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قدیری ابیانه: شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارد 
سیدمحمد هاشمی: این گره به دست رهبری باز می شود 
ابوالفضل شکوری: وکالت ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد 

گفت وگوی مثلث با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 

وزش باد در جهت
مخالف اصلاح طلبان است

گفت وگو با صادق زیبا کلام 

درباره یک آقای حجازی
مهدی محمدی 

عارف، پارلمانتاریست
حرفه ای نیست 

گفت وگو با محمدعلی وکیلی

کینه قدیمی
جریان احمدی نژاد 
مالک شریعتی 

نو وهابیت 

طاهری از فوتبال ایران 
شکست خورد

سانسورِ
نماد آگاهی

لشکر شکست خورده 

حزب الله اجازه تنش نمی دهد 

محمدبن سلمان چه نقشه ای 
برای روحانیون محافظه کار 
عربستان دارد؟

یادداشتی از
بهمن فروتن درباره

استعفای مدیرعامل 
پرسپولیس

چرا رسانه های غربی 
حماسه اربعین را 
سانسور می کنند؟

مثلث، وضعیت فراکسیون امید و ریاست 
محمدرضا عارف را بررسی می کند 

خطر عدالت خواهی 
منهای ولایت 
برخی طیف های سیاسی به بهانه یک انتصاب، 
سیدعلی اصغر حجازی از مسئولان معتمد 
دفتر رهبری را مورد انتقاد قرار دادند

یادداشتی از سفیر سابق ایران در سوریه 
پیرامون استعفای سعد حریری



كتابخانه بازسازي شده ارغوان تهران
كتابخانه  عمومی ارغوان واقع در بوستان ارغوان خيابان دولت، در سال 
1385 تأسيس شــد. اين كتابخانه در حال حاضر با مجموعه اي بالغ بر 
30هزار جلد كتاب و داشــتن بخش هاي كتب لاتين، نشريات، كودك، 
منابع ديداري و شنيداري و ســالن مطالعه )روزهای زوج ويژه  آقايان و 
روزهای فرد ويژه  خانم ها( به مردم منطقه 3 تهران خدمت رساني مي كند. 
امكان دسترسي به اين كتابخانه از طريق خطوط قطار شهري)خط يک: 
ايستگاه های شهيد صدر و قلهک و خط سه: ايستگاه نوبنياد( ميسر است.

 

سي
شنا
خانه‌

كتاب

پيشنهاد‌كتاب

اب
ن‌كت

رتو
كا

طرح:‌سومين‌دوسالانه‌كارتون‌كتاب
‌ندا‌شجاعي‌

نام كتاب..................................................... روز خدا
نويسنده................... محمّدهاشم پوريزدان پرست
انتشارات................................................. سوره مهر
تعداد صفحات...................................... 3۴0 صفحه

شماره ۸۹ فصلنامه علمی- پژوهشی »تحقیقات اطلاع رسانی و 
کتابخانه های عمومی« شامل ۷ مقاله پژوهشی و سخن سردبیر 
با عنوان »رابطه رؤیت پذیری و منزلت اجتماعی« منتشــر شد. 
علاقه منــدان می توانند نســخه الکترونیکی این شــماره را در 
وب سایت فصلنامه به نشانی www.publij.ir  مشاهده کنند.

فصلنامه »تحقیقات اطلاع رســانی و کتابخانه های عمومی«  در 
حوزه های موضوعی کتابداری، اطلاع رســانی، مأخذشناســی، 
نسخه شناسی، آرشیو، مدیریت اطلاعات و شبکه های اطلاعاتی، 
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مباحث فلسفی، جامعه شناختی، 

روان شناختی و تربیتی مربوط به این حوزه مقاله می پذیرد.

خبر ويژه: فصلنامه 
»تحقیقات اطلاع رسانی 

و کتابخانه های عمومی« 
منتشر شد

خبر‌ويژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
دســت به کار انجام کودتایی علیه انقلاب نوپای 
اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.
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وقتی خدا بخواهد یک هدف الهی محقق شــود؛ 
حتّی اگر دشــمنان تا بنُ دندان مســلحّ، به انواع 
امکانات مادّی مجهّز شوند کاری از پیش نخواهند 

برد و عاقبت »روز خدا« فرا می رسد.
حماسه آگاهانه دانشــجویان قهرمان در ۱۳ آبان 
ماه ســال ۱۳۵۸ یکی از روشن ترین مصداق های 
این کلام بلند امام خمینی رحمت الله علیه است: 
»اسلحه داران نادان، هرگز نخواهند توانست بر اراده 

یک ملت حاکم گردند.«
وقتی آمریکایی ها که با پیروزی انقلاب اســلامی 
به شدت خسارت دیده بودند و دستشان از منافع 
استراتژیک ترین کشور وابسته به آمریکا )ایران( 
کوتاه شــده بود با همه عوامل پیدا و پنهان خود، 
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اسلامی شــدند؛ بصیرت و تدبیر جوانان انقلابی 
آخرین بازمانده های ملعونشــان را از خاک پاک 

وطن ریشه کن و نقشه هایشان را نقش بر آب کرد. 
اراده و بصیرت ملّت شــریف ایران موجب شــد، 
ساختمان دیپلماتیکی که حیات خلوت آمریکا در 
ایران محسوب می شد، امروز به یکی از جاذبه های 

گردشگری پایتخت ایران تبدیل شود.
»روز خدا« خاطرات روزشمار سید محمدهاشم 
پوریزدان پرست از دانشــجویان پیرو خط امام از 

نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی است.
کتاب  »روز خدا« با بررسی علل و زمینه های تسخیر 
سفارت آمریکا درایران آغاز می شود و به موضوعاتی 
چون قائله گنبد، عدم همراهــی دولت موقت با 
سیاست های انقلاب اسلامی و مروری بر فعالیت ها 
و ترور شــهید مطهری و نیز فعالیت های سیاسی 
و مطبوعاتی بنی صــدر و رحلت آیت الله طالقانی 

می پردازد.
متن این کتاب در ادامه شــامل روزشمار ۲۴ روز 

از حضور راوی در لانه جاسوســی است که شامل 
روزنوشت های وی درباره مشاهدات خود در این 

مکان است.
نویسنده کتاب بیان می کند: »برنامه ریزی تسخیر 
لانه جاسوسی، توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و پلی تکنیک )امیرکبیر( انجام شد و آن ها 
از دانشجویان دانشگاه های تهران و ملّی )دانشگاه 
شهید بهشــتی( برای اجرای برنامه دعوت کرده 
بودند.« این کتاب دریچه ای تازه به وقایع تسخیر 
لانۀ جاسوســی و  روز ۱۳ آبان را به روی خواننده 
می گشــاید و او را از نمایی نزدیک بــا اتفاقات آن 
روزها آشنا می کند. با توجه به اینکه گزارشات به 
صورت روزشمار نوشته شــده، جزئیات حوادث و 
حس و حال آن  به خوبی به مخاطب انتقال می یابد، 
همینطور متن نسبتاً کوتاه گزارش های روزانه نیز 

بر اثربخشی آن افزوده است.







جلد دوم

نو وهابیت 

محمدبن سلمان چه نقشه‌ای برای روحانیون محافظه‌کار عربستان دارد؟





درس آموزی از مکتب عاشورا‏
‏‏     آنها به مــا فهماندند کــه در مقابل جائــر، در مقابل 
حکومت جور، نباید زنها بترســند و‏‎ ‎‏نباید مردها بترســند. در 
مقابل یزید، حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ ایستاد و آن را 
همچو‏‎ ‎‏تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری 
نشــنیده بودند، و صحبتهایی که در بیــن‏‎ ‎‏راه و در کوفه و در 
شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد ـ سلام الله علیه 
ـ رفت و‏‎ ‎‏واضح کرد به اینکه قضیــه، قضیۀ مقابلۀ غیر حق با 
حق نیســت؛ یعنی، ما را بد معرفی‏‎ ‎‏کرده اند؛ سیدالشهدا را 
 ‎می خواســتند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل‏
‎‏حکومت وقت، خلیفۀ رســول الله ایســتاده است. حضرت 
ســجاد این مطلب را در حضــور‏‎ ‎‏جمع فاش کــرد و حضرت 

زینب هم. ‏
‏‏     امروز کشور ما هم به همین نحو است. سازمان عفو 

‏‏     ‏‏تکلیف ما در آستانۀ شهر محرم الحرام 
چیســت؟ تکلیــف علمای اعــام و خطبای 
معظّم‏‎ ‎‏در این شــهر چیســت؟ در این شــهر 
محــرم، تکلیف ســایر قشــرهای ملت چی 
هست؟‏‎ ‎‏سیدالشهدا و اصحاب او و اهل بیت 
او آموختنــد تکلیف را: فــداکاری در میدان، 
تبلیغ در‏ ‎‏خارج میــدان. همان مقــداری که 
فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و 
تعالی دارد‏‎ ‎‏و در پیشبرد نهضت حسین ـ سلام 
الله علیه ـ کمــک کرده اســت، خطبه های 
حضرت ســجاد‏‎ ‎‏و حضرت زینب هم به همان 

مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر داشته است. ‏
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
اربعین؛ نماد آزادگی
انتقام از مقابله ایران با داعش 
پارادوکس‌های ناتمام مرد خاکستری
طرح ترامپ؛ نظم جدید خاورمیانه

خبرنامه
موشکی که خواب سعودی‌ها را  آشفته کرد
نامه پشیمانی بارزانی
وحدت شیعیان ایرانی و عراقی
مرزبان‌هایی که آتش به جان همه زدند

سیاست
هم صلاحیت داریم هم اختیار
سپنتا حق ورود به شورای شهر ندارد
شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارد
عارف پارلمانتاریست  حرفه‌ای نیست

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	



بین المللی، که من باید بگویم‏‎ ‎‏»سازمان جعل بین المللی«، 
»ســازمان کذب بین المللی«، در یک بیانیــه ای که صادر 
کرده‏‎ ‎‏است، همان تهمت هایی که در صدر اسلام به اسلام، 
به رسول خدا و به اولاد و اتباع او‏‎ ‎‏می زدند، زاید بر او را بر کشور 
 ‎ما زده اند. همان دروغهایی که اتباع یزید منتشر می کردند،‏
‎‏امروز همین سازمان عفو بین المللی ـ به اصطلاح ـ منتشر می 

کند یک همچو دروغهایی‏‎ ‎‏را. 
انسان خجالت می کشد که بگوید ما در یک کشورهایی 
و در یک زمینی زندگی‏‎ ‎‏می کنیم که اینها رسانه های گروهی 
اش است و اینها هم سازمانهای عفو بین المللی و‏‎ ‎‏سازمانهای 

دیگرش است.
 انسان عار دارد که بگوید ما در عصری زندگی می کنیم 
که تمام‏‎ ‎‏ارزشها، تمام ارزشها فدای قدرتهاست، فدای منافع 
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مادی اســت و برای خود جز منافع‏‎ ‎‏مــادی چیزی را 
ارزش نمی دانند. و ما امروز اینطور مبتلا هستیم. ‏

‏‏     آن پیرمرد ســالخوردۀ زاهد عابد متعهد را می 
کشند و آن فُسّــاق و آن منافقین می گویند‏‎ ‎‏که این را 
ما کشتیم؛ برای اینکه مســتقیماً در شکنجه ها و در 
قتلها، مســتقیماً دخالت داشته‏‎ ‎‏اســت! این چه بی 
آبرویی است که اینها دارند؟! چه سنخ تربیتی است 
که اینها شــده اند؟! از‏ ‎‏آن طرف، آنهمــه تهمت به 
جمهوری اســامی و از آن طرف، اینطور جنایات به 
اشخاصی‏‎ ‎‏که شــبها در خلوت با خدا هستند و روزها 
در جهاد. تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا‏‎ ‎‏معلوم 
کرده است: در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از 

شهادت نترسید. ‏ ‏‏   
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قدیری ابیانه: شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارد 
سیدمحمد هاشمی: این گره به دست رهبری باز می شود 
ابوالفضل شکوری: وکالت ربطی به قاعده نفی سبیل ندارد 

گفت وگوی مثلث با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 

وزش باد در جهت
مخالف اصلاح طلبان است

گفت وگو با صادق زیبا کلام 

درباره یک آقای حجازی
مهدی محمدی 

عارف، پارلمانتاریست
حرفه ای نیست 

گفت وگو با محمدعلی وکیلی

کینه قدیمی
جریان احمدی نژاد 
مالک شریعتی 

نو وهابیت 

طاهری از فوتبال ایران 
شکست خورد

سانسورِ
نماد آگاهی

لشکر شکست خورده 

حزب الله اجازه تنش نمی دهد 

محمدبن سلمان چه نقشه ای 
برای روحانیون محافظه کار 
عربستان دارد؟

یادداشتی از
بهمن فروتن درباره

استعفای مدیرعامل 
پرسپولیس

چرا رسانه های غربی 
حماسه اربعین را 
سانسور می کنند؟

مثلث، وضعیت فراکسیون امید و ریاست 
محمدرضا عارف را بررسی می کند 

خطر عدالت خواهی 
منهای ولایت 
برخی طیف های سیاسی به بهانه یک انتصاب، 
سیدعلی اصغر حجازی از مسئولان معتمد 
دفتر رهبری را مورد انتقاد قرار دادند

یادداشتی از سفیر سابق ایران در سوریه 
پیرامون استعفای سعد حریری

طراح جلد: مصطفی مرادی

ورزش
حرکت کی‌روشی طاهری

طاهری از فوتبال ایران شکست خورد
جنگ با تلویزیون برای بقا

تلویزیون باید قانع شود که حق واقعی فوتبال را بدهد

دیدار
بهشت برمودا
غیر‌قابل مهار

پرواز به وقت فجر
تنگه ابوغریب

بین‌الملل
هشدار به مفتی‌ها

کودتا برای بقا
زدن زیر میز بازی
بازخیزی بحران

 گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی‌کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی‌ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت‌اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج‌آقاتوکلی- علیرضا حسن‌زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی‌ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(،‌خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 
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طی روزهای اخیر و متعاقب شلیک موشک بالستیک 
انصارالله به فرودگاه ریاض، مقامات آل‌سعود و حامیان آنها 
در ایالات متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به‌شدت نگران 
آینده جنگ یمن شده‌اند. از ســوی دیگر، دونالد ‌ ترامپ، 
رئیس‌جمهور ایالات متحــده آمریکا با نســبت‌دادن این 
اقدام به جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر دشمنی خود را با 
نظام و ملت ایران آشکار کرد. آنچه مسلم است اینکه اقدام 
اخیر گروه‌های مقاومت در یمن، بار دیگر سوالات زیادی 
را در داخل جامعه عربســتان در‌خصوص جنگ فرسایشی 
در یمن و شکست ریاض و متحدانش در این جنگ مطرح 
کرده اســت، جنگی که هر اندازه از آن می‌گذرد، نمادها و 
نشانه‌های شکست سعودی‌ها در آن نمایان‌تر می‌شود....

 شلیک موشک بالستیک نیروهای یمنی 
به ریاض 

شامگاه شنبه 13 آبان ماه، موشک بالستیک دور برد 
)برکانH2( نیروهای یمنی به ســوی فــرودگاه بین‌المللی 
ملک‌خالد در ریاض شلیک شد. متعاقب این حمله، پایگاه 
اخبار‌السعودیه از شنیده‌شدن صدای انفجاری قدرتمند در 

نزدیکی ریاض خبر داد.
العالم نیز به نقــل از خبرگزاری یمن گــزارش داد که 
حمله موشــکی یمن به فرودگاه ملک‌خالد در ریاض برای 
اولین بار انجام شده است. یگان موشکی یمن اعلام کرد 
که موشک بالستیک با دقت هدفش در فرودگاه ملک‌خالد 
شــهر ریاض را در هم کوبیده اســت. این در حالی اســت 
که رســانه‌های عربســتان مدعی هستند ســامانه پدافند 

ضدموشکی این کشور، این موشــک را قبل از اصابت در 
آســمان منهدم کرده اســت. با این حال اخبار منتشر‌شده 
از سوی رســانه‌های مختلف و از آن مهم‌تر، نوع واکنش 
مقامات سعودی نشان داد که موشک بالستیک یمنی‌ها به 
هدف مورد نظر در فرودگاه ملک‌خالد اصابت کرده است. 
شبکه خبری المیادین نیز اعلام کرد ساکنان ریاض اصابت 
موشک »برکان H2« و شــنیدن صدای انفجارهای پیاپی 

را تایید کردند.
»شرق لقمان«، سخنگوی نظامی ارتش یمن اعلام 
کرد که اصابت موشــک )برکان H2( بــه محوطه فرودگاه 
»الملک خالد« واقع در شــمال شــرقی ریاض، »شلیک 
هشدار« بود. لقمان گفت: »حمله موشکی یمن به محوطه 
فرودگاه بین‌المللی »ملک‌خالد« صورت گرفته است، این 
در حالی است که یگان موشــکی ارتش یمن می‌توانست 
حتی سالن‌های فرودگاه را نشانه بگیرد، ولی به دلیل اینکه 
به غیرنظامیان آســیبی وارد نشــود از هدف قرار‌دادن آن 

خودداری کرد.«

 آشفتگی شاهزاده جنجالی 
محمد بن ســلمان متعاقب حمله موشــکی یمن به 
ریاض، در یــک موضع‌گیری شــتابزده، ایران را نســبت 
به تعــرض نظامی مســتقیم به عربســتان محکــوم کرد. 
ولیعهد سعودی و وزیر دفاع عربســتان در تماس تلفنی با 
»بوریس جانسون«، وزیر خارجه انگلیس، شلیک موشک 
بالستیک یمن به ریاض را محکوم کرد. محمد‌بن‌‌سلمان 
افزود: »ایــران بــه نیروهای یمنــی و حوثــی تجهیزات 

 موشــکی ارائــه می‎کنــد و این تعــرض مســتقیم نظامی 
علیه عربستان است.«

این اظهــارات در حالی از ســوی ولیعهد عربســتان 
سعودی مطرح شده است که وی به واسطه کودتا در دربار و 
دستگیر‌کردن ده‌ها شاهزاده سعودی و از بین بردن چند تن 
از آنها، بیش‌از‌پیش در معرض دید تحلیلگران بین‌المللی 
قرار گرفته اســت. در هر حــال، محمد بن‌ســلمان که از 
وی به‌عنوان نماد شکست آل‌ســعود در یمن یاد می‌شود، 
ســعی دارد با مقصر اعلام‌کردن ایران، شکست سنگین و 
مفتضحانه آل‌سعود در یمن را بر گردن جمهوری اسلامی 

ایران بیندازد. 
وزیر خارجه عربســتان ســعودی نیز مدعی شــد که 
موشــک شلیک‌شــده به ســمت ریاض، ایرانی بوده و با 
حمایت ســپاه و حزب‌الله لبنان به سمت عربستان شلیک 
شده است! عادل الجبیر در گفت‌وگوی اختصاصی خود با 
شبکه خبری سی‌ان‌ان، با تکرار یاوه‌گویی‌ها و تهمت‌های 
سران ســعودی علیه کشــورمان، بار دیگر مدعی شد که 
موشک بالستیک پرتاب‌شده از سوی یمن به سمت ریاض، 

ایرانی بوده است.
بر اساس این گزارش، جبیر گفت: »این یک موشک 
ایرانی بود که توســط حزب‌اللــه و از مناطق تحت تصرف 
حوثی‌ها در یمن شــلیک شــد.« وی با مطرح‌کردن این 
موضوع که ریاض این اقدام را بــه منزله »عملی جنگی« 
می‌بیند، گفــت: »ایران نمی‌تواند به ســمت شــهرهای 
عربستان موشک شــلیک کند و از ما توقع داشته باشد که 

اقدام متقابل انجام ندهیم.«

شلیک خیره کننده
 )H2شامگاه شنبه 13 آبان ماه، موشک بالستیک دور برد )برکان
نیروهای یمنی به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک‌خالد در ریاض شلیک 
شد. متعاقب این حمله، پایگاه اخبار‌السعودیه از شنیده‌شدن صدای 
انفجاری قدرتمند در نزدیکــی ریاض خبر داد. این اتفــاق بازتاب‌های 

فراوانی داشته است. خبرنامه

تیتر   یک

موشک علیه موشک 
انصارالله پاسخ حملات عربستان را داد
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۲۰۱۵ دخالت نظامی در یمن را آغاز کرده و همواره مواضع 
حوثی‌هــا را که کنترل بخش بزرگی از کشــور را در دســت 
دارند، مورد حمله قرار داده است. بنابر اعلام سازمان ملل، 
در نتیجه این حملات تاکنون ده‌ها هزار غیرنظامی یمنی، 

شامل زنان و کودکان جان خود را از دست داده‌اند.

 واکنش سردار کوثری
 به ادعای مقامات سعودی و آمریکایی

ادعاهای صورت‌گرفته از ســوی ســران کاخ‌سفید 
و آل‌ســعود علیه ایران )در جریان حمله موشــکی اخیر به 
فرودگاه ملک خالد ریاض( با واکنش مقامات کشــورمان 
رو‌به‌رو شد. در‌این‌خصوص جانشین قرارگاه ثارالله گفت: 
»نسبت‌دادن حمله موشکی یمن به ریاض در راستای پروژه 
ایران‌هراسی است. سردار اســماعیل کوثری در واکنش 
به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه یمن بــرای در‌هم‌کوبیدن 
ریاض از موشــک‌های ایرانی اســتفاده کرده، این ادعا را 

دروغ محض برشمرد.
جانشین قرارگاه ثارالله تاکید کرد: »ما در هر کجایی 
که لازم باشد حاضر خواهیم شد و اقدام به کمک می‌کنیم، 
همان‌طور کــه دولت قانونی عراق، ســوریه و مســئولان 
سیاسی آن کشورها درخواست کردند و ما به آنجا رفتیم.« 
انصارالله یمن با تکیه بر توانمندی‌های خود و با اســتفاده 
از ســاح‌هایی که از قبل داشــتند، ریــاض را مورد هدف 

قرار دادند.
کشورهای استعمارگر مانند آمریکا و رژیم‌صهیونیستی 
فکر می‌کنند که همیشه باید بر سر دیگران بزنند، اما این‌بار 
یمن ضربه‌ای به آنها زد تــا بفهمند که طعم ظلم چقدر تلخ 

است.
جانشین قرارگاه ثارالله با اشاره به حملات همیشگی 
عربستان به ملت یمن، تصریح کرد: »چرا وقتی عربستان 
بر ســر مردم بی‌گناه یمن بمب و موشک می‌ریخت کسی 
چیزی نمی‌گفت، اما اکنون که ارتش یمن فقط یک پایگاه 
نظامی را مورد هدف قرار داده صدایشــان درآمده اســت؟ 
نسبت‌دادن حمله موشکی یمن به ریاض در راستای پروژه 
ایران‌هراسی است، زیرا در این پروژه تیرهایشان به سنگ 

خورده و حالا راه دیگری را می‌آزمایند.«

 هشدار سازمان ملل
 در‌خصوص اوضاع انسانی در یمن 

از سوی دیگر، اوضاع انسانی در کشور یمن همچنان 
وخیم گزارش شــده است. دفتر حقوق بشــر سازمان ملل 
ضمن هشدار نســبت به وقوع فاجعه در یمن، از عربستان 
خواســت گذرگاه‌ها را باز کند. دفتر حقوق بشــر ســازمان 
ملل در بیانیــه‌ای ضمن ابــراز نگرانی نســبت به حملات 
ائتلاف عربی در صنعا، درباره وقوع فاجعه در یمن به دلیل 
بسته‌شــدن تمامی ‌گذرگاه‌های زمینی، هوایــی و دریایی 
توسط عربستان هشدار داد. این سازمان نسبت به عملیات 
بمباران ائتلاف عربی به رهبری عربستان ابراز نگرانی کرد.

این دفتر اعلام کرد که درباره این مساله که آیا بستن 
گذرگاه‌های یمن مجازات دسته جمعی غیرقانونی به حساب 
می‌آید، تحقیق خواهد کرد چراکه اگر شریان امدادرسانی 
به یمن بازگشایی نشود این مساله برای هفت میلیون یمنی 

که با گرسنگی مواجه هستند، فاجعه بار خواهد بود.
ســازمان جهانی بهداشــت نیز اعلام کرد، محاصره 

ائتلاف عربی علیه یمن تلاش‌ها برای مبارزه با وبا در یمن 
را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر، مارک لوکوک، 
نماینده دبیرکل ســازمان ملل در امور بشر دوستانه گفت: 
»طرف‌های درگیر باید از مانع‌تراشــی در امدادرســانی به 
نیازمندان امتناع کننــد. باید هر چه ســریع‌تر گذرگاه‌ها از 
جمله فرودگاه صنعــا و بندر حدیده باز شــوند. آژانس‌های 
انسان‌دوستانه بی‌طرف و مستقل هستند اما کارمندانش با 

مانع‌هایی در مسیر امدادرسانی روبه‌رو هستند.«

  روایت واشنگتن‌پست از جنگ یمن 
در میــان تحلیل‌هایــی کــه طــی روزهــای اخیــر 
در‌خصوص جنگ یمن منتشر شده است، تحلیل روزنامه 
واشنگتن‌پســت تحــت عنــوان »یمــن؛ قربانــی اصلی 
نقشــه‌های ولیعهد عربســتان برای قبضه کردن قدرت« 
جای تامل زیادی دارد. در این‌خصوص واشنگتن‌‌پســت 
نوشــت: یمن، فقیرترین کشــور خاورمیانه؛ اصلی‌ترین 
قربانی چالش ولیعهد جوان عربســتان برای قبضه‌کردن 

قدرت در کشورش است.
در قســمتی از این مطلب به قلم  ماکس بیراک آمده 
است: »آسیب تهاجم ناگهانی  محمد‌بن‌سلمان، ولیعهد 
عربستان برای قبضه کردن قدرت در این پادشاهی؛ بیش از 
همه گریبان یمن فقیرترین کشور خاورمیانه را خواهد گرفت 
که همین حالا هم گرفتار بحران فاجعه انســانی است.« 
به نوشته واشنگتن‌پســت، یمن بیش از دو سال است که 
صحنه نبرد میان نیروهای ائتلاف به ریاســت عربستان با 

یک گروه شبه‌نظامی این کشور است.
ولیعهد قدرت و نیرو‌گرفته عربستان، روز یکشنبه کمی 
بعد از اقدام به برنامه گسترده پاکسازی در خاندان سلطنتی و 
سایر مسئولان رده‌بالای این کشور، اعلام کرد که ائتلاف 
با قدرت تمام همه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی یمن را 
خواهد بســت. محاصره راه‌های هوایی - دریایی و زمینی 
یمن؛ پاسخ عربستان به حمله موشکی شبه‌نظامیان  حوثی 
به  ریاض، پایتخت عربســتان اســت. نیروهــای ائتلاف 
به رهبری عربســتان همین حالا هم از دسترســی به تمام 
بنادر یمن جلوگیری می‌کنند. اگر بسته‌شدن کامل تمامی 
‌مرزهای یمن اتفاق بیفتد، آنگاه بحران گرسنگی مردم این 
کشور از آنچه هم‌اکنون هست، بدتر خواهد شد؛ خطری که 

از قبل هم احساس می‌شد.
حوثی‌ها در سال 2015 شهر صنعا، پایتخت یمن را 
تصرف کردند و به‌دنبال آن ائتلافی به ریاســت عربستان 
وارد مداخله نظامی در یمن شــد که در عــرض این مدت 
دو‌سال‌و‌نیم، بخش اعظم اقتصاد یمن و زیرساخت‌های 

آن را نابود کرده است.
به ظن قریب به یقین؛ معمار اصلــی تهاجم نظامی 

ائتلاف به یمن؛ محمدبن‌سلمان است.
سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی گزارش می‌دهند 
که هفت میلیون یمنی در آستانه گرسنگی قرار دارند و 10 
میلیون دیگر هم نیاز مبرم به مواد غذایی دارند. وبا در این 
کشور شــیوع یافته اســت و بیش از 800 هزار نفر مبتلا به 
این بیماری‌اند و بیــم آن می‌رود که آمــار مبتلایان به این 
بیماری تا پایان ســال از مرز یک میلیون تــن هم بگذرد. 
جنگ هم به سهم خود تاکنون جان 10 هزار یمنی را گرفته 
 اســت که اکثرا زیر حمــات هوایی ائتلاف جــان خود را 

از دست داده‌اند.  

وی همچنین در ادامه سخنان خود به ماده ۵۱ منشور 
ســازمان ملل در‌خصوص محفوظ بودن حق هر کشوری 
برای حمله به کشــور متجاوز را خاطر‌نشــان کرد و مدعی 
شد این حمله موشــکی با کمک سپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی و حزب‌الله انجام شده اســت. ما این حق را برای 
خود محفوظ می‌دانیم که اقــدام متقابل مقتضی در زمان 

مقتضی علیه این اقدام انجام دهیم!
وی با بیــان این ادعــا که ایــن کار، اقدامی ‌بســیار 
خصمانه بود، افزود: »ما از ســال ۱۹۷۹ )۱۳۵۸ شمسی( 
دست دوستی خود را همواره به ســوی ایران دراز کرده‌ایم 
و آنچــه به‌عنوان پاســخ دریافت کردیم، مــرگ و تخریب 

بوده است.«

 ماهیگیری ‌ ترامپ از آب گل‌آلود
در حالی کــه اتهام‌پراکنی ناشــی از بهــت و حیرت 
مقامــات آل‌ســعود علیــه ایــران ادامــه داشــت، دونالد‌  
ترامــپ، رئیس‌جمهور ایــالات متحده آمریکا نیز ســعی 
کرد با اظهاراتی وقیحانه، این رونــد را تقویت کند. دونالد‌  
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان ســفر ‌‌۱۲روزه‌اش 
به کشورهای آسیایی مسئولیت شلیک موشک از یمن به 
پایتخت عربستان سعودی را متوجه ایران کرد و گفت: »از 
نظر من حمله )به عربستان( کار ایران بوده است اما سامانه 

ضد موشکی ما بر آن غلبه کرد.«
وی همچنین ساقط شــدن موشک بالستیک بر فراز 
ریاض )بر‌اساس ادعای خود( را نشان‌دهنده توانایی سامانه 
ضدموشکی آمریکایی فروخته‌شده به عربستان دانست و 
افزود: »هیچ‌کس توانایی ساخت آنچه ما می‌سازیم را ندارد 

و ما اکنون این ]سامانه[ را در تمام جهان می‌فروشیم.«
این ادعای‌ ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که ادعای 
عدم اصابت موشک بالستیک یمنی به فرودگاه ملک‌خالد 
ریاض، صرفا توســط رســانه‌های حکومتی در عربستان 
مطرح شده است. بسیاری از منابع خبری در منطقه، اصابت 

موشک بالستیک یمنی‌ها به فرودگاه را تایید کرده‌اند. 

 هشدار شورای عالی سیاسی یمن به آل‌سعود 
شــورای عالی سیاســی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد 
درباره ادامه ســکوت توهین‌آمیز جهانی هشدار می‌دهیم 
همــه فرودگاه‌ها، بنــادر، گذرگاه‌هــا و مناطقــی که برای 

متجاوزان مهم است هدف مستقیم حملات خواهد بود.
شــورای عالی سیاســی یمن افزود از اقــدام یگان 
موشکی در رونمایی از سامانه جدید موشکی دریایی و هدف 
قرار‌دادن ریاض، پایتخت متجاوز استقبال می‌کند. حمله 
به فرودگاه ملک‌خالد در ریاض قلدرمآبی متجاوز را از بین 
برد و نشانگر ارتقای خبرگی و مهارت یمنی‌هاست. ارتقای 
توانایــی نظامی یمن باعث شــد بخش زیادی از ماشــین 
جنگی کشــورهای متجاوز از میدان خارج شــود. ادعای 
قاچاق موشــک از ایران یک بهانه برای تحمیل محاصره 
هرچه بیشتر به یمن است. اقدام به بستن گذرگاه‌های یمن 
تاکیدی بر این نکته است که این جنگی سعودی - یمنی با 
حمایت آمریکا و انگلیس و اســرائیل است. در برابر اقدام 
متجاوزان به محاصره و جلوگیری از ورود مواد اساســی و 
فرآورده‌های ســوختی به بندر الحدیده سکوت نخواهیم 

کرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از مارس 

وحدت شیعیان ایرانی و عراقیتور آسیاییبازگشت بارزانی 

مه
نا
بر
خ

9

38
0 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



مســعود بارزانی و حزب دموکرات کردســتان عراق، 
نقش‌محوری در برپایی همه‌پرسی تجزیه کردستان عراق 
داشــتند و دیگر گروه‌های اصلــی در اقلیم کردســتان به 
واسطه آنکه از سوی میلیشای حزب دموکرات، به خیانت 
متهم شــده بودند، در واپســین ســاعات منتهی به زمان 

همه‌پرسی، با این طرح خطرناک همراهی کردند.
پیش از این، رئیس اقلیم کردســتان عــراق با وجود 
هشدار ایران و سایر کشورها، همه‌پرسی را برگزار کرد. در 
آن مقطع سردار سلیمانی به کردستان عراق سفر و با مسعود 
بارزانی درباره عبور از این گزینه و برقراری بســتر گفت‌وگو 
و کسب امتیاز برای کردســتان گفت‌وگو کرد اما بارزانی در 
نهایت همه‌پرسی را با وجود مخالفت یکپارچه بین‌المللی، 

برگزار کرد.
با این حال، مشخص بود که این همه‌پرسی فرجامی‌ 
نخواهد داشت و پس از برگزاری همه‌پرسی تجزیه، حتی 
آمریکا که پایگاه‌های نظامی در کردستان ایجاد کرده نیز 

منابع خبری »کرد« از ارسال نامه محرمانه رئیس 
حزب دموکراتیک کردســتان عراق بــه فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاســداران خبر دادند. وب‌ســایت شــبکه 
خبری اس ان جــی، گزارش داد که »رانــج طالبانی«، 
یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق خبر داد 
که مسعود بارزانی دو نامه‌ محرمانه را برای سردار قاسم 
سلیمانی فرستاده است. طالبانی در کاربری توییتر خود 
مدعی شد بارزانی دو نامه به سردار ســلیمانی فرستاده 
اســت، یکی درباره ابراز تســلیتش بابت درگذشت پدر 
ســردار ســلیمانی که رســانه‌ای شــد و دیگری، درباره 
موضوعاتــی کــه محرمانــه مانــد. طبق ادعــای این 

رهبر کرد، بارزانی از ســلیمانی خواســته اســت تا برای 
جلوگیری از افزایش خشــونت‌ها و کشــتار مردم، بغداد 
را بــه گفت‌وگو با اربیــل تشــویق کند. بــه ادعای این 
گزارش‌ها مســعود بارزانی در نامه‌ای به ســردار قاســم 
ســلیمانی ضمن اظهار پشیمانی از دوســتی با آمریکا، 
خواستار بهبود و ارتقای روابط با ایران شد؛ واکنشی که 
باتوجه بــه تحولات رخ داده در اقلیم کردســتان و عدم 
همراهی آمریکا بــا طرح رئیس اقلیم در حســاس‌ترین 
لحظات حیات سیاســی بارزانــی، دور از انتظــار نبود.  
مســعود بارزانی در نامه‌ای به ســردار قاســم سلیمانی، 
خواســتار بهبــود و ارتقای ســطح روابط و بازگشــت به 

دوران اوج روابط در دهه‌های هفتاد و هشــتاد میلادی 
شده اســت. بارزانی در این نامه که به وســیله برادرش 
سیداد بارزانی برای سردار ســلیمانی فرستاده، از آنچه 
در کردستان رخ داده، ابراز پشــیمانی و ابزار امیدواری 
کرده، شرایط به حالت عادی بازگردد. طالبانی نوشت: 
»بارزانی در نامه‌اش به ســلیمانی گفته که آمریکایی‌ها 
دوبــاره به کردهــا خیانــت کردنــد، همان‌طــور که در 
توافق‌نامه سال 1975 در الجزایر این کار را انجام داده 
بودند.« کنســولگری ایران در اربیل پیشتر اعلام کرده 
بود بارزانی پیام تسلیتی را برای سردار سلیمانی فرستاده 
اســت.بارزانی به تازگی در پیامی‌ درگذشــت پدر سردار 
سلیمانی را تســلیت گفته بود که برای برخی غیرمنتظره 
بــود اما باتوجــه به عمــق روابط ایــران و کردســتان و 
همچنیــن رویکرد تــازه بارزانی برای نزدیکی بیشــتر به 
ایــران، این اتفاق بــرای ناظــران آگاه چنــدان دور از 
انتظار نبود.   تاکنون این ادعا از سوی مقام‌های رسمی 

جمهوری اسلامی ایران تایید یا تکذیب نشده است. 

حاضر به همراهی نشد و این همه‌پرسی را بی‌اعتبار خواند. 
عدم همراهی آمریکا، عربستان و سایر کشورهایی که صرفا 
در ظاهر با بارزانی دست دوســتی داده بودند، سرخوردگی 
مقامات محلی کردســتان عراق و غیرقابــل اعتماد بودن 

آمریکا و عربستان را برای ایشان مشخص کرد.
پس از همه‌پرسی، ارتش عراق کنترل نقاط کلیدی 
کردســتان نظیر چاه‌های نفتی کرکوک را که در سال‌های 
اخیر و با تحرکات داعش در اختیار عناصر اقلیم کردستان 
بود، به دســت گرفت. همچنین ترکیه اعــام کرد، از این 
پس همه هزینه‌هــای خرید نفت از کردســتان را به دولت 

بازگشت
بارزانی 

مرکزی عــراق تحویل خواهــد داد و بدین ترتیــب، اقلیم 
کردســتان منابع مالی در اختیار نخواهد داشت.  باید دید 
بارزانی بــرای بازگرداندن شــرایط کردســتان به وضعیت 
عادی، گام‌های عملی نیز برمی‌دارد و به نشانه حسن نیت 
شرایط را برای عراق یکپارچه و بدون حضور عناصر خارجی 

فراهم می‌سازد؟
به نظر می‌ر‌ســد بارزانی در درون اقلیم کردســتان با 
انتقادات زیادی روبه‌رو شــده اســت و از همین رو به ناچار 
دســت کمک به ســوی کســانی دراز کرده که پیشتر به او 

هشدار داده بودند که در مسیر غلط حرکت می‌کند.  

نامه پشیمانی
بارزانی به مقامات ایرانی نامه فرستاد

1

2

 احتمال استفاده سوریه
 از گزینه نظامی علیه کردها

یکی از فرماندهان روس مســتقر در ســوریه تلویحا از 
احتمال استفاده نظام سوریه از گزینه نظامی برای بازپس‌گیری 
مناطق تحت کنترل کردهای مورد حمایت آمریکا در شــمال 
سوریه خبر داد.ســخنگوی پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم 
سوریه گفت: »ممکن اســت گزینه نظامی تنها گزینه پیش 
روی دمشق برای تعامل با مناطق خارج از کنترل دولت سوریه 

در شمال کشور باشد.«  تاکنون 
تنها این ترکیه بــود که خواهان 
حمله به مناطق کردنشین سوریه 
بود. اما اظهارات فرمانده روس 
نشان می‌دهد که خبرهای مهمی‌ 
 در ارتباط با کردســتان ســوریه 

در راه است.

 آمریکایی‌ها تلفن همسر
 آقای ظریف و صالحی را هک کردند!

 حســن عباســی ادعــا 
می‌کند: »اخیرا یک تیم نفوذی 
از کشــورمان بــه بخــش ایران 
سازمان امنیت ملی آمریکا نفوذ 
کرده بودند. بر‌اساس اطلاعات به 
دست آمده این سازمان تلفن تمام 
اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای 
و اعضای خانواده آنهــا را هک 

کرده بودند و حتی می‌دانستند که سر سفره شام چه می‌خورند و 
حرف‌های خانواده آنها را شنود کرده بودند و من اینها را می‌گویم 
که NSA بداند ما به آن نفوذ کرده‌ایم.« او ادامه می‌دهد: »ما 
تلفن‌های اشــتون یا مونیز را هک نکرده بودیم اما آنها تلفن 

همسر صالحی و ظریف را هم هک کرده بودند.«

دین الهی

 محمد‌جواد لاریجانی در خلال گفت‌وگویی درباره سپنتا 
نیکنام گفت: »نه‌تنها اقلیت‌های مذهبی به ویژه شهروندان 
زرتشتی و مسیحی از اقلیت‌های شریف ایران هستند، بلکه 
اقلیت زرتشــتی تحت تعالیم حضرت زرتشت )علیه‌السلام( 
از روحیه بسیار مســالمت‌آمیزی در زندگی با بقیه بهره‌مندند. 
شاید شما در برخی از اسناد تاریخی خوانده باشید که زرتشت 
یعنی »زرد شتر« و خیلی‌ها معتقدند که حضرت زرتشت همان 

صالح پیغمبر‌)ع( است که در قرآن 
از آن صحبت شده است. به هر 
صورت فقهای ما دین زرتشت را از 
ادیان رسمی دانسته‌اند و در قانون 
اساسی هم صراحتا به آن اشاره 
شده و حقوق بسیار جالبی برای 

آنها در نظر گرفته شده است.«
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دونالد‌‌ ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ســفر 
آســیایی طولانی‌مدت خود علاوه بر ژاپن و کــره به چین 
هم سفر کرد. بسیاری منتظر بودند وقتی که دونالد‌‌ ترامپ 
وارد خاک کره می‌شــود شــاید حرفی یا موضوع خاصی را 
مطرح کند اما عملا این اتفاق رخ نــداد. دونالد‌‌ ترامپ روز 
سه‌شنبه گفت که معتقد اســت تلاش‌های بین‌المللی به 
رهبری ایالات متحده برای فشــار بر کره‌شــمالی افزایش 
داشته و حتی نتیجه‌بخش بوده اســت. اما او از خاک کره 
صحبت تنش‌زایی برای ملتهب‌شــدن فضا انجام نداد و از 
الفاظی مانند مرد موشکی در طول زمان حضور در پایتخت 

کره‌جنوبی استفاده نکرد.
دونالد‌‌ ترامــپ در جمع خبرنــگاران گفت: »من فکر 
می‌کنم پیشــرفت زیادی در موضوع کره‌شمالی داشتیم. 
ما قــدرت زیادی را نشــان دادیــم. من فکــر می‌کنم آنها 
فهمیده‌اند ما قــدرت بی‌نظیری داریم کــه تاکنون وجود 
نداشــته اســت و من از این اتفــاق راضی هســتم.« این 
نظرات از سوی‌‌ ترامپ برای نخستین‌بار اعلام می‌شود که 
در آن معتقد است از فشــارها علیه تهدیدهای کره‌شمالی 
راضی است. از طرفی هرچند گزینه نظامی از چرخه کاری 
دونالد‌‌ ترامپ خارج نشده است اما بســیاری امیدوار بودند 
 که یک راه‌حــل دیپلماتیک بــه جای تهدیــدات نظامی

 ارائه شود.

  جنب‌و‌جوش کره‌شمالی
‌ ترامپ هرچند در ســخنرانی‌های قبلی خود بیش از 
دیپلماسی بر اهرم نظامی تاکید داشت و حتی راهکارهای 
دیپلماتیک را بیهوده می‌دانست اما در سفر خود به کره به 
نظر می‌رسد تمایل او برای حل‌و‌فصل تهدیدات کره‌شمالی 
از طریــق دیپلماتیــک بیش از اســتفاده از اهــرم نظامی 
بود.‌‌ ترامــپ گفت مــا کارهای زیــادی انجــام دادیم که 
به آنهــا امیدواریم. مــا از خدا می‌خواهیم کــه هیچ‌گاه از 
اهرم نظامــی اســتفاده نکنیــم.‌‌ ترامپ همچنیــن تاکید 
کرد که امیدوار اســت کره‌شــمالی به میز مذاکــره بیاید و 
 تاکید کــرد بــرای مذاکرات باز و مســتقیم با کره‌شــمالی

 آماده است.
دونالد‌‌ ترامپ در ســومین روز از سفر آسیایی از توکیو 
به ســئول ســفر کرد. مهم‌تریــن دســتورکار او در ژاپن و 
کره‌جنوبی که متحدان کلیدی ایالات‌متحده در منطقه به 

حساب می‌آیند، مهار کره‌شمالی است که در حال افزایش 
تهدیدات خود در حوزه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های 
بالستیک در منطقه است.‌‌ ترامپ در خاک کره نیز بار دیگر 
بر ضرورت جلوگیری از پیشرفت‌های کره‌شمالی تاکید کرد 
و گفت: »زمان آن است که به صورت فوری و قاطعانه کار 
کنیم.« گفتنی است دونالد‌‌ ترامپ این سخنان را در حالی 
مطرح کرده است که در آستانه نخستین دیدار خود از چین 
قرار دارد که تاثیرگذار‌ترین کشور بر کره‌شمالی به حساب 
می‌آید. چین و روسیه دو متحد کره‌شمالی به حساب می‌آیند 
که از این کشور خواسته‌اند برنامه‌های موشکی و هسته‌ای 
خود را کنار بگذارند. با این حال دونالد‌‌ ترامپ در نشســت 
خبری مشــترک خود با رئیس‌جمهور کره‌جنوبی تاکید کرد 
که کره‌شــمالی یک تهدید جهانی اســت که نیازمند یک 
اقدام جهانی اســت.‌‌ ترامپ همچنین تاکید کرد که شکی 
نیست ایالات متحده در صورت لزوم برای محافظت از خود 
و متحدانش در آسیا در برابر تهدیدات کره‌شمالی از نیروی 

نظامی استفاده می‌کند.
در ادامه سفر دونالد‌‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به 
چین، او در سالن بزرگ خلق در میدان تینامین پکن، مراسم 
امضای 19 سند همکاری به ارزش 9 میلیارد دلار با حضور 
ویلبور راس، وزیر تجــارت آمریکا و ونــگ یانگ، معاون 

همتای چینی وی به امضا رسید.
ونگ در این مراســم گفت: »این قرارداد‌ها که تاثیر 
مثبتی در ‌تراز تجاری دو کشور خواهند داشت، تنها بخشی 

از ادامه همکاری‌ها خواهد بود.«
راس نیز با اشــاره به اینکه عدم تعادل تــراز تجاری 
بین دو کشــور یکی از محورهــای اصلی دیــدار دو‌جانبه 
روسای‌جمهور آمریکا و چین بوده اســت، گفت: »ایجاد 
زمینه مناسب برای معاملات شرکت‌های متعلق به دو کشور 

هدف مشترک ماست.«
گفتنی است ‌‌ ترامپ اولین رئیس‌جمهور آمریکاست 

که برای پذیرایی به شهر ممنوعه در پکن وارد شد. 
به اعتقاد برخی از ناظران هدف‌‌ ترامپ از این سفر این 
است که کره‌شمالی را تا ســطح مهم‌ترین موضوع امنیت 
ملی بالا ببرد و در این ســفر، نهایت تــاش خود را خواهد 
کرد که به بقیه و بالاخص چین بفهماند که می‌خواهد فشار 
شدیدی را علیه کره‌شمالی اعمال نماید. او بعد از چین به 

ویتنام و فیلیپین نیز سفر کرد. 

تور آسیایی
ترامپ به چند کشور در قاره آسیا سفر کرد

وظیفه سپاه

ســردار رمضان شــریف 
درخصوص شائبه فعالیت‌های 
سیاسی سپاه و القای نگرانی‌هایی 
در این زمینــه گفــت: »به نظر 
می‌رســد در این بــاره یک ‌ترس 
ســاختگی و غیرواقعی القا شده 

است. آیا در اینکه سپاه مدافع انقلاب اسلامی است و باید نسبت 
به توطئه‌ها در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات که دشمن تلاش 
می‌کند از ناحیه آن به کشــور ضربه وارد کند، شکی است؟« 
سخنگوی سپاه تاکید کرد: »تلاش و ایســتادگی سپاه برابر 
توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن و نقشه نفوذ آن را نباید دخالت 
در انتخابات تعبیر کرد.« شریف همچنین گفته که برخی افراد 
ممکن است از سپاه استعفا دهند و در انتخابات شرکت کنند و این 

ارتباطی با سپاه ندارد.

 ولیعهد عربستان چطور به‌ ترامپ
 رشوه داد؟

یک افشاگر سعودی که گفته می‌شود خود یکی از اعضای 
خاندان سلطنتی است فاش کرد که محمد بن سلمان به ‌ترامپ 
یک میلیارد دلار رشــوه داده اســت. مجتهد گفت: »با حضور‌ 
ترامپ در عربستان و حمایت‌های واشنگتن بود که بن سلمان 
32 ساله توانست بن نایف و دیگر شــاهزاده‌های کهنه‌کار را از 
گردونه رقابت خارج کند.«این افشــاگر بدون آنکه منابع خود 

را مشخص کند، ادامه داد: »در 
جریان ســفر‌ ترامپ به عربستان 
در ماه مــه، یک قایق حامل یک 
میلیارد دلار به صورت محرمانه به 
هیات آمریکایی داده شد که به نظر 
می‌رسد هدیه شخصی از جانب 

محمدبن سلمان باشد.«

 بازداشت 23 نفر به اتهام ارتباط
 با پرونده ترور مجلس 

در  تهــران  دادســتان 
اقــدام  پرونــده  خصــوص 
گروهــک تروریســتی داعش 
نســبت به مجلس از شناسایی 
و دســتگیری 23 متهم مرتبط 
با ایــن پرونــده و رســیدگی به 
اتهامــات آنهــا در ناحیــه 33 
دادســرای تهــران خبــر داد. 

جعفری دولت‌آبادی، در خصــوص پرونده دیگری از گروه 
داعش گفــت: »این پرونده موضوع اتهامات اشــخاصی 
است که با خانواده‌هایشــان به قصد پیوستن به گروهک 
داعــش از ایران خارج شــده و از راه ترکیه به ســوریه رفته 
بودند و پــس از عقــب رانــدن گروهک داعــش از خاک 
سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند.« وی اظهار داشت: 
»اکثریت این افراد زنانی هســتند که شوهران‌شــان جزو 
سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هلاکت رسیده 

یا دستگیر شده‌اند.«

 تمجید آشنا 
از آیت الله علم‌الهدی 

حسام‌الدین آشنا، مشاور 
رئیس‌جمهور در کانال شخصی 
خود در مدح امام جمعه مشــهد 
نوشــته: »مصاحبــه آیت‌اللــه 
علم‌الهدی با ضمیمــه روزنامه 
قدس برای نســل جدیــد مهم 
اســت. بــه شــخصه از دوران 
دانشــجویی تا کنون با بســیاری نظرات و اقدامات ایشــان 
صریحا مخالفــت کرده‌ام امــا نمی‌توانم امروز ایشــان را به 
دیروزشان تســری دهم. چرا‌که نســل‌های اولیه دانشگاه 
امام صادق)ع( تربیت شده فرهنگ انقلاب اسلامی، دفاع 
مقدس و آزاد‌اندیشی و دوراندیشی حضرات مهدوی، باقری و 
علم‌‌الهدی هستند.«  وی همچنین آورده: »مواضع سال‌های 
اخیر ایشان در بسیاری موارد با اصلاح اطلاعات ورودی قابل 

تصحیح بوده است.«

 افشاگری تازه
 علیه سیاستمداران دنیا

انتشــار  بــا  گاردیــن 
پرونده‌ای جدید از اســناد مالی 
شخصیت‌های معروف جزئیاتی 
از ســرمایه‌گذاری‌های خارجی 
ملکه انگلســتان، وزیر تجارت 
آمریکا و ده‌ها شخصیت مطرح 
دیگر افشــا کــرده اســت. این 
اسناد نشــان می‌دهد که حدود 

13 میلیون دلار از دارایی‌های شــخصی ملکه خارج از این 
کشور و در جزایر معاف از مالیات »کیمن« و »برمودا« ذخیره 
شده‌اند. از جمله دیگر افرادی که نام آنها بین 13/4 میلیون 
سند افشاشده پرونده پارادایز آمده، »ویلبر راس« وزیر تجارت 
آمریکا است. به ادعای این اســناد، »راس« از طریق یک 
شرکت‌ ترابری به نام »نویگیتور« در روسیه، تجارت مشترکی با 
داماد »ولادیمیر پوتین« رئیس‌جمهور روسیه دارد. این اسناد 

را گاردین منتشر کرده است.
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

دلنوشته دکتر ولایتی برای اربعین

بازتاب های یک جلد

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

زیارت اربعیــن مهم‌ترین ســوژه ایــن هفته فضای 
مجازی بــود. کاربران بســیاری تصاویــری از زیبایی‌ها و 
خاطراتشــان را در فضای مجــازی منتشــر می‌کردند و یا 
از خاطراتشــان در این ســفر معنوی می‌نوشــتند. به‌طور 
کلی می‌تــوان گفت در این هفته بیشــترین تعــداد اخبار 
 فضای مجازی بــه پیــاده‌روی عظیم شــیعیان در اربعین

 اختصاص داشت. 
 علی ‌مهدیان که سال‌هاست از دوران صدام حسین 
به عراق ســفر می‌کند درباره نگاه تشــیع در ایران و عراق 
یادداشــتی را منتشــر کرده که در آن آمده است: »مباحثه 

حضرت امام و آیت‌الله حکیم 
دربــاره آمادگــی مــردم برای 
انقلاب شنیدنی است. حضرت 
امام معتقد بودند مــردم آماده 
قیامند و مرحوم حکیم مخالف 
بــود. بعدهــا از امام نقل شــد 
که بیان مرحــوم حکیم درباره 
شــیعیان عراق صحیــح بود و 
نه ایران. شهادت شهید صدر 
و خواهــرش هــم نتوانســت 
اتفاقــی جــدی در عــراق رقم 
بزنــد. صــدام و محمدرضای 
بعد از کودتا خیلی شبیه بودند. 
بلکه بــرای اســرائیل و آمریکا 
شــاه ایران ارجحیت داشــت 
به دیگر حکام منطقــه. اما در 

 ایران قیامــی‌ رقم خورد کــه هیچ‌کس بــاورش نمی‌کرد.
 در حالی‌که عراق در سکوت بود. 

 سال‌ها بعد قیام شیعیان را در نجف و کربلا صدام به 
خاک و خون کشید و باز هم سکوتی مرگبار. اما قیام عراقی 
شــیعیان را امروز باید به تماشا نشســت. امروز که حرکت 
معنوی میلیونی را حول اباعبدالله با دستان خالی‌شان رقم 
زده‌اند. امروز که عکس‌های جوانان پهلوان حشد الشعبی 
ستون‌های مسیر زایران را زینت بخشیده. امروز که میزبان 

‌بی‌ادعای شیعیان ایران شده‌اند و مرج البحرین یلتقیان.
 من از دوران صدام به زیارت کربلا مشــرف شده‌ام 

و تقریبا هر سال اربعین آنجا بوده‌ام. آنچه به مرور در حال 
رخ‌دادن است رشد شــیعیان عراقی است. شیعیان ایرانی 
نگاه‌های سیاســی و کلان و حاکمیتی در آنها جدی است 
اینها در دوران نظام اســامی پرورده شده‌اند. اما شیعیان 
عراقی در ابتدا آنچه می‌فهمیدند فقط عشق به حسین بود 
که در شــمایل نفرت از آمریکا و احترام به علما و احترام به 
زوار خود را نشــان می‌داد. بعد از گذشت سال‌ها خصوصا 
بعد از ماجرای داعش امــروز حقیقتا با یک صحنه عمیق و 
وسیع از بصیرت و عزم مواجهیم. علاقه‌ای که این جماعت 
به هویت شیعیان ایرانی دارند در گفت‌وگوهای عادی‌شان 

قابل مشاهده است.
 وقتی قیــام رخ می‌دهد 
هر قومــی‌ همــه دارایی‌های 
خــوب اخلاقی و شــخصیتی 
خود را بروز می‌دهــد. اما این 
بار صحنه زیبــا از دارایی‌های 
دو قــوم کنــار هــم هماهنگ 
شده‌اند. ایرانی که حاضر است 
کیلومترها پیاده با زن  و  بچه به 
دیاری بیاید که دقیقا نمی‌داند 
در آن چــه رخ می‌دهد آن هم 
میلیونــی. ایرانــی که پشــت 
کوله‌اش شعار عربی می‌نویسد 
که ما و شما گوشــت و پوست 
و خونمان یکی اســت. ایرانی 
که در پــس این واقعــه قصه 
ظهور را می‌فهمد و معنی مبــارزه را درک می‌کند. و عراقی 
میهمان‌‌نواز، عراقی احساساتی، عراقی متواضع و معتقد. 
آدم خجالت می‌کشــد در این صحنه دیدنی وحدت اســم 
 ایران و عراق را بیاورد. همانکه همه می‌گویند خوب است

 زایر و خادم...
 امروز شیعه ایرانی و عراقی بر بستری از قیام و انقلاب 
عراقی ایرانی حول اباعبدالله خیلــی حرف‌ها برای گفتن 
دارنــد. اینها هم طعم قدرت در شــمایل یــک حکومت را 
چشیده‌اند هم طعم مبارزه و هم طعم آرمان‌هایی که جز در 

قواره حاکمیت الهی قابل دستیابی نیست. 

وحدت شیعیان ایرانی و عراقی
l   چه عجب آقایــان فهمیدند مذاکــره با آمریکا 
دیوانگی اســت. حرفی که چهار ســال دلسوزان 

انقلاب می‌گفتند.

l   دوستی، رابطه و مذاکره با آمریکا مصداق بارز 
این بیت مشهور ســعدی )علیه‌الرحمه( است: یار 

ناپایدار دوست مدار/ دوستی را نشاید این غدار!

l   چرا مشابه سرنوشــت مبهم فیلترینگ هوشمند 
با بودجــه 110 میلیاردی صدها طرح و شــاید هم 
بیشــتر هر ســال و در دولت‌های مختلــف بدون 
نتیجه اتفاق می‌افتد و متاســفانه همیشه در حال 

تکرار است.

l   چرا هــر قانونی که بــه جیب مــردم نزدیک‌تر 
است و زودتر نقد می‌شود و به جیب دولت می‌رود 
هنوز به مجلس نرســیده، تصویب می‌شود اما اگر 
نتیجه عکس آن را داشــته باشد ســال‌ها پشت در 

مجلس می‌ماند.

l   خودتان قضــاوت کنید آیا حضــور خانم‌ها در 
ورزشــگاه جایز اســت؟ آن هم باتوجه به فرهنگی 

که داریم!

l   حیــف از آن ملاقاتی که آقای ولایتی با ســعد 
حریری خائن داشت!

l   مدیر شــرکت توتال گفته از هــر تحریمی ‌علیه 
ایران پیروی می‌کنیم! چشــم دولت تدبیر و آقای 

زنگنه روشن!

l   ســعد حریــری که مــادرش از شــاهزاده‌های 
آل‌ســعود اســت همواره به‌عنوان یک عروســک 
کوکی آل‌ســعود عمل کــرده. با نشســت علمای 
مقاومــت در بیــروت، دیــدار آقــای ولایتــی بــا 
مســئولان لبنان از جمله خود حریــری و اظهارات 
 آقای عون، خشــم و عکس‌العمل آل‌سعود کاملا

 قابل پیش‌بینی بود. 

l   از آقای روحانی باید تشــکر کرد که باعث شــد 
چهره کثیــف آمریکا برای ایشــان و دیگــر افراد 
خوش‌باور به دشمن روشن شود. اگر چه در این راه 
هزینه سنگینی را کشــور پرداخته است و سنگینی 

آن روی دوش مردم خواهد بود.

l   دولت مدعــی تدبیر دائم از دولــت نهم و دهم 
انتقاد می‌کــرد کــه دوران آزمون و خطا گذشــته 
است. ســوالم از این دولت این است که شما چرا 

آزمون و خطا کردید با آمریکا؟

l   ملــت عزیز بیایید دســت در دســت هم دهیم 
و این طاعون بیــکاری را رفع کنیــم. بیکاری رفع 
نمی‌شــود مگــر اینکــه از خریدن جنــس خارجی 
اجتناب کنیم چــرا که خودمان هســتیم که باعث 

بیکاری جوانانمان می‌شویم.

l   امروزه انتقاداتی به آقای احمدی‌نژاد می‌شود 
ولی ایشــان این اندازه شهامت داشت که یک زن 

را به‌عنوان وزیر معرفی کند. 
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 چرا سیب‌های
 کناره جاده را نمی‌بینید؟

هفته گذشته که بحث اربعین در فضای مجازی یک 
بحث داغ و به‌روز بود یک پست اینستاگرامی ‌از دستار حقوق 
شهروندی رئیس‌جمهور خانم مولاوردی بحث‌برانگیز شد. 
در این پست او به زباله‌های کنار راه اشاره کرده و می‌پرسید 
آیا این رویــه بی‌توجهی به نظافت بــا آموزه‌های اهل‌بیت 

همخوانی دارد یا نه؟
 به این بهانه وحید یامین‌پور توئیتی علیه او منتشــر 
کرد که دیگر کاربران مجازی باتوجه بــه ادبیات آن با این 
توئیت مخالف بودند و خانم مــولاوردی نیز در جواب تنها 
به دادن این پاسخ بســنده کرد که »زیارت قبول«.  با این 
حال سایر کاربران مجازی از یک زاویه دیگری نیز به ماجرا 

نگاه کردند.
 یکی از مهم‌تریــن متن‌هایی که در‌این‌باره منتشــر 
شده بود این متن خطاب به خانم مولاوردی که‌ می‌پرسید: 
»چرا ســیب‌های بدون مشــتری باغداران ارومیه را کنار 
جاده ندیدی؟«  دوســتی می‌گفت برخی اگر در عاشــورا 
هم حضور داشتند به خیمه‌زدن اهل‌بیت علیهم‌السلام در 
آن بیابان خرده می‌گرفتند که شــاید اکوسیستم جانداران 
آن ناحیه گرم و خشــک دچار اختلال شــده است. قیاس 
مع‌الفارق است، اما تفاوت را ببینید! یکی در میان آن همه 
زشــتی و پلیدی ظاهری، مارایت الا جمیلا ســر‌می‌دهد 
و دیگــری در میــان این همــه عشــق و زیبایــی باطنی، 
تصویر زباله زائرین را برجســته و نقد می‌کند.  راستی خانم 
دســتیار حقوق- شهروندی! شــما که چشــمانی تیزبین، 
روحی بلند و زبانی نقــاد دارید چرا تصویر تپه‌های ســیب 
‌بی‌مشــتری باغداران ارومیه را در کنار جاده‌ها ندیدید و از 
حق و حقوق آنها سخنی به زبان نیاوردید؟ چرا برای حقوق 
شهروندی سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین قلمفرسایی 
 نکردید؟ چرا ســرمایه‌گذاران پدیده تاکنون صدایشــان را

از حلقوم شما نشنیده‌اند؟

بررسی رسانه‌ای هفته

۵ اصل برای فهم تحولات پرشتاب منطقه
مهدی محمدی در سرمقاله روزنامه وطن امروز به تحولات اخیر 
منطقه پرداخته و پنج اصل برای فهم شــرایط موجود را بر‌می‌شمرد: 
یکم- شــدت تحولات در منطقه خاورمیانه اکنون بســیار بالاســت. 
بازیگران مختلف گویی به این نتیجه رســیده باشــند وقت در حال از 
دست‌رفتن اســت. دوم- اصل بنیادین توصیف‌کننده همه تحولات 
این است که نظم مبتنی‌بر بسیج تکفیری‌گری علیه مقاومت به پایان 

رســیده و ایران در حال تحمیل اصول خود به خاورمیانه پســاداعش است. در این شرایط اســت که بازیگران مختلف 
ســعی می‌کنند هدف‌های جدید انتخاب کنند. آمریکا هدف »بازطراحی خاورمیانه« را رها کرده و به »بالانس« نیروها 
می‌اندیشد. اسرائیل از هدف »فرسایش مقاومت« فاصله گرفته و بیشتر به »جلوگیری از مماس شدن ایران با مرزهای 
خود« می‌اندیشد.  سوم- اصل بنیادین دیگر این است که دولت آمریکا در تلاش برای احیای اهرم‌های خود در منطقه 
است اما در میانه این تلاش دریافته برخی اهرم‌ها را دیگر در اختیار ندارد. در بهترین حالت، آمریکا در تلاش برای توانمند 
کردن بازیگران منطقه‌ای علیه ایران است اما همزمان و به‌طور فزاینده حس می‌کند تقویت این دولت‌ها مستقیما به معنای 
تقویت افراط‌گرایی است که اکنون از کنترل خارج شده و در حال هدف گرفتن غرب است. چهارم- اصل بعدی که باید به 
آن توجه کرد اینکه اگرچه درست است که ائتلافی علیه »مقاومت پیروز« شکل گرفته اما این ائتلاف اولا گزینه‌ای برای 
عقب راندن مقاومت ندارد و ثانیا هدف آن جلوگیری از بدتر شدن اوضاع است نه پیروزی.  او در آخرین نکته در این باره 
می‌نویسد:  پنجم- آخرین اصل این است که من تصور می‌کنم راهبرد ضدمقاومت به‌شدت مردم‌محور است و روی تقویت 
میانه‌روهای غربگرا تمرکز دارد. آمریکا به استراتژی سنتی ترکیب تندروها و میانه‌روها روی آورده و به‌ویژه در ایران و لبنان 
روی غربگرایان حساب کرده است. تمرکز جدی آمریکا بر استفاده از گزینه تحریم هم ریشه در همین طمعی دارد که به 
ایجاد شکاف میان مردم و مقاومت بسته است. این جایی است که مقاومت باید درباره آن هوشیار باشد. بقیه صحنه‌ها با 

سهولت بسیار بیشتری قابل مدیریت است.

تیتری که کیهان را توقیف کرد

 پس از پاســخ موشــکی یمن به حملات عربســتان و هدف قرار 
دادن فرودگاه بین‌المللی ریاض توســط »برکان -2-اچ« ارتش یمن، 
روزنامه کیهان در صفحه نخست ذیل تیتر »شلیک موشک انصارالله به 
ریاض؛ هدف بعدی، دوبی« آورد: »در هر صورت، الان این انصارالله 
و انقلابیون یمن هســتند که تعیین می‌کنند کجا باید هدف موشــک 
بالستیک دوربرد قرار بگیرد؛ شاید ریاض، جده، طائف و آرامکو هدف 
بعدی باشد یا شاید هم انصارالله سر موشک را به سمت بندر شیشه‌ای‌تر 
و تمیز دوبی بچرخاند. در هر حال، اختیار در دست انقلابیون یمن است 
که چه بکنند!«  این تیتر با واکنش‌هایی در سطح رسانه‌های بین‌المللی همراه شد که باعث شد در نشست هیأت نظارت بر 
مطبوعات، موضوع تیتر کیهان مطرح شود و به این روزنامه بابت درج این تیتر تحت عنوان اقدام خلاف مصالح و امنیت 
ملی تذکر داده شود.  کیهان در واکنش به این تذکر، روز بعد ذیل تیتر یک »مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است، 
نه نگرانی برای برج‌های دوبی« در صفحه نخست خود، پاسخ داد: »هیأت نظارت احیانا از سر تعجیل و البته مدعیان 
اصلاحات از سر تجاهل به این موضوع ساده و بدیهی دقت نکرده‌اند که آنچه کیهان به‌عنوان تیتر خود برگزیده، در واقع 
تهدیدها و وعده‌های پیشین انصارالله خطاب به عربستان سعودی و امارات است.« پس ازآن معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که براساس اعلام دادستانی تهران این روزنامه برای دو روز متوالی توقیف خواهد شد؛ 
تصمیمی‌که سرپرست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تایید کرد. در نهایت آن‌گونه که معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد، دادستانی تهران بر‌اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر 
اقدام روزنامه کیهان بر خلاف سیاست‌های اصولی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امنیت منطقه‌ای، 

این روزنامه را برای دو روز )شنبه و یکشنبه( توقیف کرد.

 مسئولیت‌پذیری یا فرافکنی بچگانه 
در بازار پول!

مهران ابراهیمیان در روزنامه جوان نوشت: واقعیت این است که 
هر کس و هر طیف فکری بسته به نوع نگاه سیاسی و نوع مسئولیتش در 
این باره اظهارنظر می‌کند و همچون فیلی در تاریکی مشکل را توصیف 
و قرائت خود را از این وضعیت ارائــه می‌کند!  اما طنز تلخ در این روزها 
زمانی رونمایی می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی به استناد تاریخ 

تأسیس پلیس مالیاتی توسط مورگان شوستر در اقدامی‌فرافکنانه سعی دارند تمام تقصیر را بر گردن یک قوه دیگر یا نیروی 
انتظامی‌بیندازند! سعید لیلاز که برخورد با موسسات را پروژه‌ای انتخاباتی و سیاسی دانسته مدعی است برای برخورد با 
بانک‌ها و موسسات خاطی بانک مرکزی ابزار لازم را نداشته و باید پلیس و نیروی نظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز 
داشته باشد وگرنه!  »قوه قضائیه و نیروی انتظامی‌باید گزارش از وضعیت سیستم بانکی تهیه و با خاطیان برخورد کنند.« 
همچنین وی گفته بانک مرکزی نیرویی ندارد و فقط چند کارمند دارد، مســئولیتی در قبال تخلفات بانکی نداشته و تنها 
مسئول تعیین نرخ تورم است! چنین استدلال‌های بچگانه و در حمایت از یک طیف سیاسی و رئیس کل بانک مرکزی نه 
فقط رافع مسئولیت این نهاد کلیدی در کشور نیست، بلکه این حرف‌ها در سال ۲۰۱۷ – معادل ۱۳۹۶ –  و توسعه ابزارهای 

الکترونیکی و گزارش‌گیری‌های بانکی، نوعی توهین به شعور کل جامعه است! 

هفته گذشــته در پــی درگیــری نیروهــای مرزبانی 
ناجا با شــهادت 8 تن از نیروهای مرزبانــی ناجا در منطقه 
مرزی چالدران گروهک‌های تروریســتی در منطقه مرزی 
چالدران، ضمن وارد‌شدن تلفات سنگین به گروهک‌های 
تروریســتی، 8 تن از نیروهــای هنگ مرزی چالــدران به 
شهادت رســیدند. به‌دنبال این اتفاق تصاویر و فیلم‌های 
این افراد کــه در دوران ســربازی از خودشــان در فضای 
مجازی منتشــر کرده بودند به‌طور گسترده‌ای بازنشر شد.  
اســحاق جهانگیری در پیامی به مناســبت شــهادت آنها 
نوشــت: »شــهادت مظلومانه تعدادی از مرزبانان شجاع 
و فرزندان رشــید ملت ایران در منطقه چالدران به دســت 
اشرار مسلح و تروریســت‌های جنایتکار، مردم قدرشناس 
ایران را عــزادار کــرد. اگر چــه از دســت‌دادن فرزندانی 
فداکار، مصیبتی بزرگ اســت اما‌ تردید ندارم که این‌گونه 
اقدامــات ددمنشــانه، عزم جمهوری اســامی ایــران را 
در مبارزه با تروریســم بیش‌از‌پیش جدی‌تــر خواهد کرد. 
همچنین در این پیام بیان شــد: این مصیبــت غم‌انگیز را 
به رهبر معظم انقــاب، نیروهای مســلح، همرزمان این 
عزیزان، مردم شریف استان آذربایجان غربی و به‌خصوص 
خانواده‌های بزرگــوار آنان صمیمانه تســلیت می‌گویم و 
 برای این شهدای والا‌مقام علو درجات و برای بازماندگان

 صبر و اجر مسئلت دارم.«

 مرزبان‌هایی که 

آتش به جان همه زدند 
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گفتارها

فضاسازی علیه ایران
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( ۴۷۰ هزار سند درباره القاعده را که در مخفیگاه 
اسامه بن لادن رهبر سابق این گروه تروریســتی به دست آمریکا افتاده بود را منتشر کرد. در 
بخشی از این اسناد ادعا شده که ایران با القاعده ارتباط داشــته است. انتشار این اسناد از 
سوی سازمان سیا در شرایط فعلی به‌جز فضاســازی علیه ایران هیچ هدف دیگری را دنبال 
نمی‌کند. درواقع دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و به خصوص آمریکا تلاش دارند با مرتبط کردن 
ایران به گروه‌های تروریســتی در منطقه، تهران را به مداخله در امور کشور‌های دیگر متهم 

کنند و انتشار این اسناد نیز در راستای همین برنامه صورت گرفته است.

عظمت حماسه اربعین بر هیچ کس پوشیده نیست. 
امســال نیز به مانند سال‌های گذشته، مشــتاقان زیارت 
حضرت امام‌‌حسین )علیه‌السلام( و یاران با‌وفای ایشان، 
با پای پیاده به سوی حرم مطهر این امام همام روانه شدند 
تا بار دیگر »لبیک یا حسین« گویان از این چشمه فیض 
و رحمت الهی بهره‌‌مند شوند. بدون شک اربعین حسینی، 
بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین حماسه در دنیا محسوب می‌شود. 
حضور ده‌ها میلیون زائر حســینی در عــراق جلوه ویژه‌ای 
به این مراسم می‌بخشــد. با همه این اوصاف، همچنان 
شــاهد سانســور هدفمند و یا ایجاد محدودیت در انتشار 
اخبار مربوط به این حماســه عظیم در رســانه‌های غربی 
هستیم. به‌راستی چرا رســانه‌های غربی بر خلاف ادعای 
خود مبنی بر لــزوم گردش آزاد اطلاعات، این حماســه را 
در حد یک خبــر یا گزارش کلی پوشــش داده و توان خود 
را روی انعکاس دقیق و وســیع آن متمرکــز نمی‌کنند؟ به 
عبارت بهتر، چرا رســانه‌های غربی به انعکاس نادرترین 
رویداد خبر جهان و بزرگترین حماســه قرن نمی‌پردازند؟ 

 در‌این‌خصــوص نکاتــی وجــود دارد کــه لازم اســت 
به آنها اشاره کنیم:

یکی از مهم‌تریــن دلایلی که رســانه‌های غربی از 
انعکاس حماسه اربعین در رسانه‌های خود خودداری کرده 
یا آن را به صورتی محدود پوشــش می‌دهنــد، مربوط به 
تاثیری‌پذیری آنها از حکام و سیاســتمداران غربی است. 
بدون شک، اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران غربی 
گستردگی و شکوه حماســه اربعین را بر‌نتافته و آن را نماد 
آگاهی و بیداری جهان اســام در برابــر توطئه‌های خود 
می‌دانند. بدیهی است که در چنین شرایطی آنها علاقه‌ای 
نسبت به انعکاس بزرگ‌ترین گردهمایی دنیا ندارند. نکته 
قابل تامل اینکه رسانه‌های غربی در مقام گفتار، همواره 
خود را مستقل از سیاستمداران تلقی کرده و نسبت به اصل 
‌بی‌طرفی در انعکاس مطالــب و رویدادهای جهانی تاکید 
دارند! همین مجال )ایام اربعین( کافی اســت تا نســبت 
به ادعای پوچ بســیاری از رســانه‌های غربی در‌خصوص 
استقلال از ســاختار سیاسی کشورهایشــان آگاه شویم. 
نکته قابل تامل اینکه بســیاری از رسانه‌ها سعی دارند این 
حماســه عظیم را در حد یک گردهمایی ســنتی! پوشش 

داده و مانــع از انعــکاس جوانب معنــوی و مذهبی آن در 
رسانه‌هایشان می‌شوند. این رویکرد مغرضانه رسانه‌های 
غربی، در طول ســال‌های اخیر و متعاقــب اقبال عظیم 
مسلمانان و غیر‌مســلمانان به مراسم اربعین بیش‌‌از‌پیش 

نمود یافته است. 
نکته دیگری که در‌این‌خصوص قابل تامل اســت، 
مربوط بــه ماهیــت اربعین اســت. بدون شــک، حضور 
ده‌ها میلیــون زائر حســینی در عراق نماد شــور و شــعور 
جهان اســام در مواجهه با کفر و جریانات وابســته به آن 
محسوب می‌شود. این شور و شعوری که در بطن حماسه 
اربعین جولان دارد، تن دشــمنان جهان اسلام و در راس 
آنها ایــالات متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیســتی را به لرزه 
در‌آورده است. در شــرایطی که واشنگتن، لندن و تل‌آویو 
طی دهه‌های متمــادی و خصوصا طی ســال‌های اخیر 
سرمایه‌گذاری فرهنگی زیادی را در راستای فاصله‌گیری 
مســلمانان و خصوصا جوانان از مکتب اهل‌بیت عصمت 
و طهارت )علیهم‌الســام( صورت داده‌اند، چنین حضور 
عظیــم و یکپارچــه‌ای نمــاد شکســت غرب محســوب 
می‌شــود. همان‌گونه که بارها اشاره شــده است، غرب و 

سعید سبحانی 
خبرنگار

سانسورنِماد آگاهی
چرا رسانه‌های غربی حماسه اربعین را 
سانسور می‌کنند؟
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امسال نیز حماسه اربعین به صورتی 
پرشــور و گســترده در کربلای معلی 
برگزار شــد. حماســه‌ای که مشاهده 
آن، لرزه بر انــدام جریان کفر و الحاد 
و وابســتگان سیاســی، منطقه‌ای و 

رسانه‌ای آنها انداخته است

رژیم‌صهیونیستی سرمایه‌گذاری زیادی روی اضمحلال 
فرهنگی و دینی در جهان اســام صورت داده‌اند. ‌ترویج 
الگوواره‌های زندگی غربی و غیر‌اسلامی در جهان اسلام 
در همین راستا صورت گرفته اســت. با این حال، اربعین 
فرصتی برای بازگشت انسان به خویشتن است؛ بازگشتی 
که مانع از غرق‌‌شدن انسان در افکار و دغدغه‌های مادی 
و زندگی روزمره می‌شــود. بدیهی اســت که این موضوع 
به هیچ عنوان مطلوب مقامات غربی و دشــمنان فرهنگ 
اســامی نیســت. اربعین، نماد فرهنگ اســامی ناب و 

احیای این فرهنگ در عصر فعلی است. 
آخرین نکته در‌این‌خصوص، به شرایط امروز منطقه 
باز‌می‌گردد. ایالات‌متحده آمریــکا و متحدان منطقه‌ای 
آن از‌جمله آل‌ســعود که مروج ترور و خشــونت محسوب 
می‌شــوند، طی ســال‌های اخیر ســعی کرده‌اند با تزریق 
بحران امنیت در عراق، سوریه و دیگر نقاط منطقه موجی 
از رعب و وحشــت را در میان کشــورهای مسلمان حاکم 
کنند. با این حال در جریان برگزاری مراسم اربعین، ده‌ها 
میلیون نفر بــدون توجه بــه این رعب‌افکنی و به عشــق 
زیــارت حضــرت امام‌حسین)علیه‌الســام( راهی کربلا 

می‌شوند. این ایستادگی و شجاعت در مسیر دین، همان 
چیزی اســت که ســران غربی و ســعودی و صهیونیستی 
به‌شــدت از آن وحشــت دارند. واقعیت امر این است که 
گفتار مقاومت آزادگی، گفتاری اســت که ایالات متحده 
آمریــکا و رژیم‌صهیونیســتی و متعاقبا ســران ســعودی 
تلاش زیادی بــرای مقابله با آن کرده‌انــد. آنها در مقابل‌ 
ترجیح داده‌اند مشــی و روش »وابستگی« و »انفعال« را 
در جهان اســام‌ ترویج کنند. آری! حماسه اربعین نه‌تنها 
گفتمان پویایــی و آزادگــی و مقاومت را‌ ترویــج می‌کند، 
بلکه گفتمان تســلیم در برابر ظلم و انفعال و سکون را به 

چالش می‌کشد. رمز اصلی وحشــت غرب و متحدان آن 
نســبت به حماســه اربعین نیز در همین اســت. در چنین 
شــرایطی رســانه‌های غربی نیز همگام با سیاستمداران 
این کشور نیز با سانسور هدفمند حماسه اربعین، در‌صدد 
جلوگیــری از انتقال پیام نهفتــه در این حماســه به افکار 
عمومی دنیا هســتند. با ایــن حال، پیام اربعین هر ســاله 
 به صورتــی عینی‌تر و پرشــور‌تر از گذشــته به همــه دنیا 

مخابره می‌شود. 
امسال نیز حماسه اربعین به صورتی پرشور و گسترده 
در کربلای معلی برگزار شــد. حماسه‌ای که مشاهده آن، 
لرزه بــر اندام جریان کفر و الحاد و وابســتگان سیاســی، 
منطقه‌ای و رســانه‌ای آنها انداخته است. بدون شک هر 
اندازه زمان ســپری می‌شــود، »اربعین« بیش‌از‌پیش به 
نماد آزادی، آزادگی و شــور و شــعور تبدیل می‌شــود. در 
چنین شــرایطی، غرب با وجود همه ابزارهای رســانه‌ای 
و تبلیغاتی‌ای کــه در اختیار دارد، قــادر به کمرنگ‌کردن 
این حماسه بزرگ نخواهد بود؛ حماسه‌ای که برخاسته از 
فطرت انســان‌های آگاه و آزاده در سرتاسر دنیاست و هر 

سال، پرشور‌تر برگزار می‌شود.  
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انتقام از مقابله ایران با داعش
هدف آمریکا از متهم کردن ایران به ارتباط با بن‌لادن چیست؟

آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا )سیا( در جدیدترین 
اسناد خود که آن را به تازگی منتشــر کرده، مدعی ارتباط 
بن‌لادن، سرکرده ســابق گروه تروریستی القاعده با ایران 

شده است.
 اگرچه این اســناد جزئی از ۴۷۰ هزار فایلی اســت 
که در ارتباط با حمله شــش ســال پیــش به مقر اســامه 
بن‌لادن رهبر القاعده در پاکســتان منتشــر شــده است، 
اما این افشاگری ســیا برخلاف قانون سی ســاله آمریکا 
در مورد اســناد محرمانه اســت. در ایالات متحده آمریکا 
قانونی وجود دارد که هر ســی ســال اســناد محرمانه‎ای 
 را کــه وجــود دارد، بایــد در اختیــار محققین قــرار دهند 

و علنی کنند.
 این قانــون کم و بیــش در ارتبــاط با اکثر مســائل 
محرمانه‎ای که آمریکایی‌ها با آن درگیر بودند افشــا شده 
است. اما در مورد اسناد مربوط به بن‌لادن که گفته می‎شود 
به هنگام کشــتن او در پاکستان به‌دســت آمده هنوز بازه 

زمانی سی سال طی نشده است.
 این موضوع نشــان می‏دهد که اهدافی پشت پرده 
این حرکت آمریکا و سازمان ســیا وجود دارد. به‌خصوص 
که بــن‌لادن در این اســناد مدعی شــده که با ایــران در 
بنغازی همکاری داشــته اســت. جدای از صحت و سقم 
ادعاهایی که در اســناد بن‌لادن وجود دارد و در حالی که 
ایران همــواره با گروه‌هایــی همچون داعــش و القاعده 
در حال مبارزه بوده اســت، شــرایط کنونی کــه ایران در 

ارتباط با مســائل منطقه‌ای و اختلاف نظری که با ایالات 
متحده دارد عامل مهمتری در افشــای این اسناد است. 
به احتمال قوی، آمریــکا ســناریوهایی در ارتباط با ایران 
دارد و جریان مبارزه با تروریســم کــه در منطقه خاورمیانه 
در عراق و ســوریه به‌وجود آمده و همــکاری‌ای که جبهه 
 مقاومت با روس‏ها انجام داد برای واشــنگتن گران تمام 

شده است. 
درواقــع صحنه خاورمیانــه به دو جبهه تبدیل شــده 
است، یک طرف عربستان و اسرائیل و متحدان‌شان قرار 
دارند و در سمت دیگر جریان مقاومت یعنی ایران، عراق، 
ســوریه و حزب‌الله لبنــان. از آنجایی‌که جبهــه مقاومت 
توانســت ابتکار عمــل را در خاورمیانه به دســت بگیرد، 
ایالات متحده تا حد زیادی منفعل شد؛ بنابراین آنها اکنون 
درصدد هستند با انتشار این اسناد، ایران را به همکاری با 
بن‌لادن، القاعده و داعش که از نظر تفکر ادامه بن‌لادن 

است، متهم کنند. 
همچنین شــاید این جبهه در نظر دارد زمینه‌ســازی 
کند تا ایران را بعد از داعش در مظان اتهام تروریسم قرار 
دهد و این نگرش سخیف را در مورد جمهوری اسلامی به 
وجود آورد که ایران نیز بخــش دیگری از جریان رادیکال 

اســامی اســت، تا از این طریق به پروژه ایران‌هراســی 
که به کمــک عربســتان ســعودی و رژیم‌صهیونیســتی 
 کلیــد خــورده کمــک کــرده و ایــران را در منطقــه

 منزوی کنند. 
این در حالی‌اســت که جمهوری اســامی همواره 
با گروه‏های تروریســتی چــون القاعده و داعــش مبارزه 
کرده است. بنابراین جمهوری اســامی ایران باید بسیار 
هوشمندانه عمل کند تا از مظان اتهامات ‌بی‌اساس آمریکا 

و هم‌پیمانانش دور و مصون گردد.
 از طرف دیگــر باید گفــت مجموعــه تقابلاتی که 
در خاورمیانــه رخ می‏دهــد نیــز با هــم مرتبط هســتند. 
مسلما ارتباط معناداری میان اســتعفای غافلگیرانه سعد 
حریری از نخســت‌وزیری لبنان، اتفاقاتی که توســط بن 
سلمان در عربستان ســعودی رخ می‏دهد و افشای اسناد 
ســازمان ســیا در ارتباط با اســامه بن‌لادن وجــود دارد. 
زیرا همانطور کــه می‏دانیم بــن‌لادن میلیاردر ســعودی 
 بود که گــروه تروریســتی القاعده را با حمایت عربســتان 

تاسیس کرد. 
بنابرایــن در ایــن برهه دســتگاه دیپلماســی ایران 
باید در جهــت خنثی‌ســازی توطئه واشــنگتن وارد عمل 
شــود. زیرا از یک ســو آمریکا و اســرائیل درصدد ایجاد 
فضای متشنج ایدئولوژیک بین ایران و عربستان از منظر 
 شیعه و سنی هســتند تا شــرایط مذاکره بین این دو کشور

 فراهم نشود. 
از طــرف دیگــر رقبــای ایــران خشــمگین از 
موفقیت‏هــای تهران در مبــارزه با داعــش در منطقه و 
سوریه، در تلاشند تا مبارزه و پیروزی جمهوری اسلامی 
بــا تروریســت‌ها را تحت‌الشــعاع قــرار داده و کمرنگ 

کنند. 

2

صحنه خاورمیانه بــه دو جبهه تبدیل 
شــده اســت، یک طرف عربستان و 
اسرائیل و متحدان‌شان قرار دارند و 
در سمت دیگر جریان مقاومت یعنی 
ایران، عراق، سوریه و حزب‌الله لبنان

پیرمحمد ملازهی

 کارشناس مسائل منطقه

فضاسازی رسانه‌ای
اسناد القاعده هیچ سندیتی ندارد

در پی انتشــار آرشــیو بزرگی که ســازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا شــش ســال پیش از محل اختفای اسامه 
بــن لادن، رهبر گروه تروریســتی القاعده به‌دســت آورده 
بود، ایــالات متحده آمریــکا مدعی وجــود روابط مبهمی‌ 
 بین این گــروه تروریســتی با جمهــوری اســامی ایران 

شده است.
 ایالات متحده همواره در تلاش اســت تــا از ایران 
تصویر یک کشــور حامی تروریســم را ارائه کنــد و قریب 
به چهل ســال اســت که به انحــای گوناگــون و در قالب 
پرونده‏های مختلف، چنین اتهامی ‌را به ایران وارد می‎کند. 
براساس دستوری که داده شده ســازمان سیا، اسنادی در 
ارتباط با بن لادن منتشــر کرده اســت که در لابه‌لای این 
470 هزار سند منتشره، ســندی هم دال بر ارتباط نزدیک 
ایران با القاعده وجود دارد. اما نکته‌ای که در مورد ادعای 

اخیر سازمان سیا وجود دارد این است که به نظر می‏رسد این 
اتفاق بیشتر یک فضاسازی رسانه‏ای است.

 طبق گزارش رسانه‏های غربی که از قضا با جمهوری 
اسلامی هم همپوشانی ندارند، این گزارش و اسناد درواقع 
برآورد داخلی گروه القاعده بوده اســت و هیچ ســندیتی 
ندارد. گویــا در مکاتباتی که بین اعضای گــروه القاعده 
انجام گرفتــه و در اختیار بــن لادن هم بــوده، این‌گونه 
ارزیابی کرده‌اند کــه ایران آماده اســت در ازای حملات 
القاعده به آمریــکا، پایگاه‏های حزب‌اللــه در لبنان را در 
اختیار القاعده قرار دهد. اما در واقع این‎ گزارشات ادعایی 
بیش نیســت و هیچ مدرک معتبری دال بر صحت و سقم 
آنها وجود ندارد. ضمن اینکه دشــمنی و مقابله جمهوری 
اسلامی ایران با القاعده را نمی‏توان با ارائه اسنادی این 
چنین ‌بی‌اســاس مورد‌ تردید قرار داد. زیرا عملکرد ایران 
و عملکرد القاعده و طالبان نشــان می‏دهــد که اصولا و 
طبق شواهد و اسناد، ایران و القاعده نمی‏توانند هیچ نوع 
همکاری با هم داشته باشــند. حتی با فرض اینکه چنین 
ادعایی نیز مطرح شده باشد، عملکرد 15- 10 سال اخیر 

ایران ناقض این بحث است. 

بنابراین این جریان، باز کــردن یک پرونده مختومه 
شــده بدون مســتندات قابل قبول اســت کــه در فضای 
کلی تخریب چهره ایران شــاید کارکرد داشــته باشــد، اما 
نمی‏توانــد به‌عنوان یک ســند محکمه‌پســند ارائه شــود 
و بایــد به‌عنوان یــک خبر در راســتای اقدامــات تکراری 
ایالات متحــده از آن عبور کرد. زیــرا در حجم اطلاعاتی 
که منتشــر می‏شــود باید دید چــه اندازه به یــک موضوع 
خاص مثلا ایران پرداخته شده است. این ادعا هم جهت 
تاثیرگذاری بــر افکار عمومی، تا مدتی توســط رســانه‌ها 
 به‌عنوان موضوعی جدید مطرح می‎شود و سپس اخبار آن

 برچیده می‎شود. 
درواقع این اســناد به صورت کلی منتشر شده و یک 
مورد هم در این بیــن به ایران مربوط می‎شــود. به همین 
خاطر نبایــد این موضــوع را به‌عنوان یک اقدام مســتقل 
و مهم برشــمرد. ضمن اینکــه باید در افــکار عمومی این 
موضوع را مطرح و تفهیم کرد که اصالت و صحت این سند 
به هیچ عنوان اثبات نمی‎شــود و ایران با تکیه بر شواهد و 
 اسنادی که موجود است از هر‌گونه ادعایی در این خصوص 

مبرا است.

امیرعلی ابوالفتح

تحلیلگر مسائل آمریکا
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توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 
یک اتفاق مهم بین‌المللی بود که می‌توانســت معادلات 
سیاســی و بین‌المللی را در دو ســطح خاورمیانــه و جهان 
تغییر دهــد. با توافــق انجام‌گرفتــه، ایران بــا رفع برخی 
تحریم‌ها می‌توانست در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی 
گام‌های مهمی ‌را بردارد و از ســوی دیگر توسعه مناسبات 
سیاســی و اقتصادی ایران در منطقه افزایش یابد. در این 
میان عربســتان‌ ســعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین مخالف و 
رقیب سیاســی ایران در منطقه، این توافق را در مخالفت 
با سیاســت‌های منطقه‌ای خــود معرفی کرد کــه این امر 
ســران ریاض و برخی رژیم‌های عربی را نگران کرده بود. 
اما روی کار‌آمــدن دونالد‌ ترامپ به‌عنــوان رئیس‌جمهور 
آمریکا، معادلات و نظم منطقــه‌ای را دچار تغییرات ژرفی 
کرد و آن ایجاد یک اتحاد عربی و صهیونیســتی در مقابل 
ایران و گروه‌های مبارز مردمی ‌بوده است. باتوجه به اینکه 
توافق برجام یک توافق بین‌المللی زیر نظر شورای‌امنیت 
ســازمان ملل متحد اســت، هرگونه تخطی آمریکا از این 
توافق می‌توانســت اعتبار بین‌المللی آمریکا را زیر سوال 
ببرد و به همین جهت آمریکاییان به‌دنبال پیگیری سناریوی 
جدیدی با همکاری کشورهای عربی و صهیونیستی علیه 
ایران بودند و آن متهم‌کردن ایران به حمایت از تروریســم 
و نقض حقوق بشر است. این سناریو به‌عنوان دو سیاست 
متفاوت اما همســو با اهداف آمریکا در مقابل ایران مورد 
توجه قرار گرفته است. در‌خصوص اتهامات حقوق بشری، 
آمریکا به‌دنبال همراه‌کردن بخشی از جامعه ایران با اهداف 
خود در داخل کشور اســت و در خصوص تروریسم نیز این 
کشــور در پی ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌ای علیه کشور 
است که در این‌خصوص مساله پروژه‌های موشکی و بحث 
حمایت از گروه‌هــای مردمی ‌در عراق، ســوریه، بحرین، 
یمن و القاعده در افغانستان به‌عنوان محورهای اتهامات 
آمریکا علیه ایران مطرح است. البته از نظر مقامات اروپایی 

این مسائل خارج از موضوع برجام است اما همان‌طور که 
رئیس‌جمهور فرانسه اشــاره کرده راجع به این موضوعات 
نیز بایســتی مذاکره کرد که این موضوع نشانگر همراهی 
اروپا با آمریکا در‌خصوص پرونده تروریستی و حقوق بشری 

علیه ایران است.
آمریکا جهت ایجاد یک اجماع جهانی علیه جمهوری 
اسلامی ایران از ابزارهای مختلفی اســتفاده می‌کند. در 
مقطع فعلی اتهامات مطرح‌شــده از ســوی سعد حریری، 
نخســت‌وزیر لبنان علیه ایــران و حزب‌الله، نســبت‌دادن 
موشک شلیک‌شده از سوی ارتش یمن به فرودگاه ریاض 
عربستان به ایران و اتهام تشــکیل گروه‌های مبارز شیعه 
همچون حزب‌اللــه در لبنان و یا دیگر گروه‌هــا در عراق و 
ســوریه در واقع اتهامات جدیدی است که دولت آمریکا با 
همکاری رژیم‌صهیونیستی و عربستان آنها را دنبال می‌کند. 
این‌گونــه‌ اتهامــات با هــدف مقابلــه بــا اقدامات 
صلح‌جویانه و حمایــت از مردم مســلمان و مظلوم منطقه 
توســط ایران اســت. در‌این خصوص ما شــاهد یکسری 
تغییــرات بنیادیــن در تعامــات سیاســی خاورمیانــه 
هســتیم که مهم‌ترین آنها اتحاد بین کشــورهای عربی با 
رژیم‌صهیونیستی علیه ایران و گروه‌های مبارز مردمی ‌در 
منطقه است. هدف و محور اصلی این اتحاد، سیاست‌های 
آمریکا در خاورمیانه را بر‌اســاس موضــوع تضمین امنیت 
اسرائیل شامل می‌شود که این سیاســت با روی‌کار آمدن 
دولت‌ ترامپ ســرعت گرفت و پس‌لرزه‌های اتحاد عربی، 
صهیونیســتی و آمریکایی در داخل عربســتان ســعودی 
مشخص شد. پس از آن، روی‌کار آمدن یک پادشاه جوان 
و همسو با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در عربستان نیز 
جهت رهبری کشــورهای عربی منطقه بــود که مهم‌ترین 
هدف این راهبرد سیاســی ایجاد مناسبات ســازنده با رژیم 
اســرائیل و دشــمنی با ایران و گروه‌های مبارز شــیعی در 
منطقه است. در چنین فضای سیاسی و تغییرات گسترده 
در منطقــه، آمریکا جهت توجیه هرگونــه اقدامات نظامی 
و یا تحریمــی ‌علیه ایران بــا هدف توجیه افــکار عمومی 
مــردم آمریکا و جهــان نیازمند یک بهانه قابــل توجیه بود 
که آن، حمایت و همکاری ایران بــا القاعده قبل از حادثه 
11 سپتامبر اســت. آمریکا با سندسازی علیه ایران و اتهام 

همکاری با القاعده به اســتناد اســناد و مدارک کشف‌شده 
از مخفیگاه بن‌لادن در زمان دســتگیری او در پاکستان، 
در تلاش است ایران را مرتبط با حادثه 11 سپتامبر معرفی 
کند و از سوی دیگر مقامات سایر کشورهای منطقه را جهت 
اتخاذ مواضع ضد‌ایرانی با هدف پرونده‌ســازی و گشودن 
یک موج تبلیغاتی و جنگ ‌روانی علیه فعالیت‌های ایران در 

منطقه تحریک کند.
باتوجه به وضعیت موجود سیاسی منطقه و شکست 
داعش در ســوریه و عــراق،  آمریکا به‌دنبــال خارج‌کردن 
ایران از ایفای نقش ســازنده در آینده عراق، سوریه، لبنان 
و یمن اســت و به همین جهت با اتهامات وارده در تلاش 
است گروه‌ها و بســیج مردمی ‌در عراق، ســوریه و یمن را 
که از حمایت ایران برخوردار هســتند منحــل کند. درواقع 
آنهــا می‌خواهند ایــران را از ایفای نقش ســازنده در آینده 
سیاســی این کشــورها دور کنند. به‌نظر می‌رســد آمریکا 
در‌این‌خصوص با روســیه هــم به‌توافق رســیده و منتظر 
فرصت مناســب جهت اعلام رسمی سیاســت مشترک در 
نظم جدید خاورمیانه هســتند که این موضوع در سفر وزیر 
دفاع روســیه به عربســتان و انعقاد قرارداهای تسلیحاتی 
بین روسیه و عربستان سعودی و سفر نخست‌وزیر اسرائیل 
به روسیه مورد بررسی قرار گرفته اســت. در چنین شرایط 
سیاســی - منطقه‌ای، موضوع برجام درواقع به‌عنوان یک 
اهرم فشار جهت متوقف‌کردن اقدامات ایران مورد استفاده 
قرار گرفته است و با موضوع توافق هسته‌ای یک سیاست 
خودکنترلی در ایــران ایجاد کردند. همچنیــن در خارج از 
چارچوب برجام درحال تشــکیل یک اتحــاد ضد‌ایرانی با 
حضــور اکثر کشــورهای عربی موثر، رژیم‌صهیونیســتی 
و آمریــکا به بهانه خطــرات فعالیت‌های ایــران در منطقه 
هستند. نکته مهم اینکه اتحاد برای خلع سلاح حزب‌الله 
لبنان و قطع‌کردن حضور ایران در مســائل لبنان، سوریه، 
یمن و عراق از دیگر سیاست‌هایی که است که محور عربی 
– عبری - غربی دنبال می‌کنند که به‌صورت ضمنی از سوی 
مقامات اروپایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه 
شاهد هستیم منابع مالی عربستان جهت سرمایه‌گذاری در 
 بخش‌های اقتصادی ورشکسته کشورهای اروپایی سرازیر

 شده است.

میرقاسم مومنی

 مدیرعامل موسسه مطالعات بین‌المللی چشم‌انداز ابرار نوین

طرح ترامپ؛ نظم جدید خاورمیانه

آمریکا به‌دنبال خارج کردن ایران از ایفای نقش در منطقه است
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حنیف غفاری

روزنامه‌نگار 

»یمــن« طــی دو ســال اخیر بــه نقطه آشکارســاز 
شکســت آل‌ســعود در معادلات منطقه و نظام بین‌الملل 
تبدیل شده اســت. از فروردین ماه ســال 1394 تاکنون، 
محصول تجاوز ریاض و متحــدان آن به یمن، چیزی جز 
فرسایشی شــدن جنگ و از بین بردن زیرساخت‌های این 
کشــور نبوده اســت. چنانچه ژنرال کالین پاول، وزیر امور 
خارجه اســبق ایالات متحده آمریکا اذعان کرده اســت، 
قرار بود ایــن جنــگ در مدتی کوتــاه پایان یابد و ســران 
 سعودی با تصرف صنعا و عدن، انصارالله و طرفداران آن را

 از بین ببرند! 
با این حال، هم‌اکنون بیش از دو سال از جنگ یمن 
می‌گذرد و انصاراللــه در کنار ارتش و ملــت یمن مقاومت 
جانانه‌ای را در برابر آل‌ســعود صورت داده است. بسیاری 
از رســانه‌ها و منابع خبری و تحلیلی در غــرب و منطقه، از 
تشدید اختلافات در دربار سعودی در خصوص جنگ یمن 
خبر داده‌اند. بسیاری از شــاهزادگان سعودی معتقدند که 
محمد بن سلمان با ورود به جنگ یمن، شکست سختی را 
به دربار سعودی تحمیل کرده و وی نه تنها لیاقت پادشاهی 
عربســتان را ندارد، بلکه باید پاسخگوی هزینه‌هایی باشد 
که در این جنگ ایجاد کرده اســت. البته بن سلمان نیز با 
شناســایی مخالفان خود )مخالفان ادامه جنگ در یمن(، 
آنها را به بهانه فساد مالی به زندان افکنده است. نکته قابل 
تامل اینکه بسیاری از شاهزادگان دستگیر شده سعودی، 
از منتقدان سیاســت داخلی و خارجی محمد بن سلمان و 

پدرش هستند.
امروز آل‌سعود به جنایات خود در یمن )تحت حمایت 
سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی و حقوق بشری( ادامه 
می‌دهد. آری! آنچه امروز در یمن می‌گــذرد یک‌تراژدی 
تمام‌عیار است. عربستان به‌عنوان کشــوری که طی نیم 
قرن گذشــته حتی یک گلوله مشــقی به ســمت اشغالگر 
اصلی منطقــه یعنــی رژیم‌صهیونیســتی شــلیک نکرده 
است، هزاران موشک و میلیون‌ها عدد سلاح را در منطقه 
جا‌به‌جا کرده و به نسل‌کشــی پیروان آخرین و کامل‌ترین 

دین الهی روی آورده اســت. عربستان سعودی هم‌اکنون 
در تقابل مســتقیم با انقــاب ملت یمن و خواســته‌های 
مشــروع آنها مبنی‌بر رهایــی از چنگال دیکتاتــوری به نام 
منصور‌هادی قرار گرفته است. آیا سزای این آزادیخواهی، 
گلوله و کشــتار اســت؟ به نظر می‌رســد محاســبات غلط 
 و فاجعه‌بــار راهبــردی و تاکتیکــی مقامــات آل‌ســعود

 تاریخ انقضایی ندارد! 
بدیهی اســت که هر اندازه زمان بیشتر بگذرد، دامنه 
شکست سعودی‌ها در یمن گسترده‌تر می‌شود. در چنین 
شرایطی محمد بن سلمان به‌عنوان وزیر دفاع ‌سعودی‌ها 
چاره‌ای جز عقب‌نشــینی از مواضع خــود در صنعا و عدن 
نخواهد داشــت. امــروز همگان بــر این باور هســتند که 
آل‌ســعود در یمن و در مقابل انصارالله به بن‌بست رسیده و 
آل‌سعود باید ضمن پاسخگویی نســبت به جنایات خود در 
یمن، انصارالله را به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر سیاســی در 

این کشور بپذیرد. 
این نخســتین بار نیست که آل‌ســعود در جنگ یمن 
دســت به مداخله نظامی می‌زند. در دهه 1960 میلادی، 
یک‌بار آل‌سعود و صهیونیســت‌ها علیه سوسیالیست‌ها و 
ملی گرایان یمنی با یکدیگر متحد شدند تا از فروپاشی نظام 
پادشاهی در یمن جلوگیری کنند، ملی‌گرایانی که طرفداران 
جمال عبدالناصر بوده و تمایلاتی سوسیالیستی داشتند. در 
آن زمان، آل‌ســعود به بهانه کافر‌بودن سوسیالیست‌های 
طرفدار ناصر، به همراه صهیونیســت‌ها و اردن علیه آنها 
اقدام نظامی گســترده‌ای صورت داد و آنهــا را به خاک و 
خون کشــید. این بار نیز ســعودی‌ها با صهیونیست‌ها در 
یمن هم‌پیمان شدند تا انصارالله و مردمی ‌که به این گروه 
اقبال داشــتند را از بین ببرند اما در این معادله با شکســتی 
ســخت مواجه شــدند. آنچه تل‌آویو، ریاض و واشــنگتن 
پیش‌بینی نکرده بودند، مقاومت مردم یمن بر ســر دفاع از 

آرمان‌های خود بود. 
اقدام اخیر رزمندگان انصارالله در شلیک موشک به 
فرودگاه ملک‌خالد ریاض، بار دیگر پرده از ضعف و ناتوانی 
ســعودی‌ها و متحدان آنها در مقابله با یمنی‌ها برداشــته 
است. در چنین شرایطی محمد‌بن‌ســلمان و همراهانش 
سعی دارند با فرافکنی و نشانه‌گرفتن انگشت اتهام به سوی 
جمهوری اســامی ایران، از بار روانی شکست همه‌جانبه 
خود در یمن و منطقه بکاهند، حــال آنکه دیگر جایی برای 

این بازی روانی باقی نمانده اســت! افــکار عمومی دنیا و 
منطقه پس از دو سال حقیقت شکست سعودی‌ها در یمن 

را درک کرده‌اند.
 در چنین شرایطی عربســتان همچنان در دور باطلی 
قرار گرفته اســت که فرجام آن کشتار بیشــتر مسلمین و 
شکســت ســخت ریاض خواهد بود. آیا زمان آن نرسیده 
است که چشمان بسته بانیان کشتار در جهان اسلام روی 
حقایق جاری در منطقه باز شــود؟ آیا رقص شمشیر سران 
آل‌ســعود در میان تشــویق‌های مکرر ســران آمریکایی، 
صهیونیستی و اروپایی همچنان باید ادامه داشته باشد؟ آیا 
زمان آن نرسیده است تا سران سعودی از سرنوشت صدام، 
بن‌لادن، قذافی، پینوشه، اسلوبودان میلوسوویچ و دیگر 
دیکتاتورها و مهره‌های بی‌اراده غرب که در نهایت توسط 
خود دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه آمریکا ذبح شدند، 

عبرت بگیرند؟

  نتیجه 
حاصل بیش از دو سال و نیم تجاوز آل‌سعود، چیزی 
جز شکســت ســنگین ریاض و هلاکت تعــداد زیادی از 
نیروهای متجــاوز و از همه مهم‌تر، بقــای انقلاب یمن 
نبوده است. بدیهی اســت که پس از پایان جنگ در یمن 
نیز ســران ســعودی باید به‌عنوان جنایتــکاران جنگی به 
سبب توحش و کشتاری که در یمن به راه انداخته‌اند مورد 
بازخواســت، محاکمه و مجازات قرار گیرنــد. نکته مهم 
اینکه حتی آل‌ســعود با بهره‌گیری از کمک‌های القاعده 
نیز نتوانســته‌اند اقدامــی ‌در خصوص مصــادره انقلاب 
ملت یمــن و نابودی ایــن حرکت عظیــم مردمی‌صورت 
دهند. ایســتادگی در برابر حملات آل‌ســعود و متحدان 
آن، بــرگ زرینی در کارنامــه ملت مقاوم یمن محســوب 
می‌شــود؛ ملتی که توانســته اســت آل‌ســعود را تحقیر 
کرده و شــکاف‌های موجــود در دربــار ســعودی‌ها را از 
این طریق تشــدید کند. کالین پاول، وزیــر امور خارجه 
اسبق ایالات متحده آمریکا، اواســط امسال به صورتی 
صریح عربســتان را بازنده و شکســت‌خورده جنگ یمن 
دانست. بســیاری دیگر از تحلیلگران غربی و منطقه‌ای 
نیــز دیگــر نمی‌توانند چشــمان خــود را روی شکســت 
 سنگین سعودی‌ها در یمن بســته و به توجیه این ناکامی‌ 

بزرگ بپردازند.  

شوک به سعودی

عربستان شکست سنگینی از یمن خورده است
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مدیرکل آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی‌در تازه‌ترین 
سخنان خود، از یک سو تاکید کرده است که راستی‌آزمایی 
بند T ضمیمه اول توافق هسته‌ای بر‌عهده آژانس نیست 
و از سوی دیگر، تاکید کرده اســت که آژانس می‌تواند به 
همه اماکن نظامی و غیر‌نظامی در ایران )به بهانه بازرسی 
از فعالیت‌های هسته‌ای ایران( دسترسی داشته باشد. قبل 
از نقد اظهارات اخیر آمانو، لازم است مروری بر اظهارات 
اخیــر وی در خصوص بند مورد مناقشــه ایــران و آمریکا 
)بند T مندرج در ضمیمه نخســت‌ توافق هســته‌ای ایران 
و گروه 1+5( داشته باشــیم. یوکیو آمانو در این خصوص 
می‌گوید: »این بند بــه کالاهای دارای مصــارف دوگانه 
مربوط می‌شــود نه دسترســی‌های آژانس به سایت‌های 
ایران. کالاهای دارای مصرف دوگانه، کالاهایی اســت 
که اکثرا دقت بالایــی دارد و به‌خاطر ایــن دقت بالا، هم 
در صنایع غیرنظامی و هــم در صنایع هســته‌ای، کارکرد 
دارند؛ برخی مبدل‌های الکتریکی و حتی دســتگاه‌های 
اندازه‌گیری نتیجه‌ تراشــکاری در این مقوله دســته‌بندی 
می‌شوند. بند T برجام در خصوص کالاهای دارای مصرف 
دوگانه است و نه درباره دسترسی )به سایت‌های ایران(. 
پروتــکل الحاقی، بحث کالاهــای دارای مصرف دوگانه 
بند T برجام را )از قبل( پوشش می‌دهد. آژانس هم بر این 

موارد نظارت دارد.«
در این میــان، ســوالات و نکاتــی وجــود دارد که 
نمی‌توان به ســادگی از کنار آنها گذشــت. نکته اول، به 
اظهارات آمانو در خصوص امکان نظارت آژانس بر اماکن 
نظامی در ایران مربوط می‌شــود. بدیهی است که یکی از 
اهداف ایالات‌متحــده آمریکا )مهم‌ترین هــدف آن ( از 
مانور روی بند T بر‌جام، ایجاد مفری حقوقی برای بازرسی 
از اماکن نظامی در ایران بوده اســت. حال که آمانو خود 
نیز اقرار دارد که راستی‌آزمایی بند T برجام بر عهده آژانس 
نیســت، وی با اســتناد به کدام ماده از برجــام یا قطعنامه 
2231 مدعی بازرسی از اماکن نظامی کشورمان می‌شود؟!
سوال دیگر اینکه اساســا چرا مناقشه بر سر بازرسی 

از اماکن نظامــی ایران، در حال حاضر و پس از دو ســال 
از انعقاد توافق هســته‌ای با ایران از سوی آژانس مطرح 
شده اســت؟ چرا پس از ســفر نیکی هیلی به وین و دیدار 
وی با آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی ‌این 
مساله)امکان بازرسی از اماکن نظامی ایران( را هر بار در 
کنار اعلام پایبندی ایران نسبت به توافق هسته‌ای مطرح 
می‌کند؟! از همان ابتدای طرح ابهامات آمانو در خصوص 
بند T ضمیمه اول توافق هسته‌ای، مقامات ایرانی و روسی 
به آژانس اعلام کردند که راســتی‌آزمایی در این خصوص 
بر عهده آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی ‌و بازرســان آن 
نیست. بر‌اساس بند T از ضمیمه نخست برنامه جامع اقدام 
مشــترک، ایران از طراحی، ســاخت، خرید یا استفاده از 
برخی از اقلام با کاربری دوگانه مانند دوربین‌های سرعت 
بالا یا چاشنی‌های انفجاری و همچنین مدل‌های رایانه‌ای 
ادوات انفجــار اتمی‌منع شــده اســت. با ایــن حال طی 
ماه‌های گذشــته، برخی اتاق‌های فکر در ایالات‌متحده 
آمریــکا و رژیم‌صهیونیســتی که در‌صــدد تخریب برجام 
بوده‌انــد، با بیان ایــن ادعا که برجــام در مورد ســاز و کار 
راســتی‌آزمایی بند T ســکوت کــرده، می‌گوینــد آژانس 
بین‌المللی انــرژی اتمی‌باید بــرای اطمینــان از پایبندی 
ایران به این محدودیت‌ها، بتواند خارج از ساز و کار ‌24روزه 
بازرسی‌ها از اماکن مشــکوک، به صورت روتین به مراکز 
غیرهسته‌ای از جمله ســایت‌های نظامی ایران دسترسی 

داشته باشد.
آنچه مسلم اســت اینکه نه اصرار مقامات آمریکایی 
بر ســر بازرســی از اماکن نظامی ایران و نه اتخاذ رویکرد 
غیر‌شــفاف و مبهــم و دوگانه از ســوی مدیــرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی‌در این خصــوص تاثیری در اراده 
جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر حفظ اسرار نظامی خود در 
برابر بیگانگان نخواهد داشت. همان گونه که اشاره شد، 
رویکرد دوگانه آمانو در این خصوص صرفا استقلال آژانس 
را زیر ســوال خواهد بــرد و از اعتبار این نهــاد بین‌المللی 
خواهد کاست. آمانو که خود حدود دو ماه قبل و پس از سفر 
 T نیکی هیلی، از اعضای 1+5 خواست تا در خصوص بند
مندرج در ضمیمه اول برجام شفاف سازی کنند و اختیارات 
آژانس را در این خصوص تشــریح نمایند، هم‌اکنون خود 

نیز نسبت به عدم امکان دسترسی به اماکن نظامی ایران 
)مطابق بند T( اذعان دارد. بنابراین جنجال آفرینی‌هایی 
که علیه ایران طــی دو ماه اخیر و بر ســر تفســیر این بند 
صورت گرفت، جملگی بیهوده بوده و صرفا منجر به صرف 
وقت و انرژی از مقامات سازمان انرژی اتمی‌ و وزارت امور 
خارجه کشــورمان شده است. بدیهی اســت که آمانو باید 

بابت ایجاد این هزینه برای کشورمان پاسخگو باشد. 
آنچه مسلم اســت اینکه آژانس نه تنها بر‌اساس بند 
T ضمیمه اول توافق هســته‌ای، بلکه بر‌اساس بندهای 
دیگر برجام نیز حق دسترسی به اماکن نظامی کشورمان 
را ندارد. اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی به نکات بسیار 
مهمــی‌در خصوص توان دفاعی و امنیتی کشــور اشــاره 
فرمودند. معظم‌له در این خصوص با اشــاره به ناراحتی و 
عصبانیت قدرت‌های استکباری از اقتدار منطقه‌ای ایران 
تاکید کردند: »دشمنان نظام اسلامی عناصر اقتدار ملی 
کشور را عامل مزاحم خود می‌دانند و با آنها مقابله می‌کنند 
و بر همین اســاس با افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در 
میان ملت‌ها، در منطقه و فراتر از منطقه مخالفند زیرا این 

اقتدار، عمق راهبردی نظام اسلامی است.«
رهبــر انقــاب اســامی، مخالفــت قدرت‌هــای 
استکباری با توان دفاعی کشور را نیز در همین چارچوب 
ارزیابی و تاکید کردند: »راه مقابله با این مخالفت‌ها، این 
اســت که برخلاف خواســته آنها، بر عناصر اقتدار ملی، 
تکیه و ایســتادگی کنیــم.« حضرت آیت‌اللــه خامنه‌ای 
در همیــن خصوص گفتنــد: »همان‌طور کــه قبلا بارها 
اعلام کرده‌ایــم و باز هم اعــام می‌کنیــم، امکانات و 
قدرت دفاعی کشــور قابــل مذاکره و چانه‌زنی نیســت و 
در خصوص ابزارهای دفاعی کشــور و هــر آنچه اقتدار 
ملی را تأمین یا پشــتیبانی می‌کند، هیچ‌گونه چانه‌زنی و 
معامله‌ای با دشمن نداریم و راه اقتدار را با قوت به پیش 

خواهیم برد.«
بدیهی است که بر‌اســاس همین مواضع قاطعانه، 
آژانــس بین‌المللــی انــرژی اتمــی‌ نیــز حق خدشــه‌دار 
کردن اقتــدار ملی و دفاعی کشــورمان را بــه بهانه واهی 
راستی‌آزمایی فعالیت‌های هســته‌ای ما ندارد؛ قاعده‌ای 

که آمانو باید آن را هر چه سریع‌تر درک کند.  

پارادوکس‌های ناتمام مرد خاکستری
اعتراف آمانو در‌خصوص بند T برجام

سعید سبحانی 
خبرنگار

ها
گفتار
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مورد عجیب سپنتا
درست در شــرایطی که از طرف مقامات دولتی از جمله واعظی اعلام 
شد که ســپنتا نیکنام می‌تواند تا تغییر قانون در جلسات شورا حضور یابد، 
دیوان عدالت اداری اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد. حالا همه چشم 
دوخته‌اند به توافقی که گفته می‌شود در جلسه بین روسای قوا در این مورد 

حاصل شده است. سیاست

هم صلاحیت داریم 
هم اختیار

گفت‌وگوی مثلث با
عباسعلی کدخدایی 

سخنگوی شورای نگهبان
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ماجرای ســپنتا نیکنام همچنان ادامــه دارد و با 
نظری که شــورای نگهبان داده است این عضو 
منتخب شورای شــهر یزد از ورود به جلسات باز 
مانده است. ســوال اول من این است که مبنای 
ایراد شــورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت 
یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا 

چیست؟
  از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است 
که به صراحت می‌گوید تمامی ‌قوانین و مقررات بایســتی 
مبتنی‌بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم 
بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشــته است. در ادامه 
ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 
و در تبصره 2، وقتی که فرصت‌های مذکور در قانون اساسی 
مطرح شده بود برای اعلام نظر شورای نگهبان؛ آقایان فقها 
ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، 
نمی‌تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت 

آیین‌نامه اصلاح شده است. 
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون 
این قانون حاکم اســت؛ که بــه فقهای شــورای نگهبان 
اجازه داده اســت هرگاه یکــی از قوانین را خلاف شــرع، 
تشــخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است 
که بر‌اســاس ماده 19 آیین‌نامه داخلی شــورای نگهبان، 
به آقــای رئیس‌جمهــور، روزنامه رســمی و مجلس ابلاغ 
می‌شــود. این مراحل هم تمامــا در رابطه بــا تبصره ماده 
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 شده است.
 نکته این اســت که برخی معتقدند این تصمیم 
شــورای نگهبــان از لحــاظ زمانــی و موقعیــت 
کنونــی، »مصلحت« نیســت. بحث آنهــا این 
اســت که تصمیمی ‌گرفته شــود که ماحصل آن 
منجر به اخــراج عضو زرتشــتی شــورا، از آنجا 
نشــود. به یــک معنــا معتقدنــد حتی اگــر این 
حکــم بر مبنــای مســائل شــرعی گرفته شــده 
 باشــد می‌توان بر مبنای مصلحــت جامعه آن را 

مسکوت گذاشت.
  این مســاله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که 
شورای نگهبان در تاریخ 1396/01/26 یعنی قبل از برگزاری 
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ موضوع را هم 
برای آقــای رئیس‌جمهور، هم بــرای رئیس مجلس و هم 
به روزنامه رسمی، ارســال کرده است. پس نظریه شورای 

نگهبان، پیش از انتخابات شوراها بوده است.
یک دیدگاه مصلحت‌اندیشــی همــواره در نظام 
مــا حاکم بوده اســت کــه بارزتریــن نمــاد آن را 
شــاید بتوان ایجــاد مجمعی با همیــن عنوان و 
کارکــرد دانســت؛ آیــا شــورای نگهبــان، با در 
 نظــر گرفتن مصلحــت، حکمــی‌ در ایــن زمینه 

صادر خواهد کرد؟
  نمی‌دانم؛ در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه 
اظهارنظر کنم. آنچه شــورای نگهبان انجــام داده، طبق 
قوانین موجود بوده اســت. صلاحیت و اختیــار آن را هم 
داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای 
نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده اســت و 
تنها تبصره‌ای از قانون را خلاف شــرع اعلام کرده است. 
کما اینکه قبــا هم در خصوص قانون مجازات اســامی 
چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از 
گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده 

است و این امر، رویه است.
هم‌زمان برای حل این مشــکل، از جانب ســران 
قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام 
است. به‌طور مثال، رئیس قوه مجریه، کمیته‌ای 
را برای رســیدگی به این مشکل، مأمور کرده‌اند. 

تکلیف این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت 
قانونی دارد؟

  مــن اصــا اظهارنظــری در ایــن زمینه نــدارم؛ 
بالاخره مجلس شــورای اســامی و هر جای دیگری که 
اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی 
در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق 

قانون است، عمل کنند.
شــما این مشــکل را بیشــتر فقهــی می‌دانید یا 

حقوقی؟
  اصل این ماجرا، که ایراد شــرعی اســت. مبانی 
شــرعی آن به‌جای خود؛ مبانی قانونی آن را هم که عرض 
کردم و آقایان فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین، 
این اختیــار را دارند که اعــام نظر کننــد و مجلس هم در 
جریان بوده است و این اصلاحیه برای سال 1379 است. 
آیین‌نامه داخلی مجلس در آن ســال اصلاح شده است و 

متعلق به امروز و دیروز نیست.
شما گفته‌اید که ســپنتا نیکنام می‌تواند نماینده 
مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیرمسلمان 
در مجلس شــورای اسلامی با شــورای اسلامی 

شهر در چیست؟
  این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی 
کرده‌اند، بیان می‌کنند و به اساس کار توجه نمی‌کنند. در 
بحث مجلس، قانون اساســی صراحتا سهمیه‌ای را برای 
اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی کــه جمعیت پیروان 
آن اقلیت مذهبی حضور دارند بــه نماینده خود رای دهند. 
برای مثــال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مســیحی‌ها به 

نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. 
در آن مناطق، مسلمانان به مســیحیان رای نمی‌دهند. یا 
کلیمیان به مسلمان رای نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان 
هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که 
اکثریت غالب مسلمان هســتند، نماینده اقلیت نمی‌تواند 
حضور داشته باشــند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، 

ایرادی ندارد.
برخی می‌گویند شورای نگهبان در موضوع سپنتا 
نیکنام عملا بــه انتخابات شــوراها ورود کرده و 
خلاف قانون مرتکب شده است، نظر شما در این 

مورد چیست؟ 
  شــورای‌نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شــورا 
نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساســی، هیچ اصراری 
هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد. آنچه اتفاق افتاده 
مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از 
یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره 
نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شــوراهای شــهر و 
روستاســت و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها 

تلقی شده است.
ســوال این اســت که باتوجه به یک دور ســابقه 
عضویت سپنتا نیکنام در شــورای شهر یزد چرا 

این بار عضویت وی تعلیق شده است؟
  چون فرض اولیه این بوده اســت که اقلیت‌ها در 
مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند 
برای شوراها انتخاب می‌شــوند، در گذشته به مساله ورود 
نشــد اما در مرحله اجرای قانون عملا مشــاهده شده که 
اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مســلمان 
است نامزد شوراها شــده و بعضا انتخاب هم شده‌اند. این 
امر مورد اعتراض واقع شــده بود که آیا چنین برداشتی از 
تبصره یــک ماده ۲۶ قانون انتخابات شــوراها می‌شــود؟ 
فقهای محترم شــورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند 
که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون 
انتخابات شــوراها خلاف شرع اســت و در نظریه اعلامی 
‌تاکیــد هم کرده‌انــد که انتخــاب اقلیت‌ها در شــوراهای 
مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مســلمان هستند خلاف 

شرع است. 
این اعلام نظر مربوط به انتخابات شــوراهای شهر 
و روســتا بوده وگرنــه اگر همین شــخص محترم )ســپنتا 
نیکنام( مطابق قانون اساســی نامزد اقلیت‌های زرتشتی 
برای مجلس شــورای اسلامی می‌شــد، کاملا صحیح و 

بلامانع بود.  

لغو عضویت یک عضو غیرمســلمان در شورای 
اســامی شــهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روزها 
محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است. 
به یــک معنا آنچــه رخ داده این اســت کــه موافقان 
و مخالفان ایــن تصمیم شــورای نگهبــان هر کدام 
با اســتناد به تفســیر خودشــان از قانون بر درستی 
نظریه خــود اصــرار دارند. این وســط هنــوز تکلیف 
ســپنتا نیکنام مشــخص نشــده اســت. در این بین 
عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی‌ شــورای نگهبان 
معتقد اســت: »آنچه شــورای نگهبان انجــام داده 
اســت، طبــق قوانیــن موجــود بــوده اســت و نگاه 
 شــورای نگهبان، به یک انتخابات یــا یک فرد خاص

 نبوده است.« با سخنگوی محترم شورای نگهبان در 
این مورد گفت‌وگو کرده‌ایم.

1

در بحث مجلس، قانون اساسی 
صراحتا سهمیه‌ای را برای 
اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در 
مناطقی که جمعیت پیروان آن 
اقلیت مذهبی حضور دارند به 
نماینده خود رای دهند.
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سیاست

پیچیدگی در مورد پرونده سپنتا نیکنام آنچنان است 
که هر خبری که می‌تواند تعیین‌کننــده نهایی در این مورد 

باشد اندکی پس از انتشار با خبری تکذیب می‌شود.
آخر هفته‌ای هم که گذشــت چنین رخدادی دوباره 

تکرار شد. 
درســت در شــرایطی که از طرف مقامــات دولتی از 
جمله واعظی اعلام شد که سپنتا می‌تواند تا تغییر قانون در 
جلسات شورا حضور یابد، دیوان عالی عدالت اداری اعلام 

کرد که چنین چیزی صحت ندارد. 
حالا همه چشم دوخته‌اند به توافقی که گفته می‌شود 

در جلسه بین روسای قوا در این مورد حاصل شده است. 

  مورد عجیب سپنتا
سپنتا نیکنام که پیش از این و در دوره چهارم شورای 
شــهر نیز منتخب و مورد اعتماد مردم شهر یزد بوده است، 
از مدت‌ها قبل از انتخابات دوره پنجم با حواشــی‌ای برای 
حضور در این انتخابات روبه‌رو بود اما صلاحیت او باوجود 
نامه دبیر شــورای‌نگهبان برای عدم حضور اقلیت مذهبی 
در انتخابات شورای شــهر یزد تایید شــد و مردم شهر یزد 
هم دوباره او را انتخاب کردند. این مساله به دیوان عدالت 
اداری رسید و این مرجع چند ماه پس از انتخابات و در تاریخ 
١٣ شهریورماه در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی 
ســپنتا نیکنام در شــعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی‌ را 
مبنی‌ بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی 

شورای شهر یزد صادر کرد.
فروردین‌ماه ســال جاری آیت‌الله جنتــی، در جریان 
بررســی صلاحیت نامزدهای انتخابات شــوراهای شهر و 
روســتا، ابلاغیه‌ای را بــرای جلوگیــری از تایید صلاحیت 
نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر 
کرد. در این ابلاغیه تاکید شده بود: »با عنایت به اطلاعات 
واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان 
و پیرو مذهب رسمی کشــور هســتند و افراد غیر مسلمان 
در این مناطق خــود را داوطلــب عضویت در شــوراهای 
اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و باتوجه به اینکه تصمیمات 
شوراها در خصوص مســلمین بدون لزوم رسیدگی آن در 
شــورای‌نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ 
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی 
کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین 
مناطقی با نص فرمایشــات بنیانگذار جمهوری اســامی 
ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و بنابراین 

خلاف موازین شرع شناخته شد.«
ابلاغیه‌ای کــه مخالفانی هم داشــت و در صدر این 
مخالف‌ها، علی لاریجانــی، رئیس قوه مقننــه، بود. او با 
فاصله کمی ابلاغیــه آیت‌الله جنتی دربــاره رد صلاحیت 
اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به 
هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد 
حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود 

و تغییری در آن صورت نگیرد.
سپنتا نیکنام که به‌طور مشخص تنها فرد مورد خطاب 
این ابلاغیه در آن زمان بود، در انتخابات شــرکت کرد و با 
نزدیک به ٢٢ هزار رای، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد اما 
این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و شــکایت یک رقیب 
انتخاباتی که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش 
از اســتانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده اســت، از دیوان 
عدالت اداری ســر درمی‌آورد و منجر به حکم توقف موقت 
و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشــتی شورای شهر یزد 

می‌شود. ‏اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس 
شورای اسلامی که می‌تواند یکی از نمونه‌ها برای نمایندگی 
یک نماینده اقلیت برای همه مردم یک شــهر و کل ایران 
باشــد، در واکنش به این حکم دیوان عدالت اداری درباره 
ســپنتا نیکنام، در مصاحبه‌ای این حکــم را بدعتی خواند 
که اگر دائمی ‌شــود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌ 
تاثیر قــرار دهد. در عین‌ حال مســئولان دولتی شــهر یزد 
هم موضوع را پیگیری کردند و اعلام شد این حکم قطعی 
نیســت و اســتانداری از رای مردم صیانت می‌کند و پاسخ 
حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال شده 
است. در نهایت نیز کمیته ســه‌ نفره حقوقی هیات نظارت 
بر انتخابات شــورای اسلامی شهر و روســتا در استان یزد 
تشکیل جلســه داد و یک‌ بار دیگر صلاحیت سپنتا نیکنام 
را اعلام کــرد. اما خود ســپنتا نیکنام فــارغ از این چالش 
بین‌قوه‌ای اعلام کرده که در این مدت حکمی ‌به او مبنی‌ 
بر توقف فعالیتش ابلاغ نشده و این موضوع صرفا برگه‌ای 
بوده که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. بنابراین 
هیچ خللی در انجام وظیفه‌اش به‌عنوان عضو شورای شهر 

یزد ایجاد نشده و پیگیر امور شهری خواهد بود.
در همین‌ حال علــی افخمی ‌فتح‌آبــاد، دبیر اجرایی 
هیات‌عالی نظارت بر انتخابات، با تاکیــد بر اینکه تلاش 
ما در کمیته ســه‌ نفره هیات نظارت بر این بوده اســت که 
ابهامات این موضوع برطرف شــود و دفاعیات را در جلسه 
ابتدای هفته به دیوان عدالــت اداری ابلاغ کنیم، افزود: 
»ما از عملکرد خود و رای مــردم دفاع می‌کنیم و دفاعیات 
خود را هم به‌طور جدی ارائه خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد 
با مســاله حقوقی بالادستی مواجه هســتیم که چندان به 
اقدامات ما در این ســطح مربوط نیســت و باید از بالا حل 

شود.«

  سپنتا امیدوار شد
اما خبر تــازه در ایــن مورد ایــن بود کــه رئیس‌دفتر 
رئیس‌جمهوری با اشــاره به توافق مجلــس و قوه‌قضائیه 
درباره حضور عضو زرتشــتی شورای شــهر یزد در جلسات 
این شــورا گفت: »نظر دولت و شــخص رئیس‌جمهوری 
همواره بر این بوده کــه نمی‌توانیم قانون را ناگهانی تغییر 
دهیــم. او درباره وضعیت حضور عضو زرتشــتی شــورای 
شــهر یزد در جلســات این شــورا اظهار کرد: »باتوجه به 
اینکه نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس 
شورای اسلامی اســت، مجلس از ابتدا موضوع مربوط به 
آقای نیکنام را دنبال کرده و خوشبختانه به توافقات خوبی 
نیز با قوه‌قضائیه رسیده‌اند.« وی افزود: »براساس توافق 
مجلس و قوه‌قضائیه مقرر شــده تا زمانی کــه قانون تغییر 

سپنتا حق ورود به شورای شهر ندارد 
حکم جدید دیوان عدالت اداری صادر شد

نکند، آقای نیکنام می‌تواند مانند دوره گذشته در جلسات 
شورای شهر حضور یابند.« رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری با 
تاکید بر اینکه همواره نظر شــخص رئیس‌جمهور و دولت 
نیز همین بوده است، خاطرنشان کرد: »نمی‌توانیم ناگهان 
قانون را تغییر دهیم، بلکه باید هر قانونی که در زمان معین 
به تایید شورای‌نگهبان رسیده، از نوعی اعتبار برخوردار باشد 
تا همه کشور و نهادهای مختلف روی آن حساب باز کنند.« 
واعظی همچنین درباره جزئیات نامه اخیر رئیس‌جمهوری 
به مقام معظم رهبری گفت: »رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به 
رهبری موضع خود و دولت را درباره عضویت عضو زرتشتی 
شورای شــهر یزد اعلام کردند.« اما ساعتی از انتشار این 
خبر نگذشته بود که روابط عمومی دیوان عدالت اداری با 
صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: »دســتور موقت صادره در 
خصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.« 
متن کامل اطلاعیه دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: 
»با توجه به برخی اخبار در رسانه‌های جمعی، مبنی‌بر اینکه 
آقای سپنتا نیکنام می‌تواند در جلسات شورای اسلامی شهر 
یزد حضور پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد یا اینکه در 
این قضیه با قوه قضاییه توافقی صورت گرفته است، بدین 
وسیله اعلام می‌دارد دستور موقت صادره از شعبه ۴۵ دیوان 
عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از 
ناحیه ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز دستوری صادر و ابلاغ 

نشده است.«

  نامه روحانی
در روزهای اخیر البته خبر یک نامه مهم در این مورد 
نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اول از همه این معصومه 
ابتکار بود کــه خبر از نامه‌نــگاری روحانی بــه مقام معظم 
رهبری در این مورد داشــت. او این خبر خــود را بلافاصله 
تکذیب کرد اما روزنامه فرهیختــگان که این خبر را به نقل 
از او چاپ کرده بود در شماره بعدی خود به نقل از یک منبع 
آگاه نزدیک به شورای‌نگهبان از ارجاع نامه حجت‌الاسلام 
روحانی به رهبر انقلاب در خصوص موضوع »سپنتا نیکنام« 
به شورای‌نگهبان خبر داد و نوشــت: »گفته می‌شود این 
نامه متضمن دستور خاصی از ســوی رهبر معظم انقلاب 
به شــورای‌نگهبان نبوده اســت و صرفا به این شورا ارجاع 
شده اســت. این نامه ظاهرا شامل پنج پیشــنهاد از سوی 
رئیس‌جمهور برای حل این مساله است. این خبر چند روز 

بعد از سوی مقامات دولتی تایید شد.«

  انتقاد آیت‌الله یزدی از علی لاریجانی
امــا از نکات مهــم این ماجــرا انتقادهــای آیت‌الله 
یزدی از علی لاریجانی بود. او در یک مصاحبه کم‌ســابقه 
گفت: »من بــدون تعارف یــک مقدار تقصیــر را به آقای 
لاریجانی می‌دهم. از کسی که فضای کلی علوم حوزوی 
را می‌شناســند و روحانی‌زاده‌اند، تعجب می‌کنم که کوتاه 
می‌آیند و نظــر غیر‌دقیق می‌دهند. صــرف رئیس مجلس 
بودن کافی نیســت که هر چه به ذهن‌شان می‌رسد مطرح 
کنند. بهتر بود قبل از طرح این مساله، با حقوقدانان و فقها 
مشورت می‌کردند و از دلایل قانونی و شرعی این کار مطلع 
می‌شدند. جواب عده‌ای که خیال می‌کنند از این موضوع 
می‌توانند بهره سیاســی ببرنــد و آب را گل‌آلــود کنند، این 
اســت که شــورای‌نگهبان یک کار قانونی و شرعی انجام 
داده که قانون اساســی بر عهده‌اش گذاشته است. جالب 
اســت بدانید پیش از این نیز تا به حال ۱۳۵ بار موارد شبیه 
این وجود داشــته اســت و این اولین بار نیست که فقهای 

2

ســپنتا نیکنام که پیش از این و در دوره 
چهارم شورای شــهر نیز منتخب و مورد 
اعتمــاد مردم شــهر یزد بوده اســت، از 
مدت‌ها قبــل از انتخابــات دوره پنجم با 
حواشی‌ای برای حضور در این انتخابات 
روبه‌رو بود اما صلاحیــت او باوجود نامه 
دبیر شــورای‌نگهبان برای عدم حضور 
اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر 
یزد تایید شد و مردم شهر یزد هم دوباره 

او را انتخاب کردند.
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سیاست
شــورای‌نگهبان گفتند بخشــی از یک قانون خلاف شرع 
است و ممکن است آخرین بار هم نباشــد و بنابراین بیانیه 
رســمی داده و روزنامه رســمی چاپ کرده اســت. مستند 
ایــن کار نیز مبنای ســخن حضرت امام)ره( اســت که در 
سخنرانی خود به صراحت مطرح کرده‌اند که ما در آن بیانیه 
این مســتندات را هم ذکــر کردیم. حتی مصوبه شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی هم که حکم قانون دارد - به فرموده 
حضرت امــام - اگر یک جایش را فقهای شــورای‌نگهبان 
گفتند خلاف شرع اســت، باید اصلاح شــود و متوقف بر 
هیچ موافقت دیگری نیســت. تصریح می‌کنم که احترام 
به حقوق اقلیت‌های دینی، از وظایف حاکمیت است و در 
قانون اساسی هم به آنها تاکید شــده است و باید محفوظ 
بماند. اقلیت‌ها در احوال شخصیه‌شــان بــه تبع تکالیف 
دینی و آیینی خود عمل می‌کنند و در امور حقوقی و سیاسی 
و اجتماعی، مانند ســایر افراد دیگر تابع مقررات کشــورند 
بنابراین اگر دعوای ملکی دارند باید به دادگســتری بروند، 
اگر مسائل عامه‌ای دارند باید مثل ســایر افراد عمل کنند 
اما در رابطه با طلاق و نکاح و ارث و وصیــت، اینها را باید 
طبق مسلک خود عمل کنند. حتی راجع به این، در زمانی 
که رئیس قوه قضاییه بودم مسیحیان به آنجا آمدند و گفتم 
که به کشیش‌هایشان مراجعه کنند و یکی از کشیش‌ها را 
به‌عنوان مرجع مســائل خود معرفی کردند. پس این‌گونه 
نیست که اگر برای لغو یک قانون که مغایرت با شرع است 
فقهای شــورای ‌نگهبان و اســاس اصل چهار بخواهند از 
جایی اســتعلام کنند، به محض اینکه این استعلام از آنها 
شود و این توجه نســبت به آن قانون جلب شود و مخالفت 
و مغایرت با شــرع آن ثابت شــود، فقهای شورای‌نگهبان 
می‌توانند آن را ملغی کنند. حتی اگر از مرجع دیگری بپرسند 
درست نیســت. حتی مرجع تقلید دیگری که در رساله‌اش 
این را بگوید، باز هم حق ندارد نظر دهد. اگر یک مساله‌ای 
را گفتند آن مرجع دیگر نمی‌توانــد دخالت کند و نمی‌تواند 
بگوید با این فتوای من موافق است یا مخالف. اقلیت‌های 
محترم بدانند که شورای ‌نگهبان مخالف حقوق شهروندی 
نیست. آنها هم مثل همه مردم در کشور ما در حال زندگی 
هســتند. در شــهرهای مختلف مثل اصفهــان که زندگی 
می‌کنند و همین‌طور در همه شهرها که اقلیت‌های مذهبی 
ما در حال زندگی هستند. این اقلیت‌ها کارهای مذهبی را 
طبق مذهب خود عمل می‌کنند اما در بقیه کارها مثل بقیه 
مردم می‌مانند و باید مقررات عمومی را رعایت کنند. اینها 
هم جنگ و سربازی می‌روند، مســائل شهادت و اسارت و 
جانبازی هم شــامل اینها هم می‌شود، همه یکی هستند و 

قوانین شامل همه می‌شود.«

  اصولگرایان و تصمیم شورا
از نکات دیگر قابل توجه در این مورد انتقادهای برخی 

چهره‌های اصولگرا از شورای‌نگهبان در این مورد بود. 
احمد توکلی در یادداشــتی لزوم فهمیدن و پذیرش‌ 
رفتار حاکمان از نگاه مردم را یادآوری کرده و توضیح داده 
اســت که این بی‌توجهی لطمه ســنگینی به آبــروی نظام 
می‌زند: »ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن 
زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر 
یزد و انتخاب مجــدد، پرســش‌هایی را در ســطح جامعه 
برانگیخته که توضیح روشــن برای آنها برای حفظ جایگاه 
شــورای ‌نگهبان و حفــظ مصالح خارجی نظــام، ضرورت 
روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت، لطمه سنگینی به 

آبروی نظام می‌زند«.
او صلاح نظام را در این می‌داند که فقهای شــورای 
‌نگهبان با رهبــری درباره این موضوع مشــورت کنند: »آیا 
صلاح نبود فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری 
به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، 
تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش 
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 علی مطهری در نامه‌ای به دو عضو شورای‌نگهبان که روزنامه 
اعتماد منتشر کرد، نوشت: 

»این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ 
است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع 

از عقل، مبارزه سختی با آنها کردند.« 

از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان 
مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟« 

دو نفر از اعضای شــورای ‌نگهبان هفته گذشــته در 
صداوســیما حاضر شــدند و از تصمیم این نهاد در رای به 
حضور‌نداشتن نیکنام در شورای شــهر دفاع کردند. برای 
بســیاری پرســش ایجاد شــده بود که چرا در صداوسیما 
اجــازه طــرح اظهارنظر مخالف داده نشــده اســت. مثلا 
مجید انصاری گفته بود حاضر اســت دراین‌باره با فقهای 
شورای‌نگهبان مناظره کند؛ اما عباسعلی کدخدایی در پاسخ 
به او گفته است: »نظرات شــورای ‌نگهبان به دلیل اینکه 

فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست«.
حالا توکلی در یادداشــت خود از همین نقطه شروع 
کرده و نوشته است: »من صلاحیت بحث ماهوی ندارم؛ 
ولی اگر اســتناد به نظر امــام در صحیفه اســت، آیا حکم 
اجماعی اســت یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین 
به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری 
رجوع کنید؟ در گذشــته گاهــی فقهای محترم شــورای‌ 
نگهبان اظهارنظر بر مبنای فتوای امام)ره( را رافع مشکل 
نمی‌یافتند و بــه توصیه خود امام، به فتــوای مراجع دیگر 

رجوع می‌کردند. 
اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این 
سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و 
شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتا یکسان هستند 
و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشــد، در مجلس ملی 
نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته 
شده اســت، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در 

اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد«.
ضرغامی ‌هم مصلحت نظام را در باقی‌ماندن ســپنتا 
نیکنام در شــورای شــهر یزد دیده و در مطلبــی که تعجب 
همگان را به‌دنبال داشــت، نوشته اســت: »به اعتقاد من 
حفظ حرمت و جایــگاه نظام جمهوری اســامی ایران در 
داخل و در ســطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. 
جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم و برای 
بوق‌های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. 
ضمنا مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دوزرده‌ای 
برای مــردم کردند که حالا یــک زرتشــتی نمی‌تواند؟!« 
محمدرضا زائری هم دیروز با انتشــار تصویری از طلبه‌ای 
که با قمه به او حمله شده بود نســبت به این تصمیم انتقاد 

کرده است.«

  شورای حل اختلاف قوا ورود کند
عباس سلیمی‌نمین با اشاره به نظر شورای نگهبان با 

بیان اینکه نباید از این موضوع این‌گونه اســتنباط شود که 
ما با عزیزان زرتشتی در کشور مشکل داریم، گفته است: 
»زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم 
ارتباط حسنه‌ای با آنها داریم، ولی اختلاف‌نظر کارشناسی 
به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می‌شود. این 
اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه فردی زرتشتی 
به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، اما در جایگاه دیگر 

یک اقلیت نماینده اکثریت می‌شود.«
علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در ردیف مخالفان 
لغو عضویت ســپنتا نیکنام اســت. نماینده زرتشــتی‌ها در 
مجلس به ایسنا گفته است که لاریجانی، رئیس کمیسیون 
شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و 
لابی با دیوان عدالت اداری کرده اســت. اگرچه آیت‌الله 
محمد یزدی، از اعضای شــورای نگهبان، به »تســنیم« 
گفته اســت: »مجلس اصلا حق ورود بــه آن )نیکنام( را 
ندارد؛ چون جنبه شــرعی مصوبات مجلس هم باید طبق 
نظر فقهای شورای ‌نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات 
را از جنبه شرعی تایید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون 
دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مساله سیاسی و 

اجتماعی تبدیل کردند.« 

  روایت مطهری
فقهای شــورای‌نگهبان در شاکله اســتدلال خود به 
این گفته امام اســتناد می‌کنند که مهــر ١٣٥٨ گفته بود: 
»اعضای شوراها باید مســلم باشــند«. علی مطهری در 
نامه‌ای به دو عضو شورای‌نگهبان که روزنامه اعتماد منتشر 
کرد، نوشت: »این نوع برداشــت از کلام امام‌خمینی)ره( 
نوعی جمود بــه ظاهر الفاظ اســت که اخباری‌هــا انجام 
می‌دادند و اصولیون و مجتهــدان در دفاع از عقل، مبارزه 
ســختی با آنها کردند.« مطهری در ادامه با اشاره به اینکه 
در بیان دلیل دیگرتان به اصل چهارم قانون اساسی استناد 
کرده‌اید که می‌گوید: »تمامی ‌قوانیــن و مقررات... باید 
براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم 
همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم 
است و تشــخیص این امر برعهده فقهای شورای‌نگهبان 
اســت«، نوشــته اســت: »فرضا بپذیریم که تبصره یک 
ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شــوراها که کاندیداتوری پیروان 
ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، 
این نحو عمل‌کردن فقهای شــورای‌نگهبان که می‌گویند 
هر لحظه که ما احســاس کنیم قانونی خلاف شرع است، 
ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ســاقط است، هرکس 
هم اعتراض کند مخالف نظام اســت؛ معنی حرف شــما 

این اســت که قوانینی که سال‌هاســت در حال اجراســت 
و قبلا نیز به تایید شــورای‌نگهبان رســیده است، ناگهان 
اعلام می‌شــود که اعتبار ندارند. در این صــورت فعالان 
اقتصادی و فرهنگی کــه کار خود را با ایــن قوانین تنظیم 
کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار 
ریسک ســرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟« 
مطهری نوشــته بود: »طبق ایــن رویه، هــر روز صبح که 
از خواب بیدار می‌شــویم باید ببینیم چــه قوانینی از طرف 
شورای‌نگهبان مردود اعلام شده اســت. تشرع و تدین و 
نگرانی فقهای محترم شــورای‌نگهبان از مسئولیت الهی 
را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف 
شرع اســت، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان‌طور 
که ایــن تشــرع و نگرانــی در کلام جناب آقــای جنتی در 
ماجرای حذف خانــم مینو خالقی از مجلــس دهم پس از 
کسب آرای لازم، مشــهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که 
قانون می‌گوید پــس از رای‌آوردن یک کاندیدا اگر ســند 
جدیدی درباره صلاحیت او پیدا شــد باید در زمان بررســی 
اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود، اما چون می‌دانیم 
مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مســئولیت 
شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین‌طور است 
و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود 
عمل کنند غافل از اینکه نظام امور کشور را به‌هم می‌ریزند 
و حقوقی از مردم ضایع می‌شــود«. البته این تشرع قابل 
تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را 
خلاف شرع می‌دانید، باید به دولت و مجلس اطلاع دهید 
تا آنها با ارائــه لایحه یا طرح، آن را اصــاح کنند نه اینکه 
هر چند وقت یک‌ بار رأســا و با یک ابلاغیــه، قانونی را لغو 
و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاســی کشــور را مختل 
کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست 
و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون 
سازگار نیست. امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری 
اسلامی را تهدید می‌کند، بازگردید و البته مجلس به وظیفه 
ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل 
خواهد کرد«. سپنتا نیکنام یک زرتشتی است که دوره قبل 
هم عضو شورای شــهر یزد بود؛ یعنی شــورای‌نگهبان در 
آن دوره هیچ مخالفتی با حضور او نکــرده بود. در هنگامه 
انتخابات اخیر شورای شهر، شــورای‌نگهبان از مخالفت 
با حضور او در انتخابات شــوراهای شــهر خبر داده بود اما 
علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهارنظر شــورای‌نگهبان 
را وارد ندانســت و ســپنتا نیکنام از ســوی هیات نظارت بر 
انتخابات شــوراها )که اعضایش از نمایندگان مجلســند( 
تایید صلاحیت شــد و رای لازم را هم از مــردم گرفت. اما 
ماجرا اخیرا و دوباره به علت یک شکایت، داغ شده است. 
چندی ‌پیش نامزد شکست‌خورده در انتخابات شورای شهر 
یزد شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و دیوان هم 
رای به تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد داد. 
شورای‌نگهبان هم به صورت جدی دوباره به ماجرا ورود و 
اعلام کرد که عضویت نیکنام در شورای شهر باید لغو شود. 
شاکله استدلال شــورای‌نگهبان را در این سخن آیت‌الله 

یزدی می‌توان پی گرفت.
 او به تسنیم گفته است: »بنده اصلا کاری به زرتشتی، 
یهودی یا اقلیــت خاصی ندارم و کلی عــرض می‌کنم که 
اگر جایی اکثریت قریب‌به‌اتفاق‌شــان مســلمان باشــند، 
غیرمســلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیــم بگیرد. قانون 
انتخابــات صراحــت دارد که اشــخاص می‌تواننــد برای 
عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری 
انتخاب شد که اکثر قریب‌به‌اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی 
در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که 

اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد«.
به هر روی حالا همه منتظر تصمیم نهایی در مورد این 

پرونده جنجالی هستند.  
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انتخابات شوراها باید اصلاح شوند. در هر صورت مجلس و 
دولت نباید کاری را خلاف اسلام انجام دهند.

 چندین مرتبه مجلس طرح داد که شورای‌نگهبان 
مسئولیت نظارت بر شورای شهر را برعهده گیرد، 
اما شورای‌نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد با 
این استدلال که در قانون اساسی وظیفه نظارت 
بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و 
مجلس شورای اسلامی صرفا به شورای‌نگهبان 
محول شده است، آیا این انتقاد به شورای‌نگهبان 

وارد نیست که قبول مسئولیت نکرد؟
   قبل از برگزاری انتخابات شوراها، شورای‌نگهبان 
نظرش را درباره نامزدی اقلیت‌های دینی به دولت و مجلس 
شــورای اســامی اعلام کرده بود، اما آنها بــه نظر فقهی 
شــورای‌نگهبان ‌بی‌توجهی کردند. اینکه شورای‌نگهبان 
نظارت بر انتخابات شوراها را نمی‌پذیرد به خاطر محدودیت 
امکاناتش در بررســی صلاحیت نامزدها است. در کل اگر 
دولت و مجلس شورای اسلامی نظر فقهی شورای‌نگهبان 
را رعایت می‌کردند، امروز این وضعیت پیش نمی‌آمد. البته 
اقلیت‌های دینی خودشــان می‌توانند شــوراهایی داشته 
باشند و مسئولان آن شورا می‌توانند بیایند با دولت و مجلس 

و نهادهای حاکمیتی مسائل‌شان را مطرح کنند. 
 الان مجلس شــورای اســامی می‌گویــد مواد 
قانون شــوراها مشــخص اســت و نظــر فقهی 
شورای‌نگهبان مکانیزم قانونی برای اعمال و اجرا 
ندارد، در واقع قانونگذار راهــکاری برای اعمال 
نظر فقهی شــورای‌نگهبان در انتخابات شوراها 

تعبیه نکرده است، نظر شما چیست؟
   هر قانون و مقرراتی باید در چارچوب قانون اساسی 
باشد، بنابراین قوانین موضوعه کشور باید منطبق بر قانون 
اساسی باشــند نه مجزا از آن. ما باید قوانین خود را در این 

زمینه‌ها اصلاح کنیم.
 خیلی از منتقدان نظر فقهی شــورای‌نگهبان را 
خلاف حقوق شهروندی می‌دانند، چون منتخبی 
که از ســوی مجری و ناظر انتخابات تایید شده، 
حالا مرجعــی خــارج از چارچوب قانونــی برای 
حضورش در شورای شــهر ایجاد مانع می‌کند، 

پاسخ شما به این نقد چیست؟
   نبایــد از ایــن زاویــه بــه حقــوق شــهروندی 
نگاه کرد. چــون این حرف را می‌شــود دربــاره انتخابات 
ریاســت‌جمهوری هــم زد، یعنی اگر کســی نتوانــد نامزد 
انتخابات ریاست‌جمهوری شــود نقض حقوق شهروندی 

اتفاق افتاده است.
 به نظر شما اگر الان آقای ســپنتا نیکنام اسلام 

بیاورد می‌تواند وارد شورای شهر یزد شود؟ 
   ما قومیتی به مســائل نگاه نمی‌کنیم. البته اینجا 
دو بحث به‌وجود می‌آید. الان اســام بیاورد یا آنکه زمان 
پنجمین دوره انتخابات شوراها اسلام آورده باشد. اگر قبل 
از نام‌نویســی کاندیداهای انتخابات شورای شهر، اسلام 
آورده بود که مشکلی پیش نمی‌آمد و وارد شورای شهر یزد 
می‌شد، اما اگر الان اسلام بیاورد به نظر من دیگر در دوره 
فعلی نمی‌تواند عضو شورای شهر یزد شود، اما برای دوره 
ششم انتخابات شوراها می‌تواند کاندیدا شود و در صورت 

کسب رای مردم به شورای شهر یزد برود.  

شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارد
گفت‌وگو با محمدحسین قدیری ابیانه

امید کرمانی‌ها
خبرنگار

موضوع لغو عضویت ســپنتا نیکنام در شــورای 
شــهر یزد این روزها مورد توجه رسانه‌هاست، به 
نظر شما آیا شورای‌نگهبان اقدام درستی انجام 

داد یا خیر؟
   مــا موظفیم اســام را مــاک عمل خــود قرار 
دهیم. اینکه اســام چه می‌گوید هر کس شاید برداشتی 
داشــته باشــد اما طبق قانون اساســی مــاک عمل نظر 
شــورای‌نگهبان اســت. حتی شــاید در بین علما کسانی 
نظر دیگری داشــته باشــند، امــا قانون اساســی علمای 
شورای‌نگهبان را مسئول تشخیص شرعی بودن یک مساله 
قرار داده است. ما احترام اقلیت‌های دینی اعم از زرتشتی، 
یهودی و مســیحی را نگه می‌داریم اما آن طور نیست که 
آنها بتوانند بر امت مسلمان حاکم شوند، چون آنها اصولا 
رسالت پیامبر اســام را قبول ندارند. با این وجود اسلام، 
دین یهودیت و مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر پیروان این دو 

دین، زرتشتیان را به رسمیت می‌شناسد.
 آیا عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر به 

معنی حاکمیت او بر مسلمانان است؟
   بستگی دارد. اگر مجلس شــورای اسلامی نظر 
شورای‌نگهبان را قبول نداشــته باشد طبق قانون موضوع 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. فقهای 
شورای‌نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارند. فقط موظف 
هستند براساس اســام نظر دهند. اما همان‌ها در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حق اعلام رای براساس مصلحت 
دارند. در گذشته پیش آمده که فقها در شورای‌نگهبان رایی 
را صادر کردند که همان‌ها در مجمع تشــخیص مصلحت 
رای دیگــری دادنــد. بعضی‌ها بــه بهانه حمایــت از حق 
زرتشتی‌ها برای عضویت در شورای شهر، شورای‌نگهبان را 
مورد هجمه قرار می‌دهند. این اقدام زشت و غیر‌قابل‌قبول 

است. 
 موارد مشابه آقای سپنتا نیکنام هم وجود دارند، 
ضمن آنکه آقای سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز 
عضو شورای شهر یزد بود، چرا این دوره فقهای 

شورای‌نگهبان چنین حکمی‌ دادند؟
   من فکر نمی‌کنم موضوع به شخص آقای سپنتا 
نیکنام برگردد. وقتی موضوع در رسانه‌ها مطرح شد، فقهای 

شورای‌نگهبان فارغ از مصداق حکم فقهی دادند. 
 مجلس شــورای اســامی ناظر و دولت مجری 
انتخابات شوراهای شــهر و روستا است، وقتی 
مراجع چهارگانه صلاحیت نامزد و ناظر و مجری 
صحت انتخابات شورای شهر یزد را تایید کردند، 

به نظر شما چرا شورای‌نگهبان ورود کرد؟
   مجلس شورای اســامی نمی‌تواند تصمیمی ‌را 
بگیرد که مغایر با نظر اسلام باشد. پس اقدامی‌در ایران باید 
مطابق با معیارهای اسلامی باشد. معتقدم سپردن نظارت بر 
انتخابات به دولت و مجلس کار اشتباهی است. کمااینکه 
در جاهــای مختلف شــاهد بودیم به دلیــل جناحی بودن 
مجلس و دولت، اصولگرایان و پایبندان به ولایت نتوانستند 
به انتخابات شورای شهر راه پیدا کنند و صلاحیت‌شان رد 
شد چون مجلس و دولت به جای نگاه ملی، دیدگاه جناحی 
داشتند و از موقعیت‌‌شان سوءاستفاده کردند بنابراین قوانین 

محمدحســن قدیری ابیانه می‌گوید: »مجلس 
شورای اسلامی و دولت در قضیه سپنتا نیکنام موظف 
به اعمــال نظر فقهی شــورای‌نگهبان هســتند، حالا 
اگر اختلاف دیدگاهی بین شــورای‌نگهبان و مجلس 
شورای اسلامی وجود دارد، باید موضوع برای اعلام 
نظر به مجمع تشــخیص مصلحت نظام برود.« این 
کارشناس مســائل سیاسی معتقد اســت: »فقهای 
شورای‌‌نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارند. فقط 
موظف هستند براساس اسلام نظر دهند. اما همان‌ها 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام حــق اعلام رای 

براساس مصلحت دارند.«

3

ت
س
یا
س

31

38
0 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



تعلیق فعالیت یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد 
اخیرا به چالشی جدی تبدیل شده و همه فعالان 
سیاسی و مسئولان در مورد روش حل‌و‌فصل آن 
اظهارنظر می‌کنند. نظر شــما در مورد این ماجرا 
چیست؟ اساســا ممانعت از ادامه فعالیت سپنتا 

نیکنام قانونی است؟
 مســلم اســت که زرتشــتی‌ها و دیگر اقلیت‌های 
دینی نیز اهل این کشــور بوده و دموکراسی اقتضا می‌کند 
که آنها نیز در مســائل کشور شرکت داشــته باشند. وقتی 
از دموکراســی صحبت می‌شــود در واقع از مشارکت مردم 
در تعیین سرنوشــت خود صحبــت می‌کنیم نه مشــارکت 
مردم مســلما‌ن. البته در قوانین موجود مندرجاتی مبنی‌بر 
عدم مغایرت تصمیات با اســام و شــرع وجــود دارد اما 
این مندرجات نباید حقــوق اقلیت‌ها را نقــض کند. مردم 
ایــران از هر قوم و قبیلــه و مذهبی دارای حقوق مســاوی 
هســتند بنابرایــن نباید اصــل برابــری را نادیــده گرفت. 
بــه همین‌خاطر انجــام هر اقــدام و اتخاذ هــر تصمیمی‌ 
 که بــا اصــل برابــری و حق برابــر منافات داشــته باشــد 

نقض قانون اساسی است. 
  قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد؟

 در اصل 19 قانون اساســی بــه صراحت می‌گوید 
»‌مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشــند از حقوق مساوی 
برخوردارنــد و رنگ، نژاد، زبــان و مانند اینها ســبب امتیاز 
نخواهــد بود«. اصل بیســتم نیــز می‌گوید »‌همــه افراد 
ملت اعم از زن و مرد یکســان در حمایت قانون قرار دارند 
و از همه حقوق انســانی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بــا رعایت موازیــن اســام برخوردارند«. حق 
برابری در اصول 19 و 20 کاملا نهفته اســت و شامل همه 

از جمله اقلیت‌هــای مذهبی اســت.اقلیت‌های دینی بر 
همین اساس حق مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز دارند. 
همچنان‌کــه قانون اساســی زمینــه لازم را بــرای حضور 
نماینــده اقلیت‌هــا در مجلس شــورای اســامی فراهم 
کرده و در اصل 67 وقتی نحوه ســوگند‌خوردن نمایندگان 
مجلــس را توضیــح می‌دهــد، می‌گویــد: »نماینــدگان 
 اقلیت‌هــای دینــی بــا ذکر کتــاب آســمانی خــود ادای

سوگند می‌کنند«. 
  در مورد داشــتن نماینده در شوراهای محلی نیز 

اصل قانونی مشخص وجود دارد؟
 وقتی در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌ها 
در مجلس شــورای اســامی نماینده داشته باشــند، آنها 
به طریق اولی می‌توانند در شــوراهای محلــی نیز نماینده 
داشــته باشــند. از طرفی وقتی ماده 20 قانون شــوراها از 
ضرورت اعتقاد و التزام به اسلام سخن می‌گوید تبصره‌ای 
وجود دارد کــه می‌گویــد اقلیت‌های دینی بایــد به کتاب 
آسمانی خود التزام داشته باشند و سوگند یاد کنند. به همین 

خاطر تاکیــد می‌کنم که تصمیــم اخیر شــورای‌ نگهبان 
به هیچ وجه با اصول حقوقی و انســانی ســازگاری ندارد. 
متاســفانه به نحوی رفتار می‌کنند گویا کســانی که دینی 
غیر از اســام دارند، کافر هســتند. این درحالی است که 
خود قرآن نیز بین ادیان تفاوتی قائل نمی‌شــود و می‌گوید 
ابِئِینَ...«  »‌إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ‌ هادُواْ وَالنَّصَارىَ وَالصَّ
در حقیقت تاکیــد می‌کند که همــه از اجر خــدا برخوردار 
هستند. بنابراین یک زرتشتی خداپرست می‌تواند بر‌اساس 
 اصول دموکراســی در سرنوشــت خود و کشــور مشارکت

 داشته باشد. 
  با این وجود، چرا باز هم شــورای نگهبان حضور 
او را بر‌اساس فقهی خلاف شرع دانسته است؟ 

 همه اینها ناشــی از آن اســت که برخی خودشان 
را برتــر از همه می‌دانند. قانون اساســی از یک ســو همه 
را برابر دانســته و از ســوی دیگــر به‌رغم اســامی‌بودن 
کشــور برای اقلیت‌های دینی حقوق سیاسی و اجتماعی 
قائل شــده اســت. به‌اضافه اینکــه همه مــردم به‌عنوان 
ملت ایــران عضو دموکراتیک هســتند. وقتــی می‌گوییم 
»جمهوری اســامی« باید ‌به جمهوریت نیز توجه داشته 
باشیم. جمهوری یعنی مردم. اســامی‌بودن نیز منافاتی 
 با مشــارکت سیاســی اقلیت‌ها نــدارد چراکه اســام دین 

سازش و دوستی است. 
  طی 39 ســال گذشته با چنین مشــکلی برخورد 
کرده بودیم؟ اگر این اختلافات ســابقه داشته است، 

چطور رفع شده بودند؟
 خیــر، چنیــن اختلافــی قبــا ایجــاد نشــده 
بود. حتی آقای ســپنتا نیکنام نیــز در دروه قبلی شــورای 
شــهر نماینده بــوده و فعالیت کرده اســت بنابرایــن اینها 

اختلاف اخیر مصداق موضوعاتی که باید 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
شــود، نیســت. موضوعاتی بــه مجمع 
می‌رود کــه در مجلس تصویب شــده و 
شــورای نگهبان رد می‌کند و مجلس نیز 
حاضر نیســت اصلاح کنــد. اختلاف در 
مورد فعالیت نیکنام موضوعی روشن‌تر و 
ساده‌تر است زیرا اساسا شورای نگهبان 

بر خلاف قانون عمل کرده است.

این گره به دست رهبری باز می‌شود
بررسی راهکار حقوقی برای حل‌و‌فصل ماجرای »سپنتا نیکنام« در گفت‌وگو با سید‌محمد ‌هاشمی
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ناشــی از کشــف‌های جدید فقهایی اســت که به مسائل 
حقوقــی اهمیــت نمی‌دهنــد. این‌گونــه خود‌برتربینی‌ها 
 به اســام و انســانیت ربطی ندارد و به هیچ‌وجه شایســته 

نظام جمهوری اسلامی نیست.
 باوجود روشــن‌بودن مســاله از نظــر حقوقی و 
‌بی‌سابقه‌بودن آن چطور باید راهکار مناسب برای 

حل‌و‌فصل ماجرا را پیدا کرد؟
 به اعتقاد من مــردم نیز باید در این زمینه مشــارکت 
داشته باشــند. این‌طور نمی‌شــود که چند نفر حرفی بزنند و 
دیگران هم در خانه بنشینند و واکنشی نشان ندهند. متاسفانه 
ما از مشکلات فرهنگی نیز رنج می‌بریم بنابراین عده‌ای خود را 

از همه بالاتر می‌بینند و کسی هم معترض نمی‌شو‌د.
مردم در این موضــوع خاص چــه‌کار می‌توانند 

انجام دهند؟
 افکار عمومی اگــر آگاه ‌‌و موضع‌گیری درســت و 
مشخص داشته باشد حتما در حل‌و‌فصل همه مشکلات و 
اختلافات اثرگذار خواهند بود. متاسفانه مشکلات موجود 
در حوزه آزادی بیان یا بهتر بگوییم آزادی بعد از بیان سبب 

می‌شود که مردم فقط نظاره‌گر باشند. 
 فضای سیاســی کشــور البتــه در این خصوص 
خیلی فعال بوده اســت. فعالان سیاســی از هر 
دو جریان سیاســی کشــور به رویکرد شــورای 
نگهبان معترض هستند. به عبارتی این نخستین 
اجماع‌نظــر اصولگرایــان و اصلاح‌طلبــان علیه 
شــورای نگهبان اســت. ایــن اجمــاع می‌تواند 
 در رونــد رســیدگی بــه پرونــده نیکنــام نقــش 

موثری ایفا کند؟
 توجه داشــته باشــید کــه اصلی به‌عنــوان اصل 
حاکمیــت قانــون وجــود دارد. همه مــردم، مســئولان 
و مقامات بایــد تابع قانون باشــند. نهاد شــورای نگهبان 
نیز بر‌اســاس همین اصل باید تابع قانون باشــد. بنابراین 
شــورای نگهبان نمی‌تواند بر خلاف اصول قانونی موجود 
که اشــاره کردم، رای دهد. از ســوی دیگــر نمی‌تواند بر 
 خــاف قانو‌نی کــه خــودش قبــا تاییــد کرده اســت،

 رای صادر کند.
 مســاله غیرقانونی‌بودن این تصمیم که اشــاره 
می‌کنیــد در هفته‌های اخیــر بارها‌ مــورد تاکید 
قرار گرفته و متوجه آن هســتیم. امــا به هر حال 
این شــورای نگهبان این تصمیــم را )قانونی یا 
غیرقانونی( گرفته است. اکنون برای حل‌و‌فصل 

ماجرا چه می‌توان کرد؟
 نهادهای دیگر و مسئولان نظام باید موضع‌گیری 
شفاف و روشنی داشته باشند و اجازه ندهند که تعلیق فعالیت 

نیکنام ادامه پیدا کند.
 لاریجانــی در مجلــس کار را بــه کمیســیون 
شوراها سپرده و معاون رئیس‌جمهور در حقوق 
شــهروندی نیز در حال تهیه گزارشــی است که 
می‌گویند معیار ورود دولت به این پرونده خواهد 
بود. این تلاش‌ها چطور به نتیجه می‌رسد وقتی 

شورای نگهبان کوتاه نمی‌آید؟
 این موضوع به هیچ وجه ربطی به شورای نگهبان 
ندارد. این شــورا براســاس اصــل 99 وظیفه نظــارت بر 
انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را 
به عهده دارد اما این نظارت نباید خلاف قانون باشد. قانون 
شــوراها که پیش‌تر تصویب شــده و قانون اساسی اجازه 
نمی‌دهد که مانع فعالیت عضو زرتشــتی شورای شهر یزد 
شــوند. حالا اینکه چرا این کار را می‌کنند موضوع دیگری 
اســت و به این برمی‌گردد کــه خود را از همــه حتی قانون 

برتر می‌دانند.
 حتی آقــای مصباحی‌مقــدم اخیرا گفتــه بودند 
که موضوع مذکــور در حیطه اختیارات شــورای 

نگهبان نیســت اما نظر این شورا فصل‌الخطاب 
است.

 این »اما« کــه آقای مصباحی‌مقدم به آن اشــاره 
کرده‌اند همــان واقعیت جامعیت ما اســت کــه گاهی از 
مرزهای قانون عبور می‌کند. متاســفا‌نه عده‌ای فراموش 
می‌کنند که حضــرت علی در نهج البلاغــه تاکید می‌کند:‌ 
»انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال.« یعنی »نگاه کن 
چه چیزی گفته می‌شــود، نگاه نکن چه کسی می‌گوید«. 
اینکه شورای نگهبان می‌گوید دلیل کافی برای انجام اقدام 

خلاف قانون نیست. 
  اگر مجلس یا دولت به این تشــخیص برسند و 
حکم دهند که نیکنام به شورای شهر یزد بازگردد‌، 
او به شورای شهر خواهد رفت یا شورای نگهبان 
می‌تواند مانع شود؟ از نظر حقوقی چه وضعیتی 

ایجاد می‌شود؟
 به‌هر‌حــال شــورای نگهبــان هم نظــر می‌دهد. 

مســاله این اســت که افکار عمومی بایــد در جریان همه 
 مســائل باشــد و به‌عنوان اهرمی ‌به اجرای صحیح قانون 

کمک کند. 
  به نظر شما پیامد ادامه‌دار‌شدن این اختلاف در 
ساختار سیاسی ایران چیســت. از آنجایی که معمولا 
مجمع تشــخیص مصلحت مســئولیت رســیدگی به 
اختلافات مجلس و شــورای نگهبان را دارد. اصرار و 
پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خود و عدم ارجاع 
مساله به مجمع تشــخیص مصلحت این مجمع را از 

حیز انتفاع ساقط نمی‌کند؟
 اختلاف اخیر مصداق موضوعاتی که باید به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، نیست. موضوعاتی 
به مجمع می‌رود که در مجلس تصویب شــده و شــورای 
نگهبــان رد می‌کند و مجلــس نیز حاضر نیســت اصلاح 
کند. اختلاف در مورد فعالیت نیکنام موضوعی روشــن‌تر 
و ساده‌تر است زیرا اساسا شورای نگهبان بر خلاف قانون 

عمل کرده است.
اگــر موضــوع در صلاحیــت مجمع تشــخیص 
مصلحت نیست‌، چه کسی یا چه نهادی باید مانع 
عمل خلاف قانون شورای نگهبان شود؟ شورای 

حل اختلاف کشور؟
 بر اساس قانون قوای سه‌گانه زیر نظر مقام معظم 
رهبری هســتند. در این خصوص نیز قطعا شخص رهبری 
می‌توانند تذکر داده و مســاله را ختم کنند. به هر حال این 
مشکل ناشی از مشکلات اخلاقی و رفتاری است و از نظر 

قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.
  به‌هر‌‌حال مشــکلات اخلاقی و رفتــاری در یک 
بــازه زمانی کوتاه‌مــدت حل نخواهد شــد، برای 
بسته‌شــدن این پرونــده حتما باید یــک مرجع 
عالی‌تــر ورود کــرده و تصمیم نهایــی را بگیرد. 
ایــن مرجــع در ســاختار جمهــوری اســامی 
کجاســت؟ نمی‌توان انتظار داشت که شخص 
 رهبــری بــه پرونده‌هــا ورود کــرده و خودشــان

اظهارنظر کنند.
 مورد مینو خالقی را به یاد دارید. شــورای نگهبان 
از فعالیت او وقتی جلوگیری کــرد که یک بار صلاحیت او 
را تایید کرده بود. خالقی رای مردم را نیز کســب کرده بود 
نهایتا همین اتفاقی افتاد که اکنون افتاده اســت بنابراین 
انتظار می‌رود که مقام معظم رهبری در تذکری به شورای 
نگهبان یک بــار برای همیشــه مانع اقدامــات برخلاف 

قانون شوند.  

احتمــالا شــورای نگهبــان وقتــی عضویــت 
سپنتا‌نیکنام در شــورای شــهر یزد را معلق می‌کرد، 
انتظار نداشــت که موضــوع این قدر ســرو‌صدا به پا 
کرده و همــه مقامات و فعــالان سیاســی از اصولگرا 
گرفته تا اصلاح‌طلب را بــه واکنش وادارد. اگر فقها و 
حقوق‌دانان شورای نگهبان همچنان اصرار دارند که 
درســت‌ترین تصمیم را گرفته‌اند و حرفشان نیز یک 
کلام است اما دولت و مجلس در تلاش‌اند تا به نحوی 
ماجرا را فیصله دهند. علی لاریجانی، رئیس مجلس 
شــورای اســامی پیگیری موضــوع را بــه کولیوند، 
رئیس کمیسیون شوراها ســپرده و کولیوند می‌گوید 
که تصمیم دارند تا از طریق اصــاح تبصره یک ماده 
٢٦ قانون انتخابات شوراها موضوع را به جای مناسبی 
برســانند تا هم اختلاف شــورای نگهبــان و مجلس 
حل‌و‌فصل شود و هم در صورتی که شورای نگهبان با 
این اصلاح موافقت نکرد و مجلس هم بر نظر خودش 
ایســتاد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برود. البته برخی از حقوق‌دانــان نیز با تاکید بر اینکه 
گره این مشکل حقوقی نیست، تاکید می‌کنند که این 
موضوع صرفا با دخالت مقام‌معظم‌رهبری حل خواهد 
شد. ســید‌محمد هاشــمی، اســتاد حقوق اساسی و 
عضو هیات علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی یکی از این 

افراد است.

سپنتا نیکنام نیز در دروه قبلی شورای شهر نماینده 
بوده و فعالیت کرده است بنابراین اینها ناشی از 
کشف‌های جدید فقهایی است که به مسائل حقوقی 
اهمیت نمی‌دهند. این‌گونه خود‌برتربینی‌ها به اسلام 
 و انسانیت ربطی ندارد و به هیچ‌وجه شایسته 
نظام جمهوری اسلامی نیست.
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می‌دانیم که در ماجرای عضو زرتشــتی شــورای 
شهر یزد با دخالت دیوان عدالت اداری، عضویت 
ایشان، معلق شده است و پیرو آن شورای نگهبان 
نیز، نظر خود را مبنی بر ممنوعیت ادامه عضویت 
این فرد در شورای شهر، اعلام کرده است؛ باتوجه 
به شناخته‌شدن حقوق اقلیت‌های دینی در قانون 
اساســی جمهوری اســامی ایران، نظر متفاوت 

شورای نگهبان در تضاد با آن قرار نمی‌گیرد؟
 به نظرم، اولا این مساله ارتباطی با دیوان عدالت 
اداری ندارد؛ حوزه‌ای خارج از اختیارات این دیوان است. 
مسائلی مربوط به دیوان عدالت می‌شود که یک کارمندی 
از سوی نهادها و ادارات دولتی اختلافی پیش آمده باشد؛ 
در این حالــت، داور دیوان عدالت اداری اســت. بنابراین 
این موضوع در حیطه اختیارات دیوان نیست و نظر دیوان 
در این مورد، قانونا لغو اســت. از منظر فقه اسلامی »اهل 
ذمه«، یعنی غیرمسلمانانی که در قلمرو حکومت اسلامی 
زندگی می‌کنند )مســیحیان، زرتشــتیان و یهودیان( غیر 
از دو منصب، یکی منصــب امامت و خلافــت و یکی هم 
منصــب »وزارت تنفیذ« اســت کــه معادل امــروزی آن، 
رئیس‌جمهوری، صدراعظمی‌و نخست‌وزیری می‌شود، در 

باقی مناصب می‌توانند عهده‌دار مسئولیت شوند.
 منظورتان همان تصدی بالاترین منصب اجرایی 

یا ریاست بر قوه مجریه کشور است؟
 بله، یکی رهبری و یکی هم بالاترین مقام اجرایی 
کشور. از منظر فقه اســامی، اقلیت‌ها نمی‌توانند مدعی 
تصدی این مناصب باشند و از نظر شرعی حضورشان، باطل 
است. اما مناصب پایین‌تر آن، ممکن است. می‌توانند حتی 
وزیر باشند و در کابینه حضور داشته باشند. در صدر اسلام 
هــم، گردانندگان دیوان‌هــا، اکثرا از اهل ذمــه بودند؛ یا 
زرتشتی بودند و از ایران یا مسیحی و یا سریانی بودند. چون 
عرب‌ها، زبان دیوان که به فارسی یا رومی ‌نوشته‌شده بود را 
خودشان بلد نبوده و قادر نبودند مالیات و خراج را بر مبنای 
محاسبات نوشته شــده در دیوان، تنظیم کنند؛ بنابراین در 
واقع، وزارت اقتصاد، همیشه در دست غیرمسلمانان بود؛ 
بعدها که دیوان‌هــا را به عربی‌ ترجمــه کردند، اعراب هم 
عهده‌دار دیوان و منصب وزارت شدند. هیچ فقیهی در آن 

زمان – اعم از شیعه و سنی – ایرادی به موضوع نمی‌گرفت و 
حضور این افراد را غیرشرعی نمی‌دانستند. هم در گذشته از 
نظر عملی و اجرایی، سابقه داشته است و هم از نظر فقهی؛ 
خصوصا در کتابی به‌نام »الاحکام السلطانیه« که به فارسی 
همان »فقه حکومتی« می‌شود – سلطان در اینجا به معنی 
قدرت است، نه پادشاه- که »ابوالحسن علی بن محمدبن 
حبیب ماوردی بصری« در دوره آل‌بویه نوشته است؛ انواع 
وزارت‌ها آمده است؛ »وزارت تفویض« و »وزارت تنفیذ«. 
در آنجا به‌لحاظ فقهی ایشــان تصریح کرده‌اند که وزارت 
تنفیذ را غیرمسلمانانی که در قلمرو کشور اسلامی هستند 
و شهروند آنجا محســوب می‌شــوند؛ می‌توانند عهده‌دار 
شوند. حالا که عضویت در شورا، با رای مردم هست و مردم 
هم مسلمان هستند. مردم یزد، اکثریت مسلمان هستند و 
یک اقلیت بسیار کوچک زرتشتی هستند. وقنی مسلمانان 
یکی را انتخاب می‌کنند، رای‌شــان نافذ است و از طرفی، 

نمایندگی در شورای شهر، عنوان »ولایت« ندارد.
این‌گونه تحلیل می‌شــود که مبنــای فقهی نظر 
شــورای نگهبان، مبتنی بر قاعده »نفی سبیل« 

است. نظرتان در این‌خصوص چیست؟
 با قاعده »نفی ســبیل« مغایرت دارد. این قاعده 
می‌گوید: خداونــد بر غیرمســلمانان، حق تســلط عالیه 

بر مســلمین را نداده اســت. مثلا همان که بیایند رهبر یا 
رئیس‌جمهور شوند؛ چنین حقی ندارند اما هیچ‌کجا نداریم 

که مسلمان، نمی‌تواند غیرمسلمان را وکیل انتخاب کند.
پس در انتخاب اعضای شورای شهر، محدودیت 

و معذوریتی نیست؟
 خیر؛ در بحث نمایندگی شورای شهر، بحث ولایت 
نیســت؛ از مقوله وکالت است و مشــمول قاعده نفی‌سبیل، 
نمی‌شود. وکالت می‌‌دهند تا امور شــهری را بگردانند و این 
وکیل می‌تواند زن یا مرد باشد، می‌تواند مسلمان یا شهروند 
غیرمسلمان باشد. بنابراین مردم یزد ولی انتخاب نکرده‌اند؛ 
وکیل انتخاب کرده‌اند و برای وکالت، قید مذهبی وجود ندارد. 
به‌نظر من ایشان از نظر فقه اسلامی، از نظر مقررات که البته 
در قانون اساســی هم مواردی اشاره شــده است؛ به‌عنوان 
وکیل مسلمانان و عضو شورای شــهر می‌تواند باشد و هیچ 
اشکالی از نظر شرع و قانون به آن نیست. شورای نگهبان با 
اطلاع دیوان عدالت اداری، به ماجرا ورود پیدا کرده اســت 
و از آنجایی که انتخابات شوراها، مربوط به مجلس شورای 
اســامی اســت؛ یعنی ناظر آن مجلس اســت و نه شورای 
محترم نگهبان؛ بنابراین در اینجا تصمیمی ‌هم اگر بایستی 

گرفته شود، مجلس مرجع تصمیم‌گیری قانونی است.
در یک جمع‌‌بندی، نظرتان این است در این مورد 

خاص، مشکل فقهی نبوده و حقوقی است؟
 یک مشکل حقوقی غیرواقعی است. یعنی اشتباها 
برداشت شده که یک مشکل حقوقی وجود دارد. درواقع از 
منظر حقوق رایج در جمهوری اســامی، که مبنای آن هم 
فقه اسلامی است؛ فی‌الواقع چنین مشکلی وجود ندارد و 
یک سوءبرداشت است. این مشکل را هم مجلس که ناظر 
انتخابات شــوراها بوده و صلاحیت این فــرد را تایید کرده 

است، بایستی رسیدگی کند و نظر نهایی را صادر نماید.
راه‌حل پیشنهادی شــما برای پایان این مشکل و 

عبور از اختلاف دیدگاه‌ها چیست؟
 بحث از یک وضعیت حقوقی خارج شده و برداشت 
من این اســت که هرطرف می‌خواهد حرف خودش را به 
کرسی بنشاند و از حالت بی‌طرفانه حقوقی خارج شده‌اند. 
هم می‌تواند با حکم حکومتی از جانب ولی‌فقیه مشــکل 
رفع شود، هم می‌تواند با ورود مســتقیم مجلس رفع شود 
و راه آخر هم این اســت که هیأتی را که مقام معظم رهبری 
برای حل اختلاف قوا، مشــخص کرده‌انــد، به این ماجرا 

خاتمه دهند.  

وکالت ربطی به
 قاعده نفی سبیل ندارد 

گفت‌وگو با ابوالفضل شکوری 

عضویــت یک شــهروند زرتشــتی در شــورای 
اسلامی شهر یزد، این روزها، فضای سیاسی کشور 
را به خود مشغول کرده است. اظهارنظرهایی که بعضا 
در تضاد با یکدیگر نیز مطرح می‌شوند. در این بین، 
شــورای نگهبان به‌عنــوان نگهبان و تفســیر‌کننده 
قانون اساســی، حکم بــر تعلیق این شــخص داده 
است. نظری که از سمت شماری از چهره‌های سیاسی 
برجسته نیز، واکنش‌های مخالفی را در پی داشت. در 
همین‌خصوص و از منظر فقه سیاسی با حجت‌الاسلام 
ابوالفضل شــکوری، عضــو هیأت علمی‌گــروه علوم 
سیاســی دانشــگاه تربیــت مــدرس، گفت‌وگویــی 
داشته‌ایم که در ادامه مشــروح آن را می‌خوانید. این 
نماینده حوزه انتخابیه زنجان در دوره ششــم مجلس 
شورای اسلامی، معتقد است در این ماجرا »مجلس 
که ناظر انتخابات شوراها بوده و صلاحیت این فرد را 

تایید کرده است، بایستی رسیدگی کند.«

5 مجتبی جلال زاده
خبرنگار
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سیاست

چالش جدید
عدالت‌خواهی زمانی به‌عنوان عامل وحدت‌آفرین اصولگرایان شــناخته می‌شد، اما امروز 
به دلیل انحصار‌طلبی گروه‌های حاضر در این جریان موجب تشــتت شــده است. بخشی از آن 
هم به رفتار سیاسی احمدی‌نژاد باز می‌گردد که کوشید خود را مولد این گفتمان نشان دهد و از 
این رهگذر تفسیر خود را بر آن غالب نماید. کاری که نه تنها نتوانست انجام دهد بلکه موجب شد 

جامعه هم دیگر اصولگرایان را با این ادبیات نشناسد. 

خطر عدالت‌خواهی 
منهای ولایت 

برخی طیف‌های سیاسی به بهانه یک 
انتصاب، سیدعلی اصغر حجازی از مسئولان 
معتمد دفتر رهبری را مورد انتقاد قرار دادند
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آسیاب تخریب به نوبت شده است؛ قرعه هم این‌بار 
به نام مرد شریفی افتاده که پاکی و درستی‌اش برای همه 
کسانی که او را می‌شناســند، یک مثال است برای وقتی 

که می‌خواهیم مقایسه‌ای صورت دهیم.
درباره آقای حجازی حرف می‌زنم؛ او که امین رهبر 
انقلاب اســت؛ فردی که بســیاری از اوقات پیام‌رســان 

محرمانه‌ترین پیام‌های ایشان بوده است. 
حالا یــک جریان خاص کــه از قضا یک‌بــار دیگر 
هم ایشــان را ســیبل کار سیاســی خود کرده بود، باز به 
مقصودی دیگر این فرد امین و پاک را نشانه رفته است. 
اجازه دهید ورای حاشــیه‌هایی که در شــلوغ‌کاری‌های 
رســانه‌ای جریان عملیات‌کننده و برخی افــراد انقلابی 
ولی غافــل از پازل اصلی ایــن ماجرا پدید آمده اســت، 
به قلب حادثــه برویم و این طــرح عملیاتــی چند‌لایه را 

واکاوی کنیم.

  راه منحرف
چند‌ســال پیش وقتی رو به روی حاج حسین فدایی 
نشســته بودم و با او وقایــع منجر به انتخابات ســال 84 
را مــرور می‌کردیم، او روایت دســت اولــی از چگونگی 
نامزدی آقای محمود احمدی‌نژاد داشــت. حاج حسین 
فدایی گفت کــه محمود احمدی‌نژاد چــه بدعتی را وارد 
منش سیاســت‌ورزی ایران کرد. او گفت: »در آن زمان 
ادبیــات آقای احمدی‌نژاد برای ما ســوال‌‌برانگیز شــد. 
ایشان گفتند: »من تکلیف دارم که به صحنه آمده‌ام.« 
ما حســاس شــدیم که تکلیف دارم یعنی چــه؟! بالاخره 
ما ســاز و کاری تعیین کرده‌ایم. میثاقی هســت، عهد و 
پیمانی هســت، اصلا رعایت این پیمــان و اصول مورد 
توافق هم تکلیف است. جلســه‌ای گذاشتیم، من آقای 
احمدی‌نژاد، آقای دارابی و آقای زریبافان. من از آقای 
احمدی‌نژاد سوال کردم: »منظورتان از تکلیف چیست؟ 
آیا آقا به شما حرفی زده‌اند؟ ما هم جایی حرفی نگفته‌ایم 
که شما چنین احساسی داشته باشید.« گفت: »باید چه 
کار کنیم؟« گفتم: »اگر فکر می‌کنید که تکلیفی دارید، 
باید بروید و از آقا سوال کنید.« قرار شد ایشان برود سوال 
کند. وقتی تعیین کردند، ایشــان رفــت و صحبت کرد و 
خودش به ایــن جمع‌بندی رســید که کناره‌گیــری کند و 
رئیس‌ ستاد آقای قالیباف شود. وقتی آمد، سوال کردیم 
نتیجه ملاقات چه شد؟ چیزی نگفت؛ به من گفت: »تو 
بگو!« حالا من که در ملاقات نبودم. گفتم شما ملاقات 
کرده‌اید و باید تعریف کنید. پنــج دقیقه بحث کردیم که 

ایشان بگوید یا من بگویم. گفتم من یک‌سری کلیات را 
می‌دانم اما شــما باید بگویید. ما فقط می‌دانیم که شــما 
به این جمع‌بندی رسیده‌اید که کناره‌گیری کنید و رئیس 
ستاد آقای قالیباف شوید. گفتم پس روشن است که باید 
چه کار کنیم. این حرف‌‌ها مورد اعتراض آقای زریبافان 
قرار گرفت. امــا آقای احمدی‌نژاد به ایشــان عتاب کرد 
و گفت کــه چیزی نگو، همین اســت. جلســه چهار نفره 
تشکیل شــد تا گزارش ایشــان از دیدار با آقا را بگیریم. 
البته با خود آقا ملاقات نکرده بود؛ به دفتر مراجعه کرده 
و با یکی از نزدیکان ایشــان صحبت کرده بود؛ ایشــان 
مطالب را به آقا منتقل کرده بود و ایشان گفته بودند که به 
آقا بگویید جمع‌بندی من این است و آقا هم ایشان را دعا 
کرده بودند. این پاسخی بود که ایشان گرفت. تکلیف ما 
روشن شد و اگر ایشان تکلیفی برای خود متصور بود، از 
بین رفت و حتی بنا بر پیشنهاد خودش، مسیر جدیدی باز 
شد. بعد از آن جلسه ما ســه یا چهار جلسه گذاشتیم تا در 
خصوص چگونگی اعلام انصراف و ریاســت ستاد آقای 
قالیباف به جمع‌بندی برسیم. بعد از جلسه سوم یا چهارم 
بود که ایشان دیگر در جلسات حاضر نشد و ما از هم جدا 
شدیم. بعد هم ایشــان اعلام حضور و ثبت‌نام کرد و آن 

پیمان‌ شکسته شد.«
در این میان راویان دیگری ماجــرا را اینگونه در 
روایت تکمیــل می‌کنند: »زمانی که نظر مســاعدی از 
دفتر رهبری برای نامزدی احمدی‌نژاد ارائه نشــد، او 
به جــای تمکین گفت که »مــن باید از دولــب مبارک 
حضرت آقا نظرشــان را بشــنوم« و در نهایــت او نامزد 
انتخابات شــد اما تئوری »دو لب مبارک« را پایه‌ریزی 
کرد، تئوری‌ای که معتقد بود نظر دفتر رهبری متفاوت 
از نظر رهبری اســت.« آغاز یک بدعــت خطرناک که 
اکنون می‌توان گفت پایه‌های طــرح عملیاتی اخیر به 

آن وابسته است.
هر چه بود آن ماجرا تمام شد اما آن رویه تازه شروع 
شــده بود. از آن روز به بعد هم احمدی‌نژاد نظریه‌اش را 
درباره مستقیم شنیدن تکرار می‌کرد و هم دیگرانی که با 
چشمانی بسته، پایشــان را روی رد پای او می‌گذاشتند. 
این‌گونه گفتــن، این خط‌شکســتن، ایــن ‌بی‌پروایی و 
‌بی‌ادبی، دب شــده بود. این ماجرا قسمت درام‌تری هم 
داشت. کســانی که با حرف‌های عدالتخواهانه، هوش 
از سر مردم برده و عنان سیاست‌ورزی را در اختیار گرفته 
بودند ناگهان راه‌کج کرده و آنچنان به انحراف رفته بودند 
کــه می‌گفتند عدالت از ولایت هم مهمتر شــده اســت! 
آنچنان بلند می‌گفتند حرف‌هایشــان را که تو گویی یک 
دوگانه در کار است و انحراف و جریان انحرافی از همان 

جا جان گرفت.

  دوران پسا‌محمود با یاران محمود
محمــود احمدی‌نژاد بعد از هشــت ســال بالاخره 
سیاست رسمی را رها کرد. او رفت اما رفقا و همفکرانش 

هنوز در کرسی‌هایی از قدرت رسمی حضور داشتند. 
آنها بارها و بارها خط‌شکنی‌های غیر‌معمول داشتند 
بر مبنای همان رویه محمود احمدی‌نژاد، تا اینکه کار به 
تصویب برجام در صحن علنی مجلس رســید؛ یک روال 
قانونی که بر‌اســاس تصمیم نظام باید طی می‌شد. گویا 
قبل از جلسه علنی جلسه مهمی ‌‌با حضور علی شمخانی، 
حجت‌الاسلام حجازی و علی لاریجانی تشکیل می‌شود، 
جلسه‌ای که گویا ساعتی بعد با اضافه شدن دو نفر دیگر 
به محلی بــرای رایزنی در مــورد نحوه بررســی جزئیات 
برجام تبدیل می‌شــود؛ آنچه در این جلســه گذشته البته 
حتما محرمانه اســت اما حاصل آن در جلسه غیر‌علنی با 
نمایندگان از سوی علی لاریجانی شــرح داده می‌شود. 
جلسه که علنی شد باز به نظر رسید ندایی آمده که تکلیف 

و راه را مشــخص کرده اســت. ناگهان اما انــگار دوباره 
احمدی‌نژاد ظاهر شــده بود. رفقا و همفکران او به ناگاه 
صحنه را به شکل اعجاب‌آوری تغییر دادند. اصلا ابایی 
نبود که همان تئوری دو لب مبارک را دوبــاره زنده کنند. 
یکی در صحن فریاد می‌زد و آن دیگری دست نوشته‌ای 
بلند کــرده بود رو به عکاســان کــه نام همان فــرد امین 
رهبری را درج کرده و ادعا داشــت که او آمده تا مستقل 
 و از جانــب خــود در این ماجــرا دخالت و اعمــال نظری 

داشته باشد. 
آن جریان آن‌چنان با هیجان بــه صحنه آمده و در 
حال وارونه‌نمایی وقایع بود که روابط عمومی دفتر مقام 
معظم رهبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: »مطالب غلط 
و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولان دفتر 
مقام معظم رهبری در روند بررسی طرح »اقدام متناسب و 
متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام« 

خلاف واقع و فاقد اعتبار است.«
جریانی که می‌توانست به‌جای نشانه گرفتن آقای 
حجازی به 20 دقیقه تصویب شــدن برجــام انتقاد کند و 
ماجرا را به سطحی بالاتر نکشاند، اما انگار دستی در کار 

بود که پای دفتر رهبری را وسط بکشد.
امــا آن جریــان فکــری، درس عبــرت گرفــت؟ 
عذر‌خواهی کرد؟ از راه به اشــتباه رفته بازگشــت؟ پاسخ 

این سوال‌ها همگی منفی است. 

  عدالت منهای ولایت!
آنچه احمدی‌نژاد پایه‌گذاری کرد البته وجهی دیگر 
که آن هم خطرناک اســت نیز دارد. ایــن جریان فکری 
که با عدالتخواهی طرفداران قابل شــماری از ســوم تیر 
با خــود آورده بــود آنچنان در اندیشــه خود بــه انحراف 
رفت که در جایی به این باور رســید کــه در عدالتخواهی 
باید آنچنــان بود کــه اگر لازم شــد از خیلــی چیزها هم 
عبور کرد. به یــک معنا آنها به این باور رســیدند که حتی 
ممکن اســت ولی نیز - به فرض محــال - از خط عدالت 
به هر دلیلی خارج شــده و این عدالتخواهان هستند که 
باید به میدان آمــده برای عدالت، هــر کاری کنند. یک 
اندیشــه خطرناک که متاســفانه دامن بخشــی از طیف 
ارزشی را نیز گرفته بود. همین احساس خطر هم بود که 
موجب شد برخی روحانیون با سابقه و مقبول ارزشی‌ها به 
ادامه این جریان فکری هشــدار بدهند. جناب قاسمیان 
از روحانیــون انقلابی و اهــل علم در‌این‌بــاره این چنین 
گفت: »بدانید که فتنه‌هایی در راه هســت که محصول 
بچه‌‌حزب‌اللهی‌هــای دو‌آتیشــه اســت و عامــان آن 
به‌شــدت عدالتخــواه هســتند… چراکه رهبــر را کندرو 
می‌دانند.« یا پــس از آن جناب پناهیــان از منبری‌های 
حزب‌اللهــی هم گفــت: »انتقادات خوارج درســت بود 
اما مصلحــت را نفهمیدنــد، به‌نام عدالــت مقابل ولایت 

ایستادند.«
اجــازه بدهید بحــث را بــه زمــان حــال بیاوریم و 

نمونه‌ای بگوییم از پیروی از این منش و روش فکری. 
در ماجرایــی که اتاق عملیــات اصلاح‌طلبان علیه 
محمد‌باقــر قالیبــاف طراحی کــرده بود کــدام بخش از 

جریان حزب‌اللهی همراه عملیات‌کنندگان قرار گرفت؟
آیــا غیــر از این اســت کــه همیــن بــه اصطلاح 
اســتقبال ســرباز  بــه  عدالتخواهــان هلهله‌کشــان 
عملیات‌کننــده رفتند و آشــکار و رســمی در زمین رقیب 
بازی کردند و تا توانســتند تیشه به ریشــه جریان ارزشی 
کشور زدند؛ آن‌‌هم برای ماجرایی که رسیدگی قضایی به 
آن نشان داد که ماجرا از اســاس چه بوده است. به قول 
یکی از رفقای هم‌جناحــی، عدالتخواهان برای مبارزه با 
فساد، حاضر می‌شوند با یک جنبش سبزی متحد شوند و 
حتی فسادستیزی او را تکریم کنند. سوال این است که 

مصطفی صادقی
دبیر تحریریه

هفته‌نامه مثلث سال 94 در 
یادداشتی نسبت به برخی 

انحرافات تذکر داده بود
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چطور ممکن اســت جریان عدالتخواهی حب و بغضش 
به گروه‌هــا و جریانات را صرفا بر‌اســاس مبارزه بخشــی 
تنظیم کند؟ آیا نباید محاســبه کرد که نتیجه این مبارزه، 
در نهایت به نفع جبهه حق است یا نه؟ نفع نهایی را جبهه 

حق می‌برد یا باطل؟ قس‌علی‌هذا... 
نوعــی عدالتخواهی بدون در نظر گرفتن شــرایط 

مکانی و زمانی.

  بازی جدید 
اما درســت در میانه همین اتفاقات اخیر یک بازی 
دیگر هم کلید ‌زده شده است. جناب محمود احمدی‌نژاد 
یک ویدیو از خودش منتشــر کرده و آنچنان حرف‌هایی 
زده که به قول حسام‌الدین آشنا هم نباید جوابش را داد و 

هم نمی‌توان جوابش را نداد. 
او که در همه این ســال بر منطــق و محور تهمت و 
اتهام به این و آن کارش را پیش برده حــالا این‌بار آنچه 
را نداشته رو کرده است. به اســم حقیقت‌گویی، به اسم 

افشاگری، به اسم تلاش برای عدالتخواهی.
او روشن و صریح به چند مسئول جمهوری اسلامی 
اتهام توطئه‌چینی با اجنبی آن هــم دولت انگلیس برای 
براندازی دولتش زده است. گفته است فیلم دارد، عکس 
دارد، صوت دارد مثل همیشــه! اما معلوم نیســت جناب 
ایشــان اگر چنین اســناد مهم و گرانبهایی داشته‌اند که 
برخی از مقامات برای برانــدازی دولتش تلاش می‌کنند 
چرا آن را همــان زمان رو نکرده‌اند؟ مصلحت‌اندیشــی؟ 
نه اصلا به ایشان چنین صفتی الصاق نمی‌شود. کجا در 
این چند ســال محمود احمدی‌نژاد مصلحت پیشه کرده 
و ســکوت را بر هر چیز دیگری ‌ترجیح داده است. خوب 
نگاه کنید او چه می‌کند، خوب نگاه کنید، او چه می‌گوید 
و خوب بفهمید او چه می‌خواهد. بازی او چندان هم که 
خودش فکر می‌کند پیچیده نیســت. بایــد دید او در این 
چند‌ماه کجا را نشانه رفته است. ببینید او در این چند سال 
از دولت دومش تا امروز کجاها را متهم ســاخته اســت. 
همه چیز معلوم اســت؛ همه چیز روشن است؛ همه هم 

فهمیده‌اند.

  درباره آقای حجازی 
به همان بحث اولمان باز‌گردیم. حالا اینکه از کجا 
طراحی شده که جناب حجازی را زیر رگباری از تهمت‌ها 
قرار دهند با این سطوری که آمد کاملا هویداست. اصلا 
از همین جریان رسانه‌ای که علیه ایشــان کار می‌کند و 
عملیات انجام می‌دهد می‌توان فهمید و متوجه شــد که 
عملیات کجا طراحی شده و چه هدفی را دنبال می‌کند اما 
این وسط یک نکته بســیار مهم وجود دارد. باید هشدار 
داد؛ هشــداری مهم به همین رفقای ارزشی خودمان که 
باز ناخواســته و حتی با نیت خیر در دام جریان انحرافی 
افتاده‌اند. باید چشــمانمان را باز کنیم. غفلتی بزرگ رخ 

داده است. 
همه ما در این ســال‌های رهبری حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای دیده‌ایم ایشــان تا چه‌حد و اندازه بر اطرافیان 
خود حساسیت دارند. دیده‌ایم که  ایشان تا چه میزان بر 
ســامت مقربین خود اصرار دارند. آیا این برای ما کافی 
نیست؟ آیا این نشانه‌ای برای ما نیست که بدانیم آنها که 
این خیمه را نشانه رفته‌اند هدف اصلی‌‌شان چیست؟ آیا 
این رفقــای عدالتخواه ما اصــا نمی‌خواهند لحظه‌ای 
درنگ کرده و بر آنچه می‌گویند و می‌نویسند تامل کنند؟ 
آیا این رفقای عدالتخواه ما حاضرند برای این عدالتشان 

در هر زمینی بازی کنند؟ 
داستان پسر آقای حجازی هرچه باشد قابل مداقه 
می‌تواند قرار گیرد اما این خط که بــه این بهانه حملات 

علیه آقای حجازی آغاز شود، مشکوک است. 

حجت‌الاسلام پناهیان هشدارهایی 
در مورد عدالتخواهی به جریان 
ارزشی داده است

حجت‌الاسلام قاسمیان گفته است: بدانید که 
فتنه‌هایی در راه هست که محصول بچه‌‌حزب‌اللهی‌های 
دو‌آتیشه است و عاملان آن به‌شدت عدالتخواه هستند

سعید زیباکلام معتقد به 
برداشتن مرزهای جناحی برای 
عدالت‌خواهی است
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عدالتخواهــی موضوعــی برخاســته از فطرت 
بشر است اما از سال 84 به بعد بیشتر در ادبیات 
سیاسی بروز و ظهور کرد و بر معادلات آن اثرگذار 
شــد، به نظر شــما عدالتخواهی چه نســبتی با 

اصولگرایی دارد؟
 اگر تفکــر اصولگرایی را به معنــای دقیق کلمه و 
فراتر از نام یک جناح، یک مجموعه یا حزب سیاســی در 
نظر بگیریــم و بخواهیــم عدالتخواهی را بــر مولفه‌های 
این تفکر تطبیق دهیم، معتقدم حتمــا عدالتخواهی جزو 
یکی از اصول بنیادین گفتمان اصولگرایی تلقی می‌شود. 
به عبــارت بهتر کســی نمی‌تواند به گفتمــان اصولگرایی 
معتقد باشد ولی عدالتخواهی را جز پایه‌های اساسی این 
گفتمان نداند، همگان نیز بر ایــن نکته اجماع نظر دارند. 
رهبر‌معظم‌انقلاب اسلامی وقتی مولفه‌های اصولگرایی 
را تشــریح کردند، عدالت خواهی را از پایه‌های این تفکر 
نام بردند. همچنین بعضا مانیفست‌ها و نوشته‌هایی که در 
موضوع اصولگرایی نوشته شد، همه تصریح دارند که اصلا 
اصولگرایی بدون عدالتخواهی و مطالبه عدالت قابل تصور 
نیست، بنابراین در عرصه مانیفست، تئوری و نظر وضعیت 
مشخص است اما اینکه چقدر جریان اصولگرایی به‌عنوان 
جریان سیاسی که در این ســال‌ها بروز و ظهور عملکردی 

داشته توانسته به اهداف عدالتخواهی جامه عمل بپوشاند 
و در این مسیر گام بردارد، این مساله می‌تواند محل نقد و 

چالش و بررسی باشد.
همین جریــان اصولگرایــی را وقتی نــگاه کنیم 
کســانی که داعیــه عدالتخواهی داشــتند، کم 
نبودند، به‌طور مشخص از سال 84 به این طرف 
افراد و گروه‌های مختلفی خواستند عدالتخواهی 
را پرچمــداری کنند، آقــای احمدی‌نــژاد، جبهه 
پایداری و آقای جلیلی از جمله آنها هستند. حتی 
وقتی آقای رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری 
سال 96 موضوع توجه به مســتضعفان و اقشار 
کم‌درآمد و آســیب‌پذیر را با طرح افزایش ســه 
برابری یارانه‌ها مطــرح کرد، اقــدام او در قالب 
عدالتخواهی تعریف و توصیف شد. به نظر شما 
کدام‌یک صادقانه‌تر و قلبی‌تر سعی کردند با این 

گفتمان همراهی کنند؟
 نمی‌شــود خیلی افراد یادشــده را تطبیــق داد که 
لزوما آنها را پرچمــدار تلقی کرد. من معتقدم کســانی که 
نام‌شان آمد، بالاخره در فضای سیاسی جریانات اصولگرا 
چون در یــک برهه‌ای جلــودار تلقی شــدند و از آن طرف 
عدالتخواهی سرلوحه گفتمان اصولگرایی بود، به صورت 
اتوماتیک و خود به خود پرچمدار این گفتمان تلقی شدند 
ولی ایــن لزوما به معنــی تطبیق مفهومــی دقیق عملکرد 
آنها با این حوزه نیســت. مثلا آقای دکتــر احمدی‌نژاد در 

 درجریان ما، برخی انحراف‌ها 
در عدالت‌خواهی وجود دارد 

گفت‌وگو با حسین قربانزاده

حوزه‌هایــی با احیا کردن شــعارهای ارزشــی انقلابی -که 
مهمتریــن آن عدالتخواهی بود- این اقبــال به خود را بین 
جریان حزب اللهــی اصولگرا به وجود آورد و توانســت در 
برهه‌ای پرچمدار این جریان باشد. بعدها به دلیلی که طیف 
پایداری و تا حدی بقیه جریان‌های حزب اللهی در بررسی‌ها 
و جست‌وجوهای‌شــان نتوانستند به شــخصی که مقابله 
تمام‌عیاری با جناح اصلاح‌طلب داشــته باشد برسند بروز و 
ظهور این ویژگی را در آقای جلیلی دیدند، طبیعتا به همان 
دلایلی که گفتــم چون عدالتخواهی جزو اصول اساســی 
جریان اصولگرایی است، خود به خود سعی شد این مفهوم 
در رسانه‌ها و فضای اجتماعی و سیاســی توسعه پیدا کند 
که آقای دکتر جلیلی پرچمدار این جریان است. به همین 
ترتیب آقای رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم 
به ویژه با عملکردش در آستان قدس رضوی بیشتر به چشم 
آمد اما به نظر من اگر اشخاص را کنار بگذاریم و تحلیل‌مان 
را بر عملکرد جناح اصولگرا نســبت به جریــان یا گفتمان 
عدالتخواهی قرار دهیم، وقتی مطالبه مردم را از سال 84 
به بعد در این حوزه دقیق‌تر رصد کنیم متوجه می‌شویم که 
مطالبات و دغدغه‌هــای اجتماعی مردم که شــاه‌بیت آن 
دادگســتری و عدالتخواهی اســت، تقریبا در اولویت اول 
جریانات سیاســی اصولگرا نبود. به همیــن دلیل فعالان 
سیاسی و رسانه‌ای این جریان‌ها در عرصه مکتوب، فضای 
مجازی، سایت، خبرگزاری و غیره ضریب و اولویتی که به 
منازعه سیاســی درباره همدیگر می‌دادند، بیشتر از حدی 
بود که واقعا مردم کشــش آن را داشتند؛ یعنی موضوعاتی 
که لزوما دغدغه مــردم در عرصه اجتماعــی و مطالبات و 
دغدغه‌هــای عدالتخواهی نبود ولی بــه دلیل آنکه محل 
نزاع دو جریان در حوزه سیاســت داخلی و سیاست خارجی 
قرار می‌گرفــت، بیش از حــد به آن موضوعــات پرداخته 
می‌شــد و در واقع موضوعات سیاســی مظــروف، ظرف 
عدالتخواهی می‌شــد. معتقدم لازمه بازگشت به گفتمان 
اصیل انقلاب اســامی و عدالتخواهی این است که این 
جریانات نسبت خودشــان را مجدد با مبانی عدالتخواهی 
تطبیق دهند و به مطالبــات و دغدغه‌های اجتماعی مردم 
بپردازند. مثال روشــنی می‌زنم که این روزها همه نســبت 
به آن اطلاع دارند و اخبارش را می‌بینند. قصه کاســپین و 
قصه ناامنی سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری 
و بانک‌هایی است که صدها شعبه در سراسر کشور داشتند 
و هزاران میلیارد تومان ســپرده را جذب کردند اما الان به 
راحتی به مردم اعلام می‌کنیم که در موسســات غیرمجاز 
سپرده‌گذاری کردند. آن فردی که ســرمایه زندگی‌اش از 
بین رفته و هزاران گرفتاری و مشکل برایش به وجود آمده 
است، وقتی شــعار عدالتخواهی را از یک مسئول یا یک 
جریان سیاسی می‌شنود چه حسی دارد؟ بدتر وقتی می‌بیند 
دغدغه‌ها و مطالباتی که کاملا به عینه به سلول‌های زندگی 
اجتماعی افراد مرتبط اســت، فراموش می‌شود و رسانه‌ها 
و فعالان سیاســی می‌آیند و دربــاره موضوعاتــی بحث و 
تبادل نظر می‌کنند که این موضوعات بســیار با مطالبات و 
دغدغه‌های آنها فاصله دارد آنجا دیگر حق دارند نسبت به 
خیلی از مسائل همچون خلوص و صداقتی که در مسئولان 
باید وجود داشته باشد تشــکیک کنند. وضعیت جریانات 
اصولگرا نیز به همین ترتیب است و مســتثنی از این نگاه 
نیســت. معتقدم اصولگــرا و اصلاح‌طلب نــدارد، هر دو 
جریان باید یک تجدیدنظر اساسی درباره نسبت خودشان 
با موضوعــات و مطالبات اصلــی و دغدغه‌های اجتماعی 
مردم داشته باشــند. حوزه دیگری که می‌شود مثال عینی 
زد موضوع اشتغال است. در هر خانه، شهر و روستایی این 
معضل را شاهد هستیم، بخشــی را فقدان سرمایه‌گذاری 
خارجی اعلام می‌کنند اما بخش عمده آن متأثر از تبعیض 
اســت. مردم نســبت به موضوعاتــی کــه در‌ تریبون‌ها و 
رسانه‌های رسمی بیان می‌شود حق دارند گلایه‌مند باشند 
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معتقدم اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد، هر 
دو جریان باید یک تجدیدنظر اساســی 
درباره نسبت خودشــان با موضوعات و 
مطالبات اصلــی و دغدغه‌های اجتماعی 
مردم داشــته باشــند. حوزه دیگری که 
می‌شــود مثال عینی زد موضوع اشتغال 
است. در هر خانه، شهر و روستایی این 
معضل را شاهد هستیم، بخشی را فقدان 
سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کنند اما 

بخش عمده آن متأثر از تبعیض است.

چون آن روی سکه عدالتخواهی، تبعیض است که عده‌ای 
یک انحصار مافیایی علنی یا غیرعلنــی برای خود در یک 
حرفه و عرصه اقتصادی ایجاد کردند اما کسانی که دانش، 
حرفه و مهارت دارند، پشت‌ سد انحصار مانده‌اند و مجبورند  
دست به کارهایی بزند که جزو مشاغل کاذب است یا اساسا 
به‌عنوان یک فرد بیکار همواره دنبال کار در جامعه هستند. 
این آنجایی اســت که ما معتقدیم نهادها و مراجع رســمی 
کشور پای‌شان را روی گلوی شــغل گذاشتند، بدون آنکه 
نیاز به سرمایه‌گذاری باشــد. فقط کافی است روند صدور 
مجوزها تســهیل شــود. ما الان چون در رقابت انتخاباتی 
نیســتیم و مردم هم خیلــی دغدغه انتخاباتی و سیاســی 
ندارند، مشغول رصد رفتار مســئولان، کارگزاران، مراجع، 
نهادهای رســمی حاکمیتی و موثرین جریانات سیاســی 
و فعالان رســانه‌ای هســتند. در واقع می‌بینند که امروز به 
چه مطالباتــی پرداخته و این ظرف سیاســی و اجتماعی و 
رسانه‌ای کشور با چه موضوعاتی پر می‌شود. وقتی می‌بینند 
رویکرد آنها به مطالبات و دغدغه‌های مردم نســبت دوری 
است و اساسا گویا آنها از یک کره دیگری آمدند، سر بزنگاه و 
آوردگاه سیاسی که قرار است انتخابی صورت بگیرد و درباره 
موضوعی‌ای موضع و تصمیمی‌ اتخاذ شود، بروز و ظهورش 
را می‌بینیم. آنجا نمی‌شــود یک شــبه تغییر مسیر دهیم و 
اعلام کنیم ما به فکر معیشــت مردم و تحقق اهداف بلند 
عدالتخواهی هستیم و به همین منظور فهرستی را معرفی 
کردیم که در آن اقتصاددانان و افرادی هستند که دغدغه 
مردم را می‌شناسند، خاکی و متواضع هستند؛ بعد هم توقع 
داشته باشیم که مردم تبعیت کنند، حرف ما را بپذیرند و به 

فهرست معرفی شده رای دهند. 
جریــان عدالتخواهــی الان ســر دارد؟ چــون 
می‌بینیم به نوعی می‌رود تا به ضد‌خودش تبدیل 
شود، یعنی به نظر می‌آید برخی دنبال بهره‌برداری 

سیاسی از این راه هستند. نظر شما چیست؟
 اتفاقی که در شیراز افتاد، موضوعی که آقای سعید 
زیباکلام درباره آن مطلب نوشت، حرفی که آقای قاسمیان 
زد و در واقــع مصادیقی اســت که جنبــش عدالتخواهی 
دانشجویی پیگیر آن بود؛ من حتی اینها را هم موضوعات 
انحرافی در جریان عدالتخواهــی می‌دانم، این البته نظر 
شاید شــاذ، نادر و حتی تعجب‌برانگیز باشد ولی حقیقتش 
مثال‌هایی که زدم اینها را مصادیق عدالتخواهی می‌دانم و 
هر جریانی که آنها را پیگیری کند، از نظر من سر و پرچمدار 
عدالتخواهی می‌شود. وقتی افراد نسبت به این موضوعات 
که جلوی چشم‌شان است، اعتنایی نشان نمی‌دهند یعنی 
می‌بینند آدم‌هایی کفن پوشــیدند، در خیابان راه می‌روند 
چون هستی و ســرمایه مادی زندگی‌شان را از دست دادند 
و بــه این روش در حــال اعتراض هســتند امــا آن جریان 
دانشجویی، آن فعال رسانه‌ای، آن شخصیت سیاسی، آن 
روحانی منبری و هزاران فرد دیگر نسبت به این موضوعات 
‌بی‌تفاوت هســتند و فقــط در موضوعی به رای دســتگاه 
قضایی معترض هستند، آیا می‌توان نام آنها را عدالتخواه 
گذاشت؟ اگر به بنیانگذار جمهوری اسلامی اعتقاد داریم 
که فرمایشات ایشان مبنای حرکت ما در انقلاب است، امام 
خمینی فرمودند: »هنر در عرفان اســامی ترسیم روشن 
عدالت و شــرافت و انصاف و تجسیم تلخکامی گرسنگان 
مغضوب قدرت و پول است.« براساس این عبارات صریح، 
وقتی کسی می‌بیند در عرصه اشتغال و در جذب سپرده‌های 
مردم چنین ظلم‌هایی صورت می‌گیرد اما جریان سیاسی 
ساکت است و فقط در یک جاهایی برای جلوگیری از یک 
جناح سیاســی دیگر حنجره‌اش را پاره و سروصدا می‌کند، 
این حتما مصداق »مومن ببعض و نکفر ببعض« اســت. 
یعنی آنجایی که به نفع جناح و جریان ما است فریاد برآوریم 
و آنجا که نیست، دم نزیم؛ این نه با مبانی انقلاب اسلامی 
ســازگار اســت نه با آموزه‌های اســام. این بخشی‌‌‌نگری 

مهمترین آفت جریانات سیاسی ما به ویژه جریان اصولگرا 
است.

براساس صحبت‌های شــما می‌توانیم بگوییم، 
امــروز مــردم نســبت بــه کســانی کــه داعیــه 
عدالتخواهی دارند، نگاه مثبتی ندارند؟ اگر سال 
84 وقتی مردم آقای احمدی‌نژاد را تجربه کردند 
و به شــعار عدالتخواهی او رای دادند، بعد از آن 
هرچه زمان گذشت اقبال عمومی به این گفتمان 

سخت‌تر شد، آیا این طور است؟
 این حرف درستی اســت. حتما دیگر از این به بعد 
کسی دم از مبارزه با فســاد بزند، دم از عدالتخواهی بزند، 
دم از برچیدن باندهای قدرت و ثــروت بزند، به این راحتی 
مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گیرد چون دیگر به اندازه کافی 
گوش مردم از حرف، شعار و نظر پر شده است ولی همین 
مردم با همین ســابقه ذهنی، اگر کســی در حوزه پیگیری 
مطالبات‌شــان حرکتی انجام دهد، اقبال نشان می‌دهند. 
من این را در محیــط کوچکتر تجربه کــردم و مطمئنا هم 
در مقیــاس بزرگتر نیز پاســخ می‌دهــد. مردم اگــر ببینند 
کســی در عرصه عمل و گفتار، حرکتی در جهت مطالبات 
و دغدغه‌های اجتماعی انجــام می‌دهد، به‌طور مثال اگر 
همین جریان دانشــجویی بــرای موضوعی کــه مطالبه و 
دغدغه عمومی اســت تحصن کنند، رســانه‌ای دائم رفع 
دغدغه‌ها و مشکلات جامعه را پیگیری کند تا آن معضلی 
که مردم با آن دســت و پنجه نرم می‌کنند رفع شــود، حتما 
نگاه مردم بر‌می‌گردد و مثبت می‌شــود، بعد حتما می‌آیند 
و حمایت می‌کنند. فکر کنیم یک جریان سیاسی این کار 
را انجام می‌دهد به طریق اولی این لینک و ارتباط بین آن 
و افکارعمومی برقرار می‌شــود. ما چون دل‌ها را تســخیر 
نکردیم و صرفا خواستیم گوش‌ها را با حرف و شعار تسخیر 
کنیم، همیشه دچار این چالش و مشــکل هستیم که چرا 
مردم ما را نمی‌پذیرند. جوابش این است که چون همیشه 
ما خواستیم در مقاطع و گردنه‌هایی آنها بنشینند، مستمع 

شعارهای رنگارنگ ما باشند، به ما اعتماد کنند و به حمایت از 
ما بپردازند. وقتی مردم متوجه شوند چنین سوءاستفاده‌ای 
دارد از آنها صورت می‌گیرد، اعتمادشــان به این شــعارها 

و حرف‌ها سخت است و در آینده نیز سخت‌تر می‌شود.
کسانی که دو آتشه مدعی عدالتخواهی هستند 
خیلــی هجمه‌هاشــان بیشــتر به ســمت آقای 
قالیباف بود تا آقای روحانی، یعنی مشخص بود 
که یک جهت‌گیری سیاسی دارند و از طرح شعار 
عدالتخواهی بیشــتر می‌خواهند نوعی طراحی 
سیاسی داشته باشــند. نگاه‌تان را در این حوزه 

توضیح می‌دهید؟
 حالا من خیلی نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم و بگویم 
حتما این افراد با نیت سیاسی چنین‌کاری را انجام دادند اما 
من کما کان معتقدم راه را گم کردند، کاملا سیبل را جایی 
گذاشتند که خلاف منویات رهبری و امام و انقلاب است و 
دارند جایی را نشانه‌گیری می‌کنند که صرفا با منافع باندی 
و حزبی خودشــان همخوان اســت. این حتما مورد اقبال 
مردم قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌اش را هم در مقاطع انتخاباتی 
می‌بینیم. این نواصولگرایی را که آقای دکتر قالیباف نامه 
زدند و در آن موضوعات مختلفــی را مطرح کردند، به نظر 
من مهمترین بخشش نقد درون‌گفتمانی است، مهمترین 
بخشش احیای سرمایه اجتماعی جریان اصولگراست که 
لازمه آن، این است که یک قدم بر خویشتن نِه، آن دگر در 
کوی دوست. اول از همه از خود افراد موثر این جریان باید 
شروع کرد. این اتفاق اگر بیفتد بعد می‌تواند تاثیرش را در 
بدنه اجتماعی و بین مردم هم شاهد باشیم چون همیشه ما 
دنبال اصلاح مردم هستیم، در واقع می‌خواهیم افراد را قانع 
کنیم که مسیر، نظر و رای‌‌شان اشتباه بوده است، پس دچار 
این چالش می‌شویم. این برداشت اشتباه باید اصلاح شود 
و لازمه‌اش آن است که از درون شروع شود. یعنی ما بنای 
جدیدی بر مبنای اصولگرایی ایجاد کنیم، ســاختمانی که 
خشت خشتش را در کنار مردم براساس رویکرد و مطالبات 
آنها روی هم بگذاریم. پیشــبرد این نــگاه مهمترین اصل 

عدالتخواهی است.
نگاه و ارزیابی‌‌تان درباره هجمه‌هایی که به اسم 
عدالتخواهی به آقای حجازی و پسرشــان شد، 

چیست؟ 
 من خیلی دقیق نشدم و اخبار را گذرا دیدم اما بالاخره 
این انحراف فکری را باید اصلاح کنیم. هیچ‌کس در کشور ما 
معصوم نیست، هیچ کس نباید مبرا از نقد باشد، مبرا از اینکه 
مورد ســنجش نهاد و مرجعی قرار بگیــرد. آن مرجع به‌طور 
طبیعی مردم هستند. بحث آقازادگی از دهه هفتاد شروع شد 
نکته درستی است، بحث ژن خوب و موضوعات این‌چنینی در 
حد خودش درست است ولی همانطور که آقازادگی و انتساب 
صرف به یک شخصی و به یک مسئولی و به یک فردی که 
به قول معروف آقا و تاثیرگذار در جریان انقلاب بوده، شرف 
و بزرگی نمی‌آورد و مایه مباهات نیســت، از آن طرف هم به 
صرف اینکه کسی نسبتی با مسئولی دارد، نباید او را تخطئه 
کنیم و به نوعی بخواهیم آن مسئول را مورد خطاب و عتاب 
قرار دهیم. چنین اقدامی ‌هم نادرست و ناجوانمردانه است. 
عملکرد هر فردی را باید مستقل و منتزع از انتسابش به یک 
مسئول و یک جریان بررسی کرد. این منطق دینی و اسلامی 
اســت. یعنی فراتر از اینکه پسر چه کســی یا پدر چه کسی 
اســت یا به چه مقام حاکمیتی انتســاب دارد، خود آن فرد و 
عملکردش را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم این منطق 
است. پســر آقای حجازی هم طبیعتا باید این طوری مورد 
نقد و سنجش قرار بگیرد که درباره شخص خودش باشد که 
آیا چنین شایستگی داشته یا نداشته است؟ تخطئه کردن و 
گفتن اینکه انتسابش باعث قرار گرفتن در چنین جایگاهی 
شده، درست نیست چون نمی‌شــود به صورت پیش‌فرض 

کسی را تخطئه کرد.  

حسین قربانزاده معتقد است: »امروز اگر کسی 
دم از مبارزه با فســاد بزنــد، دم از عدالتخواهی بزند، 
دم از برچیــدن باندهای قدرت و ثــروت بزند، به این 
راحتی مورد پذیرش مردم قرار نمی‌گیرد چون دیگر به 
اندازه کافی گوش مردم از حرف، شعار و نظر پر شده 
است.« دبیرکل جمعیت پیشــرفت و عدالت اسلامی 
تاکید کرد: »همیشــه ما دنبال اصلاح مردم هستیم، 
در واقع می‌خواهیم افراد را قانع کنیم که مسیر، نظر 
و رای‌شان اشــتباه بوده اســت پس دچار این چالش 
می‌شــویم. این برداشت اشــتباه باید اصلاح شود و 
لازمه‌اش آن است که از درون شروع شود.« این فعال 
سیاسی اصولگرا یادآور می‌شود: »آقازادگی شرف و 
بزرگی نمی‌آورد و مایه مباهات نیست، از آن طرف هم 
به صرف اینکه کسی نسبتی با مسئولی دارد، نباید او 
را تخطئه کنیم و به نوعی بخواهیم آن مسئول را مورد 

خطاب و عتاب قرار دهیم.«
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ایــن روزها صحبــت از ژن خــوب و انتصــاب آقای 
سیدمحمدحســین حجــازی بــه مدیرعاملی شــرکتی در 
شــهرداری تهــران، در فضای مجازی دســت به دســت 
می‌شــود و بســیار محل گفت‌وگوســت. پس از مدت‌ها 
کلنجار رفتن با خود، احساس کردم لازم است به‌عنوان یک 
ناظر، برای روشن شدن اذهان، چند نکته‌ را از باب قاعده 
»راستی‌آزمایی« شرح کنم و توضیح دهم؛ اما پیش از آن، 
باید به خوانندگان محترم این یادداشــت یادآوری کنم که 
من هیچ ارتباط تشــکیلاتی با آقای حجازی ندارم و اساسا 
ایشان را یکی دوبار بیشــتر ملاقات نکرده‌ام که آن هم به 
سلام و علیکی و لبخندی گذشته است و بنابراین، این چند 
کلمه به حرمت راستی و درستی و حقیقت و همچنین وقوف 
به هدف اصلی دشمن نوشــته می‌شود به‌ویژه اینکه برخی 
فضایی ساخته‌اند که گویی باید از دفاع از فردی چون آقای 
حجازی‌ترســید و از خوف باریدن تیرهای ناسزا و تهمت، 

حقی را که گفتن آن فرض است بر زمین نهاد. 
1- به شهادت کســانی که آقای حجازی را از نزدیک 
می‌شناسند و با روحیاتش آشنا هستند، ایشان به هیچ روی 
اهل معامله و داد و ستد نیست. بارها و به کرات از دوستانی 
که با ایشان مراوده دارند گله‌های جدی شنیده‌ام که: آقای 
حجازی خیلی سفت هستند و ســفارش ما را نمی‌کنند! به 
فرض که این نقل قول‌ها درست نباشند؛ عملکرد 28 ساله 
ایشان در دفتر رهبری بر این رویه و رویکرد شهادت می‌دهد 
چنانکه در آن جایگاه اگر قرار بود بهره‌های شخصی گرفته 
شود الان جای پای ایشان را باید در معاملات کلان نفتی 
و تجاری و یا بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های چند میلیاردی 

و بزرگ می‌جستیم که می‌دانیم و می‌دانند چنین نیست. 
2- از ســلوک شــخصی ایشــان چیزهایی شــنیده و 
دیده‌ام. دوستان نزدیک بارها در شهرک محلاتی ایشان را 
دیده‌اند که مشغول خرید مایحتاج منزل بوده بدون محافظ 
و همراه؛ و یا شــنیده‌ام ایشــان برای خرید خانه فرزندان 
خود ناچار شد منزل شخصی در شــهرک قائم را بفروشد و 
در خانه‌ای کوچکتر و مشــترک در محله‌ای ارزان قیمت، 
خریداری کند تا شاید بتواند به فرزندان خویش کمکی بکند. 
3- آقای محمد‌حســین حجازی را نه می‌شناسم و نه 
تا امروز حتی یک بار او را دیده‌‌ام. دفاعــی هم از او در کار 
نیســت. اگر خطایی در گذشــته یا حال کرده رسیدگی به 
خطای او حتما بر دیگران اولویت دارد. این نوشته درباره پدر 
اوست که من عقیده دارم هدف نخستین و اصلی حملات 
اخیر هم در واقع پدر اســت و پســر را بهانه کرده‌اند. یکی 
از دوستان صمیمی‌محمد حسین چند روز پیش می‌گفت 
گاه گاهی که او به دیدارم می‌آید، اغلــب از اینکه حاج‌آقا 
نسبت به شغل ایشــان ‌بی‌تفاوت است و سفارشی نمی‌کند 
گله‌مند است. او اضافه کرد: »یک مورد آن را به یاد دارم که 
محمد‌حسین خیلی تمایل داشت استخدام سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســامی شــود، اما چــون در آن زمان مدرک 
کارشناسی ارشد نداشت طبق قوانین این امر ممکن نبود. 
او از من تقاضا داشت که کمکش کنم و گله از این داشت 
که پدرش با وجود اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات زیر نظر 
دفتر رهبری است، حتی حاضر به یک تلفن هم نشده است. 

4- آنچــه در مورد انتصــاب محمدحســین حجازی 
رخ داده، البته امر عجیبی نیســت. او 12 ســال در بخش 
فرهنگی شهرداری کارمند و مدیر بوده است. مدیر فرهنگی 
چند منطقه بوده و عملکرد و کارنامه مشــخص و روشــنی 
دارد. سه ســال نیز معاون همان شــرکتی بوده که اکنون 
مدیرعامل اســت. اگر عملکرد خوبی داشــته و شایســته 
این مسئولیت بوده، انتصابش مســاله پیچیده‌ای نیست 
و امــری کاملا طبیعــی می‌نمایــد، و اگر نداشــته، آقای 
نجفی است که باید پاســخ بدهد. اگر دوستانی نظر دارند 
که در این فرآینــد اعمال نظر شــده و روشــی غیر‌‌قانونی 
پیموده شده، باید از خود بپرسند چرا در زمان آقای قالیباف 
که ارتبــاط دیرینه‌تری با دفتــر رهبری داشــته و به جهت 
خط‌سیاسی به برخی مســئولان دفتر نزدیک‌تر است، این 
اتفاق نیفتاده است؟ اگر آقای حجازی بنابر توصیه داشت 
کدام شهردار به وی نزدیک‌تر بود؟ قالیباف یا نجفی؟ و اگر 
قرینه‌ای بر توصیه آقای حجازی نباشــد – که قطعا نیست 
 - آیا باید بابت هر شــغلی که فرزند او به دســت آورد یک بار

 پدر را مواخذه کرد؟!
5- مسئول تشخیص این امر که سید‌حسین حجازی 
صلاحیت دارد یا نــه و عملکرد او چگونه اســت، بر عهده 
شهردار تهران است نه آقای حجازی! اگر شهردار این‌گونه 

درباره یک آقای حجازی
فرزند آقای حجازی از اینکه حاج‌آقا نسبت به شغل ایشان بی‌تفاوت است گله‌مند است

تشــخیص داده باید پاسخگو باشــد. خوب است این امر 
از شهردار محترم تهران سوال شــود و همچنین از ایشان 
پرسیده شود آیا آقای حجازی اعمال نظر کرده‌اند یا خیر؟ تا 
آنجا که من پرسیده‌ام و شنیده‌ام، آقای حجازی تنها یک بار 
پیش از انتصاب آقای دکتر نجفی با ایشان تماس داشته‌اند 
و پس از آن هیچ تماس و ارتباطی میان این دو نبوده است. 
6- من قضاوتی در مورد آقای محمد‌حسین حجازی 
و عملکــرد او نــدارم، چرا‌که نوشــتم حتی یک بــار هم او 
را ندیــده‌ام. قضاوتی هــم در مورد اینکه او چقدر از اســم 
»حجازی« اســتفاده کرده، ندارم. اما از خوانندگان عزیز 
این مطلب تقاضا می‌کنم دو نکته را مدنظر داشــته باشند: 
نخســت آنکه با یقین به روحیات و شــیوه آقــای حجازی 
که پرهیز از اعمال نفوذ و ســفارش اســت، چــرا به جای 
سوال از »سید‌محمد‌حسین حجازی«، »سید‌علی‌اصغر 
حجــازی« را مخاطــب قرار داده‌انــد؟ و دوم، اگر کســی 
واقعا آنگونه که ادعا می‌کند انقلابی اســت، آیا نباید یک 
لحظه با خود بیندیشــد که هدف واقعی نه محمد‌حســین 
حجــازی اســت و نــه حتــی ســید‌علی اصغــر حجــازی 
و آنها کــه در این آتــش می‌دمنــد، هدفی دیگــر و بالاتر 
 دارند. اگــر در همین یک زمینــه صادق باشــند، تکلیف

 خیلی چیزها روشن می‌شود.  

مهدی محمدی
  کارشناس سیاسی
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الف( متن ماجرا: بررســی چند احتمال منطقی؛ 
هشدار درباره یک غفلت بزرگ

در بررســی متن ماجرا، ابتدا ضروری است که اخبار 
منتشر شــده درباره رزومه‌کاری جالب و سایر فعالیت‌های 
اقتصادی آقای محمدحسین حجازی به‌طور دقیق بررسی 
شــود؛ اگر صحت نداشته باشد با انتشــار‌دهندگان آن به 
اتهام طرح تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی برخورد 
قانونی شــود و چنانچه این موارد دقیق باشــد ـ که با عدم 
تکذیب در چند روز گذشــته به نظر می‌رسد اینگونه باشد ـ 
تحلیل متن ماجرا قطعا از ســه حال خارج نیست که ذیلا 

بررسی می‌شود: 
1- احتمــال نخســتی کــه باید بررســی شــود آنکه 
آقای حجازی پــدر، در همه یا بخشــی از مناصب اداری 
و موقعیت‌های اقتصادی مورد تصــدی آقازاده خویش، 
ســفارش‌هایی خارج از عدالت انقلابی و رویــه قانونی به 

صاحبان قدرت و ثروت کرده است. 
2- احتمال دوم آن اســت که این جوان جویای کار 
و رشــد، به‌دنبال فعالیت اقتصادی و معیشــتی خود بوده 
است، ولی همنامی‌ و نســبت خانوادگی نزدیک او با یک 
صاحب منصب ارشد حکومتی، به‌طور قهری ـ و متاسفانه 

روال جاری در کشور ـ رئیس فلان اداره عمومی یا موسسه 
اقتصادی را به این صرافت انداخته است که ـ خوش‌بینانه 
ـ بخواهد مثلا لطفی با واسطه کرده و یا ـ بدبینانه ـ فاکتوری 
برای آینده و گرفتاری‌هــای پیش‌بینی نشــده خود، کنار 

گذاشته باشد.
3- احتمال آخر آنکــه این آقازاده محترم، با حســن 
سوءاستفاده از نام و جایگاه ابوی بزرگوار و خوشنام خویش، 
راســا بدون آنکه او مطلع باشــد و یا حتی با قبول احتمال 
اطلاع بعــدی و ایجاد کدورت رابطه میان خــود و پدر، از 
مزیت نسبی لابی سیاسی بســیار قوی خود بهره برده و در 
مراجعه به صاحبان قــدرت و ثروت، از این نســبت وثیق 
برای کسب مواهب مالی و مدیریتی حداکثر بهره ممکن 

را برده باشد. 
احتمال نخســت ـ یعنی ســفارش قطعی پــدر برای 
پسر ـ بسیار بســیار ضعیف و بنابراین منتفی است؛ چراکه 
اولا هیچ یک از مدعیان مغرض یا حتی منتقدان دلسوز، 
نتوانسته‌اند سندی از یک خط سفارش کتبی و یا شاهدی 
بر سفارش شفاهی ایشان نسبت به فرزند خویش ارائه کنند 
و برعکس آنچه از ایشان مشهور است سختی و محکمی‌ 
در برابر اینگونه خواسته‌ها بوده است. ثانیا موارد مندرج در 
رزومه آقامحمدحسین گرچه متناسب با سن و تحصیل وی 
ـ و البته عادلانه هم ـ نیست اما از تناسب به مراتب کمتری 
با جایگاه رفیع سفارش‌کننده مورد ادعا برخوردار است. به 
عبارت دیگر اگر یک مقام‌عالی کشور در حد مسئول ارشد 
دفتر رهبری بخواهد ریسک بدنامی‌ سفارش را برای پست 
گرفتن فرزند خود قبــول کند، آیا انصافا کــم‌کاری نکرده 

اســت؟! ثالثا در مورد آخرین مســئولیت آقامحمدحسین 
ـ یعنی مدیرعاملی شرکتی در شــهرداری تهران ـ آیا مورد 
انتظار نبود که این ســفارش فرضی در زمان قالیباف ـ که 
به ادعای اصلاح‌طلبان دارای قرابت و رفاقت بیشتری با 
دفتر رهبری است ـ صورت پذیرد و آیا نباید به این انتصاب 
بسیار مشــکوک بود؟ )در فرامتن به این مســاله پرداخته 

خواهد شد(
اما اینکــه میان دو احتمال دیگر کــدام یک قوی‌تر 
است و یا اینکه چه ترکیبی از هر دو احتمال رخ داده است، 
برای نگارنده مشخص نیست و نیازمند اطلاعاتی است که 
مسئولان ذی‌صلاح قابلیت و البته صلاحیت دسترسی به 
آنها را دارند. اما یک نکته در هر صورت قطعی است و آن 
رخ دادن یک غفلت بزرگ از پیش‌بینی وقوع چنین مواردی 
در میان بسیاری از مسئولان رده‌بالای لشکری و کشوری و 
عدم چاره‌اندیشی برای آن است. این چاره‌اندیشی ـ که تا 
همین حالا هم خیلی دیر شده است ـ دو بخش کاملا مهم 

و غیرقابل تفکیک از یکدیگر دارد. 
بخش نخســت به‌خــود آن مقامات محتــرم مربوط 
است. یک مسئول انقلابی و رده‌بالای جمهوری اسلامی 
نه تنها نباید سفارشــی برای فرزندان خــود بکند که باید از 
فعالیت‌های اقتصادی و لابی‌گری‌های احتمالی سیاسی 
آنها نیز کاملا باخبر باشــد و مقابل مــوارد غیرعادلانه آن 
ابتدا در محیط خانواده بایســتد و اگر شــخصا نتوانســت 
ماجرا را حل و فصــل کند، می‌بایســت مراجع ذی‌صلاح 
بازرســی و نظارت را در جریان بگذارد. در شــرایط کنونی 
خطر رانت‌خــواری و فســاد اقتصادی فرزنــدان مقامات 

کینه قدیمی جریان احمدی‌نژاد
عدالتخواهی؛ مطالعه موردی: بررسی متن و فرامتن ماجرای محمدحسین حجازی 
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برای حیات انقلاب و کشور اگر از خطر نفاق سیاسی آنها 
بیشتر نباشــد قطعا کمتر نیســت و الگوی امثال آیت‌الله 
 گیلانــی و آیت‌الله خزعلــی در برخورد انقلابــی با کژی‌ه

ا پیش چشم  ماست.
خاطــره‌ای از رهبر معظم انقلاب نقل شــده اســت 
که در دوره ســازندگی و موج برخی از کارهای اقتصادی، 
حضرت آقا به فرزندانشــان فرموده‌اند: »شما اگر منتسب 
به من هســتید، حق ندارید کار اقتصادی بکنید؛ البته هر 
وقت قصد داشــتید اینگونه کارها را انجــام دهید، من به 
مسئولان ثبت احوال می‌گویم اسم من را از شناسنامه شما 
خارج کنند.« معروف است حتی کسانی که در حلقه اول با 
خانواده رهبر انقلاب وصلت کرده‌اند نیز این شرط را برای 
آنها قرار می‌دهند که حــق ورود به فعالیت‌های اقتصادی 

را ندارند.
اما متاسفانه سایر مسئولان اکثرا چنین دقت نظری 
ندارند و هر از چندی، اخباری ـ در کنار شایعات بسیار زیاد 
به گوش می‌رســد که فرزند فــان وزیر دولــت، نماینده 
مجلس، امیر ارتش، ســردار ســپاه، مرجع تقلیــد، امام 
جمعه یا.... برای خود دفتر و دستک کاسبی راه انداخته 
است که کمترین ناعدالتی در این میان، همنام بودن او با 
مقامات ارشد کشور و نگاه‌ ترجیحی سایر مسئولان به آنها 
در بهره‌مند ساختن از مواهب مدیریتی و اقتصادی کشور 
اســت؛ چه برســد به اینکه بخواهند مســیر امثال مهدی 
هاشمی رفسنجانی را دنبال کنند که در بیست و چند سالگی 
با ســفارش محدود! پدر به وزیر نفــت، عضو هیات‌مدیره 

سکوهای نفتی شد.
بخش دوم چاره‌اندیشــی، اما به پیاده‌ســازی هرچه 
سریعتر شــفافیت اقتصادی در کشــور گره خورده است. 
قانونی کردن شفافیت اقتصادی ـ که شعار آقای روحانی در 
انتخابات اخیر نیز بود ـ برای کاهش رانت‌های اطلاعاتی 
و نیز گسترده‌تر کردن دایره مقامات مشمول اعلام دارایی 
خود و خانواده در ابتدا و انتهای مســئولیت ضروری است 
که همچنــان در مرحله اجــرا معطل مانده اســت و نهایتا 
هم برخورد قاطع قضایی با متخلفین ـ چه رانت‌دهنده چه 
رانت‌گیرنده ـ می‌تواند در حــل این معضل خورنده اعتماد 

عمومی جامعه راهگشا باشد.

 ب( فرامتن: میوه‌ای که رســید و چیده شــد؛ از پسر 
عارف تا پسر حجازی

ســخنان جنجالی پســر محمدرضا عــارف چندین 
مــاه پــس از انجــام آن مصاحبــه تصویــری در فضــای 
مجازی با هشتگ ژن خوب برجســته می‌شود و موجی از 
انتقاد و ابراز تاســف را بر‌می‌انگیــزد. در ادامه دومینویی 
شــکل می‌گیرد و ذهن جامعه بــرای شــنیدن اخباری از 
این دســت آماده می‌شــود. آنقدر مســاله بــالا می‌گیرد 
که صداوســیما هم پــای کار می‌آید و دو گــزارش خبری 
 مفصــل در ایــن ارتبــاط از بخش خبری بیســت و ســی

 روی آنتن می‌رود.
روزی نیســت که خبری از تصدی مســئولیت‌های 
ریز و درشت آقازاده‌های مســئولان در گوشه و کنار کشور 
شنیده نشود؛ حتی برخی افراد ذی‌صلاح هم قربانی این 
موج می‌شوند تا مبادا موج خبری بخوابد. ظاهرا همه چیز 
درست و عدالتخواهانه و حتی فراجناحی است؛ بسیاری از 
رسانه‌ها ـ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ـ پای کار آمده‌اند.
اما پس ذهن برخی افراد این ســوال شکل می‌گیرد 
که چرا؟ هــدف نهایــی مــوج ژن خوب چیســت؟ خیلی 
ساده‌انگارانه نیست که عارف فقط قربانی اختلافات درون 
جناحی اصلاح‌طلبان شده باشد؟ موجی که آغازش مردمی 
‌نباشد، وهم برانگیز و مشکوک نیســت؟ لایه‌های پنهان 

ماجرا کجاست؟
کمی ‌به عقب برگردیم؛ در زمان پیــش از انتخابات 

شورای شهر و برای ضربه زدن به اصولگرایان، ادعاهایی 
از رانت‌خواری‌های موجود در شــورای شهر و شهرداری 
تهران در رسانه‌های اصلاح‌طلب داخل و نیز ضد‌انقلاب 
خارج منتشــر شــد که یکــی از آنها به شــرکت نوســازی 
عباس‌آباد تعلق داشت. دو اسم آشــنا مطرح و ادعاهایی 
اثبات نشده رسانه‌ای شد: فرزند چمران رئیس شورای شهر 
و فرزند حجازی از مسئولان ارشد دفتر رهبری. اما به‌‌سرعت 
نام دوم از تکرار در رسانه‌ها حذف و به همان چمران اکتفا 
شــد. میوه حجازی نارس بود و نباید این سوژه مهم به این 
راحتی در کوران انتخابات در کنار سایر اخبار می‌سوخت و 
هدر می‌رفت؛ در هیچ نبردی گلوله ضدهوایی را برای زدن 

پیاده نظام خرج نمی‌کنند.
نجفی که شــهردار شــد همه متفق‌القول بودند که 
کارنامــه اجرایــی قالیباف آنچنــان پر و پیمان اســت که 
رقابت با او و جریان انقلابی حامــی‌او در زمین عملگرایی 
و کار و خدمــت عملا ناممکن اســت. شــنیده شــده که 
نجفی در جلســه خود با خاتمی به او گفته بــود که راهبرد 
من در شــهرداری کار سیاســی اســت و رقابت اجرایی با 
کارنامه قالیباف نتیجه‌ای جز شکست برای اصلاح‌طلبان 
در پی نخواهد داشــت. نشســتن دو نصفــه روز در هفته 
در جلســات هیات دولت برای کســی که بخواهــد واقعا 
کار کند آن هــم در ابتدای دوره شــهرداری ســم مهلک 
 است؛ پس هدف روشن است: چهار سال عملیات روانی

 و سیاسی‌ کاری.
محمدحسین حجازی فرزند حجت الاسلام سیدعلی 
اصغر حجازی دارای رزومه‌ای است که در چند جا تناسبی 
بین مســئولیت او با ســن و ســال و مدرک تحصیلی‌اش 
نیســت، اما آن مســئولیت‌ها برای چهره اول شدن کافی 
نیســت و کاتالیــزور می‌خواهــد. او اکنــون در یکــی از 
شرکت‌های ویترینی شــهرداری تهران معاون است پس 
وقت رســیدن میوه شــده اســت و حکم مدیرعاملی او با 
امضای نجفی منتشر می‌شود؛ لازم نیست به کسی بگویی 
چه کار کند؟ از مدت‌ها قبل ریل رسانه‌ها و اذهان مردم با 
هشتگ ژن خوب کاملا آماده شده‌اند. کینه قدیمی‌جریان 
احمدی‌نژاد از دفتر رهبری و شخص آقای حجازی هم به 
تقویت موج کمک می‌کنــد؛ ظاهر ماجرا هم کاملا تمیز و 

عدالتخواهانه است. 
دیگر کســی به متن ماجــرا نمی‌اندیشــد؛ هیجان 
رسانه‌ای ژن خوب مانع از اندیشیدن منطقی و سهم دادن 
عادلانه به قصور و تقصیرهای احتمالی اســت. کســی از 

خود نمی‌پرسد که:
1.   چــرا تخلفات یــا رانت‌های ادعایی پســر آقای 
حجازی قبل از این انتصاب آخر مطرح و برجســته نشد و 
حتی عامدانه کنار گذاشته شد؟ یا اساسا چه رانت‌خواری 
صورت گرفته وقتی معاون یک شرکت پس از چند سال، 

مدیرعامل همان شرکت شده است؟
2. چرا دکتر نجفی دارای اختــاف جدی با جریان 
حزب‌الله، باید دوستان و آشنایان سیاسی و حزبی خود را 
کنار بگذارد و کوپن مدیرعاملی یکی از چند شــرکت مهم 

شهرداری را اینگونه خرج کند؟
حالا با کنــار هم قــراردادن متن و فرامتــن، اندکی 
شــفاف می‌شــود کــه ماجــرای ایــن ســوژه در دســت 
ضدانقلاب برای هدف قــرار دادن دفتر رهبــر انقلاب و 
بعد خود ایشــان و مهمتر از همه جایــگاه بلند ولایت‌فقیه 
که ســال‌ها آرزوی گیر‌انداختــن قلاب ‌بی‌عدالتــی را به 
گوشــه‌ای از آن داشــتند چیســت؟ در این میان عده‌ای 
هــم آنچنــان در تئوری‌هــای تقــدم و تاخــر عدالــت 
و ولایــت غرق و گرفتار شــده‌اند کــه نه برنامه دشــمن را 
فهــم می‌کنند و نــه ملتفت هســتند که اگر ولایت نباشــد 
 مجبور خواهند شــد برای برقــرای عدالت خیالی‌شــان،

 گرد قبر موهوم کورش طواف  کنند.  

»عدالت« همیشــه یک واژه انقلابی بــوده و در دل 
تاریخ ایران نقش و جایگاه برجســته‌ای دارد. این واژه در 
»غیریت« تمام با ظلم و ستم قرار داشته است؛ کمااینکه در 
داستان‌های اساطیری و خروش کاوه آهنگر علیه ضحاک 
وجه عدالت‌خواهــی پر‌رنگی وجــود دارد. در روایت‌های 
تاریخی موجود، شــکل‌گیری نهضت شــعوبیه )جدای از 
تحلیل‌های گوناگونی که بر آن وارد اســت( اساس مبارزه 
فرهنگی آنها مســاله عدالت در رفتار و جایــگاه اجتماعی 

است. 
به بیان دیگــر در تمامــی ‌رویدادهای بــزرگ تاریخ 
ایران، کــه می‌توان آنها را به‌عنــوان نقطه عطف انتخاب 
کرد، عدالت بازیگر اصلی اســت؛ کما اینکه صریح‌ترین 
خواسته مردم در نهضت مشــروطه ایجاد »عدالت‌خانه« 
بود و این خواسته تا انقلاب اســامی ایران به آن صورتی 

که باید محقق نشد. 
در بررســی‌ای که جناب دکتر اخــوان کاظمی‌حول 
مساله بررسی گفتمان‌های انقلاب اسلامی انجام داده‌اند 
و آن را در کتاب ارزشــمند »نقــد و ارزیابــی گفتمان‌های 
اجتماعی- سیاسی مطرح در جمهوری اسلامی« به چاپ 
رسانده‌اند، عدالت یکی از »دال«‌های پیرامونی گفتمان 
انقلاب اســامی اســت و از این منظر می‌توان گفت که 
هیچ‌گاه این واژه و معنایی که دربرداشته است، از مطالبات 
جامعه ایران خارج نشد و در نهایت به‌عنوان دال پیرامونی 

در گفتمان انقلاب اسلامی قرار گرفت.
در همان کتاب جناب دکتر اخوان کاظمی ‌به تحلیل 
دال‌هــای پیرامونی انقــاب می‌پردازد و شــرح می‌دهد 
که چگونــه دولت‌های پــس از انقلاب هر کــدام یکی از 
دال‌های پیرامونی را، اعم از »مردم‌سالاری«، »قانون«، 
»اسلام«، »عدالت« و... سر دســت گرفته‌اند و آن را به 

دال مرکزی گفتمان سیاسی دولت خود بدل کرده‌اند.
کما اینکه دولت اصلاحات بــا دال مرکزی »مردم« 
و همنشینی »قانون«، »مردم‌ســالاری«، »انتخابات«، 
»آزادی« و... ادبیات سیاسی خود را شــکل داد و در »3 
تیر 84« که دولت نهم شکل گرفت عدالت به دال مرکزی 

آن بدل شد.
در واقع آن ســال‌ها رفتار سیاسی دولت‌های مرحوم 
هاشــمی و آقای خاتمی منجــر به ایجاد نوعــی تبعیض و 
دسته‌بندی مردم به نخبه و عوام شــده بود که ضد‌عدالت 
محسوب می‌شــدند و از این رو این واژه توانست به خوبی 
خــود را در میان مــردم جا انداختــه و حمایــت گروه‌های 

اجتماعی را به دست آورد.
اصولگرایان به دلیل خاســتگاه ســنتی خــود در »3 
تیر«، با حمایت نهاد روحانیت، جامعه دانشگاهی و مطالبه 
عمومی مردم توانستند ســنگر‌های سیاسی جریان رقیب 
را یکی پس از دیگری فتح کنند. ایــن دومینوی گفتمانی 
از شورای شــهر آغاز شــد و در نهایت به ریاست‌جمهوری 

ختم شد.
نکته قابل‌تامــل در پیــروزی گفتمانــی آن روزهای 
اصولگرایان ایــن بود که عدالت‌خواهی توســط گروه و یا 
جریان خاصی تولید نشــده بود، در واقع این گروه سیاسی 
مطالبه عمومی مردم را به خوبی به خــود الصاق کرده بود 

انحصارگرایی
عدالت‌خواهی موجب تشتت 

جریان‌های سیاسی اصول‌گرا 

شده است
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و توانست خود را نماینده همان خواسته مردم نشان دهد.
اما این مساله بعدا به پاشنه آشیل و عامل اصلی تشتت 
در میان اصولگرایان بدل شد. باتوجه به اینکه عدالت،دال 
مرکزی گفتمان اصولگرایی مولد خاصی نداشــت، دولت 
سوم تیر کوشید که خود را مولد این گفتمان نشان دهد. در 
بررسی ادبیات سیاســی آقای »احمدی‌نژاد« این نکته به 
وضوح پیداست که بیشــترین واژه‌ای که توسط ایشان در 
بیانات و سخنرانی‌هایشان استفاده شده واژه عدالت است. 
اساس شــکل‌گیری مســکن مهر، یارانه‌ها، سهام 
عدالت و... همگی مصادیق ایــن رفتار اصولگرایی حول 
عدالت اســت و منجی‌گرایی که در بیانات تک تک افراد 
رده بالای دولــت نهم و دهم وجــود داشــته و دارد هم بر 
همین اســاس قابل‌تحلیل اســت. باتوجه به اینکه ظهور 
حضرت ولیعصر )ارواحنا له الفدا( مصداق گسترش عدل 

و داد است.
می‌توان انحصارگرایی دولت در تفسیر واژه عدالت و 
تعمیم آن به حوزه‌های اجتماعی را سرآغاز اختلاف با سایر 
گروه‌های اصولگرایی دانست. در واقع احمدی‌نژاد کوشید 
خود را مصداق تام عدالت‌خواهی نشــان دهد و از این رو 
سعی کرد به صور مختلف آن را تفسیر کند. الصاق ادبیات 
چون ظهور، بیداری انسانی و... از نمونه این تلاش‌های 

دولت برای تفسیر آن بود. 
با توجه بــه اینکــه واژه عدالــت یکــی از دال‌های 
پیرامونی و مهم گفتمان انقلاب بوده اســت، تلاش برای 
تفســیر آن به نوعی بدین منظور اســت کــه جریان‌های 
سیاسی )اینجا مشخصا دولت نهم و دهم( خود را نماینده 
اصلی انقلاب اسلامی نشان دهند. از سوی دیگر چون این 
واژه در غیرت جدی مقابل ظلم، ستم و فساد بوده و ذهنیت 
ایرانیان در خصوص نابرابری بسیار منفی است، کسی که 
بتواند خود را نماینده این گفتمان )عدالت‌خواهی( نشان 
دهد می‌تواند این امید را داشته باشد که در دریای پرتلاطم 

سیاست ایران به‌راحتی غرق نخواهد شد. 
از سوی دیگر چون این واژه پیوست شدید اجتماعی 
دارد و بــا زندگی افــراد جامعه در‌هم‌تنیده اســت می‌تواند 
گروه‌های مردمی‌‌را جدای از گرایش‌ها و خاســتگاه‌های 
سیاســی دور خود جمــع نماینــد. کاری کــه احمدی‌نژاد 
ایــن روزهــا آن را انجــام می‌دهــد و با سر‌دســت گرفتن 
عدالت‌خواهی، خود را جدای از جریانات سیاســی نشان 
داده و در حال شکل‌دهی یک جریان اجتماعی برای خود 
است که با مختصات سیاسی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان 

نمی‌خواند.پس عدالت کــه به‌عنوان یک مطالبه تاریخی 
ملت ایران همیشه وجود داشته است، در انقلاب اسلامی 
ذیل گفتمان آن به‌عنوان دال پیرامونــی قرار گرفت اما از 
دولت نهم به‌عنوان یک گفتمان مستقل سیاسی که خود 
دال‌های پیرامونی متعددی دارد به حیات خود ادامه داده، 

اما این پایان راه آن نبوده است.
عدالت‌خواهــی البتــه متولیــان زیــادی در بیــن 
اصولگرایان دارد. پــس از دولت، جبهه پایداری، حامیان 
سعید جلیلی و در نهایت اصولگرایان سنتی همچون توکلی، 
نادران و زاکانی همگــی خود را متولــی عدالت می‌دانند. 
)اصلاح‌طلبان هیچ گاه ادعای عدالت‌خواهی نداشته‌اند 
و همیشــه آن را به نفع آزادی به کناری فرستاده‌اند. رجوع 
کنید به صحبت‌های محمد خاتمــی در خصوص آزادی و 

شریعت(.
هر‌چند هیچ کدام از این افــراد و گروه‌ها روش‌های 
احقاق عدالت در جامعه را بیان نمی‌کنند و در تفسیر خود از 
جامعه مبتنی‌بر عدالت هیچ مختصاتی ارائه نداده‌اند، اما 
به سهم خود آن را تفسیر و قدم‌های مثبتی هم برداشته‌اند 
که می‌توان به شکل‌گیری »سازمان دیده‌بان شفافیت« از 

سوی توکلی و همفکران وی اشاره کرد. 
به هر صورت این واژه تــا قبل از ســال 84 و با کمی 
تساهل تا سال 86 به‌عنوان عامل وحدت در رفتار سیاسی 
اصولگرایان شناخته می‌شــد، اما هم‌اکنون یکی از دلایل 
انشقاق و تشتت آرا در میان این جریان سیاسی، نوع نگاه و 

تفسیر آنها از این واژه است.
نکته بعدی که لازم است بدان اشاره کرد این است که 
رفتار سیاسی )Act سیاسی( اصولگرایان به‌شدت متاثر از 
این گفتمان است. در واقع همانطور که اصلاح‌طلبان هر 
چیزی را در مقایسه با آزادی به کناری وا‌می‌نهند اصولگرایان 
هم این‌طور رفتار می‌کنند. به بیان دیگر آنها حتی پیروزی 
و یــا احتمال پیــروزی در انتخابــات ریاســت‌جمهوری را 
– به‌عنــوان بالاتریــن رفتــار سیاســی در کشــور- به پای 

عدالت‌خواهی ذبح می‌کنند. 
برای مثال می‌تــوان به رفتــار برخــی از گروه‌های 
اصولگرایی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر اشاره کرد. 
پس از فاجعه حقوق‌های نجومی‌که توسط دولت رخ داد، 
مساله املاک نجومی‌‌از سوی رسانه‌های حامی‌دولت علیه 
قالیباف به‌عنوان یکی از گزینه‌های جــدی رقابت با دکتر 
روحانی برجسته شــد. در این اتفاق گروه‌های دانشجویی 
مثــل انجمــن اســامی مســتقل، جنبــش عدالتخــواه 

دانشــجویی و بخشی از جامعه اســامی دانشجویان علنا 
از یاشار سلطانی )کســی که مساله املاک شــهرداری را 

رسانه‌ای کرد( حمایت کردند. 
این گروه‌ها و افرادی چون حســن عباســی، سعید 
زیباکلام و حتی احمد توکلی که زمانی حامی‌جدی قالیباف 
بودند، بدون توجه به اینکــه او گزینه جدی برای کنار زدن 
روحانی اســت و نماد بخش بزرگی از جامعــه اصولگرایی 

است، بر او تاختند و از افشا کننده وی تقدیر کردند. 
البته این امر در کلان مساله بســیار مطلوب به نظر 
می‌رســد، اما وقتی این جریان ادعای Act سیاســی دارد، 
این رفتار یک تناقض جدی است و نشان دهنده آن است 
که اصولگرایان هنوز قواعد بازی سیاست، که بخشی از آن 

مصلحت‌سنجی است را نمی‌دانند. 
علی‌ای‌حال، عدالت‌خواهــی زمانی به‌عنوان عامل 
وحدت‌آفرین اصولگرایان شناخته می‌شد، اما امروز به دلیل 
انحصار‌طلبی گروه‌های حاضر در این جریان موجب تشتت 
شده است. بخشی از آن هم به رفتار سیاسی احمدی‌نژاد 
باز می‌گردد که کوشید خود را مولد این گفتمان نشان دهد 
و از این رهگذر تفسیر خود را بر آن غالب نماید. کاری که نه 
تنها نتوانست انجام دهد بلکه موجب شد جامعه هم دیگر 

اصولگرایان را با این ادبیات نشناسد. 
در واقع ضعف بزرگ اصولگرایان این بود که نتوانستند 
از دال مرکزی گفتمان خود به خوبی حراست کنند؛ کاری که 
اصلاح‌طلبان در خصوص آزادی به خوبی انجام داده‌اند و 
جامعه ایــران به هر صورت این جریان سیاســی را نماینده 

آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌شناسد.
از ســوی دیگــر به‌جــز تلاش‌هایــی کــه از ســوی 
دولت‌های نهم و دهم همانند، مسکن مهر، سهام عدالت و 
یارانه‌ها صورت گرفت، این جریان سیاسی هیچ مختصات 

دیگری از عدالت ارائه نداد.
بهتر است اصولگرایان به این نکته توجه داشته باشند 
که زمانی می‌توانند ایده‌های ذهنی خود را پیاده کنند که ابزار 
آن را در اختیار داشته باشند. پیاده‌سازی گفتمان مبتنی‌بر 
عدالت و یا هــر واژه دیگری نیازمند به دســت‌گیری دولت 
به‌عنوان قوه مجریه و ابزار این کار اســت و به‌دست‌گیری 

قدرت هم مختصاتی دارد که باید رعایت شود.
 متاسفانه این جریان هنوز به این نکته توجه ندارد که 
مطالبات فکری خود را به بعد از پیروزی انتخابات واگذار کند 
و متاسفانه مصلحت سیاسی همیشه به پای عدالت‌خواهی 

یا سایر شعارها قربانی شده است.  
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پایان امید
برخی دیگر می‌گویند اســاس فراکســیون امید دچار مشکلات درونی 
است که چندان هم به محمد‌رضا عارف ارتباطی ندارد. ناهمخوانی اعضا که 
صرفا براســاس یک ائتلاف انتخاباتی گرد هم آمده بودند اکنون به چالشی 

بزرگ تبدیل شده است. سیاست

لشکر شکست‌خورده 
مثلث، وضعیت فراکسیون امید و ریاست 

محمدرضا عارف را بررسی می‌کند  ت
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محمد‌رضــا عــارف و فراکســیون امید ایــن روزها 
به‌شــدت مورد توجه هســتند. زمان برای هر دو یعنی هم 
محمد‌رضا عارف و هم فراکســیون امید بــه خوبی پیش 
نمی‌رود. آنها از روزهای خوش فاصله گرفته‌اند. اکنون دو 
بحث در این فراکسیون مطرح است، اول اینکه می‌گویند 
محمد‌رضا عارف شخصیتی کاریزماتیک نیست و نتواسته 
از عهده هدایت فراکســیون برآید. می‌گویند اوباید جای 
خود را به فرد دیگری بسپارد و... محمد‌رضا عارف اما این 
روزها از همیشه تند‌تر شده اســت. او تا توانسته به دولت 
تاخته و در تازه‌ترین اظهارنظرش نیز گفته است: »انتظار 
اســت دولت همراهی شایســته‌ای با حامیان اصلی خود 
داشته باشد و به‌کارگیری این نیروها را در اولویت اول خود 
قرار دهد. ولی رونــد برخی تغییرات در بدنه دولت نشــان 
از فاصله‌گرفتــن از جریان اصلی حامی ‌دولت اســت که 

امیدوارم این روند اصلاح شود.«
در ســطح دیگر اما برخــی دیگر می‌گویند اســاس 
فراکسیون امید دچار مشکلات درونی است که چندان هم 
به محمد‌رضا عارف ارتباطی ندارد. ناهمخوانی اعضا که 
صرفا براساس یک ائتلاف انتخاباتی گرد هم آمده بودند 

اکنون به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

  انتظار اکثریت؛ واقعیت اقلیت
»باید لیســت را منتشــر کنیم« این صحبتی اســت 
که این روز‌ها از ســوی اعضــای فراکســیون امید یعنی 
فراکســیونی که منتســب به اصلاح‌طلبان است به‌کرات 
شــنیده می‌شــود؛ اما اینکه چرا وقتی هنــوز اعضای دو 
فراکسیون دیگر مشخص نیست این فراکسیون اصرار بر 

انتشار اسامی ‌دارد باید چند گامی ‌به عقب برداشت.
ماجرا از انتخابــات دوم هیات‌رئیســه مجلس آغاز 
شد؛ انتخاباتی که اختلافات فراکسیون امید و مستقلین 
را به اوج رســاند؛ در ابتدا جلســه فراکســیون مستقلین با 
اصولگرایــان برای حــذف علی مطهری از هیات‌رئیســه 
مساله‌ســاز شــد و بعــد از آن بدعهــدی این فراکســیون 
در قول‌و‌قــراری که برای ۹ کرســی دیگر هیات‌رئیســه با 

فراکسیون امید بســته بود اختلافات را به درجه دلخوری 
رســاند تا آنجا که فراکســیون امیدی‌ها تلاش کنند خط 
 و ربط خــود را با فراکســیون امید روشــن‌تر و شــفاف‌تر

 کنند.
در این‌میان برخی نمایندگان بودند که در فراکسیون 
امید می‌نشســتند و رأیشــان را بــه نفع دو جنــاح دیگر در 
صندوق می‌انداختند موضوعی که در جریان رای اعتماد 
بــه وزرا عیان‌تر شــد؛ حــالا حرف بر ســر این اســت که 
فراکسیون امید باید شــفاف برای مردم مشخص کند چه 
 کســانی به اســم اصلاح‌طلب با رای مــردم وارد مجلس

 شدند و چه کسانی گفتمان اصلاحات را به منافع شخصی 
‌ترجیح دادند.

وقتی صحبــت از انتقادات به عملکرد فراکســیون 
امید به میان می‌آید بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون 
امید می‌گوید: »مشکل عمده فراکسیون امید این است 
که لیســت اعضای فراکسیون شــفاف منتشر نمی‌شود. 
تعداد اصلی اعضای فراکسیون اگر مشخص شود جامعه 
به همان انــدازه ظرفیت فراکســیون از آن انتظــار دارد. 
شاید هنوز برخی بر‌اســاس همان 160 الی 170 نفری که 
با لیست امید به مجلس آمده‌اند از فراکسیون امید انتظار 
دارند، درحالی که واقعیت چیز دیگری است. همه آن افراد 
به تعهد اولیه خود که بر‌اساس آن به مجلس آمدند پایبند 
نماندند.« او گفت: »ما سه هفته پیش در شورای مرکزی 
فراکسیون تصویب کردیم که لیست اعضای فراکسیون 
منتشر شــود اما هنوز منتشر نشده اســت. البته علت تا به 
امروز این بود که می‌گفتنــد اجازه دهیم بعد از رای اعتماد 

به دو وزیر لیست را منتشر کنیم.«

  زمزمه‌های متناقض
در میان اصرار اعضای شاخص فراکسیون امید برای 
انتشار لیســت اســامی‌‌ زمزمه‌هایی هم از عدم انتشار این 
لیست به گوش می‌رســد موضوعی که از سوی عبدالرضا 

‌هاشم‌زایی عضو شورای مرکزی این فراکسیون رد شد. 
او گفت: »تا کنون توصیه‌ای مبنی بر عدم انتشــار 
اعضای فراکسیون امید صورت نگرفته است.« ‌هاشم‌‌زایی 
ادامه داد: »باید لیســت قطعی اعضای فراکسیون امید 
منتشــر شــود و بر این کار اصرار داریم. احزاب و گروه‌ها 

باید خود را بابت انتخابات مجلس آماده کنند و پیش از آن 
باید تکلیف این مساله روشن ‌شــده باشد؛ یعنی دوستانی 
که نسبت به لیست امید پایبند هســتند، نام آنها مشخص 
شود. البته نکته قابل‌توجه این اســت که هنوز مشخص 
نیست اصلاح‌طلبان با اعتدال‌گرایان به‌ مانند این دور از 
انتخابات ائتلاف خواهند کرد یا رفتار دیگری را بر‌خواهند 
گزید که خود این امر هم جای بحث فراوان دارد. با تمام 
اینها درصورتی‌که اعضای فراکسیون امید درصدد برآیند 
تا به همین شــکل حیات خود را ادامه دهنــد به‌طور حتم 
 باید این لیست منتشر شــود و مردم بر عملکرد آنها آگاهی

 یابند.«

  عزم راسخ برای انتشار
شــاید اگر چندماه پیش با محمدرضا تابش در مورد 
انتشــار لیســت اعضا صحبت می‌کردیم در‌این‌باره کمی 
تردید داشــت اما امــروز او نیز به‌عنــوان نایب‌رئیس اول 

فراکسیون امید در زمره طرفداران این نظر است.
او می‌گویــد: »واقعیت این اســت که بنا داشــتیم 
به‌گونه‌ای رفتار کنیم که نمایندگانی که با لیست امید راهی 
مجلس شده و بعد از ورود به مجلس نیز خواستار عضویت 
در فراکســیون امید بودند، با طیب‌خاطــر تصمیم‌گیری 
کنند و ما نیز با آرامش وضعیت ایــن افراد را کنترل کرده و 

فهرست اعضا را منتشر کنیم.«
تابش درباره طولانی‌‌شدن پروسه انتشار لیست گفت: 
»به‌دلیل لزوم تهیه این فهرســت در شــرایطی آرام، این 
فرآیند کمی طولانی شــد و هم‌‌اکنون نیز باتوجه به اینکه 
اکثریت اعضای فراکســیون امید موافق انتشــار لیست 
هســتند، طبیعتا در اســرع وقت در راســتای انتشــار این 

فهرست اقدام خواهیم کرد.«
تابش در مصاحبــه خود با ایلنا یکــی از دلایلی را که 
موجب شــد لیســت منتظر نشــود فشــارها و تهدیدهایی 
دانســت که در برخی حوزه‌های انتخابیه نســبت به برخی 
نمایندگان صورت گرفت. او امــروز از تمامی ‌نمایندگانی 
که خواستار حضور و عضویت در فراکسیون امید هستند، 
خواست بدون لحاظ این ملاحظات، با افتخار، طیب‌خاطر 

و شجاعت عضویت خود را اعلام کند.

  فرمان آتش به اختیار در سیبل انتقادات
در جریــان انتقاداتی که به فراکســیون امید شــد، 
فرمــان »آتش بــه اختیــار«ی کــه در روز رای اعتماد به 
وزیر علوم صــادر شــد، بیشــترین انتقــادات را به‌دنبال 
داشت. بهرام پارسایی پذیرفت که این فرمان، یک رفتار 
غیر‌تشــکیلاتی بوده و گفت: »در مورد آقــای اردکانیان 
حمایت فراکسیون اعلام شــد اما در مورد آقای غلامی، 
اکثریت اعضا نســبت به معرفی این گزینــه نگرانی‌هایی 
داشتند. اما بعدا جلساتی که انجام شــد و گفت‌وگوهایی 
که به صورت فرادا یا جمعی با وزیر داشــتند، برخی تغییر 
نظر دادند. نهایتا روز قبل از رای‌گیری نتوانســتیم به یک 
انسجام برسیم. برخی دوستان قانع شــدند که وزارتخانه 
علوم بیشــتر از این بــدون وزیر نمانــد و از ســوی دیگر 
اعلام حمایــت احــزاب اصلاح‌طلب در بیــرون مجلس 
 هم باعث شــد تــا برخــی بــرای رای‌آوری غلامی ‌تلاش 

کنند.«
او ادامه داد: »از ســوی دیگر تعــدادی از اعضای 
فراکســیون از جمله خود من اعتقاد داشتیم که مطالبات 
دانشــجویان در درجه نخســت قرار دارد و ما بایــد به آنها 
توجه کنیم. از آنجایی که بزرگترین ســرمایه اجتماعی ما 
دانشجویان و دانشگاهیان هستند؛ معتقد بودیم باید نظر 
آنها ارجحیت داشته باشد. از سوی دیگر این سوال مطرح 
بود که چرا آقای روحانی باید گزینــه 21 خود را به مجلس 
معرفی کند. بنابراین یک دو‌دستگی به وجود آمد که منجر 

علی گنجی
روزنامه‌نگار

شاید اگر چندماه پیش با محمدرضا 
تابش در مورد انتشار لیست اعضا 
صحبت می‌کردیم در‌این‌باره کمی 

تردید داشت اما امروز او نیز به‌عنوان 
نایب‌رئیس اول فراکسیون امید در 

زمره طرفداران این نظر است.
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به صدور فرمان آتش به اختیار شد.«
او در پاســخ به این ســوال که آیا ایــن فرمان آتش 
به اختیار، عدم موضع روشــن و یک کار غیر‌تشــکیلاتی 
نیســت؟ گفت: »به نظرم این موضوع درست است اما ما 
زمانی می‌توانیم به سمت تشــکیلاتی عمل کردن پیش 
برویم که ابتدا وضعیت اعضای فراکســیون مشــخص و 
شفاف شود. معتقدم در مسائل سیاسی و موضوعات مهم 
باید مواضع روشــن باشــد. به ویژه در مواردی که جامعه 
نســبت به آن حساس اســت، مانند بحث وزارت علوم. به 
هر حال این تصمیم گرفته شد و ما هم به نظر جمع احترام 

گذاشتیم.«

  »امید« منفعل نبود؛ برخی در زمین رقیب
 بازی کردند

احمــد مازنــی از دیگــر اعضــای شــورای مرکزی 
فراکســیون امید، در پاســخ بــه انتقاداتی که نســبت به 
فراکســیون امید به ویــژه در جریان رای اعتمــاد به وزیر 
علوم مطرح شد، گفت: »فراکسیون امید تابعی از جریان 
اصلاح‌طلبی است. در مورد وزیر علوم جریان اصلاحات 
نظــر واحــد نداشــت و بخشــی از آن و شــخصیت‌های 
شناخته‌شده از غلامی ‌حمایت کردند. در مقابل بخشی از 
تشکل‌های دانشجویی به‌طور ویژه با ایشان مخالف بودند. 
ما تلاش کردیم گفت‌وگوهایی با دانشجویان داشته باشیم 

اما این منجر به رضایت آنها نشد.«
او با بیــان اینکه این‌طــور نبود که فراکســیون امید 
منفعل عمــل کند، گفــت: »دو نظــر موافــق و مخالف 
در فراکســیون وجود داشــت که هر کــدام به‌عنوان نظر 
نهایی مطرح می‌شــد، تبعاتی را به‌دنبال داشت. بنابراین 
اعلام نظــر نماینــدگان را آزاد گذاشــتند. ایــن موضوع 
در تمام تشــکل‌های سیاســی مرسوم اســت. مضاف بر 
اینکه این موضوع ربطی به وزن‌کشــی‌های فراکسیونی 
نداشــت. چرا که صرفا آرای موافق به فراکســیون‌های 
 غیر امیــد ختم نشــد و نظرهــای مخالــف تنهــا در امید

 نبود.«
مازنی گفت: »متاســفانه مــا اصلاح‌طلبان به جای 
اینکه مشکلات را به صورت چهره به چهره حل کنیم، آن 
را به رسانه‌ها می‌کشانیم و در زمین رقیب بازی می‌کنیم.«

  نقاط قوت فراکسیون دیده نشد
وقتی انتقادات به فراکســیون مطرح شــد، درد دل 
بهرام پارســایی به‌عنوان سخنگوی فراکســیون امید نیز 
باز شــد و گفت: »فراکســیون نقاط قوت زیــادی دارد و 
لازم اســت در کنار نقاط ضعف، به نقاط قوت هم اشــاره 
شــود. برای مثال حضــور اصلاح‌طلبــان در هیات‌های 
نظارت بر انتخابات شوراها از موفقیت‌هایی بود که توسط 
فراکسیون امید رقم زده شد. اگر امروز شوراهای شهر در 
کلان شهرها را اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند، در نتیجه 
اقدامات فراکسیون امید مجلس بوده است. بنابراین اینکه 
فقط صدای انتقاد به گوش می‌رســد، منصفانه نیســت. 
ایراداتی وجود دارد که نمی‌تــوان آنها را نادیده گرفت اما 
نباید این همه هجمه به فراکسیون شود که گویی تاکنون 

هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است.«

  جای خالی »افسران« در میان چند »ژنرال« و 
»سربازان«

امــا در اظهارنظــری دیگــر غلامعلــی جعفــرزاده 
ایمن‌آبادی با اشــاره بــه برخــی انتقادها نســبت به عدم 
همراهــی تعــدادی از اعضــای »لیســت امید« بــا این 
فراکسیون در مجلس دهم و تاسیس فراکسیونی به‌عنوان 
»مستقلین ولایی« اعلام کرد: »واقعیت این است که از 
همان روز نخست که وارد مجلس شــدیم، احساس‌مان 

این بود که قول و قراری که در انتخابات با مردم داشتیم، 
با این فراکســیون امید محقق نمی‌شود.« وی در تشریح 
دلیل ایــن دیدگاه و توضیح مشــکل فراکســیون امید در 
عدم تحقق اهداف خــود گفت: »دلایل بســیاری وجود 
دارد که چندان تمایل به اظهارنظر درباره آن ندارم. قطعا 
برای همه اعضای این فراکسیون احترام خاصی قائلم و 
آنها را دوست و همکار خود می‌دانم اما واقعیت این است 
که به اصطــاح یک نوع »گــپ«‌ یا »شــکاف« در این 
فراکسیون دیده می‌شود. متاسفانه فراکسیون امید از آن 
جاذبه لازم برای جلب نظر نمایندگان و البته مردم برخوردار 
نیست و این درحالی اســت که چند ژنرال و تعدادی سرباز 
در این فراکســیون فعال هســتند اما به قول معروف این 
فراکسیون افسر ندارد. معتقدم اگر افراد دیگری نیز جذب 
هیات‌رئیسه فراکسیون امید می‌شدند، هم‌اکنون وضعیت 
این فراکسیون به این شکل نبود و قطعا کارایی این جمع 
به‌مراتب بیشتر می‌شد و علاوه بر آن، انگیزه برای جذب 
دیگر نمایندگان برای حضور در این فراکسیون نیز بیشتر 
می‌شــد. واقعا مساله افراد خاص نیســت اما شخصا فکر 
می‌کنم تاجگردون فردی عاقل، کاردان و موثر در مجلس 
اســت؛ معلوم نیســت چــرا از ظرفیت افــرادی همچون 
تاجگــردون که مجلــس را می‌شناســد در هیات‌رئیســه 
فراکسیون امید استفاده نمی‌شود.« وی با اشاره به نحوه 
عملکرد فراکســیون امید در جریان رای‌اعتماد به وزرای 
پیشنهادی علوم و نیرو اعلام کرد: »شخصا متوجه نشدم 
که چرا فراکسیون امید نظر خود را به‌صورت صریح درباره 
غلامی ‌اعلام نکرد. متوجه نمی‌شوم که »آتش به اختیار« 

به چه معناســت؟! این چه فراکســیون سیاسی است که 
حتی درباره وزیر پیشــنهادی دولت هم اعلام‌نظر صریح 

نمی‌کند؟«
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه 
داد: »ما در فراکسیون مستقلین ولایی صبح روز یکشنبه 
قبل از جلســه رای‌اعتماد در مجمع عمومــی رای‌گیری 
کردیم و اعضا به‌صورت مخفی رای دادند و همان لحظه 
هم آرا را شــمارش کرده و نظر نهایی فراکســیون را رسما 
اعلام کردیم.« جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه برخی 
نمایندگان و ناظران به این اقدام فراکســیون مســتقلین 
ولایی انتقاداتی داشتند، گفت: »برخی گفتند مستقلین با 
این کار خود دست به »خودکشی سیاسی« زدند اما اتفاقا 
معتقدیم این رویه مصداق »مردانگی سیاســی« اســت. 
خودکشی سیاســی بی‌معناســت. یک گروه سیاسی باید 
قاعده بازی را رعایت کند و وارد بازی شود. یک بار می‌بریم 
و یک بار هم می‌بازیم اما به هر حال نظرمان را به صراحت 
به مردم اعلام می‌کنیم. واقعیت این است که راه مذاکره با 
فراکسیون امید بسته است. دفعات قبل که برای مذاکره 
پیشقدم شدیم، احساس کردیم امیدی‌ها عمدتا تمایلی به 

مذاکره با ما ندارند.«
وی تاکید کرد: »فکر می‌کنیم نه‌تنها با فراکســیون 
امیــد، بلکه حتی در مــواردی با اصولگرایــان مجلس در 
فراکســیون »نماینــدگان ولایی« در مســائلی اتفاق‌نظر 
داریم و باید با همکاری یکدیگر فعالیــت کنیم اما به نظر 
می‌رسد امیدی‌ها تصور می‌کنند به‌تنهایی قادر به پیشبرد 
اهداف خود هســتند.« نماینده اعتدالی مردم رشــت در 
مجلس در پاســخ به ســوال دیگــری دربــاره دیدگاهش 
مبنی بر فقدان »افســر« در فراکســیون امیــد و اینکه آیا 
این رویکــرد به‌معنای ضعــف این فراکســیون در رایزنی 
با نماینــدگان در صحن و جلــب نظر و رای آنهــا در موارد 
موردبحــث در صحن علنی اســت، گفــت: »همین‌طور 
اســت؛ فقدان »افســر« در فراکســیون امید به این معنا 
نیز اســت که به اصطلاح این فراکســیون هنوز نتوانسته 
لابی‌من‌های خود در صحن را بشناسد و درمجموع معتقدم 
 این فراکسیون باید این »گپ« یا »شــکاف« را برطرف

 کند.« 

»باید لیست را منتشر کنیم« این صحبتی است که این 
روز‌ها از سوی اعضای فراکسیون امید یعنی فراکسیونی که 
منتسب به اصلاح‌طلبان است به‌کرات شنیده می‌شود؛ اما 
اینکه چرا وقتی هنوز اعضای دو فراکسیون دیگر مشخص 
نیست این فراکسیون اصرار بر انتشار اسامی ‌دارد باید چند 
گامی ‌به عقب برداشت.

فراکســیون نقاط قوت زیادی دارد 
و لازم اســت در کنار نقــاط ضعف، 
به نقــاط قــوت هم اشــاره شــود. 
بــرای مثــال حضــور اصلاح‌طلبان 
در هیات‌هــای نظارت بــر انتخابات 
شــوراها از موفقیت‌هایــی بــود که 
توسط فراکسیون امید رقم زده شد.

ت
س
یا
س

47

38
0 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



 اصلاح‌طلبــان دو ســال آینــده بــرای موفقیت 
در انتخابــات مجلس یازدهــم باید گــزارش عملکرد 
به مردم بدهنــد و دســتاوردهای فراکســیون امید و 
نتایج حمایت‌شــان از حســن روحانی را برشــمرند و 
گشــایش‌های به وجــود آمــده در عرصه سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور را به‌طور 
مصداقی و ملموس نام ببرند و تشــریح کنند. به نظر 
شما امروز که در آبان سال 96 قرار داریم، اصلاح‌طلبان 
می‌توانند گزارش عملکرد موفقی به مردم عرضه کنند؟
  اگر خواسته باشــیم خیلی واقع‌بینانه و تلخ به این 
سوال پاســخ دهیم، جواب خیر اســت. اصلاح‌طلبان در 
انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، انتخابات مجلس دهم 
و انتخابات ریاســت‌جمهوری دوازدهم با تمام توان ظاهر 
شدند و هیچ اما و اگری درباره حضور آنها در عرصه سیاسی 
نبود. حتی افــرادی که بعد از انتخابات ریاســت‌جمهوری 
سال 84 برای شرکت در آوردگاه‌های سیاسی مردد بودند، از 
سال 92 به بعد فعال وارد صحنه شدند. قبل از سال 92 وقتی 
آقای خاتمی در انتخابات مجلس نهم رفت و در شهرستان 
دماوند رای داد خیلی‌ها اعتراض کردند که چرا چنین کاری 
را مرتکب شــد؟ مگر اصلاح‌طلبان قرار بــود در انتخابات 
شرکت کنند؟ اما اصلاح‌طلبان در سه انتخابات 92، 94 و 

96 براساس یک اجماع جریانی وارد صحنه رقابت شدند. 
بر اثر همین تصمیم سال 92 رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان 
نیز که متأثر از وقایع سال 88 در زندان بودند، بیانیه سیاسی 
دسته‌جمعی دادند و از مردم خواستند در انتخابات شرکت 
کنند و به آقای روحانی رای بدهند. در ســال 94 و سال 96 
هم همین مشــی و رویکرد از ســوی اصلاح‌طلبان دنبال 
شــد بنابراین اصلاح‌طلبان امروز نمی‌توانند بگویند برای 
حضور در انتخابات اجماع نداشتیم چون برخی‌ها موافق 
کنشــگری سیاســی در انتخابات نبودند. پس وقتی همه 
اصلاح‌طلبان در سه انتخابات گذشته با تمام وجود و تمام 
توان ظاهر شدند، در انتخابات سال 98 یعنی دو سال آینده 
چه می‌خواهند به مردم بگویند؟ آیا می‌خواهند بگویند مردم 
با تمام توان بیایید در انتخابات شــرکت کنید؟ به لیســت 
ائتلافی اصلاحات-اعتدال رای دهید؟ چــرا مردم باید به 

این خواسته اصلاح‌طلبان توجه کنند؟ از این جهت است 
که می‌گویم کار برای اصلاح‌طلبان فوق‌العاده مشکل است 
چون می‌خواهند چه دلیل و برهانی بیاورند. نمی‌توانند به 
مردم بگویند این دســتاوردهای مهم دولت آقای روحانی 
و فراکسیون امید مجلس شــورای اسلامی را ببینید و پای 
صندوق رای بیایید، زیرا عملکردها ناامیدکننده بوده است. 
واقعا چه دســتاوردهای مهمی‌جریان اصلاحات داشت و 
چه موفقیت‌های بزرگی را رقــم زد؟ بنابراین اصلاح‌طلبان 
نمی‌توانند به استناد دستاوردهای‌شان بگویند »ای مردم 
بیایید در انتخابات شــرکت کنید« برای اینکه هم عملکرد 
فراکســیون امید و هم عملکرد دولت آقای روحانی ظرف 
پنج سال گذشــته ناامید کننده بود. معتقدم عملکرد دولت 
آقای روحانــی در چهار‌ســال اول ریاســت‌جمهوری یک 
طرف، عملکــردش در چند مــاه دور دوم واقعــا از هر نظر 
یک ورشکستگی به تمام معنا بود. به ویژه وقتی می‌بینیم 
نوری هم در انتهای تونل به چشــم نمی‌خورد که به استناد 
آن بگوییم دولت دوم آقــای روحانی جبران مافات خواهد 
کرد. در حقیقت آن کورسوی امیدی هم که در انتهای تونل 
بود به نظر می‌رســد، آقای روحانی هیچ اصراری ندارد که 
آن را همچنان روشــن و تابناک نگه دارد بنابراین کار برای 
اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 فوق‌العاده دشوار و کار برای 
اصولگرایان فوق‌العاده آســان اســت. در انگلیس چون 
اغلب اوقات باد و باران می‌آید اصطلاحی را فوتبالی‌ها به 
کار می‌برند کــه »باد در جهت فلان تیم مــی‌وزد«. امروز 
نیز می‌توان گفت برای انتخابــات مجلس یازدهم جریان 

صادق زیباکلام معتقد اســت: بــرای انتخابات 
مجلــس یازدهم جریــان وزش باد در جهــت مخالف 
اصلاح‌طلبان و جهت موافق اصولگرایان است. این 
تحلیلگر مسائل سیاســی می‌گوید: »سال 98 تکرار 
می‌کنم خاتمی بــا گوش‌های بســته خیلی‌ها مواجه 
خواهد شــد، چون مردم بــه آقای خاتمــی می‌گویند 
»اعضای فراکسیون امید در 4 ســال گذشته چه کار 

کردند؟« درست هم می‌گویند.
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وزش باد در جهت مخالف اصلاح‌طلبــان و جهت موافق 
اصولگرایان اســت. اصلا نیاز نیســت اصولگرایان تبلیغ 
کننــد و بگویند چــه کار خواهند کرد، فقط کافی اســت به 
مردم بگویند »از اصلاح‌طلبان بپرسید از سال 92 تاکنون 
دولت آقای روحانی و فراکســیون امیــد مجلس دهم چه 
کار کردند«. رادیو، تلویزیــون و ‌تریبون‌های نمازجمعه و 
رسانه‌های دیگر هم دســت اصولگرایان است و کار برای 
اصلاح‌طلبان خیلی سخت می‌شود، مضاف بر اینکه هیچ 
نور امیدی در افق نیســت که ظرف دو سال آینده وضعیت 
فعلی تکانی بخورد. قرائن نشــان می‌دهد که وضع از نظر 
اقتصادی بدتر هم خواهد شــد چون دولت پول ندارد. نه 
پــول دارد که خرج پروژه‌هــای عمرانی کند، نــه پول دارد 
وضعیت آموزش‌و‌پرورش را بهبود ببخشــد، نــه پول دارد 
وضع بهداشــت و درمان را ســامان دهد، نه پــول دارد در 
زیرســاخت‌های کشور ســرمایه‌گذاری کند تا قدری زمینه 
برای اشــتغال 6 میلیون جمعیت بیکار کشور فراهم شود. 
درآمد دولت ظرف دو ســال آینده هر چه هســت، 90-80 
درصد آن خرج هزینه‌های جــاری دولت، پرداخت حقوق 
کارکنــان و کارمندان و تســویه بدهی‌هــای کلان بانکی 
می‌شــود. واقعا وضع اقتصاد ایران فاجعه‌آمیز اســت. ما 
حدود ‌5میلیون کارمند اعم از رســمی، پیمانی، قراردادی 
و رسمی آزمایشــی داریم و دولت حدود 125 هزار میلیارد 
تومان در ســال باید حقوق و مزایا به آنهــا بدهد. خیلی از 
کشورهای پیشرفته به نســبت جمعیت، ثلث این کارمند و 
حقوق‌بگیر را هم ندارند. خیلی آقــای روحانی همت کند، 
ظرف 2 سال آینده حقوق این پنج میلیون نفر را بدهد. الان 
کارکنان، کارگــران یا کارمندان بعضی صنایع و شــرکت‌ها 
یکی، دو ماه اســت کــه حقــوق نگرفته‌انــد. علی‌الدوام 
می‌شــنویم که کارکنان فلان صنایع یا فلان شرکت‌ها راه 
و جاده را بستند چون ماه‌هاســت حقوق نگرفته‌اند. یعنی 
در بهترین حالــت دولت آقای روحانــی باتوجه به درآمدی 
که دارد فقط بتواند ســرش را بالای آب نگــه دارد تا غرق 
نشود. در عین حال معتقدم همه گناه متوجه دولت روحانی 
نیســت، چون پنج میلیون کارمند و کارگر دولتی محصول 
سیاســت‌های اقتصادی روحانی، احمدی‌نژاد، خاتمی، 
هاشمی نیست. اقتصاد ایران همواره قبل و بعد از انقلاب 
دولتی و ناکارآمد بــوده و یکی از عــوارض اقتصاد دولتی 
ایران حجیم بودن وحشتناک بدنه‌اش است. کشورهای 
پیشرفته 125 هزار میلیارد تومان در سال را سرمایه‌گذاری 
می‌کنند تا به تولید ناخالص ملی‌شان بیفزایند اما در ایران 
همه این پول هزینه حقوق و مزایا و بیمه کارکنان و کارمندان 
و بازنشستگان دولت می‌شــود چون در کشور ما بزرگترین 
کارفرما، دولت اســت. حالا شاید بپرسند پس چه نقدی به 
دولت آقای روحانی وارد است؟ انتقاد این است که تلاش 
زیادی نشد برای اینکه این سیستم اصلاح شود. معتقدم در 
زمان دولت آقای احمدی‌نژاد یکی از مصیبت‌های بزرگی 

که اتفاق افتاد این بود که اقتصاد ایران دولتی‌تر شد.
  عملکرد فراکسیون امید را چطور می‌دانید؟

  انتظار من از فراکســیون امید این بود که بگویند 
»بزرگترین نهاد مردم‌سالاری در ایران مجلس است اما این 
نهاد امروز حال و روز خوبی ندارد و ضعیف، ناکارآمد، عقیم 
و سترون شده اســت، چون افراد لایق و شایسته به دلایل 
سیاسی ردصلاحیت می‌شوند و کسانی به مجلس شورای 
اسلامی راه پیدا می‌کنند که حتی از حداقل توانایی لازم نیز 
برخوردار نیستند«. این واقعیت از صحبت‌ها و نطق‌های 
میان دســتور نمایندگان مشهود اســت که 290 نفر افراد 
غیرموثر در مجلس حضور دارند. در کل نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی در طول چهار سال مراقب هستند که طوری 
رفتار نکنند که بــرای انتخابات مجلس بعــد ردصلاحیت 
شــوند. یعنی خودسانســوری بزرگترین مصیبتی است که 
پارلمان و مجلس شورای اسلامی به آن گرفتار شده است.

یعنی شما علت اصلی ناکارآمدی فراکسیون امید 
را خودسانســوری با هدف ردصلاحیت نشدن در 

انتخابات مجلس آینده می‌دانید؟
  بله، دقیقــا همین اســت. کســانی می‌توانند در 
مجلس شورای اسلامی ایران بدرخشند که بگویند دندان 
ردصلاحیت شدن توســط شــورای نگهبان در چهار سال 
آینده را کشــیدیم، حالا می‌ایســتیم و می‌گوییم »وزارت 
اطلاعات، وزارت امورخارجه، قوه قضائیه و رئیس‌جمهور 
باید بیایند و پاسخگو باشند«. هیچ‌گاه اعضای فراکسیون 
امید چنین نمی‌کنند چون اولین تبعاتش این است که اگر 
بخواهند چنین کاری انجام دهند، برای دور بعد ردصلاحیت 

می‌شوند. 
 حالا اگر به اعضــای فراکســیون امید تضمین 
بدهند خطر ردصلاحیت در دوره آینده انتخابات 
مجلس آنها را تهدید نمی‌کند، آیا رویکردشــان 

عوض می‌شود؟ 
  در واقع ســوال این اســت اگــر ردصلاحیتی در 
کار نباشــد آیا اعضــای فراکســیون امید تــوان، جربزه، 
لیاقت، استعداد و شایســتگی را دارند که اگر مساله تایید 
صلاحیت‌شان حل شود، نگران نباشــند و از دستگاه‌های 
مختلف حاکمیت دادخواهی کنند؟ بله بعضی از نمایندگان 
کنونی فراکســیون امید از چنین توانایی برخوردار هستند، 
اما همچنان اکثریت‌شان از چنین توانایی برخوردار نیستند، 

چون اگر چنین توانایی داشتند ردصلاحیت می‌شدند.
 آیا آقای عارف در این ناکارآمدی فراکسیون امید 

نقشی دارد؟
  معتقدم در مجمــوع هیچ حرکتــی از آقای عارف 
ندیدم که بتوانم بگویم در جهت تأمین حداقل خواسته‌های 
جریان اصلاحات در حال حرکت است، چنین مواضعی را از 
محمود صادقی و علی مطهری خیلی زیاد دیدم ولی انتظارم 
این بود که بــه جای علی مطهری اصولگــرا این اقدامات 
و مواضع را از محمدرضا عارف، الیــاس حضرتی و وکیلی 
ببینم. منتها نمادهای فراکســیون امیــد چنین تحرکات و 

نقش‌آفرینی‌هایی ندارند.
 علت آنکه آقای عارف نتوانســت ریاست ایده‌آل 
مدنظر شــما را بــر فراکســیون امید پیــاده کند 
چیست؟ آیا بدنه فراکســیون امید با او هماهنگ 
نیست یا آقای عارف چهره غیرکاریزماتیک برای 
اعضا محسوب می‌شود؟ اوایل مجلس دهم شما 
می‌گفتید اگر عارف رئیس مجلس می‌شد، کافی 
بود کیهان دو تیتر علیه او بزند کلا خودش را جمع 

و جور می‌کرد. چقدر محافظه‌کاری آقای عارف را 
عامل عملکرد ضعیف فراکسیون امید می‌دانید؟

  من فکر می‌کنم آقای عارف بسیار‌بسیار شخصیت 
درست، پاک اســت و مطلقا دنبال زدوبند و لابی‌گری‌های 
رایج داخل مجلس و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خود 
نیســت. اهل آنکه از وزرا امتیاز بگیرد، از اســتاندار امتیاز 
بگیرد، کاری که برخی نمایندگان می‌کنند اهل هیچ‌کدام 
اینها نیست، منتها برای برآورده شــدن انتظارات من این 
ویژگی‌ها کفایت نمی‌کنــد، من می‌خواســتم آقای دکتر 
محمدرضا عارف به‌عنوان لیدر فراکســیون اصلاح‌طلب 
در مجلس این بحث را مطرح کند که »چرا مجلس اینقدر 
عقیم است؟« و برای حل مســاله قدم جلو بگذارد و طرح 
اصلاح قانون انتخابات را به‌طور جــدی پیگیری کند تا به 

تصویب برسد. 
 شــما که می‌گویید آقــای عارف اهــل لابی‌گری 
نیســت اما همین آقای عارف رایزنی کرد تا آقای 
کدخدایی در مجلــس دهم رای بیــاورد و دوباره 
عضو حقوقــدان شــورای نگهبان شــود، یعنی 
آقای عارف چنیــن اقدامی‌انجام داد تا شــورای 
نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب 
برای انتخابات مجلس یازدهم با نگاه مثبت وارد 
پروسه بررسی‌ها شود. آیا این اقدام آقای عارف 

درست بود؟
  آقای عــارف از آقای کدخدایــی حمایت کرد، نه 
به خاطر آنکه امتیازاتی از شــورای نگهبــان بگیرد. چون 
اگر آقای عارف می‌خواســت زدوبند و معامله سیاسی کند 
می‌توانست معاملات خیلی پرسودتری انجام دهد. انتقاد 
اصلی و اساســی من از عارف آن اســت که هیچ حرکت و 
عــزم و اراده‌ای در او نمی‌بینیم که در جهــت خارج کردن 
پارلمان ایران از این وضعیــت بخواهد گامی‌بردارد. امروز 
اگر وضعیت اقتدار ادوار مختلف مجلس را مشاهده کنیم 
می‌بینیم که مجلــس اول خیلــی اقتدار و نفوذ بیشــتری 
در سطح اداره کشــور داشت و هرچه به ســال 96 نزدیک 
می‌شویم دوره به دوره از اقتدار مجلس کاسته شده است. 
اگر من به مجلس اول به لحاظ پاســخگویی و اعمال نظر 
در اداره کشور نمره 15 بدهم، به مجلس یازدهم بیشتر از 
نمره 7 نمی‌توانم بدهم. در واقع مجلس یازدهم رد می‌شود. 
 شــما می‌گویید آقای عارف بــرای احیای اقتدار 
مجلس از طریق کار تشــکیلاتی در فراکسیون 

امید هیچ تحرکی نداشت، چرا؟
 دلایل مختلفی دارد بخشی به جوهره آقای عارف 

اصلاح‌طلبان امروز 
نمی‌توانند بگویند برای 
حضور در انتخابات اجماع 
نداشتیم چون برخی‌ها 
موافق کنشگری سیاسی در 
انتخابات نبودند.

ت
س
یا
س

49

38
0 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
سیاست



بر‌می‌گردد. آقای عارف یک جوهره مبارزه‌گر و مطالبه‌گر 
ندارد. آقای عارف فردی شبیه مرحوم حسن حبیبی است. 
یعنی شخصیتی درست، وزین و متشخصی دارد. یکسری 
مسائل به ذات و شــخصیت آقای عارف بر‌می‌گردد. نکته 
دیگر آنکه بهترین عضو فراکسیون امید آقای عارف است 
به عبارت دیگر خود بخــوان حدیث مفصّل از این مجمل. 
پس عارف یــک ســروگردن از اعضای فراکســیون امید 
بالاتر می‌ایستد. اگر به صحبت‌ها و تحرکات عارف برای 
اصلاح و‌ ترقی وضعیت مجلس از 20 نمره 15 بدهیم، به 
سایر اعضای فراکسیون امید باید نمره 10 یا 8 بدهیم. در 
واقع سایر اعضای فراکســیون امید نمره پایین‌تر از عارف 
می‌گیرند. ثالثــا نیرویــی روی آقای عارف و فراکســیون 
امید نیســت که از آنها بخواهد مقداری جدی‌تر مطالبات 
دموکراسی‌خواهانه داشته باشند. مجموعه این سه دلیل 
باعث شده که فراکسیون امید چنین وضعیتی پیدا کند. بر 
همین اساس می‌گویم کار برای اصلاح‌طلبان در انتخابات 

مجلس آینده در سال 98 خیلی سخت خواهد بود.
 آیا می‌توان از صحبت‌های شما نتیجه گرفت که 
بین بدنه اجتماعی جریان اصلاحات با فراکسیون 
امید شــکافی به وجود آمده و هر روز این شکاف 

عمیق‌تر می‌شود؟
 این طور نمی‌گویم ولی کســانی که باعث شدند 
در تهران ســی نامزد ائتلاف امید رای بیاورند و حتی یک 
اصولگــرا در تهران نتواند بــه مجلس راه پیــدا کند به این 
ســادگی دیگر پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شــوند و 
این کار را برای فراکســیون امید خیلی دشوار خواهد کرد. 
همان چیــزی که عرض کــردم جهت وزش باد همســو با 
حرکت اصولگراها است، در مقابل شــرایط و اوضاع برای 
اصلاح‌طلبان مساعد نیست. اگر از الان تا اسفند 98 یعنی 
زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هیچ اتفاقی نیفتد، 
در آن صورت خیلی از کســانی که به فهرست فراکسیون 
امید رای دادند در انتخابات شرکت نخواهند کرد. به عبارت 
دیگر بزرگترین مشکل اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 این 
اســت که چطور مردم را در حوزه‌هایی مثل تهران و مراکز 
اســتان‌های بزرگ راضی کنند که پای صندوق‌های رای 
بیایند، چون می‌دانیم در خیلی از حوزه‌ها مساله اصولگرایی 
و اصلاح‌طلبی نیست و رقابت‌ها براساس مسائل محلی، 
قومی ‌و منطقه‌ای شــکل می‌گیرد اما در شــهرهایی مثل 
تهران، تبریز، رشت، شیراز، مشهد و اصفهان رای سیاسی 
اســت و در این حوزه‌ها اصلاح‌طلبان مشــکلات اساسی 

خواهند داشت.
 یعنی شما می‌گویید سال 98 تکرار می‌کنم آقای 
خاتمی هم موجب نمی‌شود مردم به نفع لیست 

اصلاح‌طلبان پای صندوق رای بیایند؟
 معتقدم تکرار می‌کنم آقای خاتمی با گوش‌های 
بسته خیلی‌ها مواجه خواهد شد چون آنها به آقای خاتمی 
می‌گویند »اعضای فراکسیون امید در 4 سال گذشته چه 
کار کردند؟« درست هم می‌گویند بنابراین کار ما دو چندان 
می‌شود، یعنی صادق زیباکلام اگر در انتخابات سال 94، 
بیست شهر رفت الان باید 200 شهر برود چون دیگر الان 
کار برای مجاب کردن، تشویق و‌ترغیب کردن مردم خیلی 

دشوار است. در واقع عملکرد ضعیف فراکسیون امید خیلی 
کار را دشوار می‌کند که مردم دوباره به سمت اصلاح‌طلبان 
اقبال نشان دهند اما چاره‌ای نیســت باید این کار را انجام 
دهیم. مثال فوتبالی می‌زنــم، اصلاح‌طلبان در انتخابات 
مجلس یازدهم همچون تیمی هســتند که بازی را در خانه 
خودشــان 2 بر صفر واگذار کردند و حالا می‌خواهند بروند 
و در خانه حریــف نتیجه را جبران کننــد چنین کاری خیلی 

سخت است. 
 به نظر شــما کســانی که امروز عضو فراکسیون 
امید هستند و فشاری از ناحیه اردوگاه اصلاحات 
بر خود احساس نمی‌کنند یا اصلا چنین فشاری را 
بر‌نمی‌تابند و به رسمیت نمی‌شناسند که بخواهند 
به عقبه تشــکیلاتی خارج از پارلمان پاســخگو 
باشــند، تایید می‌کنید که یک شکافی هم اینجا 

بین بدنه و رأس جریان اصلاحات وجود دارد؟
 همان‌طور که به آقای روحانی انتقادهایی داشتم 
اما در نهایت به نوعی تبرئه‌اش کــردم و گفتم پنج میلیون 
حقوق بگیــر دولتی ماحصل سیاســت‌های غلــط دولت 
یازدهم و دوازدهم نبود، بلکه او فقط ســعی نکرد در این 4 
سال چند درصدی از حجم تعداد حقوق بگیران دولت کم 
کند. مجبورم مقداری دلایل ناکامی‌فراکسیون امید را هم 
بگویم. بزرگترین علت ناکامی‌فراکسیون امید این است که 
اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در قالب حزب فعالیت کنند. الان 
به خاطر عملکرد ضعیف فراکسیون امید می‌توان یقه چه 
کسی را گرفت؟ آیا مرحوم‌هاشــمی، آقای خاتمی یا آقای 
عارف مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؟ بله همه آنها به 
نوعی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند ولی هیچ کدام 
نیز به آن صورت نمی‌توانند پاســخگو باشــند. چرا؟ چون 
لیست امید برآمده از نظر و تصمیم یک حزب نبود که امروز 
بخواهیم رهبری یک حزب را به میز پاسخگویی بکشانیم. 
 پــس شــما می‌پذیریــد کــه فراکســیون امید 

حرف‌‌ناشنوی از بزرگان اصلاحات دارند؟
 فراکســیون امید از یــک حزب متشــکل بیرون 
نیامده، پس عملکرد ضعیف فراکسیون امید را از چه کسی 
می‌توان به‌عنوان مســئول و مقصر بازخواســت کرد؟ اگر 
یک حزبی بود که در مجلس 40-50 نماینده در فراکسیون 
امید داشت، می‌شــد رهبری آن حزب را بازخواست کرد و 
گفت »اینها چه کسانی بودند که از سوی شما در فهرست 
امید قرار گرفتند و مردم نیز به نــام اصلاح‌طلبی رای خود 
را به نفع آنها در داخــل صندوق انداختنــد؟« چون چنین 
وضعیتی هم نیست، امروز واقعا نمی‌توانیم از کسی مطالبه 

پاسخگویی کنیم.
 در واقع شما علت عدم پاسخگویی فراکسیون 
امید به رأس جریان اصلاحات را فقدان ساختار 

تشکیلاتی حزبی می‌دانید؟
 دلایل دیگری هم وجود دارد ولی یکی از مهمترین 
دلایلش این اســت که ما احزاب متشکل، ســازمان یافته 
و نیرومنــد نداریم. در واقــع احزاب جریــان اصلاحات به 
نامزدهای لیست امید کمک سیاسی و تشکیلاتی کردند تا 
آنها به مجلس دهم راه پیدا کنند ولی آیا اعضای فراکسیون 
امید به احزابی که آنها را در صحنه انتخابات حمایت کردند 
پاسخگو هستند؟ خیر. خیلی از اعضای فراکسیون امید به 

آقای ‌بیطرف رای اعتماد ندادند. 
 حتــی درباره آقــای غلامی‌ نیــز آقای عــارف در 
فراکســیون امید به اعضا اعلام کرد که آتش به 

اختیار عمل کنید.
 بله، تصمیم را به عهده خود اعضا گذاشتند. این 
ضعف فراکسیون امید یکی از ریشه‌هایش به فقدان تحزب 
بر‌می‌گردد. اگر حزب باشد می‌شود دبیرکل و رهبری حزب را 
مواخذه کرد اما کار تصمیم‌گیری تشکیلاتی در جریان‌های 

سیاسی حزبی نیست، بلکه ساختاری هیأتی دارد.   

 وقتــی درباره کار تشــکیلاتی فراکســیون‌های 
مجلس صحبت می‌شود، مشاهده می‌کنیم حجم 
انتقاد اصلاح‌طلبان خــارج از مجلس به عملکرد 
فراکسیون امید زیاد است، شما به‌عنوان عضو 
شورای مرکزی این فراکسیون بفرمایید چقدر از 

این انتقادها را وارد می‌دانید؟
 انتقادها تا حدودی وارد است چون زمان انتخابات 
مجلس دهم لیستی ائتلافی تهیه شد و کسانی که با لیست 
امید وارد مجلس شدند اصلاح‌طلبان خالص نیستند. قرار 
است جلســه‌ای تشــکیل و نقد درون‌گروهی انجام شود 
بلکه ان‌شاءالله بتوانیم به نقد کسانی که در بیرون زحمت 

کشیدند و ما را به داخل پارلمان فرستادند، پاسخ دهیم. 
 به‌طــور مصداقی‌تــر بفرماییــد نقد بــه عملکرد 
فراکســیون امیــد را در چــه حوزه‌هایــی تاییــد 

می‌کنید؟
 مثلا درباره وزیر علوم انتقاد بود چون بســیاری از 
دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با نمایندگان تماس 
گرفتنــد و گفتنــد آقای غلامــی ‌نمی‌توانــد امنیت فکری 
دانشگاهیان را تأمین کند  منتها فراکسیون امید متأسفانه 
در این مورد تصمیم تشکیلاتی نگرفت و گفته شد که اعضا 
آتش به اختیار عمل کنند. در حالی که وقتی صحبت از کار 
تشکیلاتی می‌شود استفاده از تعبیر آتش به اختیار، مفهوم 
ندارد. تشــکل وقتی قرار اســت درباره موضوعی تصمیم 
بگیرد در نهایت باید »آری« یــا »خیر« بگوید. رای ممتنع 
و خاکستری در کار تشــکیلاتی معنا و مفهوم ندارد. انتقاد 
دیگر آن است که فراکسیون در موضوعات مهم کشوری 
آن‌طور که انتظــار بود خود را نشــان نداد. بــه نظر من ما 
اعضای فراکســیون امید این موضوعات را باید بنشینیم و 

صحبت کنیم. 
 دلیــل آنکه فراکســیون امیــد کار تشــکیلاتی 
موفقی تاکنون نداشــت، چه بود؟ عامل خارجی 
دخیل اســت یا عوامل داخلی؟ برخی همین نگاه 
شــما را دارند می‌گویند ترکیب فراکســیون امید 
خالص اصلاح‌طلبی نیست، برخی نیز معتقدند 
کارشــکنی‌هایی صــورت می‌گیــرد، نظر شــما 

چیست؟
 مــا درخواســت کردیــم آنها کــه واقعا دلبســته 
فراکســیون امیــد هســتند و بــاور و اعتقــاد قلبــی دارند 
اسامی‌شــان اعلام شــود تا جامعه بیش از حد از اعضای 
فراکســیون امید انتظار نداشــته باشــد. تعــداد اعضای 
فراکســیون امید نهایتــا در مجلس 90 نفر یعنــی کمتر از 
یک‌سوم کل نمایندگان مجلس هستند و تاثیرگذاری یک 
فراکسیون 90 نفری بیشتر از اینها نیست. البته این باور و 
اعتقاد وجود دارد که اگر اعضای فراکسیون امید منسجم 
عمل کنند تاثیرگذاری کار تشکیلاتی‌شــان بیشتر خواهد 
بود. نکته دیگــر آنکه نباید بــرای در قدرت‌مانــدن به هر 
ائتلافی تن داد. ما باید همان مشی اصلاح‌طلبی را تبیین 

انتقاد
وارد است
گفت‌وگوی مثلث با

شهاب‌الدین بیمقدار

امید کرمانی‌ها
خبرنگار

یکی از مهمترین دلایلش این است که ما 
احزاب متشکل، سازمان یافته و نیرومند 
نداریم. در واقع احزاب جریان اصلاحات 
به نامزدهای لیست امید کمک سیاسی و 
تشکیلاتی کردند تا آنها به مجلس دهم راه 
پیدا کنند ولی آیا اعضای فراکسیون امید 
به احزابی که آنهــا را در صحنه انتخابات 

حمایت کردند پاسخگو هستند؟ خیر.
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کنیم و بر سر گفتمان اصلاح‌طلبی بایستیم تا این گفتمان 
طرفداران واقعی خود را بشناسد. معتقدم اکثر کسانی که 
به لیست امید رای دادند از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان 
بودند بنابراین ما باید این بدنه رای را حفظ کنیم، حتی اگر 
در مجلس شورای اسلامی کرسی نداشته باشیم. مهم‌ترین 
شعار اصلاح‌طلبی این است که قانون اساسی ملاک عمل 
قرار گیرد، نگاه مردم در اداره کشــور حاکم باشد و اخلاق 

رعایت شود. 
 دیدگاهی اســت که اگر ائتلاف بــرای انتخابات 
مجلــس شــکل نگیــرد، در آن صــورت احتمال 
پیروزی اصلاح‌طلبان کمتر هم می‌شود، شما چه 

تحلیلی دارید؟
 شــاید در این صــورت من هــم دیگــر دور آینده 
به‌عنوان نماینــده مردم تبریز رای نیاورم اما مهم نیســت، 
مهم آن است که به اعتقادات اصلاح‌طلبی عمل شود چون 
ما بر همین‌اساس به مجلس آمدیم. خیلی از اصلاح‌طلبان 
در انتخابات مجلس شورای اســامی ردصلاحیت شدند 
اما همین تعداد اصلاح‌طلبی که مجلس هستند بر مبنای 
تبیین نظرات و مرامنامه و اساســنامه موجــود عمل کنند. 
اشکال اصلی جریان‌های سیاسی کشور اعم از اصولگرایی 
و اصلاح‌طلبی وجــود احزاب چندنفره اســت که آفت کار 
تشکیلاتی محسوب می‌شوند. احزاب چند‌نفره برای آنکه 
حیات سیاسی داشته باشند تلاش می‌کنند به درخت قدرت 
آویزان شوند و برای نیل به این مقصود حاضرند امتیاز هم 
بدهند. معتقدم احــزاب اصلاح‌طلب باید دور هم جمع و با 
هم متحد شــوند تا احزابی را با چند میلیون عضو تشــکیل 
دهند. امروز بیشــتر احــزاب ما فردمحور و دولت‌ســاخته 
هستند حال آنکه احزاب باید خودشان از پایین شکل بگیرند 
و کم‌کم رشــد کنند و به موقعیت‌هایی برسند که بتوانند در 

قدرت سهمی‌ داشته باشند. 
 ابتدای مجلس دهم همه فراکسیون‌ها به سمت 
کمی‌گرایی رفتند اما با توصیفی که شما از رویکرد 
جدید فراکسیون امید داشتید، این نتیجه حاصل 
می‌شود که در دو سال باقی مانده از دهمین دوره 
مجلس شورای اسلامی می‌خواهید کیفی‌گرایی 
کنیــد، یعنی تعداد 90 نفر باشــد امــا همه اعضا 
به تصمیم تشــکیلاتی پایبندی نشان دهند، آیا 

همین‌‌طور است؟
 فراکســیون امید باید به سمت کیفی‌گرایی برود. 
ابتدای دوره دهم اعداد مختلفی از 156 تا 164 نفر راه‌یافته 
به مجلس اعلام شد اما بعد از انتخابات هیات‌رئیسه مجلس 
و کمیسیون‌های تخصصی گروهی به فراکسیون مستقلان 
پیوستند و برخی نیز بینابین عمل می‌کنند. معتقدم کیفیت 
آثار ماندگاری به جا می‌گذارد نه آنکــه عملکردها متأثر از 
کمی گرایی خروجی مورد انتظار بدنه اجتماعی را نداشــته 
باشــد. برخی‌ها در انتخابات مجلس نهم دیدند اگر داخل 
لیســت ائتلاف امید قرار بگیرند راهیابی‌شــان به مجلس 
قطعی می‌شود بنابراین کنار اصلاح‌طلبان قرار گرفتند اما 
وقتی وارد پارلمان شدند مشــی دیگری در پیش گرفتند و 
به عضویت سایر فراکسیون‌های مستقلان و اصولگرایان 
درآمدند. معتقدم امروز زمانی اســت کــه باید رویکردهای 
سیاسی اعضای فراکسیون‌های مجلس برای عموم مردم 
جامعه شفاف شود. یعنی اگر کسانی با لیست ائتلاف امید 
رای آوردند و به مجلس رفتند اما بعد رویکرد دیگری پیش 
گرفتند، مردم آنها را بشناســند تا بــرای دوره آینده بتوانند 

تصمیم درستی بگیرند. 
 انتقــاد دیگــری که بــه فراکســیون امیــد وارد 
می‌شود، قطع بودن ارتباطش با عقبه تشکیلاتی 
جریان اصلاحــات و به ویژه بــزرگان این جریان 

است، قبول دارید؟
 خیــر، چنین نقدی درســت نیســت. همیشــه با 

گروه‌هــای اصلاح‌طلبی که مــن را در انتخابــات حمایت 
کردند ارتباط دارم. نظرات آنها را می‌پرسم و تا آنجا که بتوانم 

نظرات آنها را اعمال می‌کنم.
 خود مــن وقتی این ســوال را از آقایــان تابش و 
پزشکیان پرسیدم آنها گفتند فراکسیون امید با 
تشکیلات اصلاح‌طلبی خارج از مجلس ارتباطی 

ندارد.
 من به‌عنوان شورای مرکزی فراکسیون امید این 
ارتباط را با گروه‌های اصلاح‌طلب اســتان دارم. جلسات 
ما نیز بســیار صمیمانه و منظم برگزار می‌شود. البته گاهی 

برخی انتقادهایی هم در جلسات به خود من می‌کنند.
 همیــن الان اگــر رهبــران جریــان اصلاحــات 
تصمیمی ‌بگیرند، همه اعضای فراکسیون امید 

پای کار اجرای این تصمیم خواهند بود؟
 بله، آنهایی که مشی واقعا اصلاح‌طلبی دارند.

 ابتــدای مجلس دهــم 103 نماینده به ریاســت 
آقای عارف رای دادند و همواره تصور می‌شد که 
وزن فراکســیون امید همین تعداد اســت. حالا 
شــما می‌گویید تعــداد اصلاح‌طلبــان واقعی در 
فراکسیون امید 90 نفرند پس بنا به صحبت شما 
اگر 13 نفر صــف خود را با فراکســیون امید جدا 
کنند، مشکل کار تشکیلاتی در این مجموعه حل 
و از این به بعد نظم تشکیلاتی برقرار خواهد شد؟
 متنــی تهیــه شــده بــه ایــن عنــوان کــه »من 
اصلاح‌طلبــی را قبول دارم« تا اعضا امضــا کنند و بعد هم 
به جامعه نیز اعلام شود. شاید هم فردی این متن را امضا 
نکند اما همچنان بخواهد عضو فراکسیون امید باقی بماند، 
اشکالی ندارد اما مهم این است که جامعه بداند چه کسی 
اصلاح‌طلب و چه کسی مســتقل، اعتدالی و اصولگرای 

معتدل است چون در لیست امید ما جذب هم داشتیم.
 به نظر شــما اگــر چنیــن ســاماندهی‌ای انجام 
شــود از میزان انتقادهــای مردمی‌ بــه عملکرد 
فراکســیون امید کاســته خواهد شــد و پایگاه 
اجتماعی اصلاح‌طلبان با فراکسیون امید آشتی 

خواهد کرد؟
 الان قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند ولی اگر 
ما انســجام پیدا کنیم و پیام دهیم که خالص شدیم، نگاه 
جامعه به فراکسیون امید صمیمی‌تر می‌شود. ما باید مشی 
اصلاح‌طلبــی را حفظ کنیم حتــی اگر در قدرت نباشــیم. 
نکته دیگــر آنکه ما باید نقدپذیر باشــیم یعنــی انتقادها به 
عملکردمان را بشــنویم و در مقام رفــع و اصلاح نقایص و 
ضعف‌ها برآییم. بارها در شــورای اصلاح‌طلبان استان به 
خود من انتقاد شده است، من نیز آنجا که باید توضیح دادم 

یا اگر نقدی را وارد دانستم، می‌پذیرم.
 آقــای زیبــاکلام می‌گویــد اگــر همیــن منوال 
پیش برود یــک دلســردی در پایــگاه اجتماعی 
اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد فراکسیون امید 
پیش می‌آید که این مســاله تاثیر منفی بر ســبد 
رای اصلاح‌طلبان در انتخابــات مجلس یازدهم 

می‌گذارد، نظر شما چیست؟ 
 من کاملا حــرف آقای زیبــاکلام را تایید می‌کنم 
ما اگــر نتوانیم تشــکیلاتی عمــل کنیم بدنــه اجتماعی 

اصلاح‌طلبان به یأس گرایش پیدا خواهد کرد.
 پس برای آنکــه در انتخابات آینده این مشــکل 

پیش نیاید می‌خواهید شفاف‌سازی کنید؟
 اصلاح‌طلبــان وقتی منســجم‌تر شــوند و تعداد 
واقعی اصلاح‌طلبان مشخص شود دیگر جامعه از عملکرد 
فراکسیون امید دلسرد نخواهد شد. معتقدم راهی بهتر از 
اصلاح‌طلبی در عرصه سیاسی کشور وجود ندارد و مطمئنا 
اگر ما درســت عمل کنیم پایگاه رای اصلاح‌طلبان به این 

زودی‌ها دلسرد و مأیوس نمی‌شوند.   

شــهاب‌الدین بیمقدار، عضو فراکســیون امید 
مجلس می‌گوید: »این فراکســیون با تغییر رویکرد 
دنبال مشــخص‌کردن تعداد اعضای واقعی خودش 
است چون وقتی اصلاح‌طلبان منسجم‌تر شوند دیگر 
جامعــه از عملکرد فراکســیون امید دلســرد نخواهد 
شد.« این نماینده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است: 
»اگر ما انســجام پیدا کنیم و پیام دهیــم که خالص 
شــدیم، نگاه جامعه به فراکســیون امید صمیمی‌تر 
می‌شود. ما باید مشی اصلاح‌طلبی را حفظ کنیم حتی 

اگر در قدرت نباشیم.«
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دومینوی شکســت اصولگرایان با ریاست‌جمهوری 
حســن روحانی آغاز شده بود، اما شــاید تا قبل از شکست 
سنگین، 30 بر هیچ در انتخابات مجلس تهران آن را باور 
نمی‌کردند. حضور لیستی اصلاح‌طلبان یک تاکتیک موثر 
برای حضور در مجلســی بود که از سال 82 آن را در دست 
نداشتند و به قلعه تسخیر‌ناپذیر اصولگرایان بدل شده بود. 
حضور لیســتی چند ویژگی مهم داشــت. ابتدا بدنه 
حامیان را از ســردرگمی‌ و ارائه تحلیل‌های متعدد رهانید 
و موجب تمرکز آنها شد. با وجود درگیری‌های ایجاد‌شده 
در شورای اصلاح‌طلبان هماهنگی ســاختاری مفیدی را 
به وجود آورد و توانست توازن نسبی بین گروه‌های متعدد 
این جریان ایجاد کند؛ از سوی دیگر دعوای نمایندگی را 
برای اولین بار، بالاتر از ســطح رقابت‌های فردی برد و به 
نوعی تقســیم‌بندی فکری و گفتمانی ایجاد کرد. به این 
صورت که لیست امید به‌عنوان نماد تدبیر، امید، گفت‌وگو 

و دیپلماسی نشان داده شد و هر لیستی که مقابل آن قرار 
گرفت به‌عنوان احمدی‌نژادی، عامل تحریم، جنگ‌طلب 
و... شناســایی شد. این مســائل موجب شــد تا از سران 
اصلاحات و حامیان دولت گرفته تا بدنه آنها لیست 30 نفره 
تهران و سایر لیست‌های مشابه در شهرستان‌ها را به مثابه 
بلیت بخت خود نگاه کنند و بیش از آنکــه آن رای به یک 
نفر بدانند رای به یک فکر تلقی کنند. این تفکر هرچند در 
ابتدای راه درست بود و گام دوم اصلاح‌طلبان برای حضور 
در قدرت بعد از فتنه 88 به‌شمار می‌رفت اما پس از تسخیر 
مجلس و آغاز به کار نمایندگان رنگ‌وبویی دیگر پیدا کرد.
در 18 اردیبهشــت ســال 95 وقتی این فراکسیون 
شــکل گرفت، محمدرضا تابش عنوان کــرد که 167 نفر 
میثاق‌نامه آن را امضــا کرده‌اند. این بدیــن معنی بود که 
مجلس به تســخیر لیســت امیــد در‌آمده اســت. باتوجه 
بــه حمایت‌های حداکثــری خاتمــی و ســایر مهره‌های 
اصلاحات از این فراکسیون این احتمال دور از ذهن نبود 
که فراکسیون امید کم‌کم برای احقاق مطالبات آنها گام 
بردارد. حضور محمد عارف در راس این فراکســیون هم 

خبر از این امر می‌داد.

به صورت شــفاف حمایت ســران اصلاحات از این 
لیست پیگیری چند مســاله همانند طرح مساله »حصر« 
و اقدام برای حل آن، به چالش‌کشیدن افراد و نیروهایی 
که با ایــن جریان در تقابل بودنــد و در نهایت تلاش برای 
بازگشــت حداکثری اصلاح‌طلبان به بدنه قدرت بود. اما 
هرچقدر که از زمان مجلس می‌گذشــت رفتــار و عملکرد 
نمایندگان لیســت امید با مــرام و میثاقی کــه امضا کرده 
بودند فاصله گرفت و هیچ‌گاه این خواسته‌ها محقق نشد.

  فراکسیون امید، دولتی یا اصلاح‌طلب؟
اصلاح‌طلبان »فوبیای« شورای نگهبان دارند. این‌ 
ترس پس از مجلس ششم که شاید تندترین مجلس پس 
از انقلاب باشد شکل گرفته است. در دوره هفتم انتخابات 
مجلس شــورای اســامی بود که بســیاری از نمایندگان 
مجلس ششم به درســتی رد صلاحیت شــدند و نظاره‌گر 
شکســت‌های پی‌درپی خود تا ســال 92 بودند. تندروی 
چهار‌ســال آنها باعث شد تا 10 ســال آزگار به گوشه‌ای از 

رینگ سیاست پرت شوند. 
این فوبیا در انتخابات مجلس دهم هم وجود داشت 

در ورطه ناامیدی
چرا فراکسیون امید به مطالبات اصلاح‌طلبان پاسخ نمی‌دهد؟

رضا حیدری
   روزنامه نگار
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و چون استراتژی اصلاح‌طلبان برداشــتن گام دوم )گام 
اول انتخاب حسن روحانی بود( برای حضور حداکثری در 
قدرت بود، سعی شد به دور از حاشیه و عدم بازی‌دادن به 
بزرگان شناسنامه‌دار اصلاحات افراد گمنامی ‌را به صورت 
لیستی برای انتخابات معرفی کند تا به نوعی پیروزی نسبی 

به دست آید. 
اما نتیجه به دور از انتظار بود. در تهران و بسیاری از 
شهرها لیست امید یکه‌تازی کرد و نزدیک به 180 کرسی 

توسط لیست امید به دست آمد. 
در همــان روزهایــی که لیســت امید برنــده قطعی 
انتخابات مجلس در دور دهم شد، رسانه‌های اصلاح‌طلب 
و حامیان دولت با طعنه به اصولگرایان، نمایندگان لیست 
را ســربازان گمنامــی‌ خطاب کردنــد که توانســته بودند 
ژنرال‌های اصولگرا را شکســت دهند. واقعیت هم همین 
بــود. البته ایــن گمنامی ‌آفــت بزرگی هم داشــت. وقتی 
اصلاح‌طلبان برای برنده شــدن مهره‌های دســت‌چندم 
خود را وارد میدان کردند باید این را هــم می‌پذیرفتند که 
قرار نیســت میزان پایبندی آنها به اندازه ژنرال‌های نامی 
‌جبهه اصلاحات باشــد. از این رو 158 نفــری که در ابتدا 
میثاق نامه این فراکســیون را امضا کردند - یا بنابر ادعای 
آقای تابش 167 نفر- قرار نبود کــه فرمانبردار اوامر خارج 

از مجلس باشند. 
نخستین همایش فراکســیون امید مجلس دهم در 

مسجد »سلمان فارسی« نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. 
نهاد ریاست‌جمهوری اولین جایی است که این فراکسیون 
تشــکیل جلســه داده اســت، این بدین معنی است که از 
ابتدا بازیگر اصلی دولت است نه شخصی مثل عارف و در 
کلان ماجرای آقای خاتمی. پس باید پیشتیبان اصلی این 

فراکسیون را دولت محترم دانست.
 از این منظر عــدم تمکین فراکســیون امید در رای 
اعتماد به غلامی - وزیــر حداقلی وزارت علــوم- که مورد 
انتقاد جدی بدنه اصلاح‌طلبان و حامیــان اجتماعی آنها 
بود، قابل تحلیل است. در واقع فراکسیون امید که پرچم 
اصلاحات را در دســت دارد در اتخاذ سیاســت »آتش به 
اختیــار« در رای اعتماد بــه غلامی ‌نه‌تنها نشــان داد که 
توجهی بــه خواســته‌های سیاســی حامیان نــدارد بلکه 

به‌شدت از نبود راهبردی معین هم رنج می‌برد!
البته این »سرخودی« را قبلا در انتخاب کدخدایی 
به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نشان داده بود. 
جالب اینجاســت که انتخاب کدخدایی با مخالفت صریح 
خاتمی و مرحوم هاشمی همراه بود. اما این فراکسیون به 
او رای مثبت داد تا نشــان دهد که به سران اصلاحات هم 

پاسخگو نیست! 

  عارف؛ استاد دانشگاهی که هیچ‌‌وقت
 سیاستمدار نشد!

از ســوی دیگر عارف هم مرد میدان برای مدیریت 
فراکســیون نبوده و نیســت. شــاید او نمی‌خواهد خود را 
هزینه کند، که البته حــق هم دارد؛ چرا‌‌کــه او در تقابل با 
علی لاریجانی برای انتخاب ریاســت مجلس، با 70 رای 
کمتر قافله را باخت و جالب اینجاست که بسیاری از آرای 

لاریجانی از دل فراکسیون امید بود. 
البته انتخــاب لاریجانــی ماحصل سیاســت‌ورزی 
شخصی وی و البته رایزنی‌اش بود که دولت پیش از آن با 
او داشت. لاریجانی نیز در ادامه راه نشان داد که تمایلی 
برای به دردسرانداختن دولت ندارد و تصویب 20 دقیقه‌ای 

برجام تاییدی بر همین مدعاست.
در واقع عارف قبل از آنکه سیاســتمدار باشــد، یک 
چهــره دانشــگاهی اســت. حتــی حضــور وی به‌عنوان 
معاون‌اول آقای خاتمــی را نیز باید بیشــتر به‌عنوان یک 
ژســت برای دولت اصلاحات تحلیل کرد. نباید فراموش 
کرد که عمده دغدغه دولت آقای خاتمی بر توسعه سیاسی 
متمرکز بود )اندیشه‌ورزان این جریان در آن سال‌ها بر این 
باور بودند که توســعه سیاســی مقدم بر توسعه اقتصادی 
است( بنابراین این دولت بیش از آنکه نمود یک دولت کار 
باشــد و ویترین خود را با نیروهای تکنوکرات نشان دهد؛ 
بر افــرادی دانشــگاهی متمرکز بود و حضــور آقای را هم 

می‌توان بر همین اساس تحلیل کرد.  
بنابراین بایــد این‌طور گفت که اساســا حضور آقای 
عارف در پســت معاون‌اولــی هم اشــتباه بود چه برســد 
بــه اینکــه وی در رقابت‌هــای ریاســت‌جمهوری حاضر 
شــود و بدتر از آنکه وارد گود انتخابات مجلس شــود که 
بالاترین اصحطــکاک و زد‌و‌خــورد را دارد. مجلس جای 
»لابی‌من«‌هاست که حقیقتا شخصیت عارف بسیار از آن 
دور است، وی همچون ســعید جلیلی  شخصیت نجیب و 

با‌اخلاقی دارد که به‌دور از تنش‌های سیاسی است.
نکته بعدی که باید به آن اشــاره کرد این اســت که 
عارف نسبت به رئیس‌جمهور و علی لاریجانی مزیت نسبی 
برای اعضای فراکســیون ندارد که بتوانــد آنها را راهبری 
کند. متاســفانه‌ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
کم و بیش رفتاری ناظر بر انجام برخــی امور دارند و تایید 
این مدعا را می‌توان در درخواست‌های برخی از آنها پس 

از اتمام دوره نمایندگی دانست.
 عارف این نفع فردی را نمی‌تواند محقق کند چراکه 

دسترســی آن را ندارد، از ســوی دیگر نماینــدگان به هر 
صورت وکیل مردم هســتند و برای تکــرار حضور خود در 
مجلس نیازمنــد رای مردم هســتند و مردم هم نســبت به 
عملکرد آنها در حوزه انتخابیه مجددا به آنها اعتماد خواهند 
کرد. بدیهی است عارف در این زمینه نیز دست پایین‌تر را 
نســبت به دولت و رئیس مجلس دارد. بودجه و بسیاری از 
امکانات در اختیار این دو نهاد است که محمد‌رضا عارف 
هیچ ارتباطی با آنها ندارد و حتی به دید دشمن و رقیب به او 
نگاه می‌شود. او در انتخابات ریاست‌جمهوری رقیب حسن 
روحانی و در انتخابات رئیس مجلس رقیب آقای لاریجانی 
محسوب می‌شد. پس طبیعی است که این دو نیز به عارف 

روی خوش نشان ندهند.
جدایی از این موارد که نشــان‌دهنده از ضعف مانور 
و قدرت چانه‌زنی عارف در مجلس شورای اسلامی است 
باید به حملات و انتقادات جدی رســانه‌های حامی ‌دولت 
در خارج از مجلس علیه او نیز اشــاره کــرد. می‌توان این 
ادعا را داشــت که تمام رســانه‌های معتبــر اصلاح‌طلب 
علیه وی و انفعالش در مجلــس موضع‌گیری کرده‌اند و از 
این‌رو جایگاه فردی وی خارج از مجلس نیز با خطر مواجه 
شده اســت و باتوجه به اینکه وی در راس فراکسیون امید 
است بســیاری از حامیان و بدنه رای‌دهنده به لیست، وی 
را عامل اصلی انفعال می‌دانند و از این‌رو هیچ بعید نیست 
که در دور بعد حتی به وی اعتماد نکــرده و عارف با »نه« 
مردم مواجه شود. پس هیچ عارف در وجه فردی، جمعی 
و ســاختاری دچار محدودیت‌های شــدیدی اســت. این 
موارد نشــان‌‌دهنده نبود کاریزمای خــاص در محمد‌رضا 

عارف است.
هرچند او قبــل از انتخابات مجلس بســیار فعال بود 
و با حضور خود در بســیاری از شهرســتان‌ها و حمایت از 
نمایندگان حامی ‌لیســت امید راه حضور آنها را در مجلس 
هموار کــرد اما گویــا فاقد قــدرت رهبری آنهــا ذیل یک 
فراکسیون منسجم بود چرا‌که بخش زیادی از نمایندگان، 
لیست امید را تنها تا دم که بهارستان قبول داشتند کما‌اینکه 
جعفرزاده ایمن‌‌آبادی، یکی از همین نمایندگان در‌این‌باره 
گفته است: »تعهد ما به لیســت امید تا مجلس بود و بعد 
از انتخابــات، هر نماینده‌ای برای خود مســتقل اســت و 

می‌تواند مسیر خود را تعیین کند.«
مخلــص کلام آنکــه فراکســیون امیــد بــا تابلوی 
اصلاح‌طلبی وارد مجلس شــد اما برخی افــرادی که این 
فراکسیون را شکل دادند بیشــتر »اپورتونیست« بودند تا 
ایدئولوژیک و پایبند به مرام و مســلک. حامی‌ اصلی این 
جریان پس از ورود به مجلس، دولت بوده اســت و این را 
می‌توان در نحوه رای دادن‌های آنها شاهد بود. از طرفی 
هیچ‌یک از آنها در مجموع 10 دقیقه در خصوص مطالبات 
اصلاح‌طلبــان اعم از »حصــر« صحبت نکرده اســت و 
به‌یقین هم می‌توان این ادعا را داشت که تا انتهای عمر 
مجلس هم بعید اســت که دراین‌باره موضع‌گیری خاصی 
داشته باشند. از این رو باید گفت که در انتخابات مجلس 
فضای روانــی جامعه را قطعــا اصلاح‌طلبــان برده‌اند اما 

بازیگری سیاسی را به نو‌محافظه‌کاران باخته‌اند.
در نهایت باید به این نکته نیز اشــاره کرد که اساســا 
رای‌دادن به یک لیســت و به محاق‌بردن سایر لیست‌ها 
و فعالیت‌های جمعــی اصلاح‌طلبانه در انتخابات مجلس 
شورای اسلامی نفی صریح شعار توسعه سیاسی و حرکت به 
سوی جامعه مدنی بود که سال‌هاست سران اصلاحات از 
آن دم می‌زنند. این لیست با حذف تکثر )یکی از پایه‌های 
جامعــه لیبــرال( و تمرکز‌گرایی)یکــی از پایه‌های اصلی 
سوسیالیســم( تناقض جالب توجهی را شــکل دادند که 
تنها می‌توان از آن این نتیجه را گرفت که قدرت و حضور 
در قدرت بیش از هر شــعار و مرام و مســلکی برای سران 

اصلاحات مهم است.   
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عملکرد فراکســیون امید را طی دو سال گذشته 
چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا توانسته پاسخگوی 

خواسته‌ها و انتظارات اصلاح‌طلبان باشد؟
 اگر معیار مطالبات حداکثری اصلاح‌طلبان باشد، 
پاسخ منفی است. ما با دو نوع مطالبه مواجه هستیم. یکی 
مطالبات حداکثری است که عمدتا سیاسی است و در سقف 
اصلاح‌طلبی تعریف می‌شود؛ مثل موضوعاتی نظیر رفع 
حصر، کم‌کردن محدودیت‌هــا و ممنوعیت‌ها. در ارتباط 
با موضوعات اینچنینی، نه؛ در‌خصوص انتخاب ریاســت 
مجلس، تاثیرگذاری بر چینــش کابینه و اینکه رنگ کابینه 
بایســتی اصلاح‌طلبانه باشــد، با این مقیاس فراکسیون 
امید موفق نبوده اســت. به‌عبارتی این طیف با این حجم 
از مطالبــات خواهان عملکردی همچون مجلس ششــم 
از فراکسیون امید هســتند که این محقق نشده است. در 
طرف دیگر، طیفی از اصلاح‌طلبان حضور دارند که به‌جای 
این مطالبات حداکثری که توسط اقلیتی از اصلاح‌طلبان 
دنبال می‌شــود و در ارزیابی این گروه، فراکســیون امید را 
ناکام و رفوزه می‌دانند. در طرف مقابل طیف گسترده‌تری 
هستند که به‌دلیل تجربه ماقبل سال 1392 و شرایطی که 
اصلاح‌طلبان تا پیش از 92 با آن دست به‌گریبان بودند این 
طیف را که واقع‌گرایان می‌نامم و طیف گسترده‌ای هستند، 
روندی را که اصلاح‌طلبان در حکومت در حال طی کردن 
هستند، مثبت ارزیابی می‌کنند ولو اینکه این روند تدریجی 
و ســرعتش کند باشــد؛ اما آن را معقول قلمداد می‌کنند. 
معقول از این جهت که دســتاوردهای آن نسبت به ماقبل 
92، دستاوردهای قابل توجهی است. به هر حال ما هرچه 
جلوتر می‌رویم به‌ســمت تکثر صدا حرکــت می‌کنیم. هم 
ظرفیت جامعه در حال ارتقا اســت و هم ظرفیت حکومت 
برای شنیدن صداهای مختلف هر روز بیشتر می‌شود و هم 
اصلاح‌طلبان از آن مهجوریت گذشته بیرون آمده‌اند. با در 
نظر‌گرفتن مجموع این شرایط، طیف دوم )واقع‌گرایان(، 
فراکسیون امید را همچنان در مســیر امیدآفرینی ارزیابی 
می‌کنند. البتــه همین طیــف، انتظار فعالیــت قوی‌تر از 
فراکســیون دارند اما بدان معنا نیســت که نمره مردودی 
به عملکرد فراکســیون امید بدهند. این طیف چون صفر 
و صد برخــورد نمی‌کند بنابرایــن، عملکرد فراکســیون را 

قابل‌قبول می‌داند اما همچنان انتظار دارد که فعالیت‌های 
گسترده‌تری صورت پذیرد.

 این نوع عملکرد و انتخاب چنین خط‌مشی، بر چه 
اساسی انتخاب شده است؟

 شرایط کشور را می‌دانســتیم؛ روزنه‌ای که ایجاد 
شده بود برای حضور اصلاح‌طلبان برای آنکه بسته نشود و 
فرصت را از دست ندهیم نبایستی مسیر مجلس ششم را طی 
می‌کردیم. البته جریانی بود که قصد داشت ما را به سمت 
مجلس ششم هدایت کند و ما به آن سمت برویم تا در نهایت 
با »مجلس ششم‌هراسی« سد راه جریان اصلاح‌طلبی شود 
و ســایه امنیت را بر سر جریان امید، بگســتراند. ما متوجه 
چنین دامی بودیم و آگاهی داشتیم، چه نسبت به دوستانی 
که از روی ناآگاهی انتظار رفتاری نظیر مجلس ششم را از ما 
داشتند و چه گروهی که رقیبان ما که تحریک می‌کردند تا ما 
رفتاری مثل مجلس ششم داشته باشیم. هر دو یک مسیر را 
طی می‌کردند اما با دو هدف متفاوت، عملکردشان مانند دو 
لبه قیچی بود که اگر ما تمکین می‌کردیم، وسط این دولبه 

قیچی، قیچی می‌شدیم.
  بیــان کردید ارزیابــی اصلاح‌طلبــان از عملکرد 
فراکســیون امید مبنی بر اینکه طیــف آرمان‌گرا 
و تندرو که اصلا راضی نیســتند و طیف واقع‌گرا 

رضایــت نســبی دارنــد. به‌نظــر شــما عملکرد 
فراکسیون امید باتوجه به اینکه نتوانسته است 
انتظــارات را بــرآورده کنــد، این فراکســیون را 
ناکارآمد نمی‌دانید؟ انتظار ایــن بود که در برخی 
موارد مانند عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای 

شهر یزد، فعال‌تر عمل می‌کردید.
 پیش‌فرض‌های پرســش غلط است. شما فرض 
گرفته‌اید که فراکســیون امید ناکارآمد است. در حالی‌که 
فراکســیون امید هــم به‌صورت فــردی و هــم به‌صورت 
فراکسیونی در ماجرای آقای ســپنتا نیکنام، موضع‌گیری 
کرد. اتفاقا اولین موضع‌گیری را امیدی‌ها گرفتند و فضایی 
که ایجاد شد، توســط فراکســیون امید بود. اما نکته‌ای 
را خودم اعتراف می‌کنم؛ بخشــی از ایــن ناکارآمدنمایی 
کار همــان دو جریانی اســت کــه در ابتدا عــرض کردم. 
هــم تندروهای اصلاح‌طلــب و هم جریان رقیــب، هر دو 
به‌دنبال ناکارآمد نشــان‌دادن ما هســتند. جریــان تندرو 
]اصلاح‌طلبی[ با این پیش‌فرض دســت به چنین اقدامی 
زده است که »دیگی که برای من نمی‌جوشد، برای دیگران 
هم نجوشد« این گروه می‌خواهند اصلاح‌طلبانی را که به 
ســمت حکومت حرکت کرده‌اند و دارند جــای خود را پیدا 
می‌کنند، به سرنوشت خودشان دچار کنند. طرف دیگر که 
رقیب ما هستند، به‌دنبال این هســتند تا با ناکارآمدنمایی، 
مردم و افکار عمومی را وادار کند تا از جریان اصلاح‌طلبی 
عبور کننــد؛ غافــل از اینکه عبور مــردم از »امیــد« یعنی 
عبور مردم از جریان اصطلاح‌طلبی در ســال 1398؛ عبور 
مردم از اصطلاح‌طلبی موجب نمی‌شود مردم بروند سراغ 
اصولگرایان. در سال 1384، وقتی مردم از اصلاح‌طلبان 
عبور کردند و رفتند پشت خاکریز اصولگرایی – چون تجربه 
مدیریت تمام و عیار اصولگرایان را نداشتند- اما اکنون این 
تجربه را به دســت آورده‌اند و با این تجربه حاضر نیســتند 
اگر از اصلاح‌طلبــان عبور کردنــد، بروند پشــت خاکریز 
اصولگرایان. فراکســیون امیــد در گــردآوری اطلاعات 
عملکرد و رسانه‌ای‌کردن آن، بســیار ناقص و ناکام عمل 

کرده‌اند.
 نقش شــخصیتی و مدیریتی آقای عــارف را در 
فراکسیون امید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برخی 
می‌گویند چون ایشان شخصیت کاریزما ندارند، 
نتوانســته‌اند به‌خوبی رهبری اصلاح‌طلبان را در 

مجلس عهده‌دار شوند.
 شرایط فعلی فراکسیون امید، محصول متغیرهای 
گوناگونی است. اولا سیاست در ایران دولتی است، ساحت 

دو ســالی از عمــر مجلــس دهــم و بــه تبع آن 
فراکســیون امید می‌گــذرد. اگرچه در ابتــدا راه‌یابی 
لیســت‌های امید با ســر‌و‌‌صدایی فراوان روبه‌رو شد 
و از آن بــه پیــروزی اصلاح‌طلبــان نام برده شــد اما 
فراکســیون برخاســته از آن، عملکرد چندان موفق 
و منســجمی نداشــته و مورد انتقاد فراوانی از سوی 
نیروهای اصلاح‌طلب است. محمدعلی وکیلی معتقد 
است: »فراکســیون امید در دور دوم دولت روحانی 
تضعیف شده است.« علت اصلی آن را هم کوتاه بودن 
دست‌شان از دولت و رئیس‌جمهور می‌دانندو بیشتر 
در موضوعات مربــوط به عملکرد فراکســیون امید و 
ویژگی‌های شخصیتی محمدرضا عارف که در ادامه، 

مشروح آن را می‌خوانید .

5

عارف، پارلمانتاریست  حرفه‌ای نیست
گفت‌وگو با محمدعلی وکیلی
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سیاست در ایران تحت تاثیر دولت‌هاست. ساحت عمومی 
سایت، دولت‌سالار است. هیچ جریانی به‌اندازه »امید« در 
پیروزی آقای روحانی نقش نداشت. اساسا جریان امید، نام 
آقای روحانی را در افکار عمومی مطــرح کرد و آن را پیش 
برد؛ چه در دعوت از روحانی پیــش از انتخابات مجلس و 
چه در امضاء‌کردن بیانیه حمایت از ایشــان، ما شاهد این 
بودیم که چه کسانی حاضر شدند هزینه حمایت از روحانی را 
بپردازند. در انتخابات هم جریان امید پشتیبان آقای روحانی 
بود و ایشان در هر دو مرحله از انتخابات ریاست‌جمهوری، 
پیروزی خــود را مدیــون اصلاح‌طلبان و امید اســت. اما 
به‌هر دلیلی جریان امید مورد بازخواســت جریان مطالبات 
اجتماعی به‌واســطه عملکرد دولت است؛ به‌عبارت دیگر 
مردم، جریان امید را مسئول رفتار دولت می‌دانند. ارزیابی 
عملکرد دولــت، خوب و بدش پــای جریان امید نوشــته 
می‌شود. دست ما هم به‌صورت واقعی از دولت کوتاه است 

خصوصا نسبت به دور اول دست ما کوتاه‌تر شده است.
 دلیــل این مــورد چیســت؟ بــه گفتــه خودتان 
بیشــترین نقــش را در پیــروزی آقــای روحانی 
داشته‌اید؛ آیا دنبال ســهم‌خواهی و مطالبه‌گری 

نبوده‌اید یا آقای روحانی توجهی ندارند؟
 به‌نظرم در دور دوم دولت روحانی، تلاش شده تا 
رنگ حزب اعتدال ]و توســعه[ در دولت، غالب باشد؛ این 
موضوع را هم در چینش اســتانداران شــاهد بودیم هم در 
انتخاب اعضای کابینه و هم در نحوه پاسخگویی دولت به 
مجلس و فراکسیون‌ها شاهد هستیم و قابل انکار نیست. 
حرکت دولت از منظر افکار عمومی، دارای نقدهایی است 
و این نقد را از چشم امید می‌بینند. اگر خواسته‌های مردم 
تأمین نشده است، از چشــم روحانی نمی‌بینند، از جریان 

امید انتظار دارند.
 این موضــوع به ســرمایه اجتماعی و ســبد رای 
اصلاح‌طلبان برای ادوار انتخابات آینده، آسیب‌ 

وارد نمی‌کند؟
 بله، بدون ‌تردید اینچنین اســت. به‌همین دلیل 
و باتوجــه به وضع پیش‌آمــده، حتمــا در مجلس تضعیف 
می‌شــویم و به‌نظرم فراکســیون امیــد در دور دوم دولت 

روحانی تضعیف شده است.
 بخشی از پرسش کمی قبل‌تر در‌مورد آقای عارف 

را بی‌پاسخ گذاشتید...
 اما در مــورد شــخصیت آقــای عارف، ایشــان 
شــخصیتی فضیلت‌گرا و اخلاق‌مدار هستند. شخصیت 
پارلمانتاریســت بــا تعریفی که در اذهان اســت نیســت، 
به معنــای لابی‌گــری، چانــه‌زن و بــه معنــای حرفه‌ای 
پارلمانتاریســت نیســت و وجه غالب شــخصیتی ایشان، 

اخلاقی و آکادمیک است.
 این ویژگی روی عملکرد فراکسیون امید هم تاثیر 

گذاشته است؟
 بله، طبیعی است و تاثیر داشته است. اما حرمت 
آقای عارف خصوصا در انسجام ما و مشی اخلاقی ایشان 

کارساز بوده است.
 برای انتخابات سال 98، به‌عنوان لیدر از سوی 

اصلاح‌طلبان پذیرفته خواهند شد؟
   بالاخــره آقــای عــارف لیــدر میدانــی جریــان 
اصلاح‌طلب از 1392 به این طرف بوده اســت و توفیقات 
جریان اصلاح‌طلبی هم محصول متدولوژی و منش رفتاری 
است که از 92 به این‌سو انتخاب کرده‌اند. ما با انتخاب مدل 
بازی برد–برد از ســقف مطالبات خود کوتاه آمدیم و به کف 
مطالبات، قناعــت کردیم تا بتوانیم بــه ائتلاف حداکثری 

دست پیدا کنیم.
  منظورتان از کــف مطالبات، همان صرف حضور 

اصلاح‌طلبان در صحنه سیاست است؟
 بله.   



توفان در ریاض
محمد بن‌ســلمان، ولیعهد ســعودی در عربســتان توفان بر‍ پا کرده اســت که بســیاری، این توفان را 
 مقدمه‌چینی برای نشســتن بر کرســی پادشــاهی به جای پدرش ارزیابی می‌کنند.  روز شــنبه ۱۳ آبان ماه
 ۱۱ شاهزاده سعودی، ۴ وزیر و ده‌ها وزیر سابق در این کشور از جمله »ولید‌بن‌طلال« ثروتمندترین مرد جهان عرب، 
»فرمانده گارد ملی« و »وزیر اقتصاد« در راستای کمپین مبارزه با فساد که از سوی ملک‌سلمان راه افتاده دستگیر 
شدند. همچنین برخی از علمای وهابی نیز در این سیر تحولات بازداشت شدند که به گفته برخی تحلیلگران 

این گونه اقدامات ممکن است زمینه‌ساز یک کودتای خزنده علیه دستگاه حاکمیتی آل سعود در آینده شود. بین الملل

تیتر   یک

عارف بیژن

کارشناس مسائل منطقه

اقدام در قبال دستگیری‌ها اعلام داشت که فعالیت کمیته 
مبارزه با فساد در چارچوب تضمین حقوق کشور و حمایت 
از اموال عمومی است. او تاکید کرد که اینگونه تصمیم‌ها 
می‌تواند باعث افزایش اعتمــاد فعالان در حوزه بازرگانی و 
سرمایه‌گذاری در پادشاهی ســعودی شود. از سوی دیگر 
مساله‌ای که مطرح است اینکه آیا فسادها بعد از روی کار 
آمدن ولیعهد جدید بروز و ظهور پیدا کرده یا پیش از این نیز 
فسادهایی صورت گرفته است. سوالاتی که مطرح است 
اینکه اهداف و ابعاد پشت پرده این بازداشت‌ها و تغییرات 
چیست؟ بازداشت برخی از روحانیون وهابی چه تاثیری بر 
نگاه عربســتان به داعش و القاعده که به نحوی آبشخور 
وهابیت هستند، خواهد داشت؟ باتوجه به اقدامات صورت 
گرفته از سوی پادشاه و ولیعهد عربستان، به نظر می‌رسد 
برای پاسخ به این ســوالات می‌توان سه محور اصلی که 

دیگر را در هتل ریتز کارلتون که قبــل از 4 نوامبر، میزبان 
دونالد‌ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بسیاری از میهمانان 
خارجی ریاض بوده را بازداشت کرده اســت. در واقع این 
اقدام در تاریخ مدرن عربســتان ســعودی ‌بی‌سابقه است 
و می‌توان آن را نقطه عطفی بــرای تحکیم قدرت محمد 
بن‌سلمان برای آینده این کشــور در نظر گرفت؛ امری که 
در رســانه‌های رســمی و دولتی عربســتان بدان پرداخته 
نشــد، اما شــورای‌عالی روحانیون در بیانیه‌ای اعلام کرد 
که این وظیفه اســامی اســت که با فســاد مبارزه کنند. 
از یک‌ســو، بســیاری از مقامات کنونی عربســتان و حتی 
پادشاه این کشور اعلام کردند که این فرمان، در چارچوب 
تلاش برای استحکام کشــور قانونمدار بر پایه معیارهای 
بین‌المللی و فعال‌ســازی قوانین مبارزه با فساد صادر شده 
است. محمد الجرعان، وزیر دارایی ســعودی بعد از این 

در شــامگاه شــنبه 4 نوامبر 2017 )13 آبان 1396( 
کمیته مبارزه با فســاد،‌ تعداد زیادی از شــاهزادگان، وزرا 
و ســرمایه‌گذاران بزرگ سعودی را دســتگیر کرد. کمیته 
عالی مبارزه با فســاد با فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز و 
ریاست شاهزاده محمد‌بن‌‌ســلمان تشکیل شد و تنها یک 
روز بعد از این فرمان، محمد بن‌ســلمان افرادی همچون 
ولید بن حلال بزرگترین ســرمایه‌دار عرب در غرب آسیا، 
متعب بن عبداللــه فرمانده ســابق گارد ملی عربســتان و 
ترکی بن عبدالله حاکم ســابق ریاض به همــراه تعدادی 

1

نو وهابیت 
محمد بن سلمان چه نقشه‌ای 
برای روحانیون محافظه‌کار 
عربستان دارد؟
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کودتا برای بقا
ریاض باید خود را با تحولات منطقه 
تطبیق دهد

زدن زیر میز بازی
چرا عربستان، سعد حریری را 

وادار به استعفا کرد؟

دخیل حریری بر سعودی
ظرفیت ایجاد درگیری داخل لبنان 

وجود ندارد

شامل اجرای سند چشم‌انداز 2030، تحکیم قدرت ولیعهد 
برای جانشــینی و همینطور سیاســت منطقــه‌ای محمد 

بن‌سلمان است را برشمرد، که به قرار زیر است:

  اجرای سند چشم‌انداز 2030
یکــی از مهمترین اقدامــات در عربســتان در طول 
حاکمیت خانــدان آل‌ســعود را می‌توان پیشــنهاد ملک 
ســلمان در ژوئــن 2016 در خصوص برنامــه اصلاحات 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانست. در ورای 
این برنامه، ملک سلمان به‌دنبال بازسازی اقتصادی یعنی 
کاهش وابستگی به نفت و فضای باز اجتماعی برای زنان 

و جوانان بود.
آنچه این برنامــه را مهم جلوه می‌دهــد، مخالفت با 
بسیاری از موازین ســنتی عربستان اســت. در این رابطه 
بســیاری از روحانیون محافظه‌کار و ســنتی بــا این برنامه 
مخالفــت کردنــد و آن را بر خــاف اقدامات ســال‌های 
گذشته عربستان می‌دانستند. اگرچه درگیری با روحانیون 
محافظــه‌کار در دهه 1960 پــس از افتتاح یک مدرســه 
برای دختران در ریاض و زمانی که پادشاه اولین ایستگاه 
تلویزیونی در عربستان را در سال 1965 افتتاح کرد، شروع 
شــد، اما در دهه اخیر پس از مرگ شــاه عبدالله در ســال 
2015، اصلاحــات با اجازه دادن به زنــان برای حضور در 
شورای مشورتی و وارد شــدن به بازار کار به‌عنوان وکیل، 
بانکدار و فروشــندگان به اوج خود رسید. همچنین محمد 
بن‌سلمان بیان داشت که تا سال 2018، 5درصد از سهام 
شرکت نفت دولتی آرامکو را به بخش خصوصی واگذار کند 
و از درآمد بیش از 100 میلیارد دلار حاصل از این واگذاری، 
نیمی‌از آن را برای بخش صنعت و خصوصی کشور و بخش 
دیگر را در ســرمایه‌گذاری خارجی اســتفاده خواهد کرد. 
در این راستا بســیاری از مخالفین داخلی سلمان، کاهش 
ذخایــر خارجی 4 ماهه نخســت امســال را تــا 36 میلیارد 
دلار برآورد کرده‌اند و معتقدند درگیری‌های این کشــور در 
عین‌حال‌که هزینه‌های زیادی داشته، باعث شده ریاض 
میلیاردها دلار در ماه از خزانه خارج کند. در همین راســتا 
می‌توان یکی از اهداف سلمان برای دستگیری این افراد 
را چشم طمع به ثروت‌های بادآورده آنان دانست. در واقع 
بن‌سلمان دســتور داده که حدود ‌2تریلیون ریال از اموال 
شــاهزادگان و وزرا را به حساب شخصی‌اش انتقال بدهند 
که این امر می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند. 
به‌عنوان مثال می‌توان به بازداشــت ولید بن طلال که در 
کمپانی‌هــای بزرگ بین‌المللــی از جملــه »نیزوکورپ«، 
»سیتی گروپ« و »توئیتر« ســهام‌دار عمده است اشاره 

کرد.
بن طلال صاحب چندین شبکه ماهواره‌ای است که 
بینندگانی در سرتاســر جهان عرب دارنــد. او با 18 میلیارد 
دلار دارایی، چهل‌وپنجمین فرد ثروتمند فهرســت 2017 
فوربس از ثروتمندترین اشخاص جهان بود. او همچنین 
یکی از مخالفین‌ترامپ بود و در زمان انتخابات او را »ننگی 
برای آمریکا« خواند. فســاد مالی و اداری در عربستان در 
طول قریب به یک قرن حاکمیت خاندان سعودی، در این 
کشور نهادینه شده و هر فسادی که وجود دارد، نه شخصی 
بلکه سیستماتیک بوده و بخشی از شاهزادگان در آن دست 
داشته و دارند. به همین دلیل بن‌سلمان ورای متهم کردن 
شاهزادگان و وزرا به فساد مالی به‌دنبال بسط سیطره خود 

بر اموال نجومی‌آنها است.
با اعمال چنین فرمانــی، ولیعهد 32 ســاله به‌دنبال 
جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و بهبود شهرت کشور 
به‌عنوان مکانی برای انجام تجارت بوده است. این بخشی 
از تلاش بزرگتــر برای تنوع بخشــیدن به اقتصــاد دور از 
وابستگی به درآمد نفت است. بحث اصلاحات اقتصادی و 
اجتماعی، بسیاری از سعودی‌ها به‌خصوص محافظه‌کاران 
را سردرگم و عصبانی کرده است. در این راستا، بن‌سلمان 
طی کنفرانسی در اواخر اکتبر به گروهی از سرمایه‌گذاران 
گفت: »او تلاش می‌کند تا عربســتان را به اسلام میانه‌رو 
برگرداند.« او تاکید کرد که ‌70درصد از سعودی‌ها زیر 30 
سال هستند و قول داد دیگر زندگی خود را تحت ایده‌های 
افراطی‌گرایی ســپری نکند. او طرحی بلند‌پروازانه )طرح 
نئوم( برای یــک منطقه اقتصادی جدید در دریای ســرخ 
نزدیک اردن و مصر پیشــنهاد کرد. اما برخی معتقدند که 
تغییر زیاد با ســرعت بالا نتیجه معکــوس خواهد داد. در 
این راستا، کلارنس رودریگز که 12 سال به‌عنوان خبرنگار 
خارجی فرانســه در ریاض بود بیان داشت که عربستان به 
دلیل کاهش قیمت نفت در بحران اســت و این امر خود را 
تحت فشار تنوع بخشیدن به اقتصاد که مستلزم اصلاحات 

اجتماعی شامل زنان و جوانان است، یافته است.
برخی حرکت‌هــای اخیر برای تغییــر وضعیت زنان، 
بخش‌هایی از جمعیت محافظه‌کار را نگران کرده اســت. 
سنت‌گرایان به این تغییر ســریع عادت ندارند و بسیاری از 
آنها می‌ترسند چون مســائل برای آنها خیلی سریع حرکت 
می‌کند. برخی معتقدند بن‌ســلمان با برخــی اصلاحات، 
قانون شــریعت اســامی را نقض می‌کند و باید به زندان 
برود. به همین دلیل بسیاری سعی می‌کنند خوش‌بین باشند 
تا مسیر اصلاحات به خوبی طی شود، زیرا اگر اصلاحات 
شکست بخورد وضعیت جامعه عربستان به هم می‌خورد و 

خطرات بیشتری نسبت به قبل به‌دنبال دارد.
از ســوی دیگر محمد بن‌ســلمان به‌دنبال تضعیف 
تشــکیلات مذهبی و تبدیل آنها به کارمندان ساده دولت 
است؛ زیرا در راستای آن می‌تواند به زنان حقوق و آزادی 
بیشتری بدهد. اجازه دادن به زنان برای رانندگی و حضور در 
مسابقات ورزشی با خانواده‌هایشان برای کسب محبوبیت 
داخلی نیز قابل‌تصور اســت. در واقع در نگاه بن‌ســلمان 
ملاحظات اقتصادی عامل کلیدی در تصمیم‌گیری برای 
اجازه دادن به زنان ســعودی اســت. به‌طور میانگین اگر 
‌10میلیون زن حق رانندگی داشته باشند و اگر تنها بخشی 
از آنان خودرو بخرند، مسائلی چون بیمه و مسائل مربوط 
به خودرو باعث تحریک اقتصاد راکد عربســتان می‌شود. 
همین‌طور کاهش در هزینه استخدام راننده خارجی برای 

زنان را به‌دنبال دارد.
در نهایت می‌توان اقدامات اجرای ســند چشم‌انداز 
2030 و آغاز اجرای گســترده در زمینه‌هــای اقتصادی، 
اجتماعــی و سیاســی در عربســتان را در چارچــوب این 
اقدامات تبیین کرد. در واقع ســلمان به‌دنبال آن است تا 
پس از تکیه‌زدن بر کرسی قدرت، با مشکلاتی که ممکن 
اســت ارکان حکومت وی را به لرزه درآورد، مواجه نشود. 
به همین دلیل مبارزه بــا موانع احتمالــی در برابر خود را از 
مدت‌ها پیش کلید زده است. در این میان مشخص است 
که صاحبان قــدرت و ثروت از جمله برخی شــاهزادگان و 
وزرای ســابق و کنونــی بزرگترین تهدید برای بن‌ســلمان 

محسوب می‌شوند و بسیاری پیش‌بینی می‌کنند با سرکوب 
مخالفان داخلی و کســب مشــروعیت نزد افکار عمومی، 
پادشاه ملک ســلمان به زودی به نفع محمد بن‌سلمان به 
منظور کسب حمایت بیشتر از جامعه بین‌المللی برای برنامه 
اصلاحــات بلند‌پروازانه‌اش و‌ترویج یک مدل ســکولار از 

جامعه کنار بکشد.

  مبارزه با فساد برای تثبیت قدرت
یکی دیگر از اهداف مهم پشت پرده محمد بن‌سلمان 
برای دستگیری شــاهزاده‌ها و وزرا، بحث تصاحب قدرت 
مطلق در عربستان اســت. در واقع مقیاس دستگیری‌ها 
به‌گونه‌ای طراحی شده اســت که بتواند جانشینی نهایی 
ولیعهد بــرای پادشــاهی را هموار ســازد. ملک ســلمان 
به‌عنوان رهبری که برای دهه‌هــا در قدرت باقی می‌ماند، 
سعی می‌کند موانع جدی این امر را از سر راه بردارد. در واقع 
بحث قدرت را باید از سال 2015 که ملک سلمان به‌عنوان 
پادشاه عربستان بر مسند قدرت نشست بررسی کرد. دلیل 
این امر آن اســت که انتقال پادشاهی از پدر به پسر تا قبل 
از ملک سلمان وجود نداشــت و این گام بزرگی در ساختار 
سیاسی عربســتان به شــمار می‌رود. اگر‌چه کودتای نرم 
برای جانشینی محمد بن‌سلمان برای ولیعهدی به صورت 
قانونی یعنــی تایید 31 نفــر از 34 نفر از اعضای شــورای 
وفاداری انجام شد، اما بن‌ســلمان بایستی برای تحکیم 
و تثبیت جایگاه خود تمامی‌ رقبــای مخالف خود را از میان 

برمی‌داشت.
بنابراین یکی از دلایل برکناری شاهزاده متعصب بن 
عبدالله پسر پادشــاه قبلی عربســتان از ریاست گارد ملی 
به این خاطــر بود که او در این ســمت به نیــروی قدرتمند 
و معتبری بــرای حفاظــت از خانــواده حاکم آل‌ســعود و 
به‌خصوص مکان‌های مقــدس در مکــه و اماکن نفت و 
گاز تبدیل شده بود. شــاهزاده متعصب یک بار مدعی تاج 
و تخت شد و اخراج او به‌عنوان ریاســت گارد ملی در کنار 
یکی از قدرتمندترین رقبایش که قدرت عظیمی‌را در کمتر 
از سه سال از زمان پدرش ملک سلمان به دست آورده بود، 
سنگین بود. بنابراین هدف بن‌ســلمان از این بازداشت‌ها 
ادامه یکپارچه‌سازی دستگاه ســعودی است و او به‌دنبال 
ایجاد وحــدت بین علمــای وهابیت و خاندان ســلطنتی 
نیست، بلکه به‌دنبال یکپارچه‌سازی پادشاهی سعودی به 
نفع خود اســت تا با خالی کردن میدان از رقبای احتمالی، 

تمام قدرت را در دستان خود قرار دهد.

  سیاست بن‌سلمان نسبت به منطقه
هــدف دیگــر بن‌ســلمان از بازداشــت گســترده 
شاهزاده‌ها و مقامات بلند‌پایه عربستان را باید در سیاست 
تهاجمی‌سلمان در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. 
اگر‌چه او یک جوان مخالف محافظه‌کاری است که باعث 
سورپرایز بسیاری از سعودی‌ها شده، اما یک نگرانی عمیق 
برای بسیاری از همسایگان آن وجود دارد. در واقع انگیزه 
سلمان از ســند چشــم‌انداز 2030 تبدیل کردن عربستان 
به یک بازیگر‌محوری در خارج از کشور به‌خصوص غرب 
آسیا اســت. انگیزه او به دو عامل برمی‌گردد: اول؛ فرض 
بر عهده گرفتن نقش رهبری جهان عرب که از بهار عربی 
2011، مصر این جایگاه را از دست داده است. دوم، مقابله 
با چالش‌های روبه گســترش مسلمانان شــیعه به رهبری 
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ایران. در واقع عربستان بیان می‌کند که مداخله در جنگ 
داخلی یمن، در پاســخ به حمایت ایرانی‌ها از حوثی‌های 
شیعه در این کشــور بود. بســیاری از مقامات و مخالفان 
بن‌سلمان معتقدند جنگ در یمن که بن‌سلمان شروع کننده 
آن بود خسارات زیادی به عربستان وارد کرده و هزینه‌های 
میلیاردی صرف آن شده است، اما در مقابل هیچ پیروزی 
چشمگیری در آن نداشــته و بر عکس باعث تهدید امنیت 
داخلی عربستان شده که نمونه آن پرتاب موشک انصارالله 

یمن به فروشگاه عربستان در چند روز پیش بوده است.
در بعد منطقه‌ای و بین‌المللــی می‌توان چند فاکتور 
مهم را از بازداشــت‌ها و تغییرات در پادشــاهی عربستان 
ســعودی ذکر کرد که عبــارت اســت از: »1( تغییر چهره 
عربســتان در ذهن غرب از چهره‌ای کــه نمایان‌گر ‌ترویج 

افراط‌گرایی اسلامی است.
2( آشــکار کردن و نزدیک شــدن روابط عربستان و 

اسرائیل
3( جنگ در یمن و مشکلات فراوان برای سودان که 
نیروی زمینی سعودی در جنگ با یمن را تشکیل می‌دهند.

4( اختلاف بین عربستان و قطر و فشار رسانه‌ای قطر 
به عربستان در قبال جنگ یمن

5( فشــار افــکار عمومــی در جامعــه بین‌الملل در 
خصوص حملات عربســتان در یمن و فروش ســاح به 

این کشور
6( جلوگیری از نفوذ حزب الله و فشار برای عدم کمک 

به انصارالله یمن.
نکته پایانی این است که هر چقدر بن‌سلمان به‌دنبال 
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشــد و در راســتای آن 
بخواهد روحانیــون محافظــه‌کار را به ســمت میانه‌روی 
بکشاند، اما بخش‌هایی از جامعه عربستان همیشه دارای 

یک گرایش محافظه‌کارانه هستند.
آنچه می‌توان از روند دســتگیری‌ها و بازداشــت‌ها 
متصور بود این اســت که همچنان این امــر ادامه خواهد 
داشت تا بن‌ســلمان به آن امنیت خاطر کافی و لازم برای 
رســیدن به تخت پادشاهی برســد. با تغییرات اساسی که 
بعد از ســفر ‌ترامپ به این کشور صورت گرفت، بن‌سلمان 
برای مقابله بــا اعتراض‌ها و دورکــردن مخالفت مقامات 
ســعودی اقدام به بازداشــت‌ها کرد تــا به بهانه مبــارزه با 
فساد مالی جایگاه خود را مســتحکم‌تر و برنامه‌های خود 

را عملیاتی کند. 
در پاسخ به سوال آخر که دستگیری برخی روحانیون 
وهابی چه تاثیری بر نگاه عربســتان بــه داعش و القاعده 
خواهد داشت؟ بایســتی بیان داشت که محمد بن‌سلمان 
به وهابیت در داخل و بیرون عربستان نگاه متفاوت دارد. 
در داخل، بن‌ســلمان در راســتای تثبیت خود در قدرت و 
زمینه‌سازی پادشاهی خود می‌کوشــد تا وهابیت مطلوب 

خود را سامان دهد.
 اگرچه وهابیت هنوز در ساختار سیاست داخلی این 
کشور ریشه‌های مستحکمی‌دارد اما به نظر می‌رسد تلاش 
ولیعهد تغییر ذهنیت جامعه عربستان از یک دیدگاه سنتی-
قبیله‌ای و بســته به یک جامعه توســعه‌خواه‌-ملی‌گرا و باز 
برای رسیدن به یک وهابیت نوین باشد و در این راستا سعی 
دارد وهابیت تندروی ســنتی را به‌عنوان منبع مشــروعیت 
محدود کند و آن را در حد یک مذهب شخصی تقلیل دهد. 
اما در مساله داعش و القاعده که به نحوی آبشخور وهابیت 
و سلفی گری هستند نگاه بن‌ســلمان فرق می‌کند. به این 
دلیل که در وهابیت خارج از عربســتان نگاه آمریکا دخیل 
اســت و اینها را ابزاری برای مقابله با دشــمنان منطقه‌ای 
به‌خصوص ایران، حزب‌الله و انصارالله می‌داند، بنابراین 
به نظر می‌رسد همچنان از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی 

بکند.  

باز هم خبر از جانب عربســتان است و باز هم صحبت 
از اصلاحات جدید. هنوز خبر اصلاحی کهنه نشده که خبر 
اصلاحی جدیدتر در کشــور اصلاحات ندیده )یا خیلی کم 
دیده( عربســتان به صدر اخبار می‌آید. این بــار می‌گویند 
ولیعهد جوان عربستان دســت به اصلاح خاندان سعودی 
زده است با مستمسک مبارزه با فساد. به واقع حضور شخص 
محمد به سلمان ‌32ساله در مســند ولایتعهدی عربستان 
خود آن‌قدر اصــاح بزرگی هســت که بتــوان اصلاحات 
بزرگ دیگر را انتظار کشید. تا آنجا که به سیاست عربستان 
مربوط می‌شود، عرصه بالاترین مقامات این کشور، خاصه 
سلطان و ولیعهدش، عرصه جولان پیرمردهای اغلب یک 
پا لب گور بوده است. چنان‌که بسیاری از ولیعهدها پیش از 
سلطان‌شدن، جام عمرشان لبریز شد، تن به خاک سپردند 
و ولایتعهدی به دیگری رسید. سرنوشت محمد به سلمان 
نیز دقیقا به علت همین مــرگ ولیعهد پیش از پادشــاه به 
یکباره زیر و زبر شــد تا امروز طالع بختش چنین بدرخشــد. 
ملک عبدالله، سلطان پیشین عربستان، خود سالیانی بود 
که آنچنان با بیماری دســت‌و‌پنجه نرم می‌کرد که ناظران 
همواره در موعد مرگش گمانه می‌زدند. اما تا پیش از آنکه 
در برابر ملک‌الموت سر خم کند، دو ولیعهد، یعنی سلطان 
و بعد نایف هر دو بن عبدالعزیز را بــه دیار باقی بدرقه کرد تا 
ســلمان بن عبدالعزیز به ولایت‌عهدی برسد. اینچنین شد 
که راه بر محمد جوان هموار شــد تا خطــی پیچیده و البته 
خطرناک را پیش‌روی سیاست‌گذاری سلمان بگذارد. پدر و 
پسر در یک بازی به دقت و زیرکانه طرح‌شده، ابتدا یکی از 

دستگیری و برکناری شاهزادگان و وزرای سعودی برای 
روزها در صدر اخبار بین‌المللی قــرار گرفت و گمانه‌زنی‌ها 
درباره آنچــه در پشــت دیوارهای کاخ ســلطنتی می‌گذرد 
توجهات را بیش‌از‌پیش متوجه ولیعهد جوان و آرزوهای وی 
برای تولد عربستانی جدید کرد. با روی کار‌آمدن محمدبن 
سلمان جوان به ولایتعهدی عربستان اولین تکان بر پیکره 
پادشاهی فرتوت سعودی وارد آمد و تمامی‌پیش‌بینی‌ها در 
باب دوران کسالت ریاض و جنگ قدرت میان شاهزادگان 
کهنسال برای قبضه‌کردن قدرت با پادشاهی ملک‌سلمان 
به پایان رســید؛ چرا‌که او بــا انتخاب فرزنــد هفتم خویش 
تمامی ‌نزاع‌های پیش از آن برای انتخاب ولیعهد در میان 
گزینه‌های پیشین را برای همیشه پایان داد و به‌طور قطع این 
انتخاب بدون اعتراض نبوده است. از‌این‌رو ولیعهد جوان 
که پیش از آن به‌عنوان مشاور ارشد پدر در دوران ولیعهدی 
او آغازگر جنگ یمن و سیاست‌های تهاجمی ‌عربستان در 

کوچک‌ترین پسران عبدالعزیز و البته یکی از غیرمتنفذترین 
آنها یعنــی مقرن را بــه ولایتعهدی گماردند کــه خود جای 
تعجب داشت. زیرا رســم در انتصاب ولیعهد همواره بر آن 
بود که شــاهزادگان قدرتمند و متنفذ بر این منصب گمارده 
می‌شدند. انتصاب دوم عجیب‌تر و البته سنت‌شکن بود؛ 
محمد بن‌نایف به جانشینی ولیعهد منصوب شد که انتصابی 
‌بی‌سابقه بود، چراکه برای اولین بار پس از مرگ عبدالعزیز، 
نه یکی از فرزنــدان بلافصل وی، که یکــی از نوه‌هایش در 
صف سلطنت قرار گرفت. حرکت دوم این بازی چهار ماه بعد 
کلید خورد و مقرن کنار گذاشته شد تا محمد بن نایف ولیعهد 
شود و البته که محمد بن ســلمان در صف سلطنت پس از او 
قرار گیرد و به جانشینی ولیعهد گمارده شود. از همان لحظه 
اول وقوع این انتصابات گمانه‌ها بر این بود که چنین حرکات 
‌بی‌سابقه‌ای تنها برای مقدمه‌چینی بالا‌رفتن محمد بن سلمان 
از پلکان قدرت و تغییری اساسی در شیوه جانشینی سلطان 
در عربستان است؛ اما آنچه کمتر کسی انتظارش را داشت، 
ســرعت این تغییرات بــود. در واقع محمد بن ســلمان تنها 
چیزی حدود دو سال و نیم توانست منتظر بماند تا بر کرسی 
ولایتعهدی تکیه بزند. او و پدرش که نمی‌خواستند به سنت 
امتداد‌یافتن ســلطنت در میان فرزندان مستقیم عبدالعزیز 
تن بدهند، تلاش کردند با آن انتصابات اذهان عوام و به ویژه 
خواص را برای تغییر نسل آماده کنند، اما در عین حال علاوه 
بر آنکه افرادی نه چندان قدرتمند را برای این بازی برگزیدند، در 
هراس اینکه مبادا حضور طولانی‌مدت آنها در راس موجبات 
نفوذ و قدرت‌یابی‌شان را مهیا کند، بر سرعت بازی بیش از حد 
افزودند. این سرعت آن‌قدر زیاد بوده که قطعا هیچ ذهنیتی 
در عربستان تغییر نکرده است. هنوز هیچ‌یک از شاهزادگان 
سعودی این تغییر نسل ناگهانی را نپذیرفته‌اند، مگر متحدان 
سلطان و ولیعهدش. پس می‌توان انتظار داشت که علاوه 
بر غرولندها و شکوه‌های آشکار و اغلب پنهان، در پس پرده، 

منطقه شناخته می‌شد، فهم و نگاه جدیدی از مسائل را وارد 
بدنه سیاسی عربستان کرد.

نگاه محمدبن‌سلمان به عربستان، منطقه و جهان، 
بســیار متفاوت از اســاف خویش اســت. حال اگر آن را 
ماجراجویی و انگیزه‌های جوانی و یا فهم او از جهان بدانیم، 
در نهایت تغییری حاصل نمی‌شود و شاهد تغییرات آرام و گاه 
تندی در دستگاه سیاسی عربستان هستیم. این تغییرات با 
اظهارنظرهای وی در باب مخالفت و ضدیت با افراط‌گرایی 
و تمایل به مدارا و آغاز دنیایی جدید برای عربستان خود را بر 
همگان نمایان کرد و با اعطای امتیازات اجتماعی به زنان و 
جامعه مدنی به‌طور کامل بروز یافت. به تعبیر بهتر، او نشان 
داد شیوه سیاست‌ورزی او فاصله زیادی با اسلافش دارد. 
اما چیزی که توجه بســیاری از عربســتان‌پژوه‌ها را به خود 
جلب کرد برنامه 2030 ســعودی و معرفــی و حمایت آن از 
سوی محمدبن‌سلمان است؛ این برنامه عربستان جدید را 
به دنیا عرضه می‌کند و بر‌اساس آن تا سال 2030 عربستان 
باید اقتصاد مبتنی بر نفت را کنار گــذارد و امتیازات بهتری 
به بخش‌های خصوصــی و ســرمایه‌گذاران بین‌المللی و 
همچنین جامعه مدنی دهد. قرار است بخش عمده بودجه 
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هشدار به مفتی‌ها
دلیل بازداشت‌های شاهزادگان سعودی چیست؟ 

کودتای الیگارشیک
پادشاه آینده عربستان در حال پاک‌سازی تمام مخالفان داخلی است
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جریانات و بلکه دسیســه‌هایی در حال شکل‌گیری باشند تا 
پیش از آنکه دیر شود و سلطان حاضر فوت کند یا به هر شکل 
دیگر محمد جای ســلمان را بگیرد، راه بر این صعود بســته 
شود، که اگر بسته نشود، محمد ‌32ساله این قابلیت را دارد 
که به اندازه تمام شش سلطان پیشین عربستان که از 1953 
بر اریکه نشسته‌اند، ســلطنت کند. این چیزی نیست که از 
چشمان ولیعهد جوان دور بماند و او در حرکتی ضربتی ده‌ها 
نفر از قدرتمندان و متنفذان سعودی را به پشت میله‌ها انداخته 

است؛ از‌جمله ولید بن طلال، میلیاردر بانفوذ 
سعودی، امیر متعب فرزند عبدالله سلطان 
پیشــین و فرمانده گارد ملی و امیر عبدالله 
فرزند سلطان ولیعهد پیشین و فرمانده نیروی 
دریایی، چهار وزیر فعلی و بیش از ۱۰ مقام 
ســابق و ۱۱ شــاهزاده دیگر. همچنین در 
حادثه‌ای که به‌طور مشکوکی با این عزل و 
دستگیری‌های مقارن شده، بالگرد حامل 
امیر منصور فرزند مقرن، ولیعهد سابق و چند 
شاهزاده و مقام دیگر سقوط کرده و همگی 
کشته شده‌اند. حادثه‌ای که سقوط بالگرد 
عدنان خیرالله، وزیر دفاع عراق در 1989 را 
به یاد می‌آورد و البته مرگ ناگهانی عبدالعزیز 
فرزند ملک فهد؛ شاهزاده‌هایی که با دیدن 
روند وقایع، احتمالا هر یک با خود اندیشیده 
بودند که پیش و بیش از محمد بن سلمان، 
این حق آنها بوده که در صف سلطنت قرار 
گیرند و مقام‌های بلندپایه نظامی که احتمال 
داشته در توطئه یا حتی کودتایی احتمالی 
شرکت کنند و مقاماتی که استعداد هم‌پیمانی 
با شاهزادگان ناراضی را داشته‌اند. حداقل 

الان این توجیه وجود دارد که اگــر این نوه عبدالعزیز بتواند 
سلطان بشود، چرا دیگر نوه‌ها نتوانند؟ این نیز رویه‌ای است 
شایع در تمام دیکتاتوری‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا که هنگام 
جابه‌جایــی در راس هرم قدرت، دیکتاتــور جدید بلافاصله 
تلاش می‌کند با کنار‌گذاشتن و گاه قلع‌و‌قمع رقبا و متنفذانی 
که خطرناک پنداشته می‌شوند، پایه‌های قدرتش را محکم 

این طرح از محل صندوق سرمایه‌گذاری دولتی و مابقی از 
طریق فروش 5 درصد از سهام شــرکت نفتی آرامکو تامین 
شود. دونالد ترامپ رســما اعلام کرده مشــتاقانه پذیرای 

عرضه سهام آرامکو در بورس آمریکاست.
این فضا توجهات مثبتی را به ســوی خود جلب کرده 
بود تا هنگامی ‌که اخبار مبنی‌بر دســتگیری شــاهزادگان و 
برکناری سه وزیر سعودی به گوش رسید؛ دستگیری‌هایی 
که به‌هیچ‌روی نمی‌توان نادیده گرفت و آن را در چارچوب 
طرح »کمیته مبارزه با فساد« به ریاست ولیعهد جای داد. 
در ظاهر به دستور کمیته مبارزه با فساد 11شاهزاده، 4 وزیر 
فعلی و ده‌ها تن از وزرای پیشین این کشور دستگیر شدند. 
مقامات سعودی هدف از تشکیل این کمیته را پاسداری از 
منابع مالی ملی، مجازات فاسدان و فرصت‌طلبان سودجو 
اعلام کرده، اما برخی در عربستان معتقدند که شیوع بیماری 
وبا، تبانی در پروژه فاضلاب شهر جده، امضای قراردادهای 
خرید غیرقانونی سلاح، انعقاد قراردادهای جعلی و پولشویی 

از مهم‌ترین دلایل بازداشت‌هاست.
دســتگیری الولید بن طلال، وزیر پیشــین دارایی و 
یکی از میلیاردرهای سعودی و برکناری فرماندهان گارد ملی 
و نیروی دریایی عربستان توجهات بیشتری را به خود جلب 
کرده است. در عربستان بسیاری باور دارند این دستگیری‌ها 
بهانه‌ای برای تحکیم قدرت محمدبن‌سلمان و یک کودتای 
داخلی است و او با این کار بر اموال شاهزادگان که نزدیک 
بــه دو‌ تریلیون ریال اســت، ســیطره پیدا کرده اســت. با 
برکناری متعب بن عبدالله، فرمانده گارد ملی خالد‌بن عیاف 

کند. البته باید توجه داشت که بازداشت‌ها و تسویه‌های اخیر 
تاکنون شامل حال زعمای بزرگ مذهبی و مفتی‌های عمده 
وهابیت نشده است و حتی محمد بن سلمان مدام تلاش دارد 
تصویرش را در کنار آنها منتشر کند. تعداد معدودی از روحانیون 
وهابی که تا اینجا دستگیر شده‌اند نیز به نظر می‌رسد بیشتر 
به علت نزدیکی‌شان به شاهزاده‌ها و مقامات بازداشت‌شده 
سرنوشــت مشــابهی پیدا کرده‌اند؛ البته این بازداشت‌ها 
هشداری اســت به مفتی‌های مهم‌تر. پس اگر آنچه که تا 

اینجا گفته شد قرین به واقع باشد، آنچه که محمد بن سلمان 
تاکنون کرده است، نه اصلاحات که برداشتن گام‌هایی بلند 
در جهت تحکیم پایگاه سیاســی و اقتصادی خودش بوده 
است. حتی اقدامات اخیر او در مورد وضعیت زنان و ساختار 
اقتصادی و فرهنگی عربســتان را نیز می‌تــوان اقداماتی 
دانست که در صورت محسوب‌شدن به‌عنوان اصلاحات، 

به این سمت گمارده شد؛ متعب از چهره‌های اصلی رهبری 
احتمالی عربســتان نام بــرده می‌شــد و از آخرین اعضای 
مستقیم خانواده ملک‌عبدالله، پادشــاه پیشین عربستان 
بوده که کنترل بخش مهمی‌ ‌از دستگاه رهبری سعودی را در 
اختیار داشت. بنابراین با کنار‌گذاشتن متعب گمانه‌زنی‌هایی 
در باب کودتا مطرح شــد. امــا این گمانه‌زنی‌ها با ســقوط 
هلیکوپتر حامل شاهزاده منصور بن مقرن، معاون فرماندار 
اســتان عســیر قوت گرفت؛ شــاهزاده مصور پسر مقرن 
بن‌عبدالعزیز، رئیس سابق دستگاه اطلاعات بود که با روی 
کار‌آمدن ملک‌سلمان )پادشاه فعلی( به‌عنوان ولیعهد برکنار 
شده بود. بسیاری این حادثه را در چارچوب حذف چهره‌های 
مخالف بن‌ســلمان جای می‌دهند و در عین حال ولیعهد از 
قدرت و از تمامی ‌برنامه‌های خود دفاع کرده و ابراز داشــته 
اینها مانع رشد و توسعه عربستان بودند و منابع مالی عربستان 

را به سود خود برداشت کرده‌اند.
این تغییرات در پیکره سلطنت سنتی سعودی در طول 
سال‌ها ‌بی‌سابقه بوده و به نظر می‌رسد محمد‌بن‌سلمان با 
طرح موضوعاتی نظیر تغییــر لایه‌های مدیریتی، اعطای 
امتیازات اجتماعی و مدنی، فاصله‌گرفتن از اقتصاد نفتی، 
مقابله با افراط‌گرایی روحانیون سنتی ســعودی و... راه را 
برای خود بســیار دشوار کرده اســت؛ اما این دستگیری‌ها 
و حمایت متنفذان عربســتان و شــخص ‌ ترامپ موجبات 
بالاتر‌رفتن اعتمادبه‌نفس وی در این حوزه شــده اســت. 
درواقع بن‌سلمان با دستگیری مهره‌های کلیدی و اشخاص 
شاخص با یک تیر دو نشان زد؛ از یک‌سو به دیگران گوشزد 

هر اقدام جدید دیگری به‌دنبال آنهــا نیز اصلاحات نامیده 
شوند. در واقع جامعه، سیاست و فرهنگ عربستان آن‌قدر 
جای اصلاح دارد که دشــوار می‌توان نــام آنچه که در این 
مدت اتفاق افتاده است را اصلاحات گذاشت. پس هرگاه 
در موارد ذیل تغییری عمده صورت گرفت، آنگاه می‌توان 
نام محمد بن سلمان را به‌عنوان رفرمیستی واقعی در تاریخ 

ثبت کرد: 
1- سیاست پاتریمونال و کاملا غیردموکراتیک حاکم 

بر عربستان سعودی. 
2- وضعیت بغرنج حقوق بشر و حقوق 
شــهروندی، به‌خصوص ســرکوب شدید 
آزادی بیــان، آزادی قلم و رســانه و آزادی 

گردش اطلاعات.
3- رابطه میان آل‌ســعود و آل‌شیخ و 
زعامت دومی‌ بر امور مذهبــی و فرهنگی 
جامعه عربستان و قدرت زایدالوصف شیوخ 

وهابی. 
4- ســنت‌های قدرتمنــد حاکــم بر 
جامعه عربســتان، بــه ویژه مردســالاری 
افسارگســیخته و جایگاه نازل زنان در آن 

جامعه. 
5-صــدور ایدئولــوژی رادیــکال و 
برداشت‌های افراطی از شــریعت اسلام 
به جهان خارج، به ویژه در قالب تاســیس 
مدارس مذهبی در فقیرترین کشــورهای 

منطقه؛ از جمله پاکستان و افغانستان. 
6- جایگاه ممتــاز و امتیازهای ویژه 
خاندان بسیار گسترده ســعودی که شمار 

شاهزادگانش مشخص نیست. 
بنابراین تا روزی که تغییری محســوس در موارد فوق 
یا حداقل بخشــی از آنها صورت نگیرد، هــر تغییر دیگری 
تنها بزک‌کــردن ظاهر و منحرف‌کردن اذهــان عمومی از 
خواست‌های بنیادین خواهد بود و نه اصلاحات و دادن نام 
اصلاحات به این مورد خاص دستگیری‌ها و برکناری‌ها که 

اساسا مضحک است.  

کرد که مقام و موقعیت خانوادگی، آنها را مصون از خشم او 
نخواهد کرد و از سوی دیگر با دستگیری و برکناری این افراد 
توانســت مهره‌های نزدیک به خود را بــدون صرف هزینه 

سیاسی به جای آنها بگمارد.
جنگ قدرت در عربستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و 
تاثیرگذارترین کشورهای منطقه ‌بی‌شک دولتمردان ایران 
را نیز نسبت به نتایج آن حساس و گاهی نگران کرده است، از 
یک‌سو اظهارات ولیعهد در باب افزایش مدارا و کنار‌گذاشتن 
بخش‌های افراطی در لایه‌های قدرت ســعودی و تلاش 
برای بازگشت ثبات به منطقه او را در لباس بازیگری ثبات‌ساز 
در منطقه نشان می‌دهد و از سوی دیگر دیدارهای معنادار 
در نخســتین ســال روی‌کار آمدن دونالد‌ ترامپ با مقامات 
عالیرتبه سعودی به‌خصوص ولیعهد این کشور و تاکید روی 
موضوع سوریه، عراق و امنیت منطقه در کنار نشانه‌گرفتن 
نقش ایران در ‌بی‌ثباتی منطقه، مقامات جمهوری اسلامی 
را نمی‌تواند به تحولات پیش‌رو خوش‌بین کند و ابهام‌آمیز 
بودن آن، مهم‌ترین بخش حساســیت‌برانگیز برای ایران 
اســت. اما آنچه از محتوای تغییرات پیداســت، سعودی 
خود را برای روزهای جدیدی آماده می‌کنــد که این پیکره 
فرتوت یارای آن را ندارد؛ در نتیجه می‌بایست روحی تازه در 
آن دمید و اینکه تیم پیکره برنا کدامین سیاست را در پیش 
خواهد گرفت، سیاست داخلی یا خارجی، موضوعی است 
که نمی‌توان با جدیت در باب آن سخن گفت؛ اما بی‌تردید 
 موضوع ایران، ســوریه، عــراق و یمــن از اولویت قطعی

 برخوردار هستند.  
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»تحول بسیار بزرگی در حد زلزله سیاسی در سرزمین 
حجاز، تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاســی منطقه، 
جابه‌جایی قــدرت، اعتراض‌های مدنی و....در شــرف 
وقوع اســت؛ رژیم پادشــاهی خانــدان آل‌ســعود، طی 
فشــارهای داخلی و خارجــی، ناگزیر به پذیــرش تغییر و 
تحولات اساســی اجتماعی شــده اســت.« پس از مرگ 
فهد، عبداللــه بــن عبدالعزیز آل‌ســعود ملقــب به ملک 
عبدالله، به‌عنوان ششــمین پادشــاه عربستان سعودی و 
دوازدهمین فرزند عبدالعزیز آل‌سعود به پادشاهی رسید. 
ملک عبدالله، پادشــاه فقید ســعودی و برادر ناتنی ملک 
فهد، به‌عنوان پیشــگام سیاســت‌های میانــه‌رو و مبتکر 
اصلاحات سیاسی عربســتان مطرح شــده بود. البته در 
دوره وی نیــز تغییرات کلــی در سیاســت خارجی ریاض 
حاصل نشــد. ملک عبدالله، هم از ســوی قشر مذهبی و 
هم اصلاح‌طلبــان برای ایجاد تغییرات در نظام سیاســی 
کشــور و اتخاذ سیاســت قاطعانه در قبال تحولات منطقه 
به ویــژه خاورمیانــه عربی با دشــواری‌هایی روبــه‌رو بود؛ 
به‌طوری که بازتاب مناقشــات میان خاندان آل‌ســعود به 

ویژه شاهزاده سلطان و شــاهزاده نایف با ملک عبدالله را 
در برخورد با مســائل منطقه به ویژه بحرین، سوریه، یمن 
و تنظیم روابط با ایران می‌توان مشــاهده کرد. اما به‌طور 
کلی، اولویت‌ اصلی سیاست خارجی عربستان در رهبری 
جهان عرب را می‌توان حفظ همزمان جایگاه پیشتاز خود 
در صادرات نفت عنوان کرد. با این نگاه تعارضات سیاست 
خارجی ریاض، در چگونگی ایجاد ‌هارمونی مناسب میان 
رهبری جهان عرب از یک ســو و حفظ روابــط راهبردی با 
غرب از دیگر سو مشهود است. تداوم تحولات اجتماعی 
در منطقه، آل‌سعود را ناگزیر می‌سازد که برای حفظ ثبات 
منطقه‌ای، به اعزام گســترده نیروهای نظامی و مشارکت 
در سرکوب مردم کشورهای همسایه)بحرین و یمن( اقدام 
کند تا از این طریق از سرایت دامنه اعتراضات به داخل این 
کشور جلوگیری شود. از دیگر سو با حفظ روابط راهبردی با 
آمریکا و مجموعه غرب، نقش فعال‌تری را در منطقه ایفاگر 
باشد. البته آل‌ســعود در این زمینه خیلی موفق عمل نکرد 
و شــاهد بروز نارضایتی‌هایی در داخل این کشور بودیم؛ 
دامنه نارضایتی‌ها از آل‌سعود را نباید به اقلیت شیعی شرق 
این کشــور محدود کرد. بلکه این اعتراضــات روز‌به‌روز 

گسترده‌تر می‌شود. 
در این مســیر وجود شــکاف میــان مــردم و هیات 
حاکمه، دو و چند‌قطبی شدن جامعه و طرح خواسته‌های 

کودتا برای بقا
ریاض باید خود را با تحولات منطقه تطبیق دهد

اصلاح‌طلبانه، حتی به بدنه خاندان آل‌ســعود هم رسیده 
اســت، چنانچه »ترکــی الفیصل« از خاندان ســلطنتی، 
خواســتار انتخابات مجلس مشــورتی توســط مردم شده 
است.البته ساختار سنتی عربســتان، امکان بروز تمایزها 
و تفاوت‌های سیاســی را محدود‌تر می‌کنــد و این اتفاق 
به شــکل غیرآشــکارتری صورت می‌پذیرد. در سیاســت 
رسمی ســعودی‌ها طی چند سال گذشــته آنچه به‌عنوان 
یک تصمیم‌گیری رســمی مبنــای کار بــوده، رویارویی و 
نبرد در همه جبهه‌ها، با همــه تحولات پیرامون آن، برای 
جلوگیری از تحول و تغییر و بازگشــت بــه وضعیت قبل از 
تحولات است؛ یعنی کاملا در راستای »بازگرداندن عقربه 
زمان به عقب«. اما در بطن ساختار عربستان سعودی، در 
ارتباط با منافع و مســائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، 
تفاوت دیدگاه‌ها، منظرها و تفاسیر مطرح بوده و همچنان 
نیز هســت. آنچه موجب شــده تفاوت‌ها و اختلاف‌های 
داخلی در عربستان بیشــتر پنهان بشــود و در واقع علنی 
نشود، علاوه بر ساختار سیاسی، موضوع مداخله در جنگ 
یمن است. معمولا بروز جنگ و بهانه‌ها و دلایل محرمانه، 
امنیتی و نظامی، موجب پنهان‌کاری دررابطه با بسیاری از 

تناقض‌ها و اختلاف‌نظرها می‌شود.
مســلما رژیم آل‌ســعود ناگزیر و حتی درحال تطبیق 
با تحولات داخلی، منطقه‌ای و جهانی اســت. مجموعه 
تحولات منطقه‌ای در صحنه سیاسی و میدانی در عراق، 
ســوریه، لبنان و تغییر شــیوه زمامــداری دونالد‌ترامپ در 
آمریکا و دیگر روندهای تحولات منطقه‌ای، آل‌ســعود را 
به این جمع‌بندی رسانده که دیگر شیوه و عملکرد سابق، 
در داخل و خارج کاربردی ندارد و باید با برخی از تحولات 

4

مهندس احمد مرجانی‌نژاد

پژوهشگر مسائل بین‌المللی 

ل
مل

ن‌ال
بی

60

شماره 380
ث  |  

مثل



منطقه‌ای منطبق شوند. اینک حاکمان آل‌سعود دریافته و 
باور کرده‌اند که باید پنجره‌های جدیدی برای خود باز کنند و 
منافع و سیاست‌هایشان را در قالب‌بندی‌های سیاست‌های 
نوین کاربردی پیگیــری کنند. در این راســتا جوان‌ترین 
وزیر دفاع جهان، مســئولیت تدوین و تحقق برنامه‌های 

راهبردی 2030.م کشورش را به‌عهده گرفته است. 
 در پی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اینک خطر 
فروپاشــی رژیم آل‌ســعود بیش از هر زمانی مطرح است؛ 
بنابراین متحدان غربی و نیز لابی صهیونیســم، با فشــار 
بر آل‌ســعود، طی ارائه »نقشــه راه« با طــرح و برنامه‌ای 
تدوینی، آل‌ســعود را به پذیرش اصلاحاتــی جهت بقای 
رژیم و تداوم منافع خود، مجبور خواهند ساخت. در طرحی 
که دو سال قبل عرضه شــد، آمریکایی‌ها با قول حمایت، 
به دلیل ســابقه تاریخی اســتعماری بریتانیــا در منطقه و 
همچنین تبحر انگلیســی‌ها در چنین مواردی، لندن را به 
کارگردانی در صحنه نجات آل‌سعود، دخیل و مساله را به 
پیر استعمار سپردند. در تدوین نقشه راه مذکور، از نظرات 
و افکار اساتید دانشگاهی و شرق‌شناسان شهیر اروپایی نیز 
بهره‌برداری شد. بر‌اســاس طرح الزامی‌مذکور که سه ماه 
قبل به پادشــاه و ولیعهد ارائه شد، تجدید ساختار سیاسی 
عربستان سعودی، تحدید مافیای اقتصادی، الزام ورود 
برخی عوامل به ساختار اجتماعی و اعطای برخی امتیازها 
پیشنهاد شده اســت که در صورت تحقق، شاید بتواند از 
نگرانی‌ها کاسته ومشکلات را به‌طور نسبی مرتفع و بقای 
آل‌سعود در حاکمیت را تا حدی مطمئن جلوه دهد. موارد 

طرح ‌12بندی مذکور عبارتند از: 
1- تغییر نام کشور. 

2- تغییــر نظام حکومتی در عربســتان به ســلطنت 
مشروطه.

3-  تعییــن پادشــاه و ولیعهد از ســوی آل‌ســعود و 
فرزندان عبدالعزیز 

4- تشکیل کابینه با ائتلافی از اعضای خاندان حاکم 
و ترکیبی از قبایل همسو

5- انتخاب حاکم هــر منطقه از مردم همان منطقه و 
بر‌اساس ترکیب قبایلی آن محل

6- موارد حکومتی مکه مکرمه و مدینه منوره، استثنا 
محسوب می‌شود و شامل دیگر بلاد نمی‌شود. 

7- »سازمان دینی وهابیت« فقط به‌عنوان یک مرجع 
عقیدتی با صلاحیت دینی )اســام( اســت و هیچ مکان 

مقدسی تحت نظر این سازمان نخواهد بود.
8- ســفارش و توصیه »ســازمان دینی وهابیت« به 
سازمان امنیت داخلی- ارتش - گارد ملی، غیر‌قانونی است.  
9- اعطای برخی حقوق اجتماعــی و آزادی فعالیت 
به: بانوان، رسانه‌های گروهی و سازمان‌های مردم‌نهاد. 

10- انحلال »سازمان امر به معروف و نهی از منکر« 
در کل عربستان و استرداد تدریجی اموال آن.  

11- تغییر‌وتحولی در توزیع مناصب دولتی به‌ویژه در 
مرکز - تغییر وضعیت ساختاری، موقعیتی قبایل و عشایر در 

ترکیب جدید حکومت جدید. 
 12- تاســیس و راه‌اندازی نیروهــای انتظامی ویژه 
تحت عنوان »‌پلیس دینی« برای شهرهای مکه و مدینه.

 آری پس از ابلاغ دســتور مذکور، ناگهان پادشــاه 
عربستان روز شنبه 13 آبان 1396، دستور تشکیل کمیته 
مبارزه با فساد به ریاست پسرش محمد‌بن‌‌سلمان را صادر 

می‌کند. البته پس از اعلام خبر استعفای غیر‌منتظره و بدیع 
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، )تبعه عربستان سعودی( 
از ریاض، موجی از بازداشت‌ها و برکناری‌ها در پادشاهی 
ســعودی، در صدر اخبار منطقه و جهان قــرار گرفت و در 
حالی که هنوز موج بازداشت‌ها و دستگیری مقامات ارشد 
و شاهزاده‌های سعودی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد 
جدید عربســتان، موضــوع تحلیل‌های متفاوت اســت، 
یکشنبه شب )14 آبان‌ماه(، شــاهزاده منصور بن مقرن، 
معاون فرماندار منطقه عسیر عربســتان )فرزند شاهزاده 
مقرن بن عبدالعزیز که پیش از این، رئیس اداره اطلاعات 
عربســتان و زمانی نیــز در منصب ولیعهدی( کــه به نظر 
می‌توانست یکی از موانع محمد بن سلمان برای رسیدن 
به قدرت مطلق در عربستان باشــد، در سقوط بالگردش، 

جان خود را از دست داد. 
گفته می‌شود، حدود 40 تن )10 شاهزاده و 30 وزیر 
و مسئول( از منصوبان دربار سعودی از سوی کمیته مبارزه 
با فســاد که زیر نظر محمد بن ســلمان فعالیــت می‌کند، 

بازداشت شدند. 
این موضوع تقریبا بدیهی است که دستگیری‌های 
مذکور، بیش از اقدام برای مبارزه با فساد، اقدامی‌سیاسی 
و در واقع فرصتی مناســب برای بن سلمان جهت تحکیم 
قدرت خود در میان خاندان هزار فامیل ســعودی اســت. 
البته کســب درآمد عمده ولیعهد جوان سعودی به‌واسطه 
موج بازداشــت‌ها را نیز نباید کم اهمیت تلقــی کرد؛ زیرا 
ارزش دارایی‌هــای ضبط شــده از بازداشت‌شــوندگان، 
نزدیــک بــه دو ‌تریلیون ریــال ‌ســعودی یعنــی بیش از 

۵۳۰میلیارد دلار برآورد می‌شود.  
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لبنان در شوک
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان بار دیگر با استعفایش از سمت نخست‌وزیری همه را شوکه 
کرد؛ آن‌هم در شرایطی که رفت‌و‌آمدهایش به ریاض افزایش یافته بود و حتی بیانیه استعفایش از 
پست نخست‌وزیری را نیز از عربستان قرائت کرد. حریری با قرائت بیانیه‌ای که سراسر اتهام علیه 
ایران بود از ســمت خود استعفا کرد. اســتعفای او در این شرایط، ســوالات زیادی را درباره نقش 
سعودی‌ها در این استعفا مطرح کرده است و بیش از هر چیز، به »نقشه عربستان برای برهم زدن 

ثبات در لبنان« با همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌توان اشاره کرد. بین الملل

سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان اوایل هفته گذشته، 
در اقدامی‌غیرمنتظره استعفای خود را در شرایطی اعلام 
کرد که این اقدام از ابعاد مختلف به ویژه تاثیر کشورهای 
عربی حاشیه خلیج‌فارس با محوریت ریاض در این رویداد 
قابل تامل است. به‌خصوص که اعلام استعفا نه در لبنان 
که از عربستان و شــرایطی غیر‌معمول مطرح شد، چرا‌که 
طبق قوانین لبنان، نخســت‌وزیر در صورت اســتعفا باید 
در یک نامه رسمی در قالب اســتعفانامه به رئیس‌جمهور 
لبنان ضمن تشــریح دلایل، عوامل و شرایطی که موجب 
اســتعفای او شــده اقدام بــه این امــر کند؛ مضافــا باید 
استعفانامه با پاسخ رسمی از جانب رئیس‌جمهوری همراه 
باشد. اما سعد حریری در فضایی کاملا مبهم که دلایل آن 
شاید در آینده روشن شود و می‌توان بخشی از آن را متوجه 

ریاض دانســت، اســتعفای خود را پیش از ارائه رسمی به 
میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، »رسانه‌ای« کرد.

به‌هر‌‌صورت اســتعفای غیر‌منتظره ســعد حریری،‌ 
نخســت‌وزیر ســابق لبنان ســوالات زیادی را در اذهان 
ایجاد کرد؛ تا آنجا که حتی سیدحســن نصرالله، دبیرکل 
حزب‌الله لبنان نیز تصریح کرد: »هیچ‌کس از دلیل واقعی 
استعفای او اطلاعی ندارد، چنانکه حزب المستقبل که او 
بدان وابسته است در مواجهه با خبر این استعفا، غافلگیر 
شد.« البته سیدحسن نصرالله در سخنرانی‌ای که به این 
مناسبت ایراد کرد، به نکته مهم و کلیدی دیگری نیز اشاره 
کرد و آن اینکه: »استعفای حریری علل داخلی نداشت.« 
به هر ترتیب نگاهی به شرایط کنونی حاکم بر لبنان و مرور 
رویدادهای ماه‌های اخیــر در منطقه به خوبــی می‌تواند 
آنچه در ورای استعفای ســعد حریری وجود دارد را آشکار 
ســازد. تحرکات اخیر آمریکا در‌خصوص مســائل لبنان و 
اظهار نگرانی‌های مکرر مقامات رژیم‌صهیونیستی نسبت 
به روندی که در منطقه به نفع کشــورهای محور مقاومت 

به‌وجود آمده نیز در عیان کردن آنچه ســبب شــد تا سعد 
حریری به‌طور ناگهانی استعفا دهد، کمک می‌کند. آنچه 
مسلم است لبنان پس از سال‌ها ناآرامی‌ناشی از مداخلات 
ارتجاع عربی و همچنین بعد از تنش‌های فزاینده سال‌های 
گذشته، در شرایط بسیار مطلوب و آرامی‌ به‌سر می‌برد و با 
وجود ضعف‌های اجرایی کابینه ســعد حریــری و برخی از 
ناکارآمدی‌های وی، شــرایط مطلوبی را تجربه می‌کرد. 
این در حالی بود که این کشــور کوچک خاورمیانه، برای 
انتخابات بسیار مهم در بهار سال آینده نیز آماده می‌شد. در 
واقع تا پیش از استعفای سعد حریری به نظر می‌رسید که 
همه چیز برای برگزاری یک انتخابات پارلمانی تعیین‌کننده 
و متفاوت با گذشته در لبنان مهیاست و این بار پارلمان این 
کشــور با اتکا به قانون انتخاباتی جدید خواهد توانســت 
وظایف خود را در قبال مردم بســیار بهتر از گذشته انجام 
دهد. این در حالــی بود که در ســطوح منطقــه‌ای هم با 
فروپاشی آخرین سنگرهای گروهک تروریستی داعش در 
دیرالزور سوریه و شهرک قائم عراق، شرایط مطلوبی نه تنها 
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کارشناس مسائل خاورمیانه

زدن زیر میز بازی
چرا عربستان، سعد حریری را  وادار به استعفا کرد؟
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به نفع کشورهای محور مقاومت بلکه به‌طور آشکار به زیان 
ارتجاع منطقه، رژیم‌صهیونیستی و دولت‌های مداخله‌گر 

غربی شکل گرفت.
 در چنین شرایطی بود که خبر استعفای سعد حریری 
با اخبار مربوط به آزادســازی کامل دیرالزور و شهرک قائم 
عراق همراه شــد و بخشــی از علــل اســتعفای وی را که 
به تازگی ســفرهای مکرری به عربســتان داشت، آشکار 
ســاخت. جالب آنکه ســعد حریــری در زمان اســتعفا در 
عربستان به‌سر می‌برد و جملاتی که همراه با خبر استعفای 
خود بــه کار بــرد، دقیقا همــان عباراتی بود کــه مقامات 
ســعودی بر‌اســاس القائــات شــخص بنیامین‌نتانیاهو،‌ 
نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیســتی، طی ماه‌ها و هفته‌های 
گذشــته بارها بر زبان رانده و از خطرات و تهدیدات ایران 
برای منطقه سخن گفته بودند؛ این همان نکته‌ای بود که 
سیدحسن نصرالله نیز در سخنان خود بدان اشاره داشت و 
به‌کارگیری ادبیات مقامات سعودی را در متن استعفانامه 
ســعد حریری، دلیلی روشــن بر نقش‌آفرینــی و مداخله 

مقامات ریاض در ایــن امر تلقی کــرد. همچنین دبیرکل 
حزب‌الله لبنان آشــکارا به اعمال فشار رژیم سعودی برای 
کناره‌گیری سعد حریری و اجبار وی به استعفا اشاره کرد و 
وجود این ادبیات و به‌کارگیری عبارات مقامات سعودی را 
در اظهارات سعد حریری، دلیلی بر این ادعا دانست. البته 
این عبارات یا جملات همان جملاتی بودند که با آشــکار 
شدن دورنمای فروپاشی داعش، از سوی مقامات آمریکا 
و سناتورهای صهیونیست کنگره این کشور نیز بارها بیان 

شده بودند. 
بدین ترتیــب می‌تــوان به‌خوبی به ریشــه‌ها و علل 
استعفای حریری اشاره و‌ آنچه را که سبب شد تا او به یک 
باره تصمیم خود درباره استعفا را علنی سازد، تشریح کرد. 
به عبارت دیگر اســتعفای حریری نه از جانب وی بلکه به 
نمایندگی و ســفارش مثلث عربی – عبــری - غربی صورت 
گرفت و این امر را مسجل ســاخت که حداکثر تلاشی که 
این مثلث توطئه‌گر در شرایط کنونی برای جلوگیری از برپا 
شدن آرامش در منطقه و جایگزینی توطئه داعش می‌تواند 
صورت دهد، محدود به همین اقدامات مذبوحانه و توصیه 

به مقامات سیاسی است.
جالب آنکه ســعد حریری در ســخنانش از سوء‌قصد 
احتمالی به جان خود نیز ســخن گفت و به‌طور نادانســته 
این امر را برملا ســاخت که در رابطه با او نیز تلاش‌هایی 
مرتبط به ترور پدرش)رفیق حریری( کلید خورده اســت؛ 
تلاش‌هایی که به‌رغم متهم کردن دولت سوریه و حزب‌الله 
لبنان و پرونده‌سازی‌های مکرر علیه آنها، به تحقیق، نقش 

رژیم‌صهیونیستی در ورای آن به اثبات می‌رسد.
حال آنچه مسلم اســت در ورای اســتعفای حریری 
مجموعــه‌ای از توطئه‌هــای سیاســی، نظامــی و حتی 
اجتماعــی گنجانده شــده اســت؛ توطئه‌هایی که شــاید 
مهم‌ترین آنها عــاوه بر ایجــاد مانع بر ســر راه برگزاری 
انتخابات سرنوشت‌ســاز آتی لبنــان، ایجــاد تفرقه میان 
جریان‌های اســامی منطقــه و همچنین شــکل‌دهی به 
بهانه‌هایی بــرای برخــی از مداخلات سیاســی و نظامی 

پیش‌بینی نشده خواهد بود. 
درواقع اینگونه کوشش‌ها در امتداد تلاش‌های اخیر 
آمریکا برای متهم‌کردن حزب‌اللــه و اعمال تحریم‌های 
متعدد علیه این جریان قرار دارد. ولی در نهایت باتوجه به 
انفعالی بودن این مجموعه حرکات و همچنین هوشیاری 
زایدالوصف مردم لبنان و منطقه، این‌‌گونه فضاســازی‌ها 
قاعدتا راه به جایی نخواهد برد. این در حالی است که مثلث 
شوم عربی، عبری و غربی نیز در‌صدد است تا از هم اینک 
زمینه توقف فعالیت‌های انتخاباتی در لبنان را از میان ببرد و 
از برگزاری انتخاباتی که به‌طور حتم و براساس تخمین‌ها و 
برآوردهای صحیح و معتبر، حزب‌الله لبنان در آن دست برتر 
را خواهد داشت، جلوگیری کند. این همان انتخاباتی است 
که کارشناسان مسائل سیاسی لبنان از پیش، شکست سعد 

حریری و جریان 14 مارس را در آن حتمی‌دانسته بودند.
همچنین در نگاهی به تحولات یک‌ساله اخیر در این 
کشور می‌توان برنامه حریری و پیوســتگی آن را با ریاض 
به خوبی درک کرد. تقریبا یک ســال پیــش که حریری به 
واســطه تشــکیل دولت موقت، نخســت‌وزیر لبنان شد، 
قدرت و موقعیت قبلی خود را نداشت و در این مسیر به دلیل 
 برخی مواضع و رفتارهایش محبوبیت خود را ازدست داده 

بود. 
بنابراین طبیعی است که ریاض و حریری نگران آینده 
سیاسی خود در لبنان باشند، چرا‌که امکان دارد محبوبیت 
حریری، حزب المســتقبل و به‌طور کلی جریان 14 مارس 
در میان لبنانی‌ها کمتر شــود؛ آن هم در شرایطی که بهار 
سال آینده لبنان شــاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است؛ 
انتخاباتــی که در بســتر قانون جدید و فرمولــی متفاوت، 
نقشه سیاسی احزاب را در به دست آوردن کرسی‌ها عوض 

خواهد کرد. این فرمول ســبب خواهد شــد تا نمایندگان 
واقعی اهل ســنت لبنان که دغدغه حل مشکلات خود را 
دارند، در عرصه سیاســی لبنان قدرت را در دست بگیرند. 
بنابراین در بستر این شــرایط، حریری، ریاض، واشنگتن 
و تل‌آویو نگران چند مساله هستند؛ اول، تاثیرات شرایط 
و تحــولات منطقه‌ای به‌خصوص آنکــه تحولات میدانی 

متذکر شکست برنامه‌های آنان در خاورمیانه است. 
از ســوی دیگــر با نگاهــی به بحــث و مقوله رشــد 
تروریسم در چند ساله اخیر در لبنان می‌بینیم که نیروهای 
لبنانی با محوریت حزب‌الله در مبارزه با تروریسم توانستند 
امنیت را به کل خاک لبنان برگردانند؛ بنابراین اســتعفای 
حریــری را می‌تــوان یــک اقــدام تلافی‌جویانــه مثلث 
تل‌آویو،واشــنگتن، ریاض از مردم لبنان به دلیل حمایت 
از حزب‌الله دانســت. از ســوی دیگر این جریان منتقد و 
مخالف گروه‌های مقاومت، اساسا تمایلی ندارد که لبنان 
تا زمان برگزاری انتخابات دارای دولتی موقت برای اداره 
امور باشــد، تا در ســایه آن برنامه‌های خــود را به راحتی 
پیاده کند. به ویژه که به نظر می‌رســد ایــن جریان برنامه 
خاصی را برای انتخابات پارلمانی آتی لبنان داشته باشند؛ 
طبیعتا باید برای اجــرای هرچه بهتــر انتخابات، حداقل 
دولتی موقت روی کار باشد تا بتواند برگزار‌کننده و ناظر بر 
انتخابات باشد که این مساله در تعارض با برنامه‌های آنان 
است. اما مضاف بر این نکات در شرایط فعلی، واشنگتن، 
حزب‌الله را یک گروه تروریستی معرفی کرده و  ترامپ در 
این راســتا تحریم‌های جدیدی را با تصویب کنگره علیه 
حزب‌الله به اجرا در‌آورده اســت؛ آن هم در شــرایطی که 
تل آویو بارها و بارها خواستار محدود کردن حزب‌الله بوده 
است. از دیگر ســو به موازات آن، همسویی‌های ریاض 
سبب ایجاد وضعیتی شد تا در نهایت به استعفای حریری، 
آن هم در عربستان ســعودی بینجامد. بنابراین مجموعه 
این عوامل دست به دست هم داد تا برآیند آن با استعفای 
حریری بتواند شــرایط جدیدی را برای جولان بیشــتر در 
 عرصه تحولات به عربســتان، ایالات متحده و اسرائیل 

بدهد.
همچنین باید توجه داشــت که اســتعفای حریری 
نهایت تــوان و تــاش ریاض - واشــنگتن - تــل آویو در 
تقابل با تحولات منطقه‌ای است و باید این اقدامات را در 
تخریب پیشرفت جبهه مقاومت دانست. اکنون مخالفین 
قدرت‌گیری جبهــه مقاومت با تحریک حریری ســعی در 
تقابل بخشــی از جامعه لبنــان با حزب‌الله که در آســتانه 
پیروزی کامل در ســوریه اســت، دارند تا این گروه نتواند 
در این روند پیشــرفت‌های خود را داشته باشد. همچنین 
جریان‌های مخالف حزب‌الله درصدد هستند با ایجاد یک 
فضای تبلیغاتی منفی در خصوص اتهام‌زنی به حزب‌الله 
لبنان در ســایه مطرح کردن مســاله ترور ســعد حریری، 
محبوبیت حزب‌الله لبنان را در آستانه پیروزی‌های میدانی 
مبارزه با تروریســم و همچنین انتخابــات از او بگیرند و با 
ریزش آرای مردم لبنان بخشــی از این رای‌ها را به سمت 
خود جلب کنند. اما باتوجه به تحــولات اخیر لبنان بعد از 
مقاومت حزب‌اللــه در منطقه عرســال و جدیت حزب‌الله 
برای حفظ امنیــت لبنان، قطعا افکار عمومی این کشــور 
در راستای اســتراتژی ریاض - واشــنگتن - تل آویو قرار 

نخواهد گرفت.
 اکنون مردم لبنان به این باور رســیده‌اند که در سایه 
سلاح حزب‌الله خطر تروریسم و اســرائیلی که به راحتی 
می‌توانســت مرزهای لبنان را مورد تعدی خود قرار دهد، 
دفع شده است؛ بنابراین در بستر قدرت‌نمایی حزب‌الله به 
دلیل افزایش محبوبیتش و در کل جریان ‌‌8مارس ســبب 
شــده تا در مقابل جریان 14 مارس بــا حداکثر توان خود 
با اســتعفای حریری ایــن افزایش محبوبیت را با خدشــه 

روبه‌رو کند.  
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نخست‌وزیر لبنان، ســعد حریری به صورت ناگهانی 
و در خاک ریاض از سمت خود استعفا داد. استعفای سعد 
حریری برای بســیاری از ناظران سیاسی داخلی و خارجی 
و باتوجه به وضعیتی که در داخل لبنــان از نظر اداره امور 
سیاسی طی می‌شد، اتفاقی غیر‌منتظره بود. حتی برخی از 
تحلیلگران معتقدند ســعد حریری تا قبل از ورود به ریاض 
اطلاعی از برنامه اســتعفا و مســائل پیرامونش نداشت. 
در ارتباط با چرایی رخ‌دادن این اتفاق دو دســته از دلایل 
وجــود دارد؛ 1. مربوط به محیط پیرامون لبنان و شــرایط 
حاکم بر منطقه اســت 2. وضعیت داخلی لبنان. در مورد 
دسته اول باید گفت شرایط منطقه به نفع جریان مقاومت 
و جبهه مقاومت در حرکت است. پیروزی‎های متعددی در 
میادین مختلف از جمله سوریه و عراق به‌ویژه در مبارزه با 
دشمنان منطقه یعنی تروریست‌ها و داعش اتفاق افتاده و 
عملا تحرکات جبهه مقاومت با پیروزی‏های چشمگیری 
همراه شده اســت. در ســوی مقابل این جبهه، تحرکاتی 
است که آمریکا، رژیم‌صهیونیســتی و هم‎پیمانان آنها در 
منطقه و در راس آن عربســتان ســعودی در حال طراحی 
آن هســتند. درواقع آنها اردوگاهی را در مواجهه با محور 
مقاومــت خصوصا جمهــوری اســامی ایــران طراحی 

کرده‌اند. آن چیزی که در معادله بین این دو اردوگاه قابل 
پیش‌بینی است تلاش آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک 
جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران اســت. این در حالی 
اســت که حلقه لبنان در این اردوگاه مفقود بــود و لبنان با 
حضور حریــری در راس حکومتش در این ارکســتری که 
عربستان، آمریکا و رژیم‌صهیونیســتی در منطقه طراحی 
کرده بودند، ســاز ناکوک می‏زد. به همیــن خاطر تلاش 
عربستان برای وارد‌کردن لبنان به اردوگاه خودش در قالب 
اعمال فشار به سعد حریری قابل تفسیر است. این‌گونه نیز 
می‌توان تفسیر کرد که سعد حریری در مقابل دو انتخاب 
قرار داشت؛ نخســت آنکه لبنان را به‌طور کامل به اردوگاه 
عربســتان و آمریکا تبدیل کند یا اینکه اگر تــوان انتقال 
لبنان به اردوگاه عربستان و آمریکا را ندارد حداقل خودش 
در راس حاکمیت لبنانی که در خارج از این اردوگاه است، 

دیگر حضور نداشته باشد.
برخی از دلایل این استعفا نیز به مسائل داخلی لبنان 
مربوط می‎شــود؛ ســعد حریری با انعطاف سیاسی که در 
تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهور در یک سال گذشته 
نشان داد، باعث بازگرداندن لبنان به شرایط طبیعی خودش 
شــد. اما جریان‎هایی در داخل لبنان با این رویکرد ســعد 
حریری مخالفــت می‏کردند، ضمن اینکه فشــارهایی نیز 
از جانب عربســتان مبنی‌‌بر نامطلوب بودن این رویکرد به 
حریری وارد می‎شد. بنابراین این فشارها که از چند جهت 
به حریری وارد می‌آمد، در نهایت موجب استعفای او شد. 
همچنین این احتمال نیز وجود دارد که شخص حریری در 

حزب‌اللّه اجازه تنش نمی‌دهد
حزب‌اللّه برای مواجهه با هر‌گونه تهدید خارجی آماده است

معادلات سیاسی‏‌اش به این نتیجه رسیده باشد که با یک 
مانور سیاسی، سقف خواسته‏هایش را در تشکیل حکومت 
جدید بالا ببــرد. به این صورت که با برهــم زدن بازی یک 
سال گذشته و همچنین طراحی یک بازی جدید، مواضع 
ســخت‌گیرانه‎تری در ارتباط با جبهه مقاومت و جمهوری 
اســامی ایران اتخاذ کند؛ احتمالا یکی از نتایجی که از 
این رویکرد به‌دســت می‎آورد، درخواســت عدم مشارکت 

حزب‌الله در دولت لبنان خواهد بود. 
از سوی دیگر می‌توان ارتباطی بین استعفای حریری 
با اوضاع و احوال داخلی عربستان سعودی به دلیل ارتباط 
ویژه‏ای که ســعد حریری با خاندان آل سعود داشت، پیدا 
کرد. در پی شــبه‌کودتایی که محمد بن سلمان در داخل 
عربستان انجام داد و مجموعه‏ای از سران و شاهزادگان را 
از قدرت خلع و به حبس خانگی کشاند، بنابراین استعفای 
ســعد حریری نیز می‌تواند به کنش‏هایی که او در ارتباط با 
برخی از جریان‏های مخالف بن ســلمان داشــت، مرتبط 

شود.
از طرف دیگر ایالات متحده آمریــکا و به همراه آن 
عربستان ســعودی در تلاش هســتند که همه جبهه‏ها را 
علیه محور مقاومت و جمهوری اســامی متحد کنند. در 
این طراحی نیز به نظر می‎رســد که لبنان به‌عنوان یکی از 
طرف‏های تقابل از جانب آنها انتخاب شــده است. اما در 
مورد اینکه لبنان تا چه اندازه به این موضوع تن می‏دهد و 
اینکه بعد از استعفای حریری به چه سمت و سویی خواهد 

رفت چند سناریوی محتمل است. 
در ابتدا باید گفت که خواست قلبی صهیونیست‌ها و 
آمریکا به آشوب کشاندن لبنان تا سرحد ورود به منازعات 
داخلــی و خارجی اســت. حتــی برخی احتمــال تحمیل 
جنگ جدیــدی از جانب نیروهای اســرائیلی را می‎دهند. 
همان‌گونه که وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی اعلام کرد که 
زمان خلع سلاح حزب‌الله فرا‌رســیده است و قطعا تلاش 
مذبوحانه‏ای را در جهت تعمیق شــکاف سیاســی ایجاد 
شــده در لبنان خواهد کرد تا امنیت بیروت را بی‌ثبات کند. 
اما باتوجه به توازن قوایی که در منطقه حاکم شده است و 
توان بالا و نیروی غیرقابل انکار جبهه مقاومت که در راس 
آن حزب‌الله لبنان قــرار دارد، عملا اجرای ســناریوهای 
یک‌طرفه غیرمحتمل شــده اســت. در واقع اجرای این 
ســناریوها با موانع جــدی مواجه اســت، زیــرا معادلات 
چندمجهولــی و پیچیده‏ای بر وضعیــت ژئوپلیتیک لبنان 
و منطقه حاکم شــده و هر ســناریویی به راحتی قابل اجرا 
نیســت. ضمن اینکه حزب‌الله لبنان به‌عنوان یک عامل 
اصلی تعیین کننده به همراه هم‎پیمانان داخلی خودش، 
قطعا اجازه اجرای ســناریوهای یک‌طرفه را نخواهد داد. 
همانطور کــه در صحبت‏هــای اخیر سید‌حســن‌نصرالله 
دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز این رویکرد به وضوح تبیین شده 
است. حزب‌الله لبنان به‌عنوان یک بازیگر مسئولیت‌پذیر 
در منطقــه ایفای نقش می‎کند. نقشــی کــه حزب‌الله در 
حوادث سوریه و مواجهه با تروریسم یعنی داعش، جبهه 
النصره و القاعده دارد، اهمیت بالایی داشــت. به همین 
خاطر گروه‏هــا و نیروهای معاند در تلاشــند تــا پیروزی و 
موفقیت حزب‌الله و جبهه مقاومت را با طراحی سناریوهای 
مختلف تحت شعاع قرار دهند. برای حزب‌الله لبنان حفظ 
ثبات و آرامش داخلی لبنان در اولویت قرار دارد. حزب‎الله 
به‌عنوان یک جریان مقاوم برای مواجهه با هر‌گونه تهدید 
خارجــی در برابر امنیــت و آرامــش داخلی آماده اســت. 
حزب‌الله تا بــه امروز در برابــر مهمترین خطــرات از بین 
رفتن ثبــات و امنیت لبنــان و منطقــه و همچنین خطرات 
داعش مقاومت کرده و آنها را شکست داده‌ است. بنابراین 
حزب‌الله در مواجهه با این حادثه، با احتیاط تمام مانع از 
هر‌گونه ناآرامی‌ و تنش سیاسی و امنیتی در منطقه و لبنان 

خواهد شد.  

2

محمدرضا رئوف شیبانی
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دخیل حریری بر سعودی
ظرفیت ایجاد درگیری داخل لبنان وجود ندارد

سعد حریری، نخســت‌وزیر لبنان با چند پیش‌فرض 
غلط پا در راهی گذاشــته که بعید اســت بتواند نتیجه‌ای 
برای وی داشــته باشــد. او نمی‌داند، این سعودی‌ها کور 
نکنند، شفا نمی‌دهند! وی در اقدامی‌غیرمنتظره و با حرف و 
حدیث فراوان بدون تامین شرایط لازم استعفا داد. حریری 
استعفایش را در حالی‌که در عربســتان حضور داشت و از 
طریق شبکه سعودی العربیه اعلام داشت. استعفای سعد 
حریری اتفاقی عجیب، بدون زمینه و بعید به نظر می‌رسد. 
اقدامی ‌غیرمسئولانه و بدون در نظر‌گرفتن ظرفیت و شرایط 
منطقه‌ای و حتی داخلی لبنان. به‌گونه‎ای‎که بســیاری از 

جمله یاران و همکاران وی را نیز در بهت فرو برده است. 
در حقیقت این اســتعفا دو ممیزه ویــژه دارد؛ به این 
معنا که زمان و مکان اســتعفا هر دو اشــتباه بود. به‌عنوان 
مثال اگر در کشوری جنگ رخ داده باشد یا دولت در تبعید 
تشکیل شده و یا اینکه نخست‌وزیر در خارج از کشور بیمار 
باشد، در آن صورت نخست‌وزیر یا رئیس اجرایی قوه مجریه 
در خارج از آن کشــور می‎تواند اســتعفا دهد. اما تا به حال 
در لبنان چنین اتفاقی نیفتاده است که نخست‌وزیری این 
چنین اســتعفا دهد، زیرا اگرچه لبنان دارای قانون اساسی 
مدون و نوشته‌شــده نیســت، اما یک میثاق ملی دارد که 
هم نحوه تقســیم قدرت، هم تعامــل بخش‏های مختلف 
قوه مقننه، مجریه، بخش‏های مختلف ریاست‌جمهوری 
و ارتباط بین نخست‌وزیر و ریاســت‌جمهوری را مشخص 
می‎کند. اســتعفای ســعد حریری در زمانی صورت گرفته 
که ســوریه و عراق در دوره پسا‌داعش به ســر می‏برند و در 
صورت تداوم جدیــت در مبارزه با تروریســم و از بین‌بردن 
زمینه حضــور جنگجویان وارداتی، امــکان حرکت منطقه 
به ســمت صلح و ثبات وجود خواهد داشت. در عین حال 
داعش در عراق و سوریه رو به اضمحلال می‏رود و ممکن 
است خط سیر حرکت‏شان به سمت اردن و لبنان باشد. در 

این شرایط استعفای حریری نیز تنش درون لبنانی را دامن 
می‌زند. چه‌بســا ممکن اســت از طریق حمله اسرائیل به 
لبنان شــاهد افزایش تنش در لبنان باشیم. علاوه بر اینکه 
این موضوع از حیث مکان نیز اشتباه است، زیرا عربستان 
در حال دخالت در مقدرات لبنان اســت. درواقع هیچ دلیل 
منطقی‌ای وجود ندارد که حریری به جای اینکه استعفایش 
را تقدیم رئیس‌جمهور کند، در داخل عربستان و از طریق 
مصاحبه مطبوعاتی این مساله را مطرح کند. این موضوع 
بیانگر دخالــت ریاض در مســائل داخلی بیروت اســت. 
گواینکه مجموع این تحرکات عربستان به نوعی رو‌در‌رویی 
با حزب‌الله اســت که توانســته نقش تثبیــت کننده‏ای در 
مبارزه با تروریسم، خشونت و افراط گرایی گروه‏های مسلح 
جنگجوی وارداتی یا جنگ‏های نیابتی در ســوریه و عراق 
داشته باشد. بنابراین این مساله نشان می‏دهد که عربستان 
تا چه اندازه در مسائل سایر کشورهای منطقه از جمله لبنان 
دخالت می‏کند. مزید بر اینکه سیاســت‌های عربستان در 
این چند سال اخیر موفق نبوده‎ و نتوانسته در منطقه پیروزی 
بدســت آورد؛ به همین خاطر در تلاش اســت تا به نوعی 
خودش را از این وضعیت برهاند. اگرچه این قسم اقدامات 
نه تنها موجب در‌جا زدن عربستان می‎شود، بلکه تبعاتی نیز 
در سیاست خارجی ریاض به همراه دارد، زیرا طبیعتا تنش 
در منطقه به کشورهای همسایه نیز ســرایت خواهد کرد. 
همانگونه که رنج و محنتی که مردم ســوریه داشتند، سیل 
مهاجرین و حجم بالای تخریب زیرســاخت‏های ســوریه 
باعث شد نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای حلقه 
اول آنها مانند اروپا هم متاثر شوند. بنابراین اگر لبنان هم در 
اثر این اقدام عجولانه سعد حریری وارد یک درگیری داخلی 
شــود، تبعاتش به کشورهای همســایه هم خواهد رسید. 
البته با همه این تفاســیر می‏توان به آینده لبنان خوش‌بین 
بود. به نظر می‎رســد نیروهای موثر و تاثیرگذار و همچنین 
نیروهای عقل‎گرا و تعامل جوی اهل سنت در صحنه لبنان 
از اقدام سعد حریری حمایت و تبعیت نخواهند کرد. ضمن 
اینکه سعی خواهند کرد در تعامل با سایر نیروها و قوا مانند 
ریاست‌جمهوری و مجلس، هر چه ســریعتر خلأ قدرت را 
در لبنان پر کنند تا انتخابات پارلمانی کــه در چند ماه آینده 
برگزار خواهد شد، به موقع و بدون مشکل برگزار شود. زیرا 

تحلیل می‏شــود که علاوه بر سناریوسازی عربستان علیه 
ایران، اســتفاده ابزاری از حریری برای تداوم سناریوهای 
ایران‌ستیزی و ایران هراسی، روشی است که ایالات‌متحده 
آمریکا برای مقابله با سیاست خارجی ایران در پیش گرفته 
اســت. بنابراین امید داریم که هم نیروهــای تاثیرگذار در 
لبنان با خرد جمعی این شــرایط را با امنیت و آرامش پشت 
ســر بگذارند و هم قدرت‎های دیگر منطقه‏ای تلاش کنند 
که بیروت از این وضعیت خارج شــود. اگرچه عربستان با 
استفاده از قدرت مالی‏اش در جهت تخریب سیاست خارجی 
لبنان عمل می‏کند، اما منافع ملی و مصالح مردم لبنان باید 

در صدر اهداف و اقدامات همسایگان قرار بگیرد.
در این راســتا حزب‌الله نقش تعیین‌کننده‏ای دارد و 
در جهت تثبیــت اوضاع سیاســی-اجتماعی لبنان و ایجاد 
امنیت و آرامــش گام برخواهد داشــت. حزب‌الله هرگز در 
زمین سعودی‏ها و ایالات متحده آمریکا بازی نخواهد کرد، 
زیرا این سازمان سیاسی- نظامی اسلامگرا همواره به‌دنبال 
وحدت آحاد مردم لبنان و گروه‏های سیاســی تاثیرگذار در 
این کشور بوده است. حزب‌الله تصمیمات، سیاست‌ها و 
اقدامات خود را برای دفاع از وحدت و انسجام مردم با هدف 
کســب حداکثری منافع و مصالح ملی به‌جای طایفه‌گری 
به‌کار برده است. همچنین با‌وجود تلاش سعودی‏ها برای 
بازداشتن حزب‌الله از فعالیت‎های اصلی‌اش و ایفای نقش 
مثبت در لبنان و منطقه، یقینا این سازمان همچنان در جهت 
مصالح و منافع ملی لبنان و ایجاد ثبات و آرامش و امنیت در 

منطقه حرکت خواهد کرد.
 اگرچه برخی تحلیلگران تصــور می‏کنند که صحنه 
لبنان تبدیل به یــک دوران بحرانی و زد وخورد می‎شــود و 
از قضا سعد حریری هم در استعفا‌نامه‏اش به نوعی به این 
موضوع دامن زده اســت، اما از جهاتی به نظر می‎رسد که 
ظرفیت ایجاد درگیری در داخل لبنان وجود ندارد. زیرا مردم 
نمی‏خواهند تبعات مسائل عراق و سوریه به لبنان نیز کشیده 
شــود. دراین راســتا اگر گروه‏ها نیز به تحقق این موضوع 
کمک کنند، در لبنان شــاهد درگیری، خشونت و ‌بی‌ثباتی 
نخواهیم بود. مردم لبنان باید با هشیاری و بر‌اساس عقل 
جمعــی و مد‌‌نظر قراردادن این شــرایط خطرنــاک، اجازه 
برگشت لبنان به ســال‌های تنش و تشنج را ندهند. در عین 
حال نباید از توطئه‌های رژیم‌صهیونیستی و عربستان غفلت 
کنند و سعی داشته باشند هر چه ســریعتر در سایه امنیت و 
آرامش نهادهای قانونی شــکل گرفته و دولت با اقتدار به 

تنظیم روابط داخلی و خارجی بپردازند.  
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کشــور لبنان که چندی بود در آرامش و ثبات به‌ســر 
می‌برد، با اقدام غیرمنتظره ســعد حریری، نخســت‌وزیر 
سابق این کشــور دوباره در مســیر تنش قرار گرفته است. 
استعفای ســعد حریری در شــرایطی که در ریاض حضور 
داشت و قرائت بیانیه‌ای که در آن اتهاماتی را علیه ایران 
مطرح ساخته بود، حاکی از آن اســت که عربستان بازی 

جدیدی را این بار از لبنان آغاز کرده است. البته باید توجه 
داشت که ساختار سیاســی قدرت در کشور لبنان براساس 
قانون اساسی این کشــور به نوعی تقســیم و دیکته شده 
است که همواره باید منتظر بحران‌سازی و بحران‌آفرینی از 
طریق کشورهای دور یا نزدیک در آنجا باشیم. جنگ‌های 
متعدد قومی‌و مذهبی که منجر به ویرانی‌های بســیار و از 
بین رفتن ســاختار اقتصادی و سیاسی لبنان در برهه‌های 
مختلفی از تاریخ شده اســت، روایتگر این موضوع است 
که حفظ ثبات و حاکمیت لبنان بــدون رضایت گروه‌های 
مختلف سیاسی اعم از سنی‌ها و نیز شیعیان لبنان و حامیان 
منطقــه‌ای جناح‌های سیاســی امکان‌پذیر نبوده اســت. 
پس از قتل رفیق حریری، نخســت‌وزیر ســابق لبنان، ما 
با منظومه‌ای از آشوب‌های سیاســی متعدد در این کشور 
مواجه بودیم که عدم تشــکیل قدرت و منازعات مختلف 
سیاسی در پی آن، منجر به بی‌ثباتی‌های بیشتر شده و این 
موضوع شرایط را برای مداخله بیشتر برخی از قدرت‌های 
منطقه‌ای نظیر عربســتان و رژیم اســرائیل در این کشور 
فراهم ساخته است.‌ به‌گونه‌ای که اگر پایداری حزب‌الله 
لبنان و حامیان این گروه موســوم به جناح 14 مارس برای 

حفــظ حاکمیــت و یکپارچگی این کشــور نبود، چه بســا 
شاهد تعرض اســرائیل و جدا شدن بخش‌های دیگری از 
لبنان بودیم. در هر صورت پس از چندین ســال بحران و 
تنش‌آفرینی در این کشور طبق توافق ضمنی که بین ایران 
و عربستان صورت گرفت، شــرایط برای آرامش نسبی در 
این کشور فراهم شد و میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهور 
و سعد حریری به‌عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب و 
آرامش و ثبات در این کشور بحران‌زده برای مدت کوتاهی 

ایجاد شد.
همچنین به‌رغم تلاش‌های گروه‌های تکفیری برای 
اشغال برخی از مناطق لبنان)عرسال( و تلاش‌های پنهان 

و پیدای محور عبری-‌عربی بــرای برهم زدن توازن قوا در 
این کشــور، همیاری میان دولت مستقر در بیروت)دولت 
میشل عون( و حزب‌الله موجب خنثی شدن این دسیسه‌ها 
شد. چرا که عرسال به‌عنوان یک منطقه استراتژیک پس 
از نبردهای ســنگین میان نیروهای دولتــی و حزب‌الله با 
جریان تکفیری-‌‌داعشی آزاد شد. این عنصر باعث ارتقای 
بیشــتر جایگاه حزب‌الله داخل لبنــان و منطقه و افزایش 
پرستیژ سیاسی آن را در پی داشت؛ نکته‌ای که بر‌‌‌ ترس و 
واهمه ریاض و تل‌آویو افــزود. همزمانی حضور نیروهای 
حزب‌الله در ســوریه و نیز توانمندی بــالای نظامی برای 
رویارویی با حمله اسرائیل باعث شد که در یک هماهنگی 
امنیتی و از پیش طراحی شــده، میان آمریکا، عربستان و 
اســرائیل بار دیگر آرامش سیاســی لبنان با بحران مواجه 
شود، به‌طوری‌که سفر سعد حریری به عربستان و اعلان 
استعفای وی از ریاض، نشان‌دهنده این موضوع است که 
سیاست‌های رادیکال بن سلمان ولیعهد مغرور عربستان 
وارد مرحله جدیدی شده اســت و باتوجه به شکست‌های 
میدانی پی‌در‌پی وی در جنگ‌های نیابتی در سوریه و یمن 
برای انتقام‌گیری از حزب‌الله لبنان به‌عنوان بازوی نظامی 

بازخیزی بحران
واشنگتن و ریاض به‌دنبال خلع سلاح حزب‌اللّه هستند

ایران در منطقه شــرایط را برای بازخیزی بحران جدید در 
لبنان و ایجاد بی‌ثباتی بیشــتر فراهم کرده است. بنابراین 
همانگونه که در پیام اســتعفای نخســت‌وزیر سابق لبنان 
نیز بیان شد، عربســتان سعودی در تلاش اســت تا واژه 
ایران‌هراسی را مجددا در منطقه در راستای پیشبرد اهداف 
سیاسی و نظامی خود مطرح سازد تا از این طریق به‌عنوان 
مجری سیاســت‌های آمریکا در منطقه با هماهنگی رژیم 

اسرائیل جلوی نفوذ طبیعی ایران را به ظن خود سد کند. 
در ایــن میــان، ایــن عمــل غیرقابــل پیش‌بینــی 
نخســت‌وزیر مســتعفی لبنان، واکنش‌هــای گروه‌های 
مختلف سیاسی این کشور را برانگیخت، به‌طوری‌که حتی 
برخی از جریان‌های حامی‌وی نیز بــا عمل خارج از عرف 
دیپلماتیک حریری بــه نوعی اعلام مخالفــت کردند. از 
سوی دیگر نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز با نیمه‌تمام 
گذاشتن ســفر خارجی خود، خواهان حفظ ساختار قدرت 
و آرامش و امنیت در این کشــور شــده اســت. همزمان، 
جریان‌های نزدیک به حزب‌اللــه در مجلس و قوه مجریه 
ضمن محکوم کــردن این اقــدام، خواســتار گفت‌وگو و 
ممانعت از دخالت‌های خارجی در روند سیاسی کشورشان 
شده‌اند. در هر صورت بروز ناآرامی‌های بیشتر در لبنان و 
ناکامی‌ دولت حاضر در اعمال حاکمیت و عدم توانمندی 
در تشــکیل دولت جدید می‌تواند پیام‌هــای بدی را برای 
امنیت کل منطقه خاورمیانه به‌دنبال داشته باشد. در عین 
حال همچنانکه پیش‌تر نیز اشــاره شــد، هــدف اصلی از 
طرح موضوع استعفای نخســت‌وزیر لبنان به نوعی آماده 
کردن شــرایط در جهت تضعیف قدرت نظامی حزب‌الله و 
یا بنا به گفتــه مقامات امنیتی ســعودی و آمریکایی، خلع 

سلاح آن است.
 این در حالی اســت کــه تجربه چندیــن دهه حضور 
نیروهای حزب‌الله در جنگ با رژیم‌صهیونیســتی و مبارزه با 
نیروهای تکفیری نشان می‌دهد که این گروه به یک متغیر 
مستقل در منطقه تبدیل شده است و به‌رغم تلاش‌های برخی 
از کشورها به ویژه عربستان و آمریکا در معادلات سیاسی لبنان 
و منطقه خاورمیانه اثرگذاری خود را خواهد داشت. همچنین 
با وجود تبلیغات منفی رسانه‌های آمریکایی - سعودی در ایجاد 
موج جدید وحشت از ایران و متهم ساختن کشورمان به عنصر 
‌بی‌ثبات‌ســاز و عامل ناامنی، مقامات ایرانــی در دیدارهای 
مختلف با مقامات لبنانی همچنان از ثبات و بازگشت آرامش 
و امنیت به این کشور دفاع کرده‌اند؛ سیاست هوشمندانه‌ای 
که مورد تایید بیشــتر گروه‌های سیاســی لبنان نیز هست.  
درواقع اکنون بحث انتقام‌گیری از حزب‌الله به دلیل حضور 
در سوریه مطرح اســت. جبران مافات و شکست در جبهه 
سوریه و یمن، برای عربستان سعودی و متحدانش در این 

برهه مورد توجه است. 
در این بین جمهوری اســامی ایران که از یک سو 
همواره درکنار حزب‌الله بوده و از ســوی دیگر کشورهای 
منطقــه را به راه‌حل‌هــای دیپلماتیک فراخوانده اســت، 
توانمنــدی دیپلماتیــک را برای حــل مشــکلات و آغاز 
گفت‌‌و‌گوهای سیاسی میان جریانات مختلف لبنان دارد. 
در عین حال ایران در مذاکرات اخیر با برخی مقامات لبنانی 
از حفظ ثبات و آرامش این کشور دفاع کرده است، چرا که 
هر‌گونه برهم خوردن موازنه قدرت در داخل لبنان به منزله 
آشوب‌های بیشتر و نفوذ اسرائیل در این کشور خواهد بود؛ 
موضوعی که تل‌آویو روی آن تاکیــد دارد و تاکنون بارها 
به‌دنبال تحمیل یک ساختار کاملا وابسته و طرفدار جریان 

غربی و اسرائیلی در این کشور بوده است.  

داود احمدزاده
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استعفای سعد حریری از پست نخست‌وزیری آن‌هم از 
ریاض، پایتخت عربستان و از طریق رسانه‌های سعودی، 
ناظران سیاســی و مردم لبنان را به‌شدت شگفت‌زده کرده 
اســت. این در حالی اســت که این اتفاق یعنی استعفای 
نخســت‌وزیر لبنان با قانون اساسی کشــور مغایرت دارد؛ 
زیرا نخست‌وزیر باید استعفای خود را به رئیس‌جمهور این 
کشور تقدیم کند. برخی رســانه‌های لبنان به طنز نوشتند 
که ســعد حریری پیش از اینکه نخســت‌وزیر لبنان باشد، 
منتخب ملک‌ســلمان بن‌عبدالعزیز، پادشــاه عربســتان 
است و از‌این‌رو استعفای خود را تقدیم ملک‌سلمان کرد. 
بیانیه‌ای که سعد حریری از طریق شــبکه‌های عربستان 
قرائت کــرد، همــان ادبیاتی بود کــه معمــولا محمد بن 
ســلمان، ولیعهد و عادل‌الجبیر، وزیر خارجه عربستان در 
مورد ایران و حزب‌الله بــه‌کار می‌گیرند.  بنابراین می‌توان 
این‌گونــه تحلیل کــرد که این اســتعفا، مقدمــه‌ای برای 
 بحران‌ســازی علیــه محور مقاومــت و به‌طور مشــخص 

حزب‌الله است. 
دلیل این امر نیز این است که طی روزهای گذشته، 
رژیم‌صهیونیستی مواضع حزب‌الله را در سوریه مورد حمله 
قــرار داد و آمریکا نیــز حزب‌الله را به‌عنوان یک ســازمان 
تروریســتی تلقی کرد. مجموعه رخدادها نشــان می‌دهد 
که آمریکا، رژیم‌صهیونیســتی و عربستان به‌عنوان مثلث 
توطئه علیه محور مقاومت درصدد بحران‌ســازی جدیدی 
در منطقه هستند. این ســه دولت از آنجایی که نتوانستند 
شطرنج سیاسی سوریه را به نفع اسرائیل تغییر دهند بنابراین 
به سعد حریری و جریان 14 مارس ماموریت دادند تا علیه 
محور مقاومت وارد عمل شود. باتوجه به اینکه میشل عون، 
رئیس‌جمهور لبنان ممکن اســت بار دیگر سعد حریری را 
مامور تشکیل کابینه کند، بنابراین جریان ضدمقاومت 14 
مارس سعی خواهد کرد در ترکیب کابینه جدید لبنان وزرای 

وابسته به جریان 8 مارس را مشارکت ندهد. 
این جریان ضد‌محــور مقاومت در آســتانه برگزاری 

انتخابات پارلمانی لبنان تلاش دارد تا از رهگذر جریان‌سازی 
علیه حزب‌اللــه در پارلمان آینده، کرســی‌های بیشــتری 
داشته باشد. کلید‌واژه مشترک ســعد حریری، عربستان، 
آمریکا و رژیم‌صهیونیستی این است که سلاح حزب‌الله، 
امنیت منطقه و لبنــان را تهدید می‌کند و بایــد این جنبش 

ضدصهیونیستی سلاح خود را تحویل دولت دهد.
گام بعدی این است که عربستان سعودی از اتحادیه 
عرب درخواست کند که یک نشســت فوق‌العاده با حضور 
وزرای خارجه کشــورهای عــرب برگزار کنند تــا حزب‌الله 
را به‌عنوان یک ســازمان تروریســتی قلمداد و علیه ایران 
موضع‌گیری کنند. باتوجه به این مســائل به نظر می‌رسد 
که اســتعفای حریری فضای سیاســی لبنان را وارد مرحله 
خطرناکی خواهد ساخت و تقابل جدیدی میان طیف‌های 
سیاســی لبنان و کشــورهای منطقه به وجود خواهد آورد. 
بنابراین می‌توان متصور بود که عربســتان سعودی که در 
تغییر شطرنج سیاسی سوریه شکست‌ خورده تلاش دارد که 
بحران را به لبنان منتقل کند. درگیری میان جریان ‌8مارس 
و 14 مارس، ایجاد فضای تقابل میان طیف‌های سیاسی 
و انتقال بحران ســوریه به لبنان بخشــی از سیاست‌های 
عربستان، آمریکا و اســرائیل است. از ســوی دیگر سعد 
حریری با اقداماتی که انجام داد، ثابت کرد که شخصیت 
قابل قبولی برای اداره دولت لبنان نیست و به‌شدت در پی 

حذف محور مقاومت است. 
ســعد حریری تلاش می‌کند تا وانمود کند که جان او 
در خطر اســت و حزب‌الله ســعی در ترور او دارد. در حالی 
که حزب‌الله هیچ‌گونه دخالتی در ترور رفیق حریری، پدر 
او نداشــته اســت. در نتیجه این اتهامات و صحبت‌های 
حریری نیز نوعی جریان‌سازی است. همان‌طور که اشاره 
شــد حریری به دستور اسرائیل، عربســتان و آمریکا عمل 
می‌کند و از آنجایی که از توان سیاســی و تجربه سیاســی 
بالایــی برخوردار نیســت، اظهاراتی که مطــرح می‌کند با 
واقعیات موجود لبنان هماهنگی ندارد. باید توجه داشــت 
که سعد حریری بازیچه دست عربستان سعودی است؛ او 
تابعیت عربستان را دارد و درواقع نباید طبق قانون اساسی 
لبنان نخست‌وزیر شــود. ولی به هرحال باتوجه به تابعیت 
دوگانــه و نفوذی کــه پدر وی داشــت ایشــان را به‌عنوان 
نخســت‌وزیر انتخاب کردند ولی هیچ‌گاه او در حد و اندازه 

بحران‌سازی
ماموریت جدید محور عبری، عربی، غربی در لبنان چیست؟

نخست‌وزیری نبوده است. همچنین ‌بی‌تجربگی سیاسی 
سعد حریری و نداشتن پایگاه مردمی‌در لبنان موجب شده 
که او به‌عنوان یک عنصر مزاحم در جامعه لبنان شــناخته 
شود. سعد حریری که برای چندمین بار پس از ترور پدر وی 
رفیق حریری در فوریه ســال 2005 به‌عنوان نخست‌وزیر 
انتخاب می‌شود، نتوانست در قد‌و قواره یک نخست‌وزیر 
ملی در لبنان ظاهر شود. آنچه مسلم است محور مقاومت 
در طول سال‌های گذشته کارایی و قابلیت‌های سیاسی و 
نظامی خود را به اثبات رسانده و محور عبری، عربی و غربی 
نخواهند توانست این جریان ریشه‌دار مردمی ‌را از عرصه 

سیاسی لبنان حذف کنند.
 تجربه سیاسی حزب‌الله بسیار بالاست و این جریان 
تلاش خواهد کرد تا به سیاســت خود بــرای تعامل با تمام 
طیف‌های سیاســی لبنان ادامه دهد. محور مقاومت و به 
ویژه جریان ‌8مارس ســعی خواهد کرد از طریق همگرایی 
با طیف‌های سیاســی لبنان حضور سیاسی فعال خود را در 
این کشور تثبیت کند تا مانع از بروز درگیری در لبنان شود. 
جریان ‌14مارس سعی دارد که از طریق اتهام‌زنی به ایران 
و حزب‌الله، جامعه لبنان و طیف‌های سیاســی را وادار به 

صف‌آرایی کند. 
اما همان‌طور که اشاره شــد محور مقاومت در طول 
سال‌های گذشــته کارایی و قابلیت‌های سیاسی و نظامی 
خود را بــه اثبات رســانده و محــور عبری، عربــی و غربی 
نخواهند توانست این جریان ریشه‌دار مردمی ‌را از عرصه 
سیاســی لبنان حذف کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به 
سیاست‌های خود برای مقابله با گروهک‌های تروریستی 
ادامه خواهــد داد و مانع از شــکل‌گیری توطئه مشــترک 
آمریــکا، عربســتان و اســرائیل در منطقــه خواهد شــد. 
قابلیت‌های نظامی محور مقاومت در عرصه‌های میدانی 
در جریان بحران 7 ســاله ســوریه کاملا برای جهان ثابت 
شد و شکست گروهک‌های تروریستی در حقیقت شکست 
سیاست‌های ‌آمریکا، عربستان و رژیم‌صهیونیستی تلقی 

می‌شود.
 در چنین شرایطی ایالات متحده آمریکا، عربستان و 
رژیم اسرائیل درصدد بحران‌سازی علیه حزب‌الله برآمده‌اند 
تا این جنبش مردمــی را از صحنه‌های میدانی و سیاســی 

لبنان و منطقه حذف کنند.  
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استعفای پنجم
پنجمین استعفای مدیرعامل پرســپولیس در چند ماه گذشته است که به 
صورت کتبی به وزارتخانه رسیده و طاهری در این نامه دلایل اصلی استعفای خود را 
به گوش رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس رسانده است. با این حال وزارت ورزش 
قصد پذیرش این اســتعفا را تا قبل از گفت‌وگو با طاهری و حل مشــکلات ندارد، 
چون شخص وزیر ورزش عقیده دارد طاهری مدیری پاکدست و پرتلاش است. ورزش

صدر جدول در اختیار پارس‌جنوبی جم پدیده این فصل از 
رقابتهای لیگ برتر فوتبال ماســت. اما گمانه دیگری هم 
در‌خصوص استعفای طاهری مطرح است. از آنجا که وی 
قاعده بازی را به خوبی یاد گرفته است و می‌داند که چگونه 
و در چه موقعیت‌هایی باید امتیازات لازم را از مدیران ورزش 
کشور بگیرد استعفا داده تا اولا رویکرد تازه و جدی‌تری درباره 
حل مشکلات مالی پرســپولیس در وزارت ورزش و به‌طور 
کلی دولت ایجاد شود و در ثانی دولت را مجاب کند که حکم 
ادامه همکاری‌اش را صادر کند تا از نظر سازمان بازرسی کل 
کشور هم مشکلی برای سرپرســتی در باشگاه پرسپولیس 
نداشته باشد. هفته گذشته خبرگزاری ایسنا نقدی نزدیک 
به این تحلیل را منتشر کرد و در گزارشی نوشت: مدیرعامل 
باشــگاه پرســپولیس باز هم به تاکتیک قدیمی‌اش برای 
فشــار بر وزارت ورزش و جوانان روی آورد. خبری با عنوان 
خداحافظی طاهری منتشر شد که نشان می‌داد مدیرعامل 
باشــگاه پرســپولیس که قصــد دارد راهی کربلا شــود، با 
کارمنــدان باشــگاه خداحافظی کــرده و از آنهــا حلالیت 
خواسته است. مدیرعامل باشگاه پرســپولیس خواسته با 
این عمل نشــان دهد که قصد کناره‌گیــری از مدیرعاملی 
باشگاه پرسپولیس را دارد اما به‌راستی مدیرعاملی که قصد 

طاهری که مدت‌هــا بود بــه دلیل مشــکلات مالی 
و پیامدهــای آن و همین‌طــور مســائل اداری مربــوط به 
بازنشســتگی در ذهن خود به اســتعفا فکر می‌کرد، این بار 
تصمیم قطعی خود را گرفت و پیش از سفر به کربلا و عتبات 
عالیات که 20 روز به طول خواهد انجامید هیات‌مدیره را در 
جریان این تصمیم گذاشت. با‌وجود اصرار اعضا اما طاهری 
از تصمیم خود کوتاه نیامده و اگرچه وزیر ورزش هم مخالف 
این جدایی است اما به نظر این مســاله را باید قطعی تلقی 
کرد، به‌خصوص که قوانین سخت‌گیرانه جدیدی در سازمان 
بازرسی علیه به کارگیری مجدد بازنشسته‌ها وضع شده است. 
حــالا مدیریت پرســپولیس در یک بازه زمانی نامشــخص 
برعهــده حمیدرضا گرشاســبی خواهــد بود. او با ســوابق 
طولانی مدیریتی در مناصب مختلف وزارت ورزش و سازمان 
تربیت‌بدنی، پستی را از طاهری تحویل می‌گیرد که بیش از 
هرچیز نیاز به‌ پول‌‌ســازی برای رفع و رجوع مشکلات مالی 
دارد که با فشار ای‌‌‌اف‌سی بیش از گذشته مایه دردسر برای 
پرسپولیس شده و دیگر امکان عدم پرداخت آنها وجود ندارد. 
طاهری در دوران مدیریت خود در پرسپولیس با حمایت از 
برانکو زمینه‌ساز یک قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی شد و در 
حال حاضر نیز تیم مدعی اصلی کسب قهرمانی است اگرچه 

هفته گذشــته علی‌اکبر طاهری از ســمت سرپرستی 
باشگاه پرسپولیس استعفا کرد. این تصمیم برای پنجمین 
بار تکرار و البتــه به همین تعــداد با مخالفــت وزیر ورزش 

روبه‌رو شد. 
او پیش از این نیز بارها خبر از جدایی داده و تاکید کرده 
دیگر نمی‌خواهد در سمت سرپرستی این باشگاه به فعالیت 
خود ادامه دهد. همین چند ماه پیش بود که او پس از برتری 
پرســپولیس مقابل لخویای قطر از سمتش اســتعفا کرد و 
رسانه‌های نزدیک به او مشکلات مالی و اختلاف‌نظرهای 
مدیریتــی در درون باشــگاه را عوامل اســتعفای طاهری 

خواندند.
اما هفته پیش دو تحلیل دربــاره تصمیم غیر‌‌منتظره 
طاهری مطرح شد. اول؛ وی از ادامه‌دار شدن ماجراهای 
مربوط به مصائب مالی و مشکلات اداره باشگاه پرسپولیس 
خسته شده اســت و دوم اینکه با ادامه شدت عمل سازمان 
بازرسی در موضوع بازنشسته‌ها وی ‌ترجیح می‌دهد خودش 
از سمتی که در باشگاه پرسپولیس دارد کناره‌گیری کند. اما 
او در حالی استعفای خود را به صورت شفاهی اعلام کرد که 
که باشگاه پرسپولیس درگیر آخرین مراحل جمع‌آوری مدارک 

برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است.

تیتر   یک

حرکت کی‌روشی طاهری
آیا استعفای سرپرست باشگاه 

پرسپولیس جدی است؟
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طاهری از فوتبال ایران
 شکست خورد
نگاه تبعیض‌آمیز بین باشگاه‌ها و 
تیم‌ملی باید تمام شود

جنگ با تلویزیون برای بقا 
فدراسیون فوتبال دوربین‌های 

صدا و سیما را به ورزشگاه 
راه نداد

تلویزیون باید قانع شود که حق واقعی 
فوتبال را بدهد

تیم‌های پرطرفدار باید حق استفاده از 
کانال‌های اختصاصی داشته باشند

کناره‌گیری دارد آیا نباید با نوشتن یک نامه رسمی استعفا آن 
را به مقامات بالادستی خود ارائه کند؟ البته این برای اولین 
بار نیســت که خبر جدایی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 
رسانه‌ها منتشــر می‌شــود، چرا که پیش از این هم چند بار 
درست در زمان‌هایی که باشــگاه بزرگ تهرانی با مشکلات 
مالی مواجه می‌شد، علی‌اکبر طاهری دست به استعفا می‌زد 
تا به نوعی به پشتوانه پیروزی‌هایی که برانکو برای تیمش 
به دست می‌آورد با یک تاکتیک از پیش تعیین‌شده وزارت 
ورزش و جوانان را تحت فشار قرار دهد تا به نوعی منابع مالی 
باشگاه را تامین کند اما به‌راســتی آیا این تاکتیک مناسبی 
برای تامین منابع مالی محســوب می‌شــود؟ اگر علی‌اکبر 
طاهری واقعا از توان تامین منابع مالی باشگاه عاجز است، 
چرا واقعا اســتعفا نداده و اجازه نمی‌دهد کسی که توانایی 
مدیریت بیشتری دارد، وارد گود شود؟ اگر قرار باشد مدیریت 
با حسابی پر از پول انجام شود که دیگر نمی‌شود به آن هنر 

مدیریت نامید. 
در فوتبال ایران که باشــگاه‌ها بعضا دولتی هســتند 
علی‌الخصوص باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که در 
اختیار وزارت ورزش و جوانان هستند باید با هنر مدیریت خود 
کسب درآمد کنند و امور جاری را رتق‌و‌فتق کنند نه اینکه هر 
زمان باشگاه با مشکل مالی مواجه شد دست به استعفا زند. 
البته در این میان شاید سوالی که در ذهن خیلی‌ها ایجاد شود 
این است اگر به به‌راستی برانکو با پرسپولیس نتایج اینچنین 
درخشان کسب نمی‌کرد آیا باز هم طاهری از تاکتیک استعفا 

استفاده می‌کرد؟
واکنش‌ها اما نسبت به استعفای طاهری جالب بود. از 

تکذیب شروع شد و ظرف چند ساعت به تایید رسید.
عضو هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس ابتدا در واکنش 
به شایعه اســتعفای علی‌اکبر طاهری گفت‌ که مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس اســتعفا نداده و او تنها برای مدتی عازم 
کربلا شده است. حمیدرضا گرشاسبی با اشاره به نتایج جلسه 
هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس، گفت: »در آخرین جلسه 
هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس علاوه بر طرح موضوعات 
جاری باشگاه، آقای طاهری موضوع رفتن به زیارت کربلا در 
اربعین را مطرح کرد و گفت که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده از 

قبل، قرار است به سفر دو هفته‌ای ‌ به کربلا برود.«
او ادامــه داد: اصلا بحث اســتعفای آقــای طاهری 
مطرح نبوده و نیست. ایشان اعلام کردند که حدود دوهفته‌ 
در ایران حضور ندارنــد و بر این اســاس هیات‌مدیره برای 
رفع و رجوع‌کردن امورات باشــگاه تصمیــم گرفت که من 
با هماهنگی اعضــای هیات‌مدیره در نبــود آقای طاهری 

مسئولیت باشگاه را بر عهده داشته باشم.
گرشاسبی گفت: »خداحافظی‌ای که آقای طاهری 
با کارکنان باشگاه انجام داده نیز برای رفتن به کربلا بوده و 
ربطی به استعفا نداشته است. در جلسه هیات‌مدیره نیز هیچ 
بحثی درباره عدم بازگشت ایشان نه از سوی خودش و نه از 
سوی هیات‌مدیره مطرح نشد و خود آقای طاهری نیز هیچ 

صحبتی درباره عدم همکاری با پرسپولیس مطرح نکرد.«
عضو هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: »قرار 
اســت در این مدت من با همکاری هیات‌مدیره و در ارتباط 
با آقای طاهری، امور جاری باشــگاه را تا بازگشــت ایشان 

انجام دهم.«
گرشاسبی با بیان اینکه نمی‌داند این موضوعات چگونه 
مطرح می‌شود بار دیگر طرح استعفای مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس را رد و تاکید کرد که فعالیت من به‌عنوان جانشین 

سرپرست باشگاه موقت است.
اما چند ســاعت پس از اظهارات گرشاســبی وزارت 
ورزش و جوانان موضع رسمی خود را در‌‌این‌‌باره مطرح کرد.

مازیار ناظمی‌، سخنگوی وزارت ورزش با انتشار پستی 
در اینستاگرامش ضمن تکذیب هر‌گونه جلسه برای انتخاب 
جانشــین طاهری اعلام کرده است مدیرعامل پرسپولیس 
باید در سمت خود بماند. او همچنین هشتگی برای ماندن 
طاهری زیر پست اینستاگرامی ‌خود گذاشته که نشان‌دهنده 
نظر مثبــت وزارت ورزش بــرای ماندن طاهری در ســمت 

مدیرعاملی پرسپولیس است.
مازیار ناظمی ‌در مــورد اینکه آیا اســتعفای علی‌اکبر 
طاهری به وزارت ورزش رســیده اســت یا نه، به خبرگزاری 
تسنیم گفت: »بله، پنجمین اســتعفای طاهری به وزارت 
ورزش رســیده اســت، اما وزیر ورزش با آن مخالفت کرد. 
مدیرعامل پرســپولیس اعلام کرده که مشکلات شخصی 
دارد و نمی‌تواند به کارش ادامه دهد اما آقای ســلطانی‌فر 
معتقد است طاهری مدیری پاکدست و زحمتکش است و 
باید به کارش ادامه دهد.« وی در پاسخ به این سوال که در 
صورت ادامه کار طاهری مشکل بازنشستگی او چه خواهد 
شــد، گفت: »از نظر وزیر ورزش طاهری باید به کارش در 
پرسپولیس ادامه دهد، اما در مورد مشکل بازنشستگی او باید 
راهکار قانونی برای این مساله پیدا کند. درصدد پیدا کردن 

راهی خوب برای حل این مشکل هستیم.«
جالب است بدانید که این پنجمین استعفای مدیرعامل 
پرسپولیس در چند ماه گذشته است که به صورت کتبی به 
وزارتخانه رسیده و طاهری در این نامه دلایل اصلی استعفای 
خود را به گوش رئیس مجمع باشــگاه پرســپولیس رسانده 
اســت. با این حال وزارت ورزش قصد پذیرش این استعفا 
را تا قبل از گفت‌وگو با طاهری و حل مشکلات ندارد، چون 
شــخص وزیر ورزش عقیده دارد طاهری مدیری پاکدست 
و پرتلاش اســت و موفقیت پرســپولیس در زمان مدیریت 
وی نشــانگر این خواهد بود که این تغییر نباید انجام شود، 
چون طاهری برحسب آشــنایی با شرایط کار بهترین گزینه 
برای مدیریت پرسپولیس است و لزومی ‌بر تغییر مدیرعامل 
نیســت. با این حال خیلی‌ها معتقدند اگر وزیر ورزش مایل 
به ادامه همکارى طاهرى و پرسپولیس و ثبات مدیریتى در 
این باشگاه پرطرفدار باشــد، موانع را از پیش‌پاى طاهرى 
برخواهد داشت و در غیر این‌صورت در تصمیماتى که طى 
روزهاى آینده براى هر دو باشــگاه اســتقلال و پرسپولیس 
گرفته مى‌شــود، تغییراتى رخ داده و پســت طاهرى نیز با 
تغییراتى همراه شــود؛ اتفاقى که البته در شــرایط فعلى و 
موفقیت‌آمیز پرسپولیس بعید است به مذاق طرفداران این 

تیم خوش بیاید.
اما علی‌اکبر طاهری که خیلی‌ها پنجمین استعفایش را 
هم تنها یک مانور رسانه‌ای می‌دانند قبل از سفر زیارتی‌اش 
با برخی خبرگزاری‌ها تماس گرفت و از آنها حلالیت طلبید. 
تصمیمی ‌که اگر چه از لحاظ عرفی امری تعریف شده است 
اما این ســوال را در خود دارد؛ طاهری نمی‌دانســت که در 
صورت تماس با رسانه‌ها خبرنگاران درباره استعفایش از او 

سوال‌هایی خواهند پرسید؟ 
»تنها بــه این دلیل تمــاس گرفتم تا بــه دلیل اینکه 
عازم عتبات عالیات هســتم حلالیت بطلبم. اما دیگر قصد 
ندارم در خصوص فوتبال یا مســائل دیگــر صحبت کنم و 
الان فقط به مراســم اربعین می‌‌اندیشم.« این اظهارات را 
طاهری به زبان آورد وقتی با برخی رسانه‌ها تماس گرفت. 

اما وقتی با این سوال روبه‌رو شد که وزارت ورزش و جوانان 
با استعفای او مخالفت کرده و در این شرایط او چه تصمیمی 
‌برای آینده خواهد داشــت، گفت: »همان‌طــور که گفتم 
فقط برای حلالیت‌گرفتن از رسانه‌ها تماس گرفتم هر چند 
که انتقاد در ذات رسانه اســت.« عجیب‌تر از این رفتار اما 
شکل خداحافظی کردن علی‌اکبر طاهری است: »به قول 

.»Finish خارجی‌ها طاهری
دو روز بعد از خداحافظی طاهری اما جانشــین موقت 
او تاکید کرده که پول هواداران مــا به صورت امانت پیش 
اسپانسر باقی مانده اما اسپانسر پیشین آن را به ما نمی‌دهد. 
در حالی که وضعیــت تیم‌های ایرانی بــرای رفتن به لیگ 
قهرمانان آســیا بحرانی‌تــر از هر زمان دیگری شــده اما از 
باشگاه پرســپولیس خبر می‌رسد که اسپانســر پیشین این 
باشگاه هنوز مطالبات مالی آنها را پرداخت نکرده تا وضعیت 
این باشــگاه برای رســیدن به لیگ قهرمانان آسیا و کسب 

مجوز آسیایی‌شدن به خطر بیفتد.
این در حالی اســت که طبق اعلام مدیران باشــگاه 
پرسپولیس کارهای اجرایی برای صدور این مجوز انجام شده 
اما نرسیدن پول به این باشگاه در روز آخر مهلت آسیایی‌شدن 
حالا این بیم را در بین هواداران به راه انداخته که شــاید به 
دلیل همین مشکل آنها شــانس حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا را از دست بدهند. اما حالا مدیران باشگاه به اسپانسر 
پیشین باشگاه خود عنوان کرده‌اند که اگر خیلی زود این پول 
را ندهد علاوه بر اینکه پرسپولیس دچار مشکلات متعددی 
خواهد شد آنها هم ناگفته‌هایی را درباره این اسپانسر عنوان 

خواهند کرد.
حمیدرضا گرشاســبی گفت: »ما تقریبا همه کارها را 
انجام داده‌ایم و مشکلی از این بابت نداریم. البته مقداری 
بدهی باقی مانــده و باید درصــدی از قــرارداد بازیکنان را 
بدهیم. دو، سه مورد هم هنوز هست که به‌زودی آنها را حل 
خواهیم کرد. فقط مشکلات مالی پابرجاست که امیدواریم 

این مشکلات هم حل شود.«
عضو هیأت‌مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: »اسپانسر 
قبلی باید بخشی از مطالباتش را واریز می‌کرد که متأسفانه 
این پول را پیش خود نگه داشته است. ما رایزنی‌های زیادی 
انجام داده‌ایم که این مساله حل شود، اما هنوز این مشکل 
مرتفع نشده است.« گرشاسبی در پاســخ به این سوال که 
چرا اسپانسر قبلی مطالبات مالی باشگاه پرسپولیس را به آنها 
پرداخت نکرده، گفت: »ما هم نمی‌دانیم که چرا این کار را 
نکرده و حتی وزارت ورزش و جوانان هم پیگیر این مســاله 
هست. ما پیگیری کردیم و متوجه شدیم همراه اول پول ما 
را داده و این پول به حساب پردیس اول ریخته شده اما آنها 
نباید این پول را به حساب اسپانسر قبلی می‌ریختند و حالا که 
این پول به حساب او واریز شده، او دادن این پول را به تأخیر 
انداخته است. این موضوع باعث شده تا ما بیشتر احساس 
خطر کنیم. اگر این مطالبات مالی ما پرداخت نشود، مطمئنا 
به صورت مفصل‌تــری درخصوص ایــن موضوع صحبت 

خواهم کرد و موارد زیادی را عنوان می‌کنم.«
وی همچنین ابــراز امیــدواری کرده که با بازگشــت 
طاهــری از کربلا شــرایط بــرای ادامــه همــکاری وی با 
پرسپولیس به‌طور مجدد فراهم شود. به نظر می‌رسد طاهری 
درست یا غلط با تقدیم پنجمین استعفایش امتیازهایی که 
مدنظرش بوده را از وزارت ورزش گرفته است. استعفاهایی 
که ‌بی‌شــباهت با اســتعفاهای تکراری ســرمربی تیم‌ملی 

نیست.  
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علی‌اکبر طاهری هفته گذشــته از سمت سرپرستی 
باشــگاه پرســپولیس خداحافظی کــرد. اگر در بازگشــت 
وی به تهران اتفــاق خاصی نیفتد بایــد منتظر مدیر بعدی 
باشیم که سکان مدیریتی باشگاه پرســپولیس را بر عهده 
بگیرد. علی‌‌اکبر طاهــری به حضور دو ســال و اندی خود 
روی صندلی مدیرعاملی پرســپولیس در حالی خاتمه داده 

که طی این مدت از حیث افتخارات تیمی، سرخپوشــان و 
هوادارانش روزهای خوبی را پشت سر گذاشتند اما مساله 
مالی و مشکلات مربوط به آن مساله‌ای بود که همیشه در 
این باشگاه وجود داشــت. چه در زمانی که بنده در باشگاه 
فعالیت داشتم و چه حالا که دیگر دوستان زحمت می‌کشند 
پرســپولیس با مســائل مالی روبه‌رو بوده و بــه نظرم آقای 
طاهری نیز تا حد امکان توانست بحران مالی را کنترل کند. 
وقتی می‌گوییم بدهی یعنی همان اتفاقی که به نظرم یکی 
از عوامل مربوط به جدایی آقای طاهری بوده و خود ایشان 
هم در گفت‌وگوهای دوســتانه خود به برخی کارشکنی‌ها 
در این رابطه اشــاره کرد و آن را دلیل استعفای خود اعلام 
کرده است. به نظرم پرســپولیس با رفتن طاهری روزهای 
حساسی را پیش‌رو دارد و باید هر چه زودتر با تصمیمی ‌قاطع 
از سوی وزیر ورزش در این رابطه، فردی شایسته جایگزین 
وی شود. در این ارتباط با در نظر‌گرفتن پذیرش استعفای 
علی‌اکبر طاهری باید دید مدیرعامل جدید چه چالش‌هایی 
را پیش روی خود می‌بیند. به هر حال دوره مدیریت طاهری 
در پرســپولیس دوره‌ای موفقیت آمیز بوده و مدیر بعدی از 

این حیث کار سختی خواهد داشت.
اولین مشــکل اما در نبــود طاهری حل شــد. بعد از 
اینکه نمایندگان ایران در پایان مهلت معین شــده از سوی 
کنفدراســیون فوتبال آسیا نتوانستند حســاب مالی خود را 
صاف و تســویه کنند، با مهلــت دیگری مواجه شــدند که 

نزدیک بود با پایان‌یافتن آن باعث نگرانی هواداران این تیم 
شود. عدم دریافت رضایت طلبکاران و در ادامه تسویه با آنها 
باعث شــده بود تا این تیم‌ در خطر حذف از لیگ قهرمانان 
آســیا قرار بگیرد. در واقع اولین چالش بــزرگ مدیرعامل 
بعدی سرخ‌ها می‌توانست همین مساله باشد جایی که باید 
با انبوه طلبکاران این باشگاه تسویه‌حساب می‌کرد و مانع 
از حذف سرخ‌ها از لیگ قهرمانان آسیا می‌شد. ناکامی ‌در 
این مساله در اولین گام مدیریتی باعث می‌شد مدیر بعدی 
با موضع ســخت هواداران مواجه شود و ادامه مسیر برای 
مدیرعامل جدید ســخت و غیرقابل توصیف شود اما عصر 
سه‌شنبه هفته پیش پایگاه خبری ورزش و جوانان به اعلام 

خبری پرداخت کــه در یکی، دو ماه اخیــر ذهن هواداران 
مربوط به سه تیم پرطرفدار کشــور را به خود مشغول کرده 
بود. این رسانه اعلام کرد با توافق و حل مشکلات مد‌نظر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌ها‌ی استقلال، پرسپولیس 
و ‌تراکتورسازی با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تامین 
مدارک و اسناد مستند برای فدراسیون فوتبال تاییدیه لازم 
برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کردند. این 
سه تیم با حمایت گســترده و مذاکره و پیگیری فدراسیون 
فوتبــال، با پرداخــت و تعییــن تکلیف بدهی‌هــا و تامین 
مدارک و اسناد مستند برای ارسال به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، مجوز حرفه‌ای‌گری خود را برای حضور در مسابقات 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به‌دست آوردند. این اتفاق 
در حالی افتاد که در حدود 4 ســاعت تا پایان زمان ارسال 
مدارک از سوی باشگاه‌های ایرانی به کنفدراسیون فوتبال 
آســیا باقی مانده بود و به همین دلیل 16 تیم لیگ برتری 

در آخرین زمان‌های ارسال مدارک مورد نیاز قرار داشتند.
اما چالــش بعدی جانشــین طاهری مســاله طارمی 
‌اســت. مهاجم پرســپولیس که اکنون دوران محرومیت 
مربوط به عقد قرارداد غیرقانونی با باشــگاه ریزه‌اســپور را 
پشت‌‌سر می‌گذارد، باتوجه به بازگشــت به این تیم اکنون 
سرخ‌ها نیز در خطر محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی 
قرار دارند. در این رابطه مدیــران این تیم دفاعیات خود را 
در این زمینه به دادگاه CAS اعلام کرده‌اند و در انتظار رای 

بحران ورشکستگی  
جانشین طاهری با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟

نهایی در‌این‌خصوص هستند. محرومیت احتمالی باشگاه 
از دو پنجره احتمالی می‌تواند چالش بزرگی پیش‌روی این 

تیم قرار دهد.
به نظرم موضوع بعدی که می‌تواند بسیار مهم باشد 
تمدید قــرارداد با برانکو ایوانکوویچ اســت. در مورد رابطه 
برانکو با مدیرعامل ســابق نقل قول‌هــای متفاوتی وجود 
دارد. با این حال این دو طی سال‌های اخیر توانسته بودند 
با تعامل جالــب توجهی از حیث نتیجه‌گیری فنی شــرایط 
مناسبی را برای هواداران شــکل دهند و حمایت مستقیم 
آنها را به خود اختصاص دهند. برانکو اکنون با پیشنهادات 
مناسبی مواجه شده که اصلی و جدی‌‎ترین آن به تیم‌ملی 
کشورش مربوط است، از سوی دیگر پایان قرارداد طرفین 
در پایان فصل دیگر مساله‌ای اســت که مدیرعامل جدید 
پرســپولیس باید درگیر مذاکره با ســرمربی ســرخ‌ها برای 
ادامه همکاری باشد. جدایی احتمالی برانکو و عدم توافق 
با سرمربی موفق ســه فصل اخیر باعث خواهد شد تا جو و 
شرایط علیه مدیر جدید باشد و انتخاب سرمربی جدید نیز با 

چالش‌های سختی همراه خواهد بود.
تمدید قرارداد با بازیکنــان جدایی‌طلب نیز موضوع 
دیگری است که مایلم به آن اشاره کنم؛ پرسپولیس در پایان 
این فصل – در صورتی که از پنجره نقل و انتقالات محروم 
شــود- چالش دیگری در رابطه با تمدید قرارداد با بازیکنان 
خواهد داشت تا اتفاق‌ ترسناکی که اکنون‌ تراکتور را درگیر 
خود کرده، در اردوگاه پرسپولیس نیز تکرار نشود. باید دید 
مدیرعامل جدید مقابل بازیکنانی که در پایان فصل با پایان 
قراردادشــان شــرط و شــروط جدیدی خواهند داشت چه 
مدیریتی را در پیش خواهد گرفت و نسبت به پیشنهاداتی 
در رابطه با دیگر بازیکنانی که خواهان جدایی شوند نیز چه 

راه‌حلی ارائه می‌دهد.
به مشکلاتی که برشمردیم باید مشکلات مالی، حق 
پخش، بلیت‌فروشی و مسائلی از این دست را اضافه کنیم. 
واقعیت این است که مدیرعامل پرســپولیس به‌رغم تمام 
میراث موفقی که از خود در این تیم به جا گذاشــته، هنوز 
کلیدواژه مشــکلات مالی حرف اول را در اردوی ســرخ‌ها 

می‌زند.
 با این حال البته نباید از تلاش موفق آنها در رابطه با 
پیگیری بدهی‌های سابق گذشــت. اما سرخ‌ها همچنان 
مشکلات مالی را به‌عنوان چالش سختی در مسیر موفقیت 
خود می‌دیدنــد و یکی از عواملی که باعث شــد طاهری با 
مدیران سازمانی و غیر‌سازمانی به مشکل بر بخورد مربوط به 
همین مساله بود. بازگشت اسپانسر سابق، مصائب مربوط 
به بلیت‌فروشی و حق پخش دیگر مسائلی است که باید دید 
مدیرعامل جدید چه راهکاری برای آنها ترتیب خواهد داد و 
آیا قادر به عبور از مشکلات مالی این باشگاه خواهد بود یا 
همچنان به دستان هواداران برای دستیابی به نقشه مالی 
این باشگاه نگاه خواهد کرد. راهکاری که هرچند نشان داده 
در کوتاه‌مدت قادر به برطرف‌کردن مشکلات باشگاه است 
اما در نهایت باشگاهی که ســودای حضور در جمع بزرگان 
آسیا و موفقیت در لیگ داخلی و دستیابی به زیرساخت‌های 
مدنظر را دارد، کفاف نمی‌دهد. این مسائل نمونه‌هایی از 
مشکلاتی اســت که مدیرعامل جدید پرســپولیس به‌طور 
عیان با آن درگیر خواهد بود و البته مســائلی درون‌تیمی و 
باشگاهی دیگری نیز وجود دارد که مسلما فرد معرفی‌شده 
را با مصائبی همراه خواهد کرد و در نهایت باید دید وزارت 
ورزش و تصمیم‌گیران در این رابطه چه راهکاری برای آن 

خواهند داشت.  

حسین عبدی

عضو سابق هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس
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طاهری از فوتبال ایران شکست خورد
نگاه تبعیض‌آمیز بین باشگاه‌ها و تیم‌ملی باید تمام شود

مایلم بحثم را با بحران مالی باشگاه‌های فوتبال ایران 
شــروع کنم. همان‌طور کــه می‌دانید فوتبال ایــران ظاهرا 
بحران مالی دارد. در فوتبال ایران هم باشگاه متمول داریم 
هم باشگاهی که این ویژگی را ندارد. مثلا من پرسپولیس را 
هیچ وقت باشگاه متمولی تلقی نکرده‌ام. اما باید این واقعیت 
را بپذیریم که باشگاه‌های متمول فوتبال ایران هم به تبع سایر 
باشگاه‌ها از پرداخت پول قرارداد به بدهکاران شان به انواع و 
روش‌های مختلف فرار می‌کنند و این امری غیر‌قانونی است 
که در فوتبال ما کاملا جا افتاده اســت. مــا در فوتبال ایران 
هیچ باشــگاهی نداریم که بدهکار نباشــد. جالب اینکه آن 
باشگاه‌هایی که هر سال از منابع مالی خودشان پول دریافت 
می‌کنند اتفاقا بخش عظیمی‌از مبلغ بدهی‌های‌شــان را نیز 
مطالبه می‌کنند و گاهی دریافت هم می‌کنند. بعد هم بدهی‌ها 
همچنان باقی می‌مانند و بدهکاران هم نمی‌توانند کاری از 

پیش ببرند. این فوتبال برای من پیچیده است. 
اما در مــورد طاهری بایــد بگویم او مدیری اســت که 
بارها تعریف او را شنیده‌ایم. اینکه منابع مالی زیادی در دوره 
مدیریتی او نصیب پرســپولیس شده اســت. خیلی‌ها که به 
نظر من نباید از این چشمه ســیراب می‌شدند در همین دوره 
توانستند به پول‌های آنچنانی برسند. در واقع موضوعی که 
در مورد دوره مدیریتی طاهری برای من همیشه جالب بوده 
این است که همواره به او کمک مالی صورت گرفته است. 
در طرف دیگر ماجرا اســتقلال این ویژگی را نداشت. هنوز 
هم ندارد. به همین دلیل است که بحران همچنان همسایه 
این تیم است. ما همیشه در برخورد با مدیران افراط و تفریط 
کرده‌ایــم. گاهی آنهــا را تنها دلیــل بدبختی یک باشــگاه 
خوانده‌ایم و گاهی هم بیش از آنکه مســتحق تعریف‌های 
آنچنانی ما باشند به آنها لقب ناجی باشگاه داده‌ایم و به‌عنوان 
مثال گفته‌ایم اگر فلان تیم موفق شــده تنهــا به این دلیل 
است که فلان مدیر را بالای سر خودش می‌بیند. چطور آن 
برهه‌ای که پرسپولیس در آسیا می‌تاخت خبر رفتن طاهری 
جدی نشــد؟ چطور موقعی که قهرمان شــد آقایان از ثبات 
مدیریتی سخن گفتند؟ نه. مساله اینجاست که فوتبال ایران 
بلبشویی است که به این سادگی‌ها نمی‌شود تحلیلش کرد. 
من فکر می‌کنم پول‌ها در فوتبال ایران به یک سمت سوق 

داده شده است. جایی که قرار است حس ناسیونالیستی مردم 
به‌طور مرتب مورد دســتکاری قرار بگیرد و از این احساسات 
بهره‌های دیگری برده شــود. آنجا که همه امکانات و همه 
سرمایه‌ها به ســمت تیم‌ملی ما سرازیر شده اســت. از این 
جام‌جهانی تا جــام جهانی دیگر. در فاصلــه این دو جام هم 
چه اهمیتی دارد که ایران به عراق و رقبای آسیایی‌اش ببازد و 
قهرمان آسیا نشود. آنجا اصلا مهم نیست. فقط جام جهانی 
برای آقایان مهم اســت. این یعنی همان فوتبال گلخانه‌ای 
که از آن می‌ترســیدیم اما بالاخره به وجود آمد. کار به جایی 
می‌رســد که پرســپولیس به‌عنوان یکــی از پرطرفدارترین 
تیم‌های فوتبال ایران باید نگرانی را در میان هوادارانش به 
اوج برساند تا بتواند مجوز آسیایی‌شــدن را کسب کند. مگر 
در فوتبال ایران پول وجود ندارد؟ سرمایه‌ای در کار نیست؟ 
چرا. هست. اما نه برای باشگاه‌ها. دولت علاقه‌مند است که 
تیم‌ملی را تقویت کند. اما من نمی‌فهمم این چگونه آبروداری 
اســت که ما در جام‌جهانی عملکرد نســبتا خوبــی داریم اما 
بعد در لیگ قهرمانان آسیا یا جام ملت‌های آسیا آبروی‌مان 
می‌رود. باشگاه‌های ما ‌بی‌پول می‌شــوند. مقابل تیم‌های 
عربی کم می‌آوریم. به بحران محرومیت از لیگ قهرمانان 
آســیا برمی‌خوریم و با هزار ‌ترفند و جعل ســند کنفدراسیون 
فوتبال آسیا را متقاعد می‌کنیم که وضع باشگاه‌های ما اصلا 
بد نیست و خیلی هم همه چیز ســر جای خودش قرار دارد. 
نه‌تنها در باشگاه پرسپولیس بلکه در برخی دیگر از باشگاه‌ها 
ما متاسفانه متخصص‌ها یا حضور ندارند یا حضورشان اصلا 
جدی نیست. با متخصصان مشکلات باشگاه‌ها روز به روز 
حل می‌شود اما وقتی شما یک مدیری که تخصصی در فوتبال 
ندارد را در راس کار قرار می‌دهیــد و به‌طور مرتب هم او را به 
منابع مالی مختلف وصل می‌کنید معلوم است که یک روز در 
اتاق‌های آن باشگاه می‌بینید آشغال‌های روی میز توی زباله 
نرفته بلکه در گوشه‌هایی ریخته شــده که دیده نشوند. چرا 
این اتفاق می‌افتد؟ چون اساسا نظارتی وجود نداشته است. 
میز تمیز است اما زیر میز یا دیگر جاهای پنهان از نظر در آن 
اتاق تمیز نیست. بنابراین در چنین موقعیت‌هایی آقایان تازه 
یاد متخصصان می‌افتند. من طاهری را نمی‌شناسم. وقتی 
پرسپولیس خوب بود همه می‌گفتند آفرین. پرسپولیس یک 
مدیر خوب دارد که شــرایط خوبی را ایجاد کرده. در فوتبال 
ایران خوب‌بودن تیم یعنی خوب‌بودن مدیر و بد‌بودن تیم از 
نظر نتیجه‌گیری یعنی بد بودن مدیر. البته این را هم بگویم که 
آقایان در مورد قرارداد طارمی ‌و محرومیتی که نصیب باشگاه 

پرسپولیس شد شاهکار کردند. می‌دانید اگر گادوین منشا را 
از دست مجید جلالی درنمی‌آوردند با این شاهکارشان الان 
چه وضعیتی برای پرسپولیس رقم زده بودند؟ به نظرم اتفاق 
کمی نیست که پرسپولیس با محرومیت‌های سنگین روبه‌رو 
می‌شود اما یک نفر هم نیست که درباره‌اش توضیح بدهد. 
بنابراین رفتن طاهری چندان هم ناگهانی نیست. متاسفانه 
آقایان به دولت می‌گفتند تو باید اینقدر به من پول بدهی و اگر 
دولت هم می‌گفت نداریم حتما طور دیگری رفتار می‌کردند. 
قرارداد می‌بســتند یا قرارداد جعل می‌کردنــد. بدون اینکه 
بدانند شکایت یعنی چه؟ فیفا چگونه محروم می‌کند؟ اساسا 
بدون توجه به هیچ‌یک از این ســاختارها قرارداد می‌بستند. 
شاید پیش خودشان می‌گفتند پولش را که ما نمی‌دهیم پس 
مبلغ درج شــده در قرارداد اهمیتی ندارد. داستان مدیریت 
پرسپولیس و به‌طور‌کلی وضع باشگاه‌ها در فوتبال ایران شبیه 
به برخی فیلم‌های جدید اســت که پایان باز دارد. هیچ کس 
نمی‌داند بعد از طاهری چه اتفاقاتی قرار است در پرسپولیس 
بیفتد. چون برنامه‌محور نیســتیم. چون همــه چیز برای ما 
سلیقه‌ای اســت. به نظر من طاهری شکست‌ خورده است. 
او از فوتبال ایران شکست ‌خورده است. طاهری باید برگردد 
و بگوید که مشکلات دقیقا چه بوده؟ باید شفاف‌سازی کند. 
باید بگوید چه عواملی و چگونه خواستند به پرسپولیس صدمه 
بزنند؟ چه رســانه‌هایی در این راه با حاشیه‌ســازان همراهی 
کرده‌اند؟ باید همه‌چیز مطرح شــود. طاهری تا آنجایی که 
پرســپولیس موفق بوده با این باشگاه همکاری کرده است و 
حالا که رفته‌رفته بحران‌های پرســپولیس خودش را نشان 
می‌دهد می‌خواهد از این باشــگاه فرار کند. او بحران‌های 
باشگاه را با یک دســتمال از روی میزش به زیر میز ریخته و 
قصد ندارد در‌این‌باره توضیح بدهد. این خوب نیست. به نظرم 
راه‌حل نجات پرســپولیس خود طاهری است که می‌خواهد 
برود و خط و نشــان هم کشیده که برگشــتنی در کار نیست. 
بنابراین او دشمن پرسپولیس نیست. اتفاقا الان او متخصص 

پرسپولیس است.
 با این همه معتقدم باید از او کمک بگیرند. او می‌داند 
که چالش‌های این باشگاه چیست. البته اگر بخواهد بیش 
از این خودش را درگیر فوتبال و پرســپولیس کند. این دیگر 
به تصمیم خــود طاهری برمی‌گــردد. مایلــم حرف‌هایم را 
این‌گونه تمام کنم که اگــر تیم‌ملی آلمــان قهرمان جهان 
می‌شود باشگاه بایرن هم سه جام می‌گیرد. چرا باید آن‌قدر به 
تیم‌ملی بپردازیم و همه سرمایه‌های مان را صرف کی روش 
کنیم که بزرگ‌ترین باشگاه فوتبال مان به این روز بیفتد. نگاه 
تبعیض‌آمیزی که میان تیم‌ملی و باشگاه‌ها وجود دارد باعث 
می‌شود که طاهری‌ها بیایند و بروند اما باشگاه‌های ما هرگز به 
رشد و توسعه نرسند و در‌این‌بین به فوتبالی شهره شویم که در 

قراردادهایش بد‌عهد و غیر‌حرفه‌ای است.  

بهمن فروتن

مربی فوتبال

3

ش
رز
و

71

38
0 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
ورزش



چالش میان فدراســیون فوتبال و سازمان صدا و 
سیما شدت گرفته است. موضوع حق پخش تلویزیونی 
همان چالش همیشــگی اســت که همچنــان به محل 
منازعــه میــان فوتبالی‌ها و مســئولان ســازمان صدا و 
ســیما تبدیل شــده اســت. جایی کــه به نظر می‌رســد 
پــس از مقــاوت تلویزیــون برای نــدادن حــق واقعی 
فوتبال این اختلاف وارد فاز تازه‌تری هم ‌شــده است؛ 
تنشــی کــه شــاید بــه پخش‌نشــدن بازی‌هــای لیگ 
برتــر منجر شــود. بر‌اســاس توافــق جدید کــه میان 
فدراســیون فوتبال و اسپانســر ســازمان لیگ به وجود 
آمده، در صورتی که ســازمان صداوســیما برای پخش 
بازی‌ها بــا فدراســیون فوتبال بــه توافق نرســد حتی 
دوربین‌های پخش زنده تلویزیونی هم به ورزشــگاه راه 
نخواهند یافت. در صــورت رخ‌دادن چنین موضوعی، 
دوربین‌های تبلیغاتی فدراسیون فوتبال در 4 ورزشگاه 
کشــور مســتقر خواهند شــد تا بازی‌ها را با کیفیت بالا 
ضبط کننــد و صداوســیما خروجی آن را بــرای پخش 
از تلویزیــون خریــداری کنــد. این در حالی اســت که 
از ســوی صداوســیما عنوان شــده که هزینه‌های زیاد 
باعث شــده که حتــی آنهــا در مخارج جــاری خود هم 
دچار مشکل شوند و این پاســخی نیست که فدراسیون 
فوتبــال انتظــارش را دارد. آنها سال‌هاســت که تاکید 
می‌کننــد حق واقعــی فوتبــال باید پرداخت شــود. در 
همین حــال اگر چه عــده‌ای معتقدند ایــن چالش باید 
از راه تعامل و مدارا حل شــود اما عده‌ای نیز اقدامات 
عملــی و برخوردهای قاطع را از مدیــران فوتبال ایران 
خواســتارند. امــا نمونه ایــن رفتــار قاطعانــه در بازی 
استقلال ـ نفت تهران دیده شد. جایی که دوربین‌های 
صدا و سیما از کنار زمین اخراج شدند تا تصاویر ارسالی 

روی آنتن از نیمه دوم این دیدار به‌شدت فاقد کیفیت، 
غیر‌استاندارد و اصطلاحا »دفرمه« ارائه شود. اتفاقی 
که بدون هیچ توضیحی در نیمه‌دوم این بازی رخ داد، 
تغییر زاویه فیلمبرداری دوربین‌هــای اصلی بود؛ آنجا 
که آنها از ارتفاع کاستند و کنار خط طولی زمین در ضلع 

غربی را از کادر خارج کردند.
 به این ترتیب مشخص بود که وقتی توپ و بازی به 
آن طرف میدان کشیده می‌شود، بیننده به زحمت می‌افتد 
و نیم‌تنه بالای بازیکنــان را نمی‌بیند، اما تلویزیون بدون 
هیــچ توضیحی تا پایان بــازی به ایــن کارش ادامه داد. 
بعد از آن بود که سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌طور مفصل به 
موضوع پرداختند و مشخص شــد این رویداد جدید، فاز 
دیگری از اختلافات فدراسیون فوتبال و صداوسیماست. 
طی چند هفته گذشته بحث قدیمی‌ حق‌پخش تلویزیونی 
دوباره بالا گرفته و وارد شــاخه‌های جدیدی شده است. 
در حالی‌ که مدیــران میانی صداوســیما و وزارت ورزش 
از حل قریب‌الوقوع این مشکل ســخن می‌گویند، تنش 
بین فوتبــال و تلویزیون به‌شــدت افزایش یافته اســت. 
این مشکلات تا جایی است که ابتدا زمزمه‌هایی در مورد 
عدم پخش زنده دربــی ۸۵ از طریــق تلویزیون به گوش 
رســید اما با منتفی‌شــدن این موضوع، فدراسیون روش 
جدیدی برای تنبیه صداوســیما در پیش گرفت و از ورود 
دوربین برنامه‌هــای تولید محتوا به ورزشــگاه‌های لیگ 
برتر و لیگ یک جلوگیری کرد. به این ترتیب شــاید برای 
اولین بار در یک دهه گذشــته هیچ‌کــدام از برنامه‌های 
تولیدی صداوسیما مثل نود، دوربین خبرساز و شب‌های 
فوتبالی نتوانســتند حتی یک دقیقه فیلم از حاشــیه‌های 
دربی در محوطه چمــن تهیه و پخش کننــد. ظاهرا این 
موضوع اصلا به مذاق اهالی صداوســیما خوش نیامده 

جنگ با تلویزیون برای بقا 
فدراسیون فوتبال دوربین‌های صدا و سیما را به ورزشگاه راه نداد

و آنها تصمیــم گرفته‌انــد در نیمه دوم بازی اســتقلال و 
نفت، به منافــع فدراســیون لطمه‌ای جــدی وارد کنند. 
به این ترتیــب در این دقایــق، تابلوهــای تبلیغاتی کنار 
زمین از کادر دوربین خارج شــد تا فدراسیون نتواند پول 
این تبلیغــات را بگیرد؛ حتی به قیمت اینکه تماشــاچیان 
تلویزیونی تصاویر غیر‌استاندارد ببینند و ۴۵دقیقه عذاب 
بکشــند. البته اولین بار نیست که این اتفاق رخ می‌دهد. 
چند سال پیش هم بعد از حاشــیه‌هایی که در مسیر ورود 
دوربین‌ها بــه ورزشــگاه در هفته اول لیــگ دوازدهم به 
وجود آمد، کارگردان تلویزیونی و فیلمبردارها طوری بازی 
را گرفتند که تابلوهای کنار زمین مشخص نباشد. بدیهی 
است که شرکت‌های مختلف به فدراسیون پول می‌دهند 
تا تابلوهای تبلیغاتی‌شان از تلویزیون پخش شود و وقتی 
به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی‌دهد، ضرر هنگفتی متوجه 
فدراسیون می‌شود؛ درست مثل لیگ چهاردهم که وقتی 
دو هفته جلوی پخش مسابقات گرفته شد، طرف قرارداد 
تبلیغات محیطی مبلغ قابل‌توجهی از رقم پرداختی‌اش به 
فدراسیون را کسر کرد. جالب است که بعد از این حواشی، 
تصاویری از استادیوم آزادی در فضای مجازی منتشر شد 
که نشان می‌داد فدراسیون فوتبال پیغامی ‌روی تابلوهای 
کنار زمیــن نوشــته و روی آن بابت نــوع تصویربرداری و 

پخش بازی از مردم عذرخواهی کرده است!
اخیرا ترکش‌های بحــث حق پخــش تلویزیونی به 
برنامه‌های زنده ســیما هم ســرایت کرده است. در حال‌ 
حاضر مدیران ارشد فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه‌ها 
مصمم هســتند که هر کجای صداوســیما کــه ‌تریبونی 
پیدا کردند راجع‌ بــه ‌بی‌توجهی این ســازمان به فوتبال و 
عدم پرداخت حق پخش ســخن بگویند و همین مســاله 
موقعیت‌های خاص و عجیبی به وجود آورده است. مثلا 
فتاحی، مسئول برگزاری مســابقات سازمان لیگ یک بار 
در برنامه نود و یک بار در برنامه شب‌های فوتبالی با طرح 
این بحث، مجری برنامه را غافلگیر کرد و برای ســومین 
بار، چنین اتفاقی در شــبکه دوم رخ داد. آنجا که مهدی 
تاج میهمان برنامه گفت‌وگوی ویــژه خبری بود و در مورد 
ضرب‌الاجل کنفدراســیون فوتبال آسیا و مشکلات مالی 
باشگاه‌ها حرف می‌زد، بحث را به حق پخش کشاند. تاج 
در بخشی از سخنانش گفت: »اگر حال و روز باشگاه‌های 
ما اکنون این اســت حتما مدیران باشــگاه‌های ما مقصر 
بوده‌اند اما بهتر اســت صداوســیما هم بیاید و بگوید که 
چه رویکردی تاکنون داشــته که باعث شده مشکلات به 

اینجا برسد.«
اما مجری برنامه بلافاصلــه به میان حرف‌های تاج 
آمد که موضوع صداوسیما بحثی مجزاست. همین مساله 
برنامه را به جنجال کشید. رئیس فدراسیون فوتبال گفت: 
»مگر می‌شود موضوعی به این مهمی ‌بحث مجزا باشد؟ 

همه مشکلات از همین‌جاست.«
تاج ســپس به مجری برنامه گفــت: »چه چیزی در 
گوشی به شما می‌گویند؟ می‌دانم که برای من مشکلی به 
وجود نمی‌آید و اگر دربــاره این موضوع هم صحبت کنیم 
برای شما مشکل ایجاد می‌شود اما ۷۰ درصد درآمدهای 
فوتبال در بیشتر دنیا از محل حق پخش تلویزیونی است 
و وقتی این پول پرداخت نمی‌شــود انگار که یک تاکسی 
۷۰ درصد مســافران خود را مجانی به مقصد می‌رســاند و 
پولی نمی‌گیرد. پس این تاکســی یک‌ جا از کار می‌افتد 

و می‌ایستد.«
به نظر می‌رســد تنــش میــان فوتبــال و تلویزیون 
از این به بعد بیشــتر هم خواهد شــد. آنجا کــه فوتبال و 
باشــگاه‌های بزرگ فوتبال ایران به‌شــدت با بحران‌های 
مالی دســت به گریبان هســتند و بدون دریافت مطالبات 
 قانونــی و حرفه‌ای‌شــان نمی‌تواننــد بــه حیــات خــود
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تلویزیون باید قانع شود که حق واقعی فوتبال را بدهد
تیم‌های پرطرفدار باید حق استفاده از کانال‌های اختصاصی داشته باشند

وقتــی قــرار اســت از تیم‌هــای پرطرفــداری مثل 
پرسپولیس یا اســتقلال صحبت کنیم، باید بدانیم که آنها 
از سابقه‌ای طولانی در فوتبال ایران برخوردارند. تیم‌هایی 
که هواداران بســیار زیادی دارند و در واقع بارها نمایندگان 
فوتبال ایران در مســابقات آســیایی بوده‌اند. من مایلم از 
تعریف باشــگاه آغاز کنم. باشــگاه تعریف خاصــی دارد. 
درست مثل یک دانشگاه است که متشکل از دانشکده‌های 
تخصصی گوناگون است. یک باشگاه هم باید رشته‌های 
مختلف ورزشی داشته باشد. دو‌ومیدانی، کشتی، فوتبال و 
دیگر رشته‌ها را در خود داشته باشد. اطلاق باشگاه در مورد 
پرسپولیس و استقلال اساسا صحیح نیســت. چون اینها 
هیچ وقت باشگاه نبوده‌اند. اینها همواره تیم بوده و هستند. 
هم از نظر هویتی و هم از نظر ســاختاری اینها را نمی‌توان 
باشــگاه دانســت. اما بعد از این مقدمه باید عرض کنم که 
استقلال و پرسپولیس دهه‌ها است که با هزینه مردم اداره 
می‌شــوند. اینها هواداران بســیار زیادی دارند که به انواع 
مختلف )مستقیم یا غیر‌مستقیم( تیم محبوب‌شان را حفظ 
کرده‌اند. در همین حال می‌بینیم که طی ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌طور جدی به‌دنبال این است که 
تمامی‌باشگاه‌های حاضر در لیگ فوتبال ایران عملکردی 
حرفه‌ای داشته باشــند. عملکرد حرفه‌ای اما فاکتورهای 
خاصی دارد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که یک باشگاه 
حرفه‌ای باید داشــته باشد این اســت که تراز مالی سالانه 
باشگاه باید مثبت باشد تا درباره‌اش عنوان باشگاه حرفه‌ای 
درســت از آب دربیاید. یعنی اگر یک باشگاه در طول سال 
هزار دلار هزینه می‌کند حتما باید هزار و یک دلار درآمد داشته 
باشد. باشگاه‌هایی که تراز مالی‌شان منفی است برای سال 
بعد اجازه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهند داشت. 
می‌دانیم که اکثر قریب به اتفاق باشگاه‌های ما به‌خصوص 
استقلال و پرسپولیس تراز مالی سالانه شان منفی است. هر 
دلیلی که دارد موضوعی است که مایل نیستم به آن بپردازم 
اما آنچه که قابل نقد است اینکه نهادهای ورزشی ما هر ساله 
برای درست کردن این اوضاع و حذف نشدن این تیم‌ها از 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا صورت‌های مالی صوری را 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل داده‌اند تا مبادا مشکلی 

برای این تیم‌ها پیش بیاید. این کار اصلا درســت نیست. 
هم غیر‌اخلاقی است و هم غیر‌حرفه‌ای. به هر شکل باید 
بگویم که نظارت دقیقی بر برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و هزینه 
این تیم‌ها حاکم نیست و ما شاهد هستیم که سال‌ها است 
این تیم‌ها با بودجه‌های دولتی کارشــان را پیش می‌برند. 
در واقع مدیران این باشــگاه‌ها هیچ راه درآمدزایی خاصی 
ندارند جز اینکه از جیب دولت هزینــه کنند. هر‌چند به نظر 
می‌رسد وضعیت درآمدزایی طی سال‌های اخیر کمی بهتر 
شــده و مدیران این تیم‌ها از تبلیغات محیطــی و تبلیغات 
روی پیراهن و همچنین حق پخــش تلویزیونی پول‌هایی 
را به حساب پرسپولیس یا اســتقلال آورده‌اند. اما واقعیت 
این اســت که این پول‌ها برای ادامه حیــات حرفه‌ای این 
تیم‌ها اصلا کافی نیســت و همواره کمبودهایی داشته‌اند 
که انتظار دارنــد وزارت ورزش یا دیگر نهادهای دولتی این 
کاســتی‌ها را برای‌شــان جبران کند. من برون‌رفت از این 
بحران را تنها واگذاری این دو باشــگاه می‌بینم. استقلال 
و پرســپولیس باید به بخش خصوصی واگذار شوند. البته 
من در مورد بخش خصوصی واجد شرایط صحبت می‌کنم. 
بخش خصوصی که اعضای آن باید ســابقه ورزشی سالم 
و درستی داشته باشــند تا بتوانند به درستی این باشگاه‌ها را 
اداره کنند. در همه کشــورهای صاحب فوتبال ثابت شــده 
است که فوتبال خودش قابلیت‌های زیادی دارد و می‌تواند 
خودش را اداره کند اما در کشور ما هیچ وقت این اتفاق رخ 
نداده است. اجازه ندادیم که فوتبال روی پای خودش بایستد 
و راه‌های درآمدزایی را امتحان کند. همواره فوتبال را وابسته 
به دولت نگه داشته‌ایم و این اتفاق خوبی نیست. اعتقاد دارم 
حالا که در کشورمان نظام جامع ورزش ما فعالیت‌های ورزشی 
را در ۴ دســته بزرگ مشخص کرده اســت باید با حساسیت 
بیشتری به سمت و سوی حرفه‌ای شدن پیش برویم. ورزش 
در ۴ محور ورزش همگانی، ورزش آموزشی پرورشی، ورزش 
قهرمانی و چهارم ورزش حرفه‌ای باید اداره و مدیریت شــود 
که بخش اول را معمــولا شــهرداری‌ها اداره می‌کنند بدین 
ترتیب که سرویس‌های ورزشــی را در اختیار آحاد مردم قرار 
می‌دهند. این سرویس‌ها البته رایگان هم صورت می‌گیرد. 
محور دوم یعنی اینکه آمــوزش و پرورش بایــد الزام‌هایی را 
در راستای فعالیت‌های ورزشــی مناسب برای دانش‌آموزان 
ایجاد و برنامه‌ریزی کند. ورزش قهرمانی یعنی همه کارمندان 
دولت، نظامیان، شهرداری‌ها و همه شاغلانی که می‌توانند 
ورزش کنند در قالب مســابقات با هم رقابت کنند. اما ورزش 
حرفه‌ای؛ در این بخش مصوب شد که دولت نمی‌تواند برای 

ورزش حرفه‌ای ســرمایه‌گذاری کند. بنا‌براین باید از طریق 
خصوصی‌سازی در راستای درآمدزایی پیش بروند. همان‌طور 
هم که گفته شد استقلال و پرسپولیس باید به بخش خصوصی 
واگذار شوند. اما از ســویی معتقدم فوتبال ما ظرفیت این را 
دارد که درآمدزا باشد. همه این موضوعات را گفتم تا به اینجا 
برسم که اولین راهکار و شناخته‌شــده‌ترین راه درآمدزایی از 
نظر من همین حق پخش تلویزیونی است. استفاده‌کردن از 
درآمدهای تبلیغات محیطی و سایر درآمدزایی‌ها به نظرم در 
اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. به نظرم موضوع حق پخش 
تلویزیونی به‌طور جدی باید از ســوی باشگاه‌ها و فدراسیون 
فوتبال مورد پیگیری قرار بگیرد. تا کنون فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش نتوانسته‌اند مدیران صدا‌و‌سیما را مجاب کنند 
که در درآمدزایی برای فوتبال شریک باشند. از سویی این اجازه 
هم به باشگاه‌های ما داده نشده که بتوانند از طریق کانال‌های 
خصوصی برای خودشان درآمدزایی کنند. بهترین راه برای حل 
چالش‌هایی که میان فوتبال و تلویزیون وجود دارد این است 
که به راه‌حلی منطقی و درست نزدیک شوند. هر دو طرف ماجرا 
به‌شدت به‌دنبال احقاق منافع خودشان هستند. صدا‌‌و‌سیما 
سال‌هاست که منابع هنگفتی را از طریق فوتبال کسب کرده 
است. فوتبال هم البته تا حدودی از راه حق پخش تلویزیونی 
منتفع شده است اما آیا کافی بوده؟ به نظرم خیر. با پیگیری 
فدراســیون فوتبال و البته با نظارت قاطعانه و درست وزارت 
ورزش باید صدا‌و‌ســیما را قانع کنیم که فوتبال نیاز مبرمی‌ به 
پول حق پخش تلویزیونی دارد. کشورهای صاحب فوتبال در 
این زمینه مثال‌های دم‌دستی و روشنی هستند که می‌توانیم 
آنها را برای مدیران صدا‌و‌ســیما برشــمریم. در واقع هم در 
صدا‌و‌سیما و هم در فوتبال ایران مدیرانی هستند که عاقلانه 
رفتار و برخورد می‌کنند و می‌توانند با تعامل سازنده چالش 
موجود را حل کنند. بنابراین مدیران فوتبال باید با آرامش و در 
رویه‌ای درست با صدا‌‌‌و‌سیما وارد گفت‌وگو شوند. آنها را قانع 
کنند که حق واقعی فوتبال را بپردازند و یا اینکه اجازه بدهند 
باشگاه‌ها برای خودشان کانال‌های اختصاصی راه بیندازند. 
البته تخصیص کانال‌ها به باشــگاه‌ها نیز حساســیت‌ها و 
ظرافت‌هــای خاص خــودش را دارد که بهتر اســت به آن 
نپردازیم امــا به نظرم چالــش موجود در ســایه تعامل حل 
خواهد شد نه با برخوردهای قهری. استقلال، پرسپولیس، 
سپاهان،‌ تراکتورسازی و برخی دیگر از باشگاه‌ها اگر حق 
راه‌‌اندازی شبکه اختصاصی داشته باشند خیلی بیش از اینها 
می‌توانند در راســتای درآمدزایی موفق عمل کنند و شرایط 

مالی‌شان دگرگون خواهد شد.  

دکتر بیژن ذوالفقارنسب

کارشناس فوتبال
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بهشت برمودا
رسوایی بزرگ فرار مالیاتی 

در دنیا چه خبر است؟ انتشار بیش از 13 میلیون و 400 
هزار سند در یک روز، آن هم در مورد مجموعه‌ای که از ملکه 
انگلستان تا وزیر بازرگانی آمریکا، از مالک تیم فوتبال اورتون 
تا نخست‌وزیر کانادا همه را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد که 
چیزهای زیادی وجود دارد که مــا نمی‌دانیم و تخلف‌های 
زیادی در حال وقوع اســت کــه باید فرای چهــره خندان و 
اتو‌کشــیده سیاستمداران غربی بشناســیم. این افشاگری 
در کنار افشای رســوایی‌های اخلاقی شماری از نمایندگان 
و سیاستمداران در انگلیس موج جدیدی از نگرانی‌ها را در 
میان صاحبان قدرت و ثروت ایجاد کرده اســت. این اسناد 
نشــان می‌دهد چطور صاحبان قدرت به‌صورت مخفیانه از 

گریزگاه‌هایی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کردند.
تنها 18 ماه پس از انتشار اسناد تکان‌دهنده »پاناما« 
که در آن با افشــای برخی از فعالیت‌های مالــی و مالیاتی 
غیر‌قانونی سران و چهره‌های سرشناس دنیا، پس لرزه‌های 
سیاسی بسیاری را در سراسر جهان شــکل داد؛ روزنامه‌ای 
آلمانی با همکاری کنسرســیوم بین‌المللــی روزنامه‌نگاران 
تحقیقی برای دومین بار با افشای میلیون‌ها سند از امور مالی 
و مالیاتی غیرقانونی برخی مقامات و چهره‌های سرشــناس 
جهان پرده برداشته و در اسناد موســوم به »پارادایز« فاش 
کرد که چگونه این افراد بــرای فرار از پرداخــت مالیات در 
کشورشــان، نقدینگی خــود را مخفــی یــا در مکانی دیگر 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اسناد امور مالی و مالیاتی صدها 
فرد و شرکت را که در این اسناد آمده برملا می‌کنند که بعضی 
از آنها ارتباطات نزدیکی با بریتانیا دارند. اسناد پارادایز فاش 
می‌سازند که چگونه سیاستمداران، شرکت‌های چند‌ملیتی، 
چهره‌های سرشناس و کسانی که سرمایه‌های عظیم دارند 
با اســتفاده از ســاختار پیچیده‌ای از ‌تراســت‌ها، بنیادها و 
شرکت‌های صوری پول خود را از مسئولان مالیاتی مخفی 
می‌کنند یا معاملات خود را در‌ هاله‌ای از مخفی‌کاری پنهان 
می‌کنند. همانند ماجرای پاناما؛ این‌‌‌بار هم اسناد را روزنامه 
»زوددویچه تســایتونگ« آلمان به دســت آورده و آن را با 
همکاری کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، از 
برندگان امسال جایزه پولیتزر، به دست دیگر رسانه‌ها رسانده 
است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاستمداران، 
چهره‌های سرشــناس و اقلیت ابرثروتمنــد جهان چگونه با 
استفاده از اتحادیه‌ها، بنیادها و شرکت‌های جعلی، معاملات 

و ثروت خود را از مقام‌های دولتی و مالیاتی پنهان می‌کنند.
 بیشتر این اســناد از اطلاعات داخلی شرکتی حقوقی 
در جزایر برمودا به نام »اپل‌بی«، شرکتی که به مشتریانش 
کمک می‌کند در حوزه‌های قضایی فراســاحلی که مالیات 
ندارند یا مالیات اندکی دارند فعالیت کند به‌دست آمده است. 
مراکز مالی فراساحل در اصل به این معنی است که افراد یا 
شرکت‌ها می‌توانند خارج از حوزه قضایی کشور خودشان، 
پول، اموال یا منفعت را به این حوزه‌های قضایی منتقل کنند 

و از مزیت مالیات کم بهره‌مند شوند.

مردم این حوزه‌هــای قضایی را به‌عنــوان پناهگاه یا 
گریزگاه مالیاتی می‌شناسند، اســم دولتی‌تر آن مراکز مالی 
فراساحل است. آنها اکثرا جزایر کوچک، باثبات، قابل اعتماد 
و محرمانه‌ای هستند و از نظر اینکه چقدر با دقت تخلف‌ها را 
بررســی می‌کنند با هم فرق دارند. بریتانیا یکی از بازیگران 
بزرگ است، نه‌‌فقط به دلیل سرزمین‌های ماورای دریا و زیر 
مجموعه‌های خود بلکه به این دلیل که بســیاری از وکلا، 
حسابداران و بانکداران سیتی- مرکز مالی لندن- در واقع برای 

فراساحل کار می‌کنند.
منتقدان فراســاحل می‌گویند هدف اصلی فراساحل 
پنهــان‌کاری اســت کــه راه را برای تخلــف بــاز می‌کند و 
البته نابرابــری مالی. آنهــا می‌گویند اقــدام دولت‌ها برای 
مهــار آن اغلب کنــد و بی‌اثر بوده اســت. به‌عنــوان مثال 
»جرمی‌کوربین«، رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به 
انتشار اسناد موســوم به »پارادایز« گفت این مساله نشان 

می‌دهد که تنها یک قانون برای ابرثروتمندان وجود دارد.
شاید سوال برای شــما هم پیش آمده باشد که در این 
اسناد نام چه کســانی آمده اســت، وقتی که صحبت از 13 
میلیون و 400 هزار سند می‌آید، نام چهره‌های زیادی در میان 
است از سیاستمداران تا ورزشکاران و هنرمندان و حتی فردی 
که از کره‌شــمالی کارگر به خارج صادر می‌کرد. به‌طور کلی 
این اسناد ادعا می‌کنند بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، 
هنری و ورزشی برای دورزدن قانون مالیات به شرکتی به نام 
»اپل‌بی« حق و حساب پرداخت کرده‌اند.به چند نام مشهور 

در این اسناد اشاره می‌کنیم: 
ملکه الیزابت: به گزارش کنسرســیوم روزنامه‌نگاران 
تحقیقی، اسناد پارادایز نشــان می‌دهد که ۱۰ میلیون پوند 
)معادل ۱۳میلیون دلار( از ســرمایه‌های شخصی الیزابت 
دوم، ملکه بریتانیا در بهشت‌های مالیاتی در جزایر کایمن و 
برمودا سرمایه‌گذاری شده است. این »فعالیت اقتصادی« 
در ســال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ از ســوی دوک لنکستر،‌ مدیر 
اموال خصوصی الیزابت دوم انجام شده است. پژوهشگران 
می‌گویند هرچند به‌نظر نمی‌رســد در جریان سرمایه‌گذاری 
عملی غیرقانونی صورت گرفته باشــد، ولــی ملکه الیزابت 
ممکن اســت با انتقادهایی روبه‌رو شــود مبنی بر‌ اینکه چرا 
به‌جای ســرمایه‌گذاری در مملکت خود، ســرمایه‌اش را به 

خارج انتقال داده‌ است.
ویلبر راس: قابل توجه‌ترین و برجســته‌ترین اســناد 
منتشر‌‌شده از سوی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران، 
مربوط به »ویلبــر راس«، وزیر بازرگانی دولت آمریکاســت 
که طی آن مشــخص شــده وی با وجود فعالیــت در کابینه 
»دونالد ‌ترامپ«، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنان بخشی 
از سهام خود را در یک شرکت کشــتیرانی روسی موسوم به 
»نویگیتور« حفظ کرده است؛ شرکتی که میلیون‌ها دلار در 
سال از حمل‌و‌نقل نفت و گاز برای یک شرکت روسی درآمد 
داشته و ســهامداران اصلی این شــرکت روسی »ولادیمیر 

پوتین«، رئیس‌جمهوری روسیه و دامادش و دو روس دیگر 
هستند که در عین حال مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. 
در همین ارتباط روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی اعلام کرد 
که سهام »رأس« در این شرکت توسط مجموعه‌ای پیچیده 
از شرکت‌ها در جزایر کیمن نگهداری می‌شود. طرح چنین 
مسأله و اتهامی ‌علیه یکی از وزیران کابینه‌ ترامپ که همزمان 
شده با طرح جدی بررسی مسأله روس‌گیت و مداخله روس‌ها 
در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، قطعا کابینه دولت آمریکا 
را با چالش جدیدی همراه خواهد کرد. این امر قطعا جنجال‌ها 
و واکنش‌های متعددی را در واشنگتن به وجود آورده و فرضیه 
نزدیکی کابینه دولت و روس‌ها را تقویت خواهد کرد. بر این 
اساس دولت واشنگتن به‌رغم انتشار چنین اطلاعاتی، تلاش 
دارد تا ضمــن تکذیب و جعلی‌خواندن آن شــائبه همراهی 

دولت کنونی با روس‌ها را تا حدی خنثی کند. 
جاستین ‌ترودو: جاســتین‌ ترودو، نخست‌وزیر جوان 
کانادا در زمان به قدرت ‌رسیدن مبارزه با بهشت‌های مالیاتی 
را یکی از اولویت‌های خــود معرفی کرده بــود. با این حال 
اسناد پارادایز نشــان می‌دهند که استفان هوفمن، یکی از 
نزدیک‌ترین مشاوران وی ۶۰ میلیون دلار در جزایر کایمن 
ســرمایه‌گذاری کرده اســت. حمایت‌های مالی هوفمن از 
کمپین انتخاباتی جاســتین‌ ترودو، در تاریــخ حزب لیبرال 

کانادا، بی‌سابقه به شمار می‌رود. 
فرهاد مشیری: »فرهاد مشیری«، سهامدار اصلی 
باشگاه اورتون، به‌دنبال مطرح شدن سوال‌هایی در مورد 
روابط تجاری او با مالک روس آرسنال تاکید کرد که سهام 
اورتون را با پول خودش خریده اســت. مشیری و »آلیشر 
عثمان‌اف« در سال 2007 میلادی، 58 /14 درصد سهام 
آرسنال را از طریق شرکت هولدینگ رد‌اند وایت خریدند و 
بعدا سهام خود را به 30/4 درصد افزایش دادند. مشیری در 
فوریه 2016 سهام خود را در آرسنال به عثمان‌اف فروخت 
و با پول آن 49/9 درصد ســهام اورتون را خرید. براساس 
این اسناد سهام اولیه آرسنال هدیه‌ای از طرف عثمان‌اف 
به مشیری بوده اســت و اکنون این نگرانی وجود دارد که 
در واقع این پول‌های سرمایه‌گذار روس در اورتون است. 
چنانچه این موضوع واقعیت داشــته باشــد، این قرارداد 
ناقض قوانین لیگ برتر انگلیس اســت که براســاس آن 
فردی که دســت‌کم 10 درصد سهام یک باشــگاه را دارد 
نمی‌تواند سهم باشگاه دیگری را بخرد. لوییس همیلتون: 
لوییــس همیلتون، راننده مشــهور بریتانیایــی و قهرمان 
مســابقات فرمول یک یکی از ثروتمندترین ســتاره‌های 
ورزشــی جهان اســت. اما انــگار او یکــی از بزرگ‌ترین 
دورزننده‌های مراکــز مالیاتی اروپا هم به‌شــمار می‌رود. 
نام او به اســتناد مدارک منتشرشــده در اســناد پارادایز به 
چشم می‌خورد. بنا به نوشته اسناد، لوییس همیلتون جت‌‌ 
گران‌قیمت ۱۶میلیون‌و ۵۰۰ هزارپوندی خود را با دورزدن 

قانون پرداخت مالیات خریده است. 
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کم‌کم دارد نامش را به‌عنوان یک رقیب جدی مطرح 
می‌کند. او را ستاره نسل مدرن فوتبال می‌دانند، کسی که 
می‌تواند که جای لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو را در 
فهرســت بهترین‌های فوتبال جهان پر کند. او ستاره‌ای 
کاملا متفاوت است از این دو، حتی بازیکنانی مثل نیمار، 
دیبالا یــا پوگبا. او کوین دی‌بروین اســت، ســتاره‌ای که 
در یک قالب جمعی می‌درخشــد، او به همــان اندازه که 
می‌تواند گل بزند، گل‌هایی زیبا بزند، به همین اندازه هم 
این توانایی دادن پاس گل‌های ‌بی‌نظیر را دارد، در دورانی 
که پپ گواردیولا و فوتبال نا‌متقارنش همه را به تحســین 
واداشته و به نظر می‌رسد که شکست‌ناپدیزند. این انگشتر 
جواهرات بسیاری دارد، رحیم استرلینگ، سرخیو آگوئرو، 
گابریل خسوس، سانه و... اما جواهر اصلی کوین است؛ 
کوین دی‌بروین. این ستاره بلژیکی برترین ستاره سیتی در 
فصل جاری بوده که با گلی که برابر آرسنال به ثمر رساند، 
آمار فوق‌العاده خود را به 3 گل و 9 پــاس گل در 16 بازی 
تیمش در این بازی ارتقا داد. اما این اعداد تنها بخشی از 
یک داستان را بیان می‌کنند؛ او بسیاری از دفاع‌ها را بارها با 
پاس‌های هوشمند باز کرده است که در آمار پاس گل‌های 
او به شمار نمی‌آیند. همین درخشــش و همین آمار باعث 
می‌شود که او را با رونالدو یا مسی مقایسه کنند، مقایسه‌ای 
که خودش از آن لذت می‌برد، کوین دی‌بروین در‌این‌باره 
می‌گوید: »من نباید چنین حرفی بزنم اما قطعا شنیدن این 
تعاریف و مقایســه با مســی و رونالدو برایم خوشایند است 
اما هیچ تاثیری روی تمرکز من در ارائه بهترین عملکردم 

ندارد.«

  مغضوب مورینیو 
داســتان کوین از یک تیــم کوچک در یک شــهر 
کوچک دویست و پنجاه هزار نفری شروع شد؛ باشگاه خنت 
در شهر خنت. او خیلی زود با هنر خود به بوندس‌لیگا رفت. 
در تیم وردربرمن زیر نظر توماس شاف به همه افتخارات 
شخصی ممکن در آلمان رســید، بهترین بازیکن جوان و 
سپس بهترین بازیکن این لیگ شد اما در چلسی، مورینیو 
یک نیمکت‌نشین تمام‌عیار بود، از یک طرف خط ‌هافبک 
قدرتمند چلســی به رهبری لمپارد و از طرفی دیگر بدبینی 
مورینیو باعث شــد که او از این تیم جدا شــود و به آلمان 
بازگردد. دی‌بروین همواره از دوران حضورش در چلســی 
با نارضایتی یاد می‌کند و معتقد است در لندن به او فرصت 
شکوفایی داده نمی‌شــد. اما مورینیو چنین نظری ندارد و 
کم‌کاری و عدم آمادگی این بازیکن برای رقابت‌های بزرگ 
را عامل ناموفق بودن وی در لندن می‌داند: »‌او به من گفت 
در شخصیتش این آمادگی را نمی‌بیند برای به دست آوردن 
جایگاه ثابت در تیم مبارزه کند. او تیمی را می‌خواست که 
بداند در آنجا همیشــه در ترکیب قــرار دارد. من هم به او 
پاسخ دادم اینجا چلسی است و من نمی‌توانم هیچ قولی به 
تو بدهم. او خوب تمرین نمی‌کرد و به من گفت که بیش از 
این از عهده‌اش برنمی‌آید. من هم فکر کردم وقتی روحیه 
او این‌طوری اســت و دوســت دارد برود چاره‌ای نیست و 
پذیرفتم.« هرچنــد خود دی‌بروین روایــت دیگری دارد: 
»مشکلی با او ندارم. نمی‌توانم به این خاطر که در چلسی 
به من بازی نمــی‌داد از او انتقاد کنم. مورینیو مربی بزرگی 
است و رابطه خوبی با رسانه‌ها دارد. هر چیزی که مورینیو 
بگوید، مورد توجه رسانه‌هاســت و خبرنگاران آن را قبول 
دارند. هیچ وقت نگفتم مورینیو به من بازی نداد. اینکه در 
دوران حضور مورینیو در چلسی به میدان نمی‌رفتم، برای 

غیر‌قابل مهار 
کوین دی‌بروین مدعی توپ طلاست 

خودم هم ناراحت‌کننده بود. به همین خاطر هم بود که از 
چلسی جدا شــدم. بعد از آن، بارها برای تیم‌های مختلف 
به میدان رفتم و خودم را به خوبی اثبات کردم بدون اینکه 

جنجال به راه بیندازم.«
کوین دی‌بروین که بعد از ترک چلســی و پیوســتن 
بــه ولفســبورگ در این تیــم تبدیــل بــه تاثیرگذارترین و 
امتیازآورترین بازیکن شــد. همین مســاله باعث شــد که 
دوباره شرایط برای بازگشت او به لیگ برتر مهیا شود، این 

بار در یک تیم بزرگ و زیر نظر یک مربی بزرگ به‌طور سنتی 
با مورینیو هم رقیب است؛ پپ گواردیولا.

  محبوب گواردیولا 
باید دی‌بروین را مغز متفکر تیم فوق‌العاده گواردیولا 
دانســت. اصولا گواردیولا عــادت دارد در هــر تیمی که 
می‌رود بازیکنانی داشته باشد که بهتر از سطح لیگ بازی 
کنند و به‌عنوان فوق‌ستاره بدرخشند. اگر در بارسلونا ژاوی، 
مسی و اینیستا فوق ستاره‌هایش بودند، اگر در بایرن مونیخ 
توماس مولر و داگلاس کاســتا خوش می‌درخشیدند، در 
منچستر‌ســیتی هم دی‌بروین چنین شرایطی دارد. ستاره 
بلژیکی زیر نظــر گواردیولا محدود بــه منطقه‌ای خاص 
بازی نمی‌کند و بارها شاهد حضور او در پست‌های مختلف 
بوده‌ایــم، او بازیکن محبــوب پپ اســت، به‌گونه‌ای که 
بارها و بارها لب به تمجید از او گشــوده اســت. سرمربی 
منچستر‌ســیتی از اینکه بازیکنی دارد تا این اندازه فروتن 
است بسیار خوشحال است: »بازیکنی که انسان خوب و 
فروتنی نباشــد و تنها به خودش فکر کند، نمی‌تواند چنین 
کاری انجام دهد. من بارها با دی‌بروین درباره پست مورد 
علاقه‌اش صحبت کردم اما او هر بار گفته پســت برایش 
اهمیتی ندارد و تنهــا می‌خواهد بازی کنــد و خودش را با 

ایده‌های من تطبیق دهد.«
دی بروین در سیســتم گواردیولا یــک بازیکن آزاد 

است و او این مجوز را دارد که از منطقه مورد پوشش خود 
خارج شــده و برای دریافت توپ به ســمت هر منطقه‌ای 
که خواســت حرکت کند. همچنین چــه در جریان بازی و 
چه در خلال تمرینــات، دی بروین بازیکــن مورد اعتماد 
گواردیولاســت و او مفاهیــم و دســتورات تاکتیکی را به 
دیگران منتقل می‌کند. دی بروین مثل اکثر مردان میانی 
تهاجمی‌ زمانی اوج می‌گیرد کــه از آزادی عمل برخوردار 
می‌شــود وقتی او حمله می‌کند تیم مقابل به بیش از یک 
بازیکن بــرای مهارش نیاز دارد و وقتــی از زمین خودی پا 
به توپ می‌شود بیش و کم مهار‌ناپذیر است. پس تعجبی 
ندارد کــه گواردیولا او را پس از مســی بهتریــن بازیکنی 
می‌داند که زیر نظرش بازی کرده‌اند: »‌دی بروین یکی از 
باکیفیت‌ترین بازیکنانی اســت که من تا به حال با آن کار 

کرده‌ام. البته در رده‌بندی بهترین بازیکنان جهان، جایگاه 
لیونل مسی مشخص است اما به نظر من، می‌توان بعد از 
او دی برویــن را در رده دوم قــرار داد. دی بروین از لحاظ 
فیزیکی در شرایط مساعدی قرار دارد و درک بالایی نسبت 
به شرایط مسابقه دارد. قدرت جنگندگی دی بروین بالاست 
و زمانی‌کــه پا بــه توپ می‌شــود، می‌تواند بــرای حریف 
مشکل‌ساز باشــد. دی بروین پاســور و گلزن بسیار خوبی 
است و من بسیار خوشــحالم که چنین بازیکنی در ترکیب 

منچسترسیتی حاضر است«.
دی بروین هم از اینکه زیر نظر گواردیولا کار می‌کند 
بســیار راضی اســت: »از زمانی که پپ به سیتی آمد، تیم 
با ســبکی بازی می‌کند که من دوســت دارم؛ بنابراین کار 
من به‌عنوان یــک بازیکن را راحت‌تر کــرد. گواردیولا در 
فوتبال دنیا به یک برند تبدیل شده است. همه، تیم‌های 
او را با مالکیت تــوپ و پاس‌های زیاد می‌شناســند؛ ولی 
باور کنیــد او از پاس‌کاری‌هــای طولانی و مــداوم متنفر 
اســت. او از اینکه مرتب بــه دروازه‌بان‌مــان پاس بدهیم 
خوشش نمی‌آید و دوســت دارد توپ به من و داوید سیلوا 
برسد تا زودتر به هدف برسیم. ما موظف به خلق موقعیت 
هستیم. پپ خوشش نمی‌آید که فقط به هم پاس بدهیم 
و برای او مهم این اســت که ایــن پاس‌کاری‌ها در جهت 
 رسیدن به گل باشد نه اینکه صرفا توپ را بین هم رد‌و‌بدل 

کنیم.« 
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پرواز به‌وقت فجر  
آخرین خبرها از فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا

تنگه ابوغریب  
فیلمی ‌درباره رشادت‌های گردان عمار 

 »پرواز به وقت شام؛ داســتان یک فروند هواپیمای‌ 
ترابری ایرانــی را روایت می‌کند که از ایــران عازم فرودگاه 
دمشــق می‌شــود. ‌هادی حجازی‌فر و بابــک حمیدیان، 
خلبان و کمک‌خلبان هواپیما و پدر و پســر هســتند. آنها 
در کنار یکدیگر قرار اســت یک محموله بشردوستانه را از 
ایران به ســوریه منتقل کنند. پدر و پســر خلبان در سوریه 
میان تروریست‌های تکفیری به دام افتاده و به اسارت برده 
می‌شــوند. حالا آنها اسیر داعش‌ هســتند....« در کانال 
تلگرامی ‌که به نام ابراهیم حاتمی‌کیا است، این خط قصه 
آخرین فیلم او آمده است، فیلمی‌که خودش را آماده می‌کند 
تا سیمرغ‌های فیلم فجر امسال را درو کند، مثل همیشه که 
فیلمی ‌از ابراهیم حاتمی‌کیا ساخته می‌شود، اخبار و عکس 
به صورت قطره‌ای منتشر می‌شوند تا هیجان کنترل‌شده‌ای 

در اختیار مخاطبان منتظر قرار گیرد.
»به وقت شــام« یکی از محصولات سازمان هنری 
رســانه‌ای اوج در ســال ۹۶ قرار اســت در سی‌و‌ششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر رونمایی شــود. در فیلم »پرواز به 
وقت شــام« ‌هادی حجازی‌فر و بابک حمیدیان، خلبان و 
کمک‌خلبان هواپیما هســتند. خلبــان و کمک‌خلبانی که 
از قضا پدر و پسر هم هســتند که قصه آن را بالا خواندیم. 
حاتمی‌کیــا تصویربرداری‌هــای خود را در لوکیشــن‌های 
متعددی انجام داده است. از تهران، روستاهای شهریار و 
مشهد گرفته تا شیراز و سیستان‌و‌بلوچستان. بخش‌های 

»در ٢١ تیرماه ١٣۶٧، حمله وسیعی سراسر 
جبهه جنوب را درگیر می‌کند، یکی از نقاط حساسی 
که دشــمن قصد عبور از آن و رســیدن به شــهرها 
و جاده‌های کلیــدی ایــران را دارد تنگه ابوغریب 
اســت، تنگه‌ای که نام و خاطره‌اش در میانه تاریخ 
رســمی روزهای پایانی جنگ گم شده... تنگه‌ای 
که محل مقاومت افراد گــردان عمار بود...« این 
خلاصه فیلم »تنگه ابوغریب« است. فیلمبرداری 
این فیلم ســینمایی بــه کارگردانی بهــرام توکلی و 
تهیه‌کنندگی سعید ملکان این روزها در چرمشهر در 
حال انجام و تاکنون ۴۰ درصد از ضبط آن به پایان 
رسیده است. گفته می‌شود این فیلم اثری متفاوت 
در حوزه دفاع مقدس و لوکیشن بعدی آن در شهرک 
سینمایی دفاع مقدس است. در حال حاضر همزمان 
با فیلمبرداری تدوین نیز در حال انجام است. فیلم 

سینمایی »تنگه ابوغریب« برای رونمایی در سی‌وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر آماده می‌شــود. جواد عزتی، امیر 
جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی ســلیمانی، قربان نجفی 
و مهدی قربانی بازیگران »تنگه ابوغریب« هستند. گلعلی 

دیگری از »پرواز به وقت شــام« در روســتایی در اطراف 
شهریار و همچنین شهرک ســینمایی دفاع مقدس انجام 
شده است. لوکیشن اطراف شهریار مربوط به محل استقرار 
تروریست‌ها و برای تصویربرداری صحنه‌های مربوط به مقر 

داعش بوده است. 
تیم فیلــم در شــهرک ســینمایی دفاع مقــدس هم 
با ســاخت دکور، اقــدام به شبیه‌ســازی آن بخــش از آثار 
باســتانی ســوریه )شــهر باســتانی پالمیرا( کرده بود که 
توســط نیروهای داعــش بعد از تصــرف، منهــدم و نابود 
شــدند. او برای تصویربرداری آخریــن نماهای خود برای 
ســکانس‌هایی کــه هواپیمــای ‌ترابــری در آنهــا حضور 
دارد، مجبور بــه تصویربرداری در فضایی بــود که اطراف 
باند پــرواز تا دوردســت‌ها، حــاوی نماهای باز بــوده و به 
موقعیت ژئوپلیتیکی صحراها و بیابان‌های سوریه شباهت 
 داشــته باشــد. قرعه به‌نام فرودگاه شــیراز و پایگاه هفتم 
شــکاری ‌-‌ ترابــری این شــهر افتاد و شــیراز نقطــه پایان 
فیلمبرداری این فیلم بود. این فیلم این روزها مراحل تدوین 
و انجام ویژوآل افکت خود را سپری می‌کند و تاکنون نیمی 
‌از تدوین »به وقت شام« توسط مهرداد خوشبخت به پایان 
رسیده است. البته باتوجه به اینکه زمان این فیلم کمی بلند 
شده بود صاحبان این اثر مشــغول کوتاه‌کردن و رساندن 
آن به زمان ۱۲۰ دقیقه هستند. بخش‌های عمده فیلم در 
یک هواپیما ســپری می‌شــود و به همین دلیل جلوه‌های 

بابایی، نویسنده و پژوهشــگر دفاع مقدس در مصاحبه‌ای 
درباره داستان »تنگه ابوغریب« که این فیلم بر‌اساس آن 
ساخته می‌شود گفته اســت: »تنگه ابوغریب«، تنگه‌ای 
بسیار استراتژیک بود. اتفاقی که قرار است درباره آن فیلم 
ساخته شــود، واقعه‌ای است در ســال 67 در محدوده‌ای 

ویژه بصری در فیلم »بــه وقت شــام« از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار اســت باتوجه به تاکید حاتمی‌کیا در اســتفاده از 
نیروهای جوان و با استعداد ایرانی به نظر می‌آید جلوه‌های 
ویژه بصری فیلم در ایران و توسط کارشناسان ایرانی انجام 
شود. ارشــا اقدســی از بدلکاران ســینما در‌این‌باره گفته 
است: »چندی پیش در فیلم سینمایی »به وقت شام« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا بــودم که کار این فیلم نیز به 
پایان رسید و همکاری خوب و رضایت‌بخشی با عوامل »به 
وقت شام« داشتیم، این را هم باید بگویم که در جریان فیلم 
یک هواپیما را ربودیم و از همین‌رو اتفاقات عجیب و غریبی 
در باند فرودگاه رخ داد. البته گروه بدلکاری ما در این فیلم 
نقش چند نفر از داعشی‌ها را نیز بازی کرد که من نیز یکی از 
این داعشی‌ها بودم. ما در این فیلم باند فرودگاه را منفجر 
کردیم.« ابراهیــم حاتمی‌کیا و دیگر صاحبان اثر بســیار 
امیدوار هستند که این فیلم یک اتفاق نو در سینمای ایران 
و اولین فیلم جدی بین‌المللی باشد از همین‌رو سازمان اوج 
سرمایه‌گذار »به وقت شام« مشغول برنامه‌ریزی و رایزنی 
برای اکران خارجی این اثر است تا فیلم در خاورمیانه و چند 
کشور اروپایی به نمایش در بیاید. محمد خزاعی، تهیه‌کننده 
این اثر پیش از این فیلمی‌ با نام »امپراطور جهنم« درباره 
چگونگی شــکل‌گیری تکفیری‌ها تهیه کــرد و »به وقت 
شــام« دومین فیلم درباره داعش و تکفیری‌ها در کارنامه 

این تهیه‌کننده به شمار می‌آید.  

که عراق پیشــروی می‌کرد و مناطــق را از ما پس 
می‌گرفــت، آن اتفاق افتاد، در شــرایطی که ما به 
هیچ عنوان آمادگی دفاع نداشتیم. ایرانی‌ها در آن 
بازده زمانی همه درگیر بودند، یکســری در شــمال 
غرب درگیر بودند، یکسری دیگر در شلمچه و جزیره 
مجنون درگیر بودند. بچه‌های گردان عمار تازه از 
خط پدافندی برگشته بودند، به آنها مرخصی داده 
بودند تا برگردند تهران، چون بیشترشان بچه تهران 
بودند. این بچه‌ها حمام رفتند و آماده شدند و بلیت 
قطارشــان را دریافت کردند. قطارهای اندیمشک 
معمولا بعد از ظهر به راه می‌افتد. ســاعت 10 -11 
صبح اعلام کردند که عراق به تنگه ابوغریب حمله 
کرده اســت و هیچ کســی را نداریم که برود جلوی 
آنها بایستد، می‌گویند که گردان عمار را بفرستید، 
اطلاع می‌دهند که گردان عمار آماده شــده‌اند که 
بروند مرخصی. دستور می‌دهند که گردان عمار را 
برگردانید به تنگه ابوغریب. بچه‌های گردان عمار 
را برمی‌گردانند به پادگان دوکوهه سریع تجهیزات 
می‌دهند و با کامیون آنها را به خط می‌فرســتند. از 
وقایع مهم آن روز می‌توان به شــهادت غلامرضا 
صالحی، قائم‌مقام لشکر 27 محمد رسول الله)ص( اشاره 
کرد کــه در تنگه ابوغریب روز 22 تیر شــهید شــد. »تنگه 
ابوغریب« اســم داســتان رشــادت‌ها و ایســتادگی‌های 

بچه‌های گردان عمار است.« 
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بچه‌های مَمّد گره 
روایت‌های یک‌گردان دیده‌بان 

دخیل عشق
داستان زنان آرمانخواه گمنام 

دومینوی 
آمریکایی از 
نگاه ویک

یک سال پس 
ار ترامپ از 
نگاه اشپیگل

تمام مظنونین 
آمریکایی از 
نگاه تایم

پیشخوان جهانی

سه اثر از کتاب‌های مرتضی سرهنگی نویسنده و پژوهشگر، با نام‌های »اسم من چفیه 
است«، »اسم من پلاک است« و »اسم من خاکریز اســت« پس از ۱۶ سال با طرح جلد 
جدید برای نوجوانان منتشر شده است. همچنین کتاب »روزهای خرمشهر« نیز برای این 
گروه سنی )نوجوان( به چاپ دوم رسیده است. این آثار آخرین‌بار در سال 80 منتشر شده‌اند. 
در این سه عنوان، مخاطب با کاربردهای خاکریز، پلاک و چفیه آشنا می‌شود. داستان این 
عناوین با زبانی ساده و روان روایت شده و قصد دارد تا عناصر مختلف جبهه و جنگ را برای 
گروه سنی کودک و نوجوان بازشناسی کند. »اسم من چفیه است« نام یکی از داستان‌های 
سرهنگی است که برای کودکان به نگارش در آورده است. این کتاب تلاش دارد تا با بیانی 
کودکانه شــرحی از ویژگی‌ها و کارکردهای چفیه را برای بچه‌ها بیان کند. اسم من خاکریز 
اســت در 15 صفحه نقاشی‌شــده جذابیت‌هایی را به وجود آورده که می‌تواند برای کودک 
جذابیت داشته باشد تا با آن ارتباط برقرار کند. تصویرگری این کتاب را نیز سحر فرهادروش 
انجام داده است. »اسم من خاکریز است« که به زبانى ساده و کودکانه نوشته شده درباره 
خاکریزهایى ‏اســت که در زمان جنگ ایران و عراق، در مناطق جنگى کشــورمان ساخته 
شده‏اند. کودکان در این کتاب با چگونگى ایجاد خاکریزها و موارد استفاده آنها در جنگ، 
اولین خاکریزهایى که در مناطق جنگى ساخته شدند، شکل‏هاى مختلف خاکریز و... آشنا 
مى‏شوند. داستان »اسم من پلاک است« هم سرگذشت »پلاک« و مورد استفاده و نقش 
و اهمیت آن‌ برای رزمندگان در جبهه‌های جنگ ایران و عراق‌ می‌باشد که با هدف معرفی‌ 

عناصر مختلف جبهه و جنگ برای گروه سنی کودک به نگارش‌ درآمده است.
مرتضی ســرهنگی درباره تجدید چاپ این کتاب‌ها گفته است: »در چهار جلد کتاب 

تازه‌ای که از من منتشر شده، به سراغ اصطلاحاتی رفته‌ام که در جنگ بوده است و پلاک، 
چفیه و خاکریز را معرفی کرده‌ام. این داســتان‌ها را در طول ســال‌های گذشته نوشته‌ام و 
البته این مجموعه ادامه داشته و بیشتر از این بود. اما در حال حاضر این چهار جلد را آماده 
انتشار داشتم. تلاش کردم تا در این داستان‌ها از قوه تخیل استفاده کنم تا برای کودکان 
جذابیت بیشتری داشته باشد و به همین منظور به این گونه سوژه‌ها، در داستان جان داده‌‌ام 
و آنها به نوعی خود را معرفی می‌کنند. در آثار دفاع مقدس ویژه کودکان و نوجوانان نیز خوب 
است که نویســندگان تخیل را به کار بگیرند؛ چرا که جهان کودکان با تخیل سروکار دارد و 
به سمت این دست از آثار بیشتر جذب می‌شوند و برایشان خواندنی‌تر است. قبول دارم که 
فضای ذهنی بســیاری از کودکان از آن دوران فاصله گرفته اســت، اما این موضوع باعث 
نمی‌شود که ما از تاریخ و آنچه بر کشورمان گذشــته برایشان نگوییم. باید وظیفه‌ای که بر 
دوش داریم انجام دهیم و به‌طور حتم کودکان و نوجوانان نیــز تاثیر می‌گیرند و کم‌کم به 
سراغ کشف این مضامین می‌روند. باید کتاب‌هایی منتشر کنیم که در نهایت ظرافت، زیبایی 
و خوش‌خوان‌بودن، بتوانند معرف هویت و وقایع رخ‌داده در کشورمان باشند و بچه‌ها را با 

جنگ تحمیلی آشنا کنند.«

به‌زبان کودکان
سه‌کتاب از مرتضی سرهنگی تجدید چاپ شد 

رمان »دخیل عشق« نوشته مریم بصیری توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده 
است. این رمان، داستان دخیل‌‌بستن زنی به نام صبوره در کنار ضریح حضرت امام رضا)ع( 
برای ازدواج با یکی از یادگاران دفاع مقدس است. صبوره، دختری که زندگی و جوانی خود 
را وقف خدمت به جانبازان کرده، نذری دارد که با یک جانباز ازدواج کند، شخصیت‌محوری و 
اصلی این داستان است که آرام‌آرام مخاطب با وی ارتباط برقرار می‌کند و در فراز و فرودهای 

داستان پا به پای وی پیش می‌رود.
وی در دوران جنــگ تحمیلی عراق علیه ایــران به‌عنوان بهیــار در جبهه‌ها خدمت 
می‌کرده، اکنون در آسایشگاه جانبازان جنگی به‌عنوان پرستار در حال فعالیت است. وی 
به یکی از جانبازان به نام »رضا« که یک دســت و دوپای خود را از دست داده، علاقه دارد 
ولی حجب و حیای وی مانع از این می‌شود که عشــق و علاقه به این جانباز را آشکار کند و 
در نهایت دست تقدیر رضا را با خود می‌برد. در ادامه رمان، صبوره تنها می‌ماند اما کمی بعد 

سروکله یک خواستگار پیدا می‌شود.
بصیری در »دخیل عشق« به موضوعاتی که ناشی از افروخته‌شدن آتش این جنگ 
اســت، پرداخته و آن را با شــیوایی ادبیات برای مخاطب نقل کرده اســت. مجرد ماندن 
دختران، صدمات جسمی ‌و روحی وارد‌آمده به جوانان وطن ناشی از جنگ، شیمیایی‌شدن 
فرزندان این خاک که با گذشت بیش از 20 سال از جنگ نسبت به آن بی‌اطلاع هستند و... 
هرکدام از فصل‌های این رمان با نام دخیل، نامگذاری شده‌اند و »دخیل عشق« به ترتیب 

از ابتدا تا انتها شامل دخیل اول تا دخیل چهاردهم می‌شود.

کتاب »بچه‌های مَمّد گره« شامل خاطرات دیده‌بانی گردان‌های ادوات و توپخانه لشگر 
۳۲ انصار‌الحسین به قلم حمید حسام توسط انتشارات فاتحان منتشر شده است.»بچه‌های 
مَمّد گره« حاصل تحقیقات حمید حســام، پژوهشــگر دفاع مقدس بین خاطــرات و روایات 
دیده‌بان‌های لشگر ۳۲ انصارالحسین در سال‌های ابتدایی و میانی دفاع مقدس است. عباس 
نوریان مسئول واحد دیده‌بانی گردان ادوات لشکر ۳۲ انصارالحسین)ع( هم مقدمه‌ای کوتاه 
برای این خاطرات نوشته است.لشگر انصارالحسین)ع( متشکل از نیروهای استان همدان بود 
و رزمندگانی که اهالی این استان بودند در آن می‌جنگیدند. با آغاز جنگ تحمیلی توسط حزب 
بعث عراق، رزمندگان عمدتا سپاهی از همدان به شکل تخصصی با فن دیده‌بانی آشنا نبودند. 
سرعت، پیشروی‌های زمینی دشمن، فرصت آموزش و استفاده از ابزار آتش را به نیروهای مردمی 
‌نمی‌داد و به غیر از دو، سه تن که پیش از جنگ، خدمت سربازی را در ارتش گذرانده بودند، کسی 
با به کار‌گیری ظرفیت آتش منحنی آشنا نبود. در ســال ۱۳۵۹ که شروع خاطرات کتاب هم از 
همین مقطع است، رزمندگان سپاه همدان، مسئول دفاع از شهر سرپل ذهاب بودند و سهمشان 
برای این دفاع، فقط یک قبضه خمپاره‌انداز ۱۲۰ میلی‌متری بود.این کتاب شش بخش دارد که 
به ترتیب عبارتند از: دیده‌بانی در سال ۱۳۵۹، دیده‌بانی در سال ۱۳۶۰، دیده‌بانی در سال ۱۳۶۱، 
دیده‌بانی در سال ۱۳۶۲، دیده‌بانی در سال ۱۳۶۵ و دیده‌بانی در سال ۱۳۶۷.عنوان برخی از 
خاطرات این کتاب عبارت است از: نمیری تا خودم بکشمت، شیرینی خامه‌ای اعلا، فرمانده 
صبور، خضاب خون، خال هندی، پدرت را در‌می‌آورم، میازار موری که، قبر گمشده، کارخانه 

نمک، تانک پر‌رو، پس از پاتک، گیر کار خودم بودم و تلخی‌های قصر شیرین.
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